
از آغاز نهضت خونبار اسلامی در 15 خرداد سال 1342 به رهبری امام خمینی 
)ره(، افسران و درجه‌داران فداکاري همچون شهيدان زنده ياد، ولي الله فلاحي، 
محمد ولي قرني، سيد موسي نامجوي، يوسف کلاهدوز، حسن اقارب پرست، 
حسين شهرام فر و ديگران از درون ارتش برانگيخته شدند، و همچون آذرخشي 
در اين مسیر معجزه‌هاي بزرگ آفريدند، و مشعل راه آزادگي و مردانگي را براي 
نســل‌هاي آينده در ايران اسلامي و سراسر جهان روشن نمودند. اينان بر سر 
پیمانی که با خدای خویش بستند، پايدار ماندند، و در دوران حكومت طاغوت 
مبارزه و زندان را با جان و دل پذيرا شــدند، و جان خود را همچون سرداران 
صدر اسلام، در طبق اخلاص گذاشتند، زيرا به خوبي مي‌دانستند كه شهادت 

تنها راه رستگاری است.   
سرلشکر ولی الله فلاحی در شرايطي مسئوليت فرماندهی نیروی زمینی را بنا به 
پيشنهاد  شورای عالی انقلاب پذيرفت كه برخي از استان‌هاي كشورمان به ويژه 
كردستان پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسط عوامل ضد انقلاب دستخوش 
آشوب و اغتشاش شده بودند. گروهك‌هاي مزدور و وابسته به بيگانه از جمله 
منافقين كوردل به منظور زمينه سازي براي تهاجم ارتش صدام به نمايندگي از 
سوي استكبار جهاني به كشورمان، شعار انحلال ارتش را تبليغ ميك‌ردند، و 
به جو بدبيني در اذهان توده‌های مردم نسبت به فرماندهان غيور ارتش دامن 
مي‌زدند. عوامل وطن فروش و بيگانه پرست، توطئه‌شان را تا مرحله‌اي پيش 
بردند كه به دستور اربابان خود در صدد تجزيه کردستان و خوزستان بر آمدند، 
و براي تحقق اهداف شوم‌شان سلاح‌هاي سبك و سنگين پادگان‌های مهاباد، 
نقده، مریوان و پاوه را غارت كردند، و پادگان ســنندج را نيز به محاصره در 

آوردند.         
با اين وصف شهيد فلاحي با ایمان كامل به انقلاب اسلامی و رهبری فرزانه 
آن، آگاهانه و با تلاش شبانه روزی و خستگي ناپذير در بازسازي و ساماندهي 
ارتش مبارزه كرد، و در جبهه سركوب عوامل ضد انقلاب در مناطق گوناگون 
كشــور جنگيد، و در کیی از مقاطع سرنوشت ساز و پر فراز و نشيب كشور 
به صورت يك شخصيت تأثیر گذار درآمد. ايشان بر اثر خصوصیات ذاتی و 
اعتقادات مذهبی و تعهد به مأموريتي كه پذيرفته بود، از امام و رهبر خردمند 
خويش اطاعت كرد، و در دوران حيات پر بركتش خدمات شایسته‌اي تقديم 

ملت انقلابي و ميهن اسلامي ايران كرد. 
در ادبيات شــهيد فلاحي كلمات ارزشمندي وجود دارد كه شايسته است با 
حروف نوراني آراسته شود. ايشان معتقد بود: »انسان از راه انديشه پرواز ميك‌ند.. 
كاوش ميك‌ند.. مي‌بيند.. به رازها پي مي‌برد.. مناعت طبع پيدا ميك‌ند.. سرانجام 
از اســارت هوس‌ها، غرض‌ها، حسادت‌ها، خودبيني‌ها رها مي‌شود، و از راه 
انديشه به آرامش درون مي‌رسد. به اقليم وجود آن‌ها پا مي‌نهد، و بر ديدگاهي 
رفيع مي‌ايستد و افق بيكران و نامتناهي اقليم الهي را مي‌بيند، و بر صفحه رادار 
انديشه خود عوارض مادي را نمي‌بيند.. يك صفحه شفاف رباني مي‌بيند كه 
لكه‌هاي عوارض مادي بر آن محسوسند«. چه بسا اين جمله را در محافل مذهبي 
و سخنراني‌ها در مساجد تهران تكرار ميك‌رد: »من در برای عظمت روح شهدا و 
جانبازان احساس حقارت می‌کنم و در مقابل آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آوردم«. 
اين امير سرافراز با اعتقاد راستين به مباني اسلام و لزوم پاسداری از دستاوردهاي 
انقلاب اسلامی، هر آن چه در توان داشت در طبق اخلاص نهاد، و هر جا به 
وجود ايشان نیاز بود بيدرنگ حضور ميی‌افت، و با توجه به حمایت همه جانبه 
ابر قدرت‌هاي شرق و غرب جهان از دشمن بعثي، در جنگ تحميلي و كمبود 
تجهيزات و مهمات نظامی در ارتش و سپاه پاسداران همواره به فرماندهان 
تأيكد ميك‌رد: »ما حسين وار مي‌جنگيم«. پس، شهادت و حشر و نشر با 

اولياي خالص خدا، گواراي اين ارتشي حماسه ساز و غيور و معتقد باد...

www.navideshahed.com...ديباچه

امیر غيور و حماسه ساز   

سردبير
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بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون

با کمان تأســف خبر دلخراش سانحه هوایی یک فروند هواپیمای نیروی هوایی که 
حامل شهدا و مجروحین جنگ اخیر بود، و منجر به شهادت جمعی از خدمتگزاران به 
اسلام و ملت شهید پرور ایران گردید، که در بین آنان تیمسارسرلشكر ولی الله فلاحی 
تیمسار سرتیپ فکوری و آقای کلاهدوز بودند، واصل گردید. اینان خدمتگذاران رشید 
و متعهدی بودند که در انقلاب و پس از پیروزی انقلاب با سرافرازی و شجاعت در راه 

هدف و در حال خدمت به میهن اسلامی به جوار رحمت حق تعالی شتافتند.
امید اســت که پس از پیروزی شــرافت آفرین برای ملت و پس از زحمات طاقت 
فرسا در راه هدف و عقیده رو سفید و سرافراز به پیشگاه مقدس ربوبی وارد، و مورد 
رحمت خاصه واقع شوند. شکي نیست که همه باید این راه را برویم و به سوی حق 
و سرنوشت خویش بشتابیم. پس چه سعادتی بالاتر از آن که در حال جهاد با دشمنان 
اســام و خدمت به حق و خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف این راه طی شود. 
و چه ســعادتمند بودند این شهیدان که دین خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا 

نموده و به جایگاه مجاهدین و شهدای اسلام شتافتند. اکنون بر ملت ایران و خصوص قوای مسلح است که با شجاعت و قدرت و مجاهدت و افزودن پشتکار، یاد آنان را زنده و به 
جهاد چون آنان ادامه دهند، و در جبهه و پشت جبهه پیروزی آفرینند، و به پیش روند و دل دشمنان کور دل را که شهادت هر یک از رزمندگان ما وعده شیطانی به خود می‌دهند، 

لرزنده‌تر کنند، و به آنان بفهمانند کسانی که برای هدف و عقیده جهاد می‌کنند و از میهن عزیز خود دفاع می‌نمایند از شهادت این عزیزان سستی و هراسی به خود راه نمی‌دهند. 
جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح پیرو آن شهید جاویدی هستند که تاریخ می‌گوید هر یک از جوانان و یاران او که به شهادت رسیدند، رخسار مبارکش 
افروخته‌تر و آثار شجاعت و تصمیم در او بارزتر می‌گردید. و یادگار شجاعان صدر اسلام هستند که پرچم از دست هر یک از فرماندهان می‌افتاد، دیگری پرچم را می‌گرفت و به 
رزم در راه هدف ادامه می‌داد. ما گرچه عزیزان ارزشمندی را از دست دادیم، لکن هدف به قوت خود باقی و فرزندان اسلام با اراده آهنین و تصمیم قاطع از اسلام و میهن عزیز خود 
دفاع می‌کنند، و هر چه بیشتر برای خود و میهن خود افتخار می‌آفرینند، تا کوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای 

غرب و شرق و غرب زده و شرق زده در کشور بقیه الله الاعظم جایی نیست. 
اینجانب این ضایعه اسفناک را به ملت ایران و ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح و فرماندهان شریف آن‌ها، و به خانواده محترم شهدا تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. این شهدا و سایر 
شهدای عزیز ما که در راه هدف و آرمان اسلامی به شهادت رسیدند موجب سرافرازی و افتخار هم میهنان و قوای مسلح و خانواده‌های عزیز خود شدند. از خداوند متعال برای آنان 

رحمت و برای ملت و بازماندگان شهدای عزیز سعادت و صبر می‌طلبم.
والسلام علی عباد الله الصالحین
روح الله الموسوی الخمینی هشتم مهرماه 1360

درآمد
امام خمینی )ره( رهبر كبيــر انقلاب و بنیانگذار 
جمهوری اســامی ایران، در پي ســانحه سقوط 
هواپيماي »ســي ـ 130« نيــروي هوايي ارتش 
جمهوري اســامي ايران كه حامــل تعدادي از 
فرماندهان ارتش و سپاه و نيز ده‌ها تن از مجروحان 
عمليات دفاع مقدس بود، پیامی به این شرح برای 

مردم مسلمان ایران صادر كردند:

پیام امام خمینی )ره( به مناسبت 
حامل  هواپيماي  سقوط  سانحه 

شهيد فلاحي
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پاسخ امام خمینی )ره( به پيام شهيد فلاحي

درآمد
در پي آزادســازي شهر مرزی نوسود پس از ماه‌ها 
اشغال از دست عناصر ضد انقلاب داخلي و نيروهاي 
بعثي متجاوز عراقي، شهيد سرلشكر فلاحی تلگرام 
تبریکی به محضر امام خمینی )ره( ارسال داشت. 
شــهيد فلاحي در اين پيام، رمز اين موفقيت را از 
اتحاد و همبستگي و همدلي نيروهاي زميني ارتش 
و ژاندارمري و سپاه پاسدار انقلاب اسلامي ناشي 

دانسته است: 

پیام های تبریک و تهنيت متقابل امام خميني )ره( و شهيد فلاحی به مناسبت 
آزاد سازي شهر نوسود

بسم الله الرحمن الرحیم
پیشگاه مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری 
اســامی ایران و فرمانده کل نیروهای مســلح، امام 

خمینی ـ مد ظله العالی. 
نیروهای مســلح ارتش جمهوری اســامی ایران در 
ســاعت چهار بامــداد 1360/4/17 مرکب از نیروی 
زمینی، ژاندارمری، سپاهیان پاسدار و پشتیبانی بی دریغ 
ملت مسلمان و متعهد ایران پس از یک رشته نبردهای 
نزدیک کوهستانی و خیابانی وارد نوسود گردیدند، و 
نیروی زمینی ارتفاعات مشرف به شهر مرزی نوسود 
را تصرف و عناصر ژاندارمری و ســپاهیان پاســدار 
وارد شــهر گردیدند. هم اکنون عناصــر ژاندارمری 
در پاســگاه‌های ژاندارمری که در داخل شهر نوسود 

قرار دارند، مستقر و با کمک سپاهیان پاسدار مشغول 
پاکسازی شهر می‌باشــند. تمام معابر و میدان‌ها حتی 
خیابان‌های شهر پوشیده از میدان‌های مین بوده و آتش 
شدیدی از سوی ارتش متجاوز عراق و ضد انقلابیون 

روی شهر اجرا می‌گردد.
شهر نوســود به وســیله رزمندگان ما آزاد گردیده و 
پاکســازی همچنان ادامه دارد. لازم به یادآوری است 
با این که تعــداد نیروهای ارتش متجاوز عراق و ضد 
انقلابیون چند برابر تعداد نیروهای مســلح ما بوده و 
زمین‌های مســلط را در دست داشته و استحکامات و 
مواضع و میدان‌های مین وسیع در اطراف و داخل شهر 
نوســود تهیه کرده بودند، نیروهای مسلح ما با اتکال 
به خداوند و ملت ایــران و امام امت و با اراده آهنین 

کوهستان‌های میهن اسلامي را باز پس گرفته و موانع 
را برداشــته، میدان‌های مین را با ســینه‌هایی مملو از 
اعتقاد راستین اسلامی و شوقی خدایی و عشقی وافر 
به مردم و امام شکافتند، و مستحکمترین استحکامات 
را کوبیدند و شــهر مرزی نوســود را پــس از ماه‌ها 
اشــغال آزاد کردند. این موفقیت چشمگیر رزمندگان 
اســام را حضور ملت کبیر ایران و امام بزرگوارمان 
تبریک عرض نموده و از پیشگاه خداوند استدعا داریم 
مجروحان ما را شــفا و قربانیان ما در راه نجات میهن 

اسلامی از ما بپذیرد.

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی 
ایران ـ سرتیپ فلاحی 

بسم الله الرحمن الرحیم
تیمسار ولی فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش 

جمهوری اسلامی ایران 
»قاتلوهــم یعذبهم الله بایدیکــم و یخزهم و ینصرکم 

علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین«.
آزاد شدن شهر نوسود پس از تصرف ارتفاعات مشرف 
بر آن به وســیله رزمندگان متعهد و مؤمن و شــجاع 
ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و دیگر رزمندگان 
عزیز خود پیروزی چشمگیری است که تقدیر و تشکر 

ملت مبارز ایران را برانگیخت.
مراتــب تقدیر و تشــکر اینجانب را نســبت به تمام 
مجاهدین اســام در جبهه‌های جنگ تحمیلی و دفاع 
از اســام و میهن عزیز خصوصا فاتحان نوسود ابلاغ 

نمایید.

والسلام علی عباد الله الصالحین 
روح الله الموسوی الخمینی 

18 تیر 1360 	
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درآمد

در پي ســانحه ســقوط هواپيماي حمل و نقل ارتش و 
شهادت چند تن از سرداران رشيد اسلام، شوراي موقت 
رياســت جمهوري با صدور اعلامیه ضمن ابراز تأسف 
از وقوع اين ســانحه جانگداز به مدت ســه روز عزای 
عمومی اعلام کرد. در بخشی از اين اعلامیه آمده است:

بيانيه شورای موقت 
ریاست جمهوری 

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت رزمنده و انقلابی ایران	

با نهایت تأثر و تألم شهادت جمعی از رزمندگان 
میهن اسلامی را در ســانحه سقوط هواپیما که 
حامل عده‌ای از شهدا و مجروحین پیروزی اخیر 
جبهه‌های نبرد بود، به اطلاع می‌رساند. تحقیقات 
اولیه نشــان می‌دهد که در این حادثه جانگداز 
چهار تن از ســرداران دلیر اسلام و فرماندهان 
جبهه نبرد حق علیه باطل تیمســار شهید ولی 
الله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش 
جمهوری اســامی ایران ســرهنگ شهید سید 
موسی نامجو وزیر دفاع، سرهنگ خلبان شهید 
جواد فکوری مشــاور جانشــین رئیس ســتاد 
مشترک و برادر شهید یوســف کلاهدوز قائم 
مقام فرمانده ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
خیل شــهیدان گلگون کفن اسلام پیوسته و به 

دیار باقی شتافتند.
شورای موقت ریاســت جمهوری به مناسبت 
بزرگداشت خاطره این شهیدان از دیروز چهار 
شنبه هشــتم مهر ماه به مدت ســه روز عزای 
عمومی اعلام می‌کند. مردم همیشــه در صحنه 
تهران پیکــر پاک و مطهر این شــهیدان میهن 
اســامی را در ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 
از محل دانشکده افســری واقع در خیابان امام 
خمینی به ســوی بهشــت زهرا تشییع خواهند 
کرد. همچنین در ساعت 10 صبح روز جمعه در 
میعادگاه عاشــقان الله دانشگاه تهران، مراسم یاد 
بود این شــهیدان برگزار خواهد شد. با درود به 
روان پاک همه شهیدان اسلام و انقلاب اسلامی 
ایران و به امید پیروزی سلحشــوران دلیر میهن 

اسلامی در جبهه نبرد حق علیه باطل.
شورای موقت ریاست جمهوری 

نهم مهرماه 1360    

جناب دكتر مصطفي چمران معاون نخســت وزير در امور انقلاب، تيمسار سرتيپ ولي الله فلاحي فرمانده نيروي 
زميني ارتش جمهوري اســامي، جناب عباس زماني )شريف( فرمانده عملياتي سپاه انقلاب. به دنبال عزيمت به 
كردســتان در روز چهار شــنبه 24 مرداد 1358 و در اثر شــهامت و درياتي كه در تمشيت و تحركات پاسداران و 
نيروهاي ژاندارمري و ارتش ابراز داشتيد و توانستيد به فضل الهي شهر پاوه را از محاصره و تصرف متجاوزين و 
مزدوران ضد انقلاب در آورده، ارتفاعات و مناطق آن حدود را از لوث جنايتكاران پاك سازيد. بدين وسيله شكر 

خدا را به جا آورده، مراتب از خودگذشتگي و خدمات آقايان را تقدير مي‌نمايم. 
نخست وزیر  

دولت موقت جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی	

شماره: 25898
تاریخ 1358/5/6

نخست وزیر                
تیمسار سرتیپ فلاحی

رئیس ستاد نیروی زمینی
چــون در مأموریــت اخیر که در هدایت لشــكر 64 

ارومیه در عملیات آذربایجان غربی كه نهایت موفقیت 
را به دســت آوردید، بدین وسیله از زحمات تیمسار 
قدردانی می‌شود، و امیدوار است همواره در خدمت به 

جمهوری اسلامی موفق و سربلند باشید.
نخست وزیر 

 

در پي آزاد ســازي شهر پاوه از دست عناصر احزاب و گروهك‌هاي ضد انقلاب، درآمد
نخست وزير دولت موقت، با انتشار پيامي رشادت‌ها و دلاوري‌هاي سرداران رشيد 
اسلام، شهيد ولي الله فلاحي و شهيد دكتر مصطفي چمران و نيز عباس زماني )ابو 
شريف( فرمانده وقت عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را ستود. متن پيام 

به اين شرح است: 

پيام تشكر نخست وزیر وقت  در پی آزادسازی پاوه

سرلشكر شهيد ولي الله فلاحی به خاطر زحمات فراواني كه در امر سازماندهي درآمد
يگان‌هاي ارتش به خصوص نيروي زميني و نيز مقابله با ضد انقلاب در كردستان 
كشــيد، همواره از سوی مقامات مختلف كشوري و لشكري و مردم قدر شناس 
مورد قدردانی حمایت قرار می‌گرفت. مطلب ذيل نامه نخســت دولت موقت به 

شهيد فلاحي است:  

قدردانی نخست وزير دولت موقت از زحمات 
شهيد فلاحي 

شهید کلاهدوزشهید نامجویشهید فلاحیشهید جهان آراشهید فکوری
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قهرمان  ملت  و  خدا،امام  به  ارتش،متکی 
ایران است

درآمد
در پي موفقيت‌هاي چشمگير قواي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي 
در مبارزه با عناصر خود فروخته ضد انقلاب در كردستان، و آذربايجان 
غربي و اعلام آمادگي ارتش براي پاسداري از مرزهاي كشور و دفاع از 
تماميت ارضي كشور در مقابل تجاوز احتمالي رژيم حزب بعث حاكم بر 
عراق، شهيد تيمسار ولي الله فلاحي جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش 
روز  پنجم ارديبهشت سال 1359 با ايراد سخناني در نماز جمعه دانشگاه 
تهران گزارشي از عملكرد ارتش و ساير قواي نظامي و انتظامي را تقديم 

ملت بزرگ ايران كرد: 

به نام خداي بخشــنده و مهربان. سپاس خداوندي را 
كه اســام را آفريده اســت. ايران را آفريده است، و 
جمهوري اسلامي ايران را به ما عنايت فرموده است. 
درود همه ملت ايران، به ويژه پرســنل نيروي زميني، 
نيروي هوايي، نيروي دريايي، ژاندارمري، شــهرباني، 
و پاســداران انقلاب، نثار ارواح پاك تمام شهيدان راه 
حق و شهيدان انقلاب اسلامي ايران، به ويژه شهداي 
نيروهاي مسلح انقلاب اسلامي ايران. چهارده ماه است 
كه پرســنل نيروي زميني، هوايي، دريايي، ژاندارمري، 
شــهرباني و پاسداران انقلاب اســامي از جان خود 
گذشته‌اند، استراحت را بر خود حرام كرده‌اند، از زن و 
فرزند گذشته‌اند، مؤمن به انقلاب اسلامي ايران، فرمان 
ملت را اجرا كرده‌اند، دســتاوردهاي انقلاب را حفظ 

كرده‌اند و استقلال ملي را تأمين كرده‌اند. 
بعد از پيروزي انقلاب، فقــط نيروي زميني 267 نفر 
افسر، درجه دار و ســرباز در پيشگاه ملت ايران و به 
پيشــگاه خدا قرباني تقديم كرده اســت. از روز 28 
فروردين، يعني ظرف هفت روز گذشته، فقط نيروي 
زميني 45 نفر شــهيد و 54 نفر مجــروح در حوادث 
كردستان داشته است. چون عموما اين قربانيان ما جوان 
بوده‌اند، همگي از پيشــگاه خدا استدعا داريم كه اين 
قربانيان جوان ما را از ما بپذيرد و به فرشتگان ملكوت 
اعلا فرمان دهد، تا از اين قربانيان جوان ما در آسمان 

استقبال كنند. 
در افتخاراتــي كه نيروهاي مســلح ايــران در حفظ 
دســتاوردهاي انقلاب اسلامي داشته‌اند، در صدر بايد 
هواپيمايــي نيروي زميني را ياد كنــم كه به هوانيروز 
معروف اســت. چه بســيار خلبانان جواني را قرباني 
دادند، چه بسيار ستوانياران فداكاراي كه شهيد شدند، 
و چه بسيار نيروزپران و درجه داران و سربازاني از اين 
نيرو براي اســتقرار امنيت ملي به مقام والاي شهادت 
نايل شدند. خاطره قربانيان نيروي هوايي اعم از افسران 
خلبان، همافران، درجه داران و سربازان شهيد، تا پايان 

ابديت گرامي باشد. 
شهادت افسران و درجه داران و سربازان و جوانمردان 
شهيد ژاندارمري را كه در مرزهاي كشور به حراست 
از كشــور مشــغول بودند، به خدا و بــه ملت ايران 
تبركي مي‌گويم. جانبازي‌هاي برادران پاسدار انقلاب، 
خاطره قهرماني‌هاي مبارزان صدر اســام را و خاطره 
قهرماني‌هاي، قهرمان استقلال ايران را هميشه زنده و 

جاويد نگه مي‌دارد. 
مــن به عنوان كي خدمتگذاري امين و صديق و دقيق 
در پيشــگاه كبير ملت ايران، مي‌خواهم اســتدعا كنم 
كه تلاش اين پرســنل نيروي زميني،  هوايي، دريايي، 
ژاندارمري، شــهرباني و پاســداران انقلاب را تأييد 
بفرماييد. اين انسان‌هاي فداكار در برابر محروميت‌ها، 
رنج‌ها، تنگناها، گرســنگي‌ها، فقر و بيماري‌ها و اين 
شــهادت‌ها، فقط انتظار حق شناسي از ملت ايران را 
دارند. انتظار دارند كه مورد تأييد و احترام شما باشند، 
و حق شناسي شــما بالاترين پاداشي است كه به اين 
خدمتگــذاران صديق و امين، چــه در نيروي زميني، 
هوايي، دريايي، ژاندارمري، شــهرباني و پاســداران 

انقلاب عنايت مي‌فرماييد. 
مــن خداي بزرگ و همه ارواح پــاك را بر اين مدعا 
گواه مي‌گريم، كه همه اين خدمتگذاران صديق نيروي 
زميني، چه افســران، چه درجه داران و چه ســربازان 
در لحظه شــهادت، عموما خدا و اسلام و ملت ايران 
را گواه بر شــهادت خود طلبيده‌اند. احترام به خلبان 
خدمتگذار نيروي هوايي كه در كوهستان‌ها و در ميان 
ابرها و بر فراز آســمان‌ها نگهباني مي‌دهد، يا شــهيد 
مي‌شــود، يا با شــهادت كي قدم بيشتر فاصله ندارد. 
درود به آن خدمتگذار ژاندارمري كه ســال‌ها در كي 
پاســگاه مرزي دور افتاده، محــروم از همه امكانات 
مادي، امكانات حيات فاني چشم به مرز دوخته است 
و نگهباني مي‌دهد. يا آن خدمتگذار نيروي دريايي كه 
ماه‌ها با ابتلا به انواع بيماري‌هاي دريايي، دور از زن و 

فرزند، به نگهباني از سواحل و جزاير پرداخته است. 
آن خدمتگذار شــهرباني كه شــب تا صبح پاسداري 
مي‌دهد، فقط براي تضمين آســودگي شما ملت ايران 
اســت. سرانجام آن پاسدار انقلاب كه قهرمانانه شهيد 
مي‌شود، و از انقلاب ايران پاسداري ميك‌ند، كه حتي 
ما در پاره‌اي موارد نتوانستيم خاكستر جنازه‌اي پاسدار 
شــهيد را از روي زمين جمع كنيم، فقط چشم به راه 
حق شناسي شما هستند. چشم به راه محبت و احترام 

و تأييد شما هستند. 
به عنوان مثال اشاره‌اي به گوشه‌اي از محروميت‌هاي 
پرسنل نيروي زميني ميك‌نم: در نيروي زميني ما فقط 
هفت درصد خانه سازماني داريم. پادگان‌هاي نيروي 
زميني عموما دور از شــهرها هستند. خانه‌اي نيست 
كه اجاره كنند. گاهي دو يا ســه خانواده در كي اتاق 
زندگي ميك‌نند. همين انسان‌هاي پاك، بعد از گذشت 
30 ســال كه كي درجه دار نيروي زميني بازنشســته 
مي‌شود، بعد از 30 سال خدمت در كوهستان‌ها و در 
مرزها و توأم با محروميت‌ها، با داشتن انواع بيماري‌ها، 
زن و فرزند و عائله و گرفتــاري، كي درجه دار بعد 
از 30 ســال كه بازنشسته مي‌شــود، حد اكثر فقط دو 
هزار و پانصد تومــان حقوق دريافت ميك‌ند. موقعي 
كه اين مبلغ را مي‌گيرد به سني رسيده كه توانايي كار 
از او سلب شده‌است، و به انواع بيماري‌ها مبتلاست، 
عيالوار هم هســت، و دستش از همه جا كوتاه است. 
ولي مردانه و قهرمانانه به خاطر خدا، به خاطر اسلام، 
به خاطر امام امت و به خاطر امت اسلامي ايران، بدون 
نگراني و واهمه شهيد مي‌شود، كه ظرف هفته گذشته 
تا امروز عموما 45 شــهيد از اين درجه داران بوده‌اند 

تقديم پيشگاه خدا و ملت ايران شده‌اند. 
در مــورد مرزهاي ايران و عراق، بــه تأييد خدا و با 
حمايــت ملت ايران، از دالان پردان كه مرز مشــترك 
ما و تريكه و عراق اســت، تا فاو، نيروي زميني چند 
ماه اســت كه در مرزها، در نقاط مناسب مستقر است. 

www.navideshahed.com
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به عنوان يك خدمتگذاري امين و صديق در 
پيشــگاه كبير ملت ايران، مي‌خواهم استدعا 
كنم كه تلاش پرسنل نيروي زميني،  هوايي، 
دريايي، ژاندارمري، شهرباني و پاسداران انقلاب 
را تأييد بفرماييد. اين انسان‌هاي فداكار در برابر 
محروميت‌ها، رنج‌ها، تنگناها، گرسنگي‌ها، فقر 
و بيماري‌ها و اين شهادت‌ها، فقط انتظار حق 

شناسي از ملت را دارند

چندين ماه اســت كه سرباز و درجه دار و افسر ارتش 
در داخــل كي گودالي به نام ســنگر، از مرز ايران با 
عراق حفاظت ميك‌نند، و نيروي زميني توانايي كافي 
و كامل براي دفاع از اســتقلال ملــت در برابر تهديد 
حكومت فاسد بعث عراق دارد. به عنوان توليت نيروي 
زميني اطمينان مي‌دهم كه مــرز زميني ايران و عراق 
كه مرز ايدئولوژيكي نيســت، مرز اسلام نيست، كي 
مرز قراردادي موضوعي اســت. در عين حال اين مرز 

گورستان مهاجمان حكومت بعث عراق خواهد بود. 
در مورد مرزهاي دريايي، كي بار ديگر به اســتحضار 
مردم مســلمان ايران رســانده‌ام كه ملت ايران رنگ 
نيلگون اقيانوس هند را گلگون خواهد كرد. همان گونه 
كه حكومت جبار اموي نتوانست از نهر خون 72 شهيد 
پاك كربلا بگذرد، آمريكاي جهانخوار هم قادر نخواهد 

بود كه از اقيانوس خون 35 ميليون ايراني بگذرد. 
در مورد حوادث كردســتان نكاتي را به استحضارتان 
برسانم كه حوادث كردستان همزمان بود با اغتشاشات 
داخلــي، در دانشــگاه‌ها. ارتبــاط مســتقيمي بيــن 
درگيري‌هاي داخلي در دانشگاه و هجوم به تأسيسات 
نظامي كردســتان برقرار بود. تمــام ارتباطات تلفني 
شهرســتان‌ها با ســنندج مبين اين ارتباط بوده است. 
به گمان واهي اگر در كردســتان با حمله به تأسيسات 
نظامي، و خداي ناكرده سقوط پادگاني مي‌خواسته‌اند 
تضميني را بــه وجود بياورند كه درگيري‌هاي داخلي 
دانشگاه‌ها و ســاير درگيري‌ها در ساير نقاط استمرار 
پيدا كند. هجوم به تأسيسات نظامي و توفيق احتمالي را 
در كردستان، پشتوانه‌اي براي تداوم درگيريهاي داخلي 

قرار داده بوده‌اند. 
در مورد كردســتان، در اول اسفند سال 1357، ابتدا به 
ساكن به پادگان مهاباد حمله شده است. پادگان مهاباد 
را غارت كردند. و در 27 اســفند ســال 1357، ابتدا 
به ساكن به پادگان ســنندج حمله كردند و21 نفر از 
بهترين جوانان ما را كشتند. در پاوه بهترين پاسداران ما 
و برادران سرباز ما را قرباني كردند، و محاصره كردند، 
ابتدا به ساكن. در سقز هنگام عبور برادران نظامي ما از 
پل، 28 نفر از ما قرباني گرفتند. ما در حين عبور، عابر 
بوده‌ايم، يا در تأسيســات نظامي مدافع بوده‌ايم، هرگز 
نيروهاي مسلح در هيچ كي از مناطق كردستان مهاجم 
نبوده‌اند. پاسدار انقلابند. چه ارتش چه پاسدار انقلاب. 
در راه عبور، و در هنگام دفاع قرباني داده‌اند. همه اينها، 
حتي لشــكر كي پياده تهران كه در بانه قرباني داد، يا 
پاســداران ما كه در بين بانه و سردشت قرباني شدند، 
همه در راه عبور بودند. همه اينها مبين بي حقيقتي و 
معاند بودن و منافق بودن گروه‌هاي مسلح غير قانوني 

در كردستان است. 
روز 28 فروردين كي ستون از تهران حركت ميك‌ند 

به كرمانشاه و از كرمانشاه 
بــه ســمت ســنندج كه 
بــرود در مرزهاي ايران و 
عراق در اســتان كردستان 
مستقر بشــود. در گذشته 
ايــن كار را بــه وســيله 
هواپيمايــي نيروي زميني 
وســيله  به  و  »هوانيروز« 
هلي كوپترها ميك‌رديم. از 
راه هوا تعويض‌ها را انجام 
مي‌داديــم، و از مرز دفاع 
ميك‌رديــم. در حــوادث 
تقويت   بــه  مجبور  اخير 
بيشتر در مرزهاي ايران و 
منطقه سردشت  در  عراق 
و بانه شــديم. و از طرف 
ديگــر مواجــه بوديم با 

محدوديت‌هاي هواپيمايــي، هوانيروز، هلي كوپترها. 
چون از اموال ملت است، و به نشانه صرفه جويي در 
مال ملت كه جابجايي از راه هوا گران تمام مي‌شــود، 
اقدام به تغيير مكان از راه زمين شــد، كه مي‌بينيم در 
سنندج بعضی از دبيران مدارس كه از اين ملت حقوق 
دريافــت ميك‌نند، بجاي اين كــه فرزندان ملت را به 
آموزش و پرورش برســانند، اينها را تعطيل ميك‌نند و 
سد راه ستون نظامي مي‌شوند. ستون ناچار مي‌شود كه 
راه خود را از كوهســتان‌ها باز كند، و غرامت سنگيني 

را بپردازد. 
به موجب قــراردادي كه هيئت حســن نيت با مردم 
شــرافتمند ســنندج دارد، قرار بود كه برادران پاسدار 
انقلاب شهر ســنندج را ترك كنند، و ارتش فرودگاه، 
باشــگاه و تلويزيون را اداره كند. اداره شــهر هم به 
شهرباني واگذار شــود و نيروهاي مسلح غير قانوني 
شهر را ترك كنند. به رغم تعهدي كه بين هيئت حسن 
نيت كه نمايندگان امام )ره( بودند، و مردم ســنندج، 
مي‌بينيم كه به باشــگاه كه براداران سرباز شما در آن 
مستقر بودند حمله ميك‌نند، به تلویزيون و به فرودگاه 
و بــه پادگان نظامي هم حمله ميك‌نند. تلويحا به قرار 
داد فيما بين هيئت حســن نيــت و مردم بي حرمتي، 

بي‌اعتباري و بي احترامي ميك‌نند. 
در چنين موردي شــما مردم مســتحضر هستيد كه 
حق دفاع با هر موجودي اســت، با هر انساني است. 
دفاع حق مشروع هر مســلماني است. ما مكلفيم كه 
از تأسيســات‌مان دفاع كنيم. در دفاع از تأسيســات، 
چون ارتباط زميني برقرار نيست، ناچاريم بين پادگان 
ســنندج و باشگاه و ساير تأسيســات با آتش خمپاره 
انداز يا توپخانه دفاع كنيم. مســلما هر تيراندازي در 
جهان كي ضريب خطاي تيرانــدازي دارد. از قبل به 
ســاكنان اطراف باشــگاه ابلاغ كرديم كه اين نقاط را 
ترك بفرمايند، ممكن است خداي ناكرده احتمالا براي 
دفاع از تأسيسات باشگاه گلوله‌اي به داخل ساختمان 
فرود آيد، و منطقه ترك شــده است. تبليغات وسيعي 
را هدايت ميك‌نند كه ارتش شــهر سنندج را بمباران 
كرده است، با توپخانه زده اســت، با هلي كوپتر زده 
اســت، و چنين و چنان كرده است. بله نيروي هوايي 
از آسمان سنندج، از تأسيسات نظامي دفاع كرده است. 
هليك‌وپترها از تأسيســات نظامي دفــاع كرده‌اند. با 

توپخانه و خمپاره‌انداز تيراندازي شده است. همه اينها 
شده اســت. براي اين كه باشگاه، فرودگاه، تلويزيون 
و پادگان نظامي حفظ شود. چون آن‌ها حمله كردند. 

در حال حاضر برادران ســرباز شما در كوهستان‌هاي 
ســقز و در همه ارتفاعات اطراف سنندج، در فرودگاه 
ســنندج، در بانه، و حتي در كوهستان‌هاي بين بانه و 
سنندج زير آتش مهاجمان و منافقان و ضد انقلابيون 
قرار دارند، و مردانه و فداكار در راه خدا، در راه امام و 

در راه امت اسلامي دفاع ميك‌نند. 
آخرين عرض من اين اســت كه اين گروه‌هاي مسلح 
غير قانوني، مكرر بيان كرده‌انــد كه در كنار ارتش از 
مرزهاي ايران دفاع خواهند كرد. آن‌ها كه مانع حركت 
عادي كي ستون نظامي به داخل شهر سنندج هستند. 
آن‌ها كه 45 نفر از بهترين ســربازان ما را ظرف هفت 
روز گذشته شهيد كرده‌اند، چه طور مدعي اين هستند 
كــه در كنار ما و در جوار ما و همراه ما از مرز ايران و 
عــراق دفاع ميك‌نند؟ آن‌هايي كه مهمات »آر. پي جي 
هفت« را مستقيما از ارتش عراق مي‌گيرند، آن‌هايي كه 
سلاح‌هاي مورد نيازشــان را امروز به طور مشخص، 
معين و مستقيم از ارتش عراق، از مناطق عمده مرزي 
در بانه، سردشت و پيرانشــهر مي‌گيرند، چه جوري 
مي‌خواهند در كنار ما جلــوي تجاوز ارتش عراق را 
در مرز ايران و عراق بگيرند؟ مسلما و اولا اينها چنين 
گروهي نيســتند، و چنان توان و ظرفيت رزمي ندارند 
كه در مقابل نيروهاي مســلح جمهوري اسلامي ايران 
بايستند. و چنان توانايي رزمي ندارند كه در مرز مقابل 

ارتش عراق بايستند. 
اصولا ارتش جمهوري اســامي ايران اينها را تضمين 
و تأييد نميك‌ند. ارتش در صداقت و شــرف اسلامي 
اين گروه سياسي مسلح غير قانوني ترديد دارد. ارتش 
هرگز فريب نمي‌خورد، ارتش هرگز باور نميك‌ند، و با 
قاطعيت و با توانايي و به طور مستقيم از مرزهاي ايران 
و عراق در همه مناطق، به ويژه در منطقه كردستان دفاع 
ميك‌ند. ارتش فقط متكي به خداســت. متكي به ملت 
قهرمان ايران اســت. متكي به اسلام و امام امت است، 
ولاغير... شــما ملت قهرمان ايران را به اسلام... شما 
ملت قهرمان ايران را به امام امت... شما و امام امت را 
به اسلام... شما و امام امت و اسلام را به خداي بزرگ 

مي‌سپارم... خدا نگهدار... 
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فلاحي به دليل برخــورداري از نبوغ 
فكري و نيز مهارت و اســتعداد فوق 
العاده‌اي كه در دوران خدمت در لشكر 
92 زرهي خوزستان از خود بروز داده 
بود، در سال 1337 ارتقا درجه يافت، و 
به تهران منتقل شد و مديريت بخش 
آموزش دانشكده فرماندهي و ستاد را 
به عهده گرفت و به مدت هشت سال به 

تدريس اشتغال داشت 

درآمد

شهيد سرلشكر فلاحي اين امیر رشيد اسلام، از اولين هفته پیروزی انقلاب اسلامی 
تا آخرين روز حيات پر بركت خود، براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب و تداوم 
آن و رويارويي با دشمنان انقلاب از وجود خود مایه گذاشت. زماني که ضد انقلاب 
داخلی با پشتيباني دشــمنان خارجي، سودای تجزیه كردستان را داشتند، ودر 
مناطق تركمن صحرا، سيستان و بلوچستان و خوزستان غائله به پا كرده بودند، 
قد برافراشت و با مزدوران سرسپرده پنجه درافکند و مردانه جنگيد. در کربلاهای 
پاوه و سوسنگرد، همگام با یار و همرزم خود شهید دكتر مصطفي چمران مردانه 
مقاومت کرد و پرچم مقدس جمهوري اسلامي را در صحنه‌ها برافراشت. هرگاه در 
گوشه‌اي از میهن اسلامی اتفاق ناگواری روی می‌داد در كانون بحران حاضر می‌شد 
تا از نزديك بر اوضاع نظارت كند، و نارسايي‌ها را سامان دهد. هنگامي كه با هلی 
کوپتر عازم مأموریتی در سردشــت بود، هدف موشك »آر. پی. جی. هفت« ضد 
انقلاب قرار گرفت، و از ناحیه کمر آسيب ديد و مدتي در بيمارستان خانواده ارتش 
بستري شد، بار دوم خودروي ايشان در محور بانه ـ سقز هدف موشك آر.پي. جي 
هفت قرار گرفت و از اين حمله ناجوانمردانه جان سالم به در برد. بار سوم هنگام 
رها كردن آب سد كرخه زير پاي دشمن متجاوز در يك قدمي شهادت پيش رفت. 
اما شهيد فلاحي هرگز از پای نایستاد و پس از بهبودي برای دفاع از حریم میهن 
و انقلاب اسلامی ایران، مقاوم‌تر و راسخ‌تر از گذشته در ميادين نبرد حضور يافت 
و با دشــمنان قسم خورده پنجه نرم كرد، تا اين كه در روز هفتم مهر سال 1360 
پس از عمليات موفقيت آميز ثامن الائمه )ع( در سانحه هوايي به نداي حق لبيك 
گفت و به لقاء الله پيوست. بخشي از زندگي‌نامه اين غيور مرد ايران اسلامي را با 

هم مي‌خوانيم:    

شهيد ولی الله فلاحی از ولادت تا شهادت 

سرلشــكر شــهيد ولي الله فلاحي در سال 1310 در 
روســتاي كولج از توابــع طالقان در يــك خانواده 
كشاورز متدين ديده به جهان گشود، و پدر و مادر به 
خاطر عشــقي كه به مولا امير مؤمنان )ع( داشتند، نام 
اولين فرزندشان را »ولي الله« نهادند. ولي الله فلاحي 
تحصيلات ابتدايي و متوســطه را در مدارس زادگاه 
خود فرا گرفــت. در دوران نوجواني، روزانه در كار 
كشــاورزي و آبياري مزرعه و دامداري به پدر كمك 
ميك‌رد، و شب‌ها را به مطالعه و خواندن دروس خود 
مي‌گذراند. در ســال 1327 با تشويق پدر و مادر به 
منظور كســب دانش و پيمودن مدارج ترقي به تهران 
منتقل شــد، و تحصيلات خود را در دبيرستان نظام 
ادامه داد. فلاحي پس از دريافت مدرك ديپلم طبيعي 
وارد دانشگاه افسري شد و در سال 1333 پس از سه 
سال تحصيل با درجه ســتوان دومي فارغ التحصيل 
شده و خدمت خود را در سمت فرمانده گروهان در 

نيروي زميني لشكر 92 زرهي خوزستان آغاز كرد. 
شــهيد فلاحي به دليل برخورداري از نبوغ فكري و 
نيز مهارت و اســتعداد فوق العــاده‌اي كه در دوران 
خدمت در لشــكر 92 زرهي خوزستان از خود بروز 
داده بود، در سال 1337 ارتقا درجه يافت، و به تهران 
منتقل شد و در دانشكده فرماندهي و ستاد به تدريس 
اشتغال داشت، و به مدت هشت سال مديريت بخش 
آموزش آن دانشــكده را نيز به عهده داشت. فلاحي 
همچنين به دليل شايستگي فراواني كه در طول مدت 

خدمت از خود نشان داده بود، در سال 1352 به درجه 
سرهنگ دومي نايل آمد. ايشان به دليل آشنايي با زبان 
انگليســي و شناخت اصول روابط بين الملل، و پس 
از شركت در كي آزمون نظامي اختصاصي به همراه 
شصت تن از افســران ورزيده ايراني به ويتنام اعزام 
شــد، تا در چارچوب نيروهاي پاسدار صلح سازمان 
ملل متحد، بر اجراي آتش بس بين نيروهاي متخاصم 
ويتنام شمالي و جنوبي نظارت كند. هنگام حضور در 
ويتنام مأموريت خود را به نحو شايسته انجام داد، كه 
مورد قدرداني و تحســين محافل سازمان ملل متحد 

قرار گرفت.     
شــهيد بزرگوار ولي الله فلاحي در سال 1353 پس 
از بازگشــت از ويتنام فعاليت خود را در دانشــكده 

فرماندهي و ســتاد از سرگرفت و اين بار به مديريت 
اين مركز اكادمكي نظامي منصوب شــد، و در زمان 
مديريت شايسته ايشان، افسران ورزيده و متخصصي 
از كلاس‌هاي درس شــهيد فلاحــي فارغ التحصيل 
شدند كه نقش آنان در دوران هشت ساله دفاع مقدس 
و دفع تجاوز دشــمن از ميهن اســامي ايران قابل 
ستايش اســت. ايشان در مدت مديريت بر دانشكده 
فرماندهي و ســتاد با تعدادي از افسران آزادي خواه 
ارتش و ناراضي از سياست‌هاي رژيم پهلوي همچون 
شهيدان نامجو، اقارب پرست، كلاهدوز آشنا شد، و 
به دليل شركت در جلسات همفكري با آنان و اتهام به 
داشتن فعاليت عليه رژيم شاه از سال 1330 تا 1352 

چهار بار دستگير و زنداني شد.  
زنده ياد فلاحي ســرانجام در 12 مهر ماه سال 1357 
و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي به درجه سرتيپي 
ارتقا يافت و به مقــام معاونت فرماندهي مركز پياده 
شيراز منصوب شد، و تا پيروزي انقلاب اسلامي در 
اين ســمت حضور داشــت. پس از پيروزي انقلاب 
اســامي كميته انقلاب ارتش ايشان را به همكاري 
دعــوت كرد، و به فرماندهي ســتاد نيــروي زميني 
ارتش جمهوري اسلامي منصوب شد و بيدرنگ كار 
بازسازي و انسجام يگان‌هاي اين نيروي قدرتمند را 

آغاز كرد. 
تيمسار فلاحي در روز 29 خرداد سال 1359 در حالي 
جانشيني ســتاد مشترك ارتش را بر عهده گرفت كه 
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امیر ولي الله فلاحي در روز 27 خرداد 
سال 1359 در حالي جانشيني ستاد 
مشــترك ارتش را بر عهده گرفت 
كه بحران سياســي داخلي ناشي از 
سياســت‌هاي نابخردانه بني‌ صدر و 
آشــوب و نا امني در كردستان و نيز 
آماده سازي رژيم عفلقي صدام براي 

تجاوز به ايران به اوج رسيده بود

بحران سياسي داخلي ناشي از سياست‌هاي نابخردانه 
بني‌ صدر و بروز آشوب و نا امني در كردستان و نيز 
آماده سازي رژيم عفلقي صدام براي تجاوز به ايران 
به اوج رسيده بود. در نتيجه اين اوضاع، شهيد فلاحي 
هفته‌اي فقط دو روز در ستاد مشترك حضور ميي‌افت 

و در عين حال با تشكيل جلسات فشرده مشورتي و 
تصميم گيري، دستورات لازم را براي ايجاد هماهنگي 
بين ســتادهاي فرماندهي ويگان‌هاي مختلف نظامي 
صــادر ميك‌رد، و فوري به كردســتان يــا به مناطق 
مرزي جنوب مي‌رفت و در كنار فرماندهان سلحشور 
هوانيروز و ژاندارمري حاضر مي‌شــد و رهنمودهاي 

لازم را به آنان ارائه ميك‌رد. 

شهيد فلاحي مأمور رسيدگي به بازسازي شهر طبس 
يكي از هنرهاي افتخار آميز شهيد تيمسار فلاحي كه 
تاكنون از نظر افــكار عمومي پنهان مانده، مأموريت 

ايشان از سوي امام خميني )ره( براي رسيدگي به امر 
بازسازي شــهر زلزله زده طبس مي‌باشد. زمين لرزه 
طبس كه روز 25 شــهريور ســال 1357 روي داد و 
حدود 25 هزار نفر از هموطنان ما را قرباني گرفت، با 
پيروزي انقلاب اسلامي و اقدام ضد انقلاب به دامن 

زدن به آشوب و اغتشاس در برخي از نقاط كشور، بر 
حادثه زلزله طبس سرپوش گذاشت. سرتيپ خلبان 
محمد كريم عابدي نقل كرده اســت: »در ديداري كه 
همراه شــهيد فلاحي در اوايل انقلاب با امام )ره( در 
قم داشته‌ايم از آن حضرت تقاضا كرديم كه به نيروي 
زميني اجازه دهند كمي از امكانات لجستيكي و هلي 
كوپترهاي هوانيروز را براي بازسازي طبس اختصاص 
دهد. امام با روح بلند و ملكوتي‌شــان فرمودند: شما 
كي دفتر براي بازسازي طبس داير كنيد، و هر جا لازم 
باشد كمك خواهم كرد. امام سپس به تيمسار فلاحي 
دستور دادند كه آقاي عابدي هرچه امكانات لازم دارد 

در اختيار ايشان قرار دهيد. هر دو به طبس سفر كنيد، 
و از اين پس من در طبس نماينده ندارم«. 

كي هفته از صدور دســتور امام نگذشته بود كه آيت 
الله اشــراقي، تيمســار فلاحي  و خلبان عابدي وارد 
طبس مي‌شوند و به مشكلات مردم رسيدگي ميك‌نند.  
فلاحي سپس به لشكر 77 خراسان مأموريت مي‌دهد 
براي بازســازي طبس كمك كند. آنگاه ميان مشهد و 
طبس پل هوايي برقرار مي‌شود، و شهيد دكتر چمران 
كه در آن زمان معاونت نخست وزير در امور انقلاب 
را بر عهده داشت، امكانات فراواني را براي بازسازي 
طبس اختصاص مي‌دهد. اين مطلب نشــان مي‌دهد 
كه شهيد فلاحي با بسيج كم‌كهاي ارزشمند نيروي 
زميني از قبيل هلي كوپتر و ماشــين‌هاي مهندسي و 
آبرساني نقش بسزايي در بازسازي طبس داشته است.

 
برگــزاري بزرگتريــن رژه نظامي در برابر 

امام خميني)ره( 
تيمســار فلاحي هنگام فرماندهي بــر نيروي زميني 
و ســرتيپ خلبان جانباز محمد كريم عابدي رییس 
کمیته‌های وقــت فرماندهی هوانیروز، به مناســبت 
فرخنــده زاد روز ميــاد امام عصر )عــج( اولين و 
بزرگترين مانور تاريخي هوانيروز را در روز 19 تيرماه 
1358 در برابــر امام خميني در قم برگزار كردند. در 
اين رژه حدود صد فروند انواع هلي كوپترهاي رزمي 
كبرا، ترابري سنكين »شنوك«، هجومي 214، پشتيباني 
رزمي 205، و فرماندهي و كنترل 206 و گروهان‌هاي 
مسلح زميني و مهندسي برگزيده پايگاه‌هاي هوانيروز 
رزمي كشور شركت داشــتند. اين رژه شكوهمند بر 
ياوه گويي تحليلگران غربي و ضد انقلاب داخلي كه 
گفته بودند با خروج مستشــاران آمريكايي از ايران و 
وجود تحريم‌هاي اقتصادي و نظامي، هيچ گونه پرنده 
جنگي اعــم از هواپيما و هلي كوپتــر قادر به پرواز 

نخواهد بود، خط بطلان كشيد. 
اين رژه تاريخي، همچنين تئوري گروه‌كهاي ضد 
انقلاب داخلي را كــه روزگاري نداي جدايي ارتش 
از ملــت و انحلال ارتش را ســر مي‌دادند، بي اعتبار 
كرد و به آنان فهماند كه افسران فداكار ارتش فرزندان 
ملت هستند و براي دفاع از استقلال كشور و تماميت 
ارضي ميهن اسلامي ساخته شده‌اند. حضور قواي سه 
گانه ارتــش در دوران دفاع مقدس اين ايده را تأييد 
ميك‌رد. چه بســياري از خلبانان، افسران و سربازان 
شــركت كننده در رژه مزبور هوشــمندانه در جنگ 
تحميلي شــركت كردند، و به درجه رفيع شــهادت 
نايل آمدند يا افتخار جانبازي يافتند. امام خميني)ره(       
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حكم جانشيني شهيد فلاحي براي ستاد مشترك ارتش 
بسمه تعالي 	

تيمسار سرتيپ ولي الله فلاحي
به موجب اين حكم از تاريخ 1359/3/27 به جانشــينی ســتاد مشــترك ارتش جمهوري اسلامي ايران 
منصوب مي‌گرديد. ضرور است هرچه زودتر نسبت به تشكيل كي ستاد هماهنگ كننده نيروها، متناسب با 
موقعيت‌ها و مأموريت‌هاي محوله بر اساس انديشه اصيل اسلامي و دستيابي بيشتر و آمادگي كامل جهت 
پاســخگويي به خواست‌ها و ضرورت‌هاي انقلاب اســامي اقدام، و ترتيبي اتخاذ نماييد كه در انتخاب 

همكاران رعايت تقوا و كارايي هر دو ملحوظ گردد. 
لازم است هر هفته كي شوراي ستاد ارتش با شركت فرماندهان نيروها با حضور من تشكيل شود تا مسائل 

ارتش و به خصوص تغييرات بنيادي آن به نحو پيگير تعقيب گردد و به خواست خدا به نتيجه برسد.
رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 
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يكي از هنرهاي افتخار آميز شهيد 
فلاحي كه تاكنون از نظر افكار عمومي 
پنهان مانده، مأموريت ايشان از سوي 
امام خميني )ره( براي رســيدگي به 
امر بازسازي شــهر زلزله زده طبس 
مي‌باشد. آنگاه ميان مشهد و طبس 
پل هوايي برقرار مي‌شود، و لشكر 77 
خراسان به دستور فلاحي وارد عمل 

مي‌شود 

در پايــان اين رژه باشــكوه ضمن تفقــد خلبانان و 
همافران شــركت كننده و ايراد سخناني در تجليل از 
نقش وجايگاه ارتش جمهوري اسلامي ايران، روز 19 

تيرماه را روز هوانيروز اعلام فرمودند.
حكم جانشــيني شــهيد فلاحي براي ســتاد 

مشترك ارتش 
بسمه تعالي 	

تيمسار سرتيپ ولي الله فلاحي
به موجب اين حكم از تاريخ 1359/3/27 به جانشين 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب 
مي‌گرديــد. ضرور اســت هرچه زودتر نســبت به 
تشكيل كي ستاد هماهنگ كننده نيروها، متناسب با 
موقعيت‌ها و مأموريت‌هاي محوله بر اساس انديشه 
اصيل اسلامي و دستيابي بيشتر و آمادگي كامل جهت 
پاسخگويي به خواســت‌ها و ضرورت‌هاي انقلاب 
اســامي اقدام، و ترتيبي اتخاذ نماييد كه در انتخاب 
همكاران رعايت تقوا و كارايي هر دو ملحوظ گردد. 
لازم است هر هفته كي شوراي ستاد ارتش با شركت 
فرماندهان نيروها با حضور من تشكيل شود تا مسائل 
ارتش و به خصوص تغييرات بنيادي آن به نحو پيگير 

تعقيب گردد و به خواست خدا به نتيجه برسد.
رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح جمهوري 

اسلامي ايران 
دكتر سيد ابو الحسن بني صدر

شهيد فلاحي در كردستان 
دشــمنان و مخالفان انقلاب اسلامی به منظور به زانو 
درآوردن نظام نوپاي اسلامي، در برخي از نقاط كشور 
مانند كردستان، خوزستان، سيستان وبلوچستان و گنبد 
به آشــوب و اغتشاش و غارت پادگان‌هاي ارتش در 
كردستان دست زدند. هدف ظاهري حزب دمكرات 
كردســتان و خلق عرب در خوزستان دفاع از حقوق 
مردم محروم كُرد، و عرب زبانان خوزســتان بود، اما 
بدون شــك هدف و انگیزه پنهان آنان تجزیه طلبی 
و بحران آفريني و دامن زدن به تشــنج در جامعه و 

جلوگيري از تحقق آرمان‌هاي مقدس مردم مسلمان 
ايران بود. در میان حوادث آن روزگار تصرف شــهر 
و پادگان سنندج، غارت پادگان مهاباد و تلاش براي 
تصرف شــهر پاوه و خطر سقوط آن بازتاب بیشتری 
داشت. تا جايي كه امام خمینی )ره( برای نجات مردم 
آن شــهر و جلوگيري از کشتار آنان توسط مهاجمان 
سنگدل و به منظور جلوگیری از سقوط آن چند پیام 
جداگانه براي مردم و نیروهای مسلح صادر فرمودند.  
دشمن از نخســتين روز پيروزي انقلاب اسلامي تا 
هفت ماه پس از آن همه شهرها و راه‌ها و مواضع مهم 
كردستان را تسخیر کرد، و قصد داشت با تسلط بر شهر 
پاوه کار جدايي اين استان را از سرزمين ايران یکسره 
کند. پنج هزار جنگجوی مسلح از گروه‌كهای چپي 
احزاب دموکرات، کومله، چریک‌های فدایی خلق و... 
که از پشتیبانی دشــمنان خارجی به ويژه رژيم بعث 
عراق برخوردار بودند، دســت به دســت هم داده و 
روز 24 مرداد سال 1358 پاوه را به محاصره خود در 
آوردند و راه کرمانشاه را بستند و چند کامیون آذوقه را 
به یغما بردند. مردم پاوه در فرمانداری متحصن شدند 
و از دولت تقاضای کمک کردند. ولي از دست حدود 
300 پاسدار کُرد محلی كه از پاوه دفاع می‌کردند، در 
مقابل هزاران جنگجوي ضد انقلابی و مسلح به انواع 

سلاح‌هاي سبک و سنگین كاري ساخته نبود. 
مهاجمــان با بســتن راه‌های ورودی شــهر هر جا 
پاســدارای مي‌یافتند، دستگیر و ســر از بدن او جدا 
ميك‌رده و در خیابان‌های شــهر می‌چرخاندند، تا در 
ميان مردم رعب و وحشــت ايجاد نمايند. مهاجمان 
به بیمارستان شهر حمله کردند و بیماران و پرستاران 
را به رگبار بســتند، و تعدادی از آنان را به شــهادت 
رســانند. اين جنایات فجيع باعث برانگیختن خشم 
عمومي شده، و بازار تهران و قم در همبستگي با مردم 
پاوه تعطیل گرديد. نیروهای انقلابی، نظامی و سیاسی 
برای رفتن به پاوه اعلام آمادگی کردند. دولت وقت 
در پاســخ به تقاضاي مردم پاوه چند گروهان پاسدار 
تازه نفس از کرمانشاه و مریوان به وسيله هلی کوپتر 
اعزام كرد. پاسداران به مدت 10 روز مقاومت كردند 
و به شهادت رسيدند و فقط 16 نفرشان زنده ماندند. 
نيروهاي ضد انقلاب ارتفاعات اطراف پاوه را تسخیر 
کرده و به طور مســتمر شــهر را با تيربار سنگين به 

رگبار مي‌بست.      
باقیمانده پاســداران انقلاب تا بامــداد روز 25 مرداد 
مقاومت می‌کنند، و در همان روز تیمســار فلاحی و 
دکتر چمران و ابو شريف فرمانده وقت سپاه پاسداران 
به فرمان امام )ره( با دو هلی کوپتر به کمک مردم پاوه 
می‌شتابند. هلی کوپترها در زیر رگبار آتش مهاجمان 
به کمک مجروحــان اقدام ميك‌نند و تعداد زیادی از 

آنان را به بيمارستان‌هاي كرمانشاه انتقال می‌دهند.
اوضاع و شرایط پاوه با توجه به موقعيت كوهستاني 
آن به قدري سخت و خطرناک شده بود كه كاري از 
دســت تيمسار فلاحي و دكتر چمران ساخته نبود، و 
اين تنها فرمان بسيج عمومي ولايت فقيه )ره( بود كه 
به محض صدور آن مردم از سراسر ايران اسلامي به 
ســوي پاوه به حركت در آمدند و گروه‌كهاي ضد 
انقلاب نيز كه عواقــب و ابعاد اين فرمان تاريخي را 
پيش بيني كرده بودند، از پاوه متواري شــدند. شهيد 
چمران در خصوص نقش شــهيد فلاحي در نجات 
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پاوه در خاطرات خود گفته است: »با تیمسار فلاحی 
که همیشــه در کردســتان پا به پای مــن می‌آمد و 
بزرگترین فداکاری‌ها را از خود نشــان می‌داد توسط 
یــک هلی کوپتر عازم پاوه شــدیم. در بالای پاوه به 
هر جا نزدیک می‌شــدیم، رگبار گلوله از ما استقبال 
می‌کــرد. با وجودي كه به ســامت خــود اطمینان 
نداشــتیم، ســرانجام در فرودگاه پاوه فرود آمديم، و 
زیر رگبار دشمن سینه خیز خود را به پشت دیوارها 
رساندیم و با زحمت وارد پاسگاه ژاندارمری شدیم، 

و سخت‌ترین نبردها را شروع کردیم«. 
شــهيد چمــران مي‌افزايد: »در حالی کــه وضع هر 
لحظه وخیم‌تر می‌شــد، و دشمن در آن شب مخوف 
حمله سراســری خود را در پاوه شروع کرد، و ما دل 
به شهادت گذاشــتيم. در آن شب خطرناک فقط دو 
نقطه شــهر در دست ما بود. یکی پاسگاه ژاندارمری 
و دیگری خانه پاســداران و من با تیمسار فلاحی دو 
شب اول را در پاسگاه ژاندارمری گذراندیم و از شب 
تا صبح زیر رگبار گلوله دشمن می‌جنگیدیم. من ابعاد 
فرمان تاریخی امام )ره( را خوب می‌دانستم و معتقد 
بودم که باید اين فرمان انقلابي را قاطعانه و انقلابی به 

مورد اجرا بگذاريم«.
لازم به ياد آوري است كه دو روز قبل از صدور فرمان 
تاريخي امام )ره(، آن دو شــهيد بزرگوار در پاسگاه 
ژاندارمري پــاوه برنامه ريزي ميك‌نند كه تيمســار 
فلاحي در پايگاه هوانيروز كرمانشــاه مستقر شود و 
عمليات هلي برُد نيروهاي كمكي را به پاوه هماهنگ 
كند. چون ايشان فرمانده نيروي زميني است و سمت 
نظامــي دارد، و از نظر اداري براي پيشــبرد كارهاي 
مي‌تواند مؤثرتر باشــد. تيمسار فلاحي در خصوص 
چگونگي يافتن راه‌هاي مقابله با بحران پاوه و نحوه 
همكاري با شهيد چمران طي اظهاراتي ديدگاه خود 
را چنين بيان كرده است: »در حادثه پاوه همراه ايشان 
)چمران( بودم. شــهر كاملا در محاصره افراد مسلح 
بود و هيچ راهي براي نفوذ به شــهر وجود نداشت، 
مگر از راه هــوا. به اتفاق هم با هلي كوپتر وارد پاوه 
شــديم. آن‌هم زير باران گلوله و سرانجام خودمان را 
به پاسگاه ژاندارمري رســانديم. ظرف يكي دو روز 
محاصره پاوه هرچه پيام فرستاديم جواب نيامد، و در 
نتيجه با دكتر توافق كرديم و قرار شد يكي از ما دو نفر 
از پاوه خارج شود و كمك بياورد. دكتر به من گفت: 
اگر از شــهر خارج شوم روي نيروي زميني و نيروي 
هوايي فرماندهي نــدارم. اما تو بر نيروهاي زميني و 
هوايي فرماندهي داري. ضمن اين كه من در اين جا 
با عمليات نامنظم آشــنايي دارم. بهتر است تو بروي. 
البته اين پيشنهاد او كي فداكاري كامل بود. چون اگر 

هلي كوپتر بلند مي‌شد، و از شهر بيرون مي‌رفتم، من 
زنده مي‌ماندم. اما حضور در شهر هيچ اميدي به همراه 
نداشــت. دو فروند هلي كوپتر آمدند من را ببرند كه 
اولي هدف قرار گرفت و سقوط كرد. اما دومي كه در 
آن بودم 9 گلوله به آن اصابت كرد و سرانجام از زمين 

بلند شد و به كرمانشاه بازگشتم«. 
در پــي صدور فرمان امام )ره( شــهيد فلاحي عصر 
همان روز از كرمانشاه براي شهيد چمران پيام ارسال 
كرد که نیروهای زیادی بســيج شده و آماده حرکت 
به ســوي پاوه هستند و امکانات فراوانی فراهم شده 
است. منتها باید فرودگاه پاوه آزاد شود تا هلی کوپترها 
بتوانند به زمین بنشینند، و نيروها و تجهيزات را منتقل 

كنند.   
شــهيد چمران در پي دريافت ايــن پيام، همراه ده‌ها 
تن از نيروهاي ســپاهي و جوانمردان كُرد مســلمان 
برای تصــرف فرودگاه پاوه به حرکت درآمدند، و از 
ســه طرف به فرودگاه حمله بردند، و بيدرنگ آن را 
تسخیر كردند. شــهيد چمران در پي اين اقدام براي 
شــهيد فلاحي پيام فرستاد كه شــهر آماده پذیرش 
نیروهای كمكي اســت، و از ساعت 18 تا نیمه شب 
هلی کوپترها مرتب از پايگاه كرمانشاه به پاوه نيروي 

كمكي از تيپ كوماندويي نوهد و پاســداران انقلاب 
منتقل كردنــد. ديري نپاييد كه هــزاران تن از مردم 
شهرهای دور و نزدكي وارد پاوه شدند، و خیابان‌های 
شهر از مردم پرشور پر شده بود، و كار پاكسازي شهر 

از لوث وجود گروه‌كهاي جنايتكار آغاز گشت، و 
رحمت و پیروزی در سایه فرمان انقلابی ولايت فقيه 

نازل گرديد. 

بيانيه ستاد مشترک ارتش در خصوص پاکسازی 
شهر پاوه

در اجرای فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران 
و فرماندهی کل قوا نیروهای مسلح ارتش جمهوری 
اســامی ایران، اينــك یگان‌های زرهــی، توپخانه، 
نیروهای ویژه هوابرد، ژاندارمری و پاسداران انقلاب 
بــه منظور در هــم کوبیدن عناصر ضــد انقلاب و 
پاکســازی منطقه پاوه با قاطعیت وارد عمل شدند و 
ساعت 6 بامداد امروز 1358/5/28 قبل از موعد مقرر 
توانستند شهر پاوه را تأمین و با وارد آوردن تلفات به 

عناصر ضد انقلاب اسلامی آن‌ها را متواری سازند. 
با اين وصف ستون‌هاي نيروهايي كوماندويي و زرهي 
مجهز به تانك و توپ به فرماندهي شــهيد فلاحي 
در روز 28 مرداد ســال 1358 وارد پاوه شدند، و در 
مواضع استراتژیک شــهر استقرار يافتند، و در نتيجه 
امنيت و آرامش در اين شــهر حكمفرما شد، و خطر 
به کلی منتفی گشت، و از آن پس پیروزی‌هاي پي در 

پي نیروهای انقلاب در ساير بخش‌هاي كردستان ادامه 
یافت، و در عرض دو هفته اغلب شــهرها و راه‌هاي 
ارتباطي و نقاط اســتراتژیک کردســتان به تصرف 

نیروهای مدافع انقلاب درآمد. 

باقیمانده پاسداران انقلاب تا بامداد روز 
25 مرداد در پاوه مقاومت میک‌نند، و 
در همان روز تیمسار فلاحی و دکتر 
چمران و ابو شريف فرمانده وقت سپاه 
پاسداران به فرمان امام )ره( با دو هلی 

کوپتر به کمک مردم پاوه می‌شتابند 

جلسه اتاق جنگ با حضور بنی صدر، شهید تیمسار فلاحی و شهید چمران

تفویض اختیارات فرماندهی کل قوا به شهيد ولي الله فلاحي  
در پي عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا به دليل كارشكني‌هاي آشكار او در اداره امور جنگ با دشمن 
متحاوز بعثي، امام خمینی )ره( بنيانگذار جمهوري اسلامي طی حکمی اختیارات فرماندهی کل قوا را به 

سرلشکر فلاحی تفویض کردند. 

بسم الله الرحمن الرحیم	
تیمسار ولی الله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. 

تا تعیین تکلیف جانشین فرماندهی نیروهای مسلح ستاد مشترک مجاز است با استفاده از اختیارات مقام 
رهبری، مأموریت‌های محوله را انجام دهد.

روح الله الموسوی الخمینی
60/3/21
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با آزاد ســازي شــهر پاوه اوضاع در كردســتان آرام 
نمي‌گيرد و آتش غائله همچون شــن‌هاي متحرك به 
اين سو و آن سو سرايت ميك‌ند. دامنه اغتشاشات و 
نا امنی‌ها به ســنندج مركز استان كردستان و نيز شهر 
مرزي نوسود کشیده می‌شــود. از اسفند سال 1357 
تا مرداد سال 1358 چندمين بار بود كه شهر سنندج 
توســط عوامل فروخته و ضد انقلاب دستخوش نا 
آرامي و اغتشاش مي‌شود. اين بار گروه‌كهای مسلح 
غیر قانونی با همکاری حزب دمکرات زنان ســنندج 
را به اســارت مي‌گيرند، و با هجوم به پادگان سنندج 
سربازان را خلع سلاح ميك‌نند. امام خمینی )ره( پس 
از صدور پیام قبلی مبني بر بســیج همگاني و اعزام 
نیرو به پاوه فرمانی دیگر خطاب به مردم و نیروهای 
مسلح براي پايان دادن به غائله سنندج و سرکوب و 
دستگیري و محاکمه اشرار مسلح به اين شرح صادر 

ميك‌نند:
بسم الله الرحمن الرحیم

الســاعه خبر رسید که در ســنندج حزب دمکرات، 
ارتشــی‌ها و ســازمان‌های آنان را محاصره کرده‌اند 
و اگر تا نیم ســاعت دیگر کمک نرسد اسلحه‌ها را 
می‌برند. و از مسجد ســنندج اطلاع دادند که حزب 
دمکرات زن‌های ما را به گروگان برده‌اند. اکیدا به کلیه 
قوای انتظامی دستور می‌دهم که به پادگان‌های مراکز 
ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف ســنندج حرکت 
کنند، و با شــدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران 
انقلاب در هر محلی هستند به مقدار کافی به سنندج 
و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شوند و با شدت 
تمام اشرار را سرکوب نمایند. تأخیر و لو به قدر یک 
ساعت تخلف از وظیفه و به شدت تعقیب می‌شود. 
از ملت ایران می‌خواهم که مراقب باشــند هر یک از 
مأموران تخلف کردند فــورا اطلاع دهند. من انتظار 
دارم که تا نیم ســاعت دیگر از قوای انتظامی به من 

خبر بسیج عمومی برسد.
والسلام. 28 مرداد 1358 	

روح الله الموسوی الخمینی

با فرمان امام )ره( ارتش و مردم به ســوی ســنندج 
حرکــت می‌کنند و غائلــه به پایان می‌رســد. مردم 
کرمانشــاه در یک حركت شكوهمند پیاده به سمت 
ســنندج به راه افتادند. لشکر 28 ســنندج با صدور 
اطلاعيه به مردم اطمينان داد كه اوضاع سنندج كاملا 

در كنترل قواي نظامي است. در بخشي از اين اطلاعيه 
آمده است: لشکر 28 سنندج با کمک مردم شرافتمند 
و مسلمان سنندج کاملا منطقه را تحت کنترل دارد و 
فعلا هیچ گونه نیازی به کمک بیشــتر نیست، و اگر 

لازم باشد مجددا درخواست خواهد شد. 

شهيد فلاحي در جبهه جنوب 
امير سرافراز سرلشــكر فلاحي پيش از آغاز تهاجم 
عراق در 31 شهريور سال 1359 در جبهه‌هاي نبرد حق 
عليه باطل حضور مستمر داشت و همواره ميك‌وشيد 
ميان ارتش، سپاه، بسيجي و گروه جنگ‌هاي نامنظم، 
انســجام و هماهنگــي به وجود بياورد. چه ايشــان 
افسري فعال و زحمتكش و عاشق خدمت به ميهن و 
نظام اسلامي بود، و تا جايي كه در توان داشت سعي 
ميك‌رد تجربيات 30 ســاله خود را در طبق اخلاص 
قــرار دهد. همواره تأيكد ميك‌رد: »نيروهاي ســپاه و 
ارتــش در حال حاضر از درون بــا يكديگر ادغام و 
يكپارچه شــده‌اند، و تفككي ناپذيرند. زيرا مبدأ آنان 
يكي است.. مقصدشان يكي است.. راستا يكي است.. 
دين يكي است.. رهبر يكي است.. ملت يكي است.. 
و در همكاري و خدمت در جوار هم به سوي مقصد 

واحدي در حركت هستند«. 
شهيد فلاحي رئيس ستاد مشــترك ارتش، در زمينه 
ايجاد هماهنگي بين نيروهاي مســلح موفقيت‌هاي 
چشــمگيري به دست آورد. پس از فرار بني صدر از 
كشور موفقيت‌هاي بيشتري كسب كرد كه نمونه بارز 
آن برگزاري جلسات مشــترك بين فرماندهان سپاه 
و ارتش بود كه نقش ارزنده‌اي در توقف پيشــروي 
دشمن متجاوز و پيروزي‌هاي سال اول جنگ به ويژه 
در عمليات ثامن الائمه )ع( و شكستن محاصره آبادان 
داشت. حضرت امام )ره( به پاس قدرداني از زحمات 
اين سرباز فداكار ارتش اسلام، طي حكمي مسئوليت 
جانشين فرماندهي كل قوا را به ايشان تفويض كردند. 

تفویض اختیارات فرماندهی کل قوا به شــهيد 
ولي الله فلاحي  

در پي عزل بنی صــدر از فرماندهی کل قوا به دليل 
كارشكني‌هاي آشكار او در اداره امور جنگ با دشمن 
متحاوز بعثي، امــام خمینی )ره( بنيانگذار جمهوري 
اسلامي طی حکمی اختیارات فرماندهی کل قوا را به 

سرلشکر فلاحی تفویض کردند. 

چیزی که خیلی به کمک ما آمد پیغام 
مرحوم اشــراقی داماد امام )ره( بود. 
ايشان سر شب از تهران با من تماس 
گرفت و خبرها را پرسید. گفتم: قرار 
اســت عملیات انجام شود ولي من 
دغدغه دارم كه ممکن است عملیات 
انجام نشود، مگر این که امام دستور 
دهند. ایشان پیغام داد كه امام دستور 
داده‌اند »سوسنگرد باید تا فردا آزاد 
شود و تیمسار فلاحی هم باید مباشر 

عملیات باشد«. 
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بسم الله الرحمن الرحیم	
تیمسار ولی الله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک 

ارتش جمهوری اسلامی ایران. 
تا تعیین تکلیف جانشین فرماندهی نیروهای مسلح 
ستاد مشترک مجاز است با استفاده از اختیارات مقام 

رهبری، مأموریت‌های محوله را انجام دهد.
روح الله الموسوی الخمینی

60/3/21
توصيه امام خميني براي نظارت شــهيد فلاحي بر 

عمليات آزاد سازي سوسنگرد 
مقــام معظم رهبــري در بيان خاطرت‌شــان درباره 
چگونگي تلاش براي آزاد ســازي شهر سوسنگرد و 
توصيه حضرت امام )ره( براي اســتفاده از تجربيات 
و ديدگاه‌هاي شــهيد فلاحي در گفــت و گويي با 
سيماي جمهوري اسلامي ايران فرموده‌اند: عصر 23 
آبــان 1359 و روز جمعه بود و ما در تهران جلســه 
شــورای عالی دفاع داشــتیم. قبل از آن که به جلسه 
بروم سرهنگ سلیمی رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم با 
من تماس گرفت و گفت که سوسنگرد به شدت در 
فشار و آتش فراوان است و بچه‌ها استمداد می‌کنند. 
با سرهنگ قاسمي فرمانده لشکر 92 زرهي خوزستان 
توافق کرده بودیم كــه حرکتی انجام بگیرد، اما هیچ 
مقدماتی برای آن فراهم نشــده بود. وقتي بنی صدر 
وارد جلسه شد متوجه شدم از جریان مطلع است و 
در اتاق دیگری با فرماندهان نظامی مسئله سوسنگرد 

را بررسی می‌کرد. در جلسه مطرح کردم که اگر دشمن 
شهر را بگیرد بچه‌هاي مدافع شهر شهید خواهند شد. 
بنی صدر گفت من دنبال قضیه هستم و ما هم زودتر 
جلســه را تعطیل کردیم که بنی صدر برود دنبال این 

کار و من دیگر خاطر جمع شدم. 
صبح یکشــنبه )25 آبان( كه وارد اهواز شــدم بنی 
صــدر از دزفول با من تماس گرفت. شــاید هم من 
تماس گرفته باشم. به او گفتم چنین وضعی است و 
بچه‌ها هیچ کاری نکرده‌اند و تو دستوری بده!. گفت 
خوب است كه شما به ستاد لشکر 92 زرهي بروید و 
مسئولین لشکر را تشویق کنید، و من هم از این طرف 
دســتور می‌دهم. من هم به ستاد لشکر رفتم. مشکل 

عمــده ما كمبود نیرو بود. گفتــم كه یک گروهان از 
تیپ دو لشــکر 92 به كمك گردان رزمی 148 لشكر 
خراسان بيايد و در محور حمیدیه ـ  سوسنگرد مستقر 
شود. بعد تیپ دو لشکر که در دزفول مستقر است و 
حالا مأمور شــده به اهواز بیاید، از خط عبور کند، و 
حمله را شروع كند. بنابراین تنها نیروی حمله كننده 
مان تیپ دو لشــکر 92 زرهي بود. همچنين قرار شد 
نیروهای سپاه هم در درون ارتش ادغام شوند. ساعت 
حمله هم هنگام طلوع خورشــيد روز 26 آبان بود. 
با چمران و ســرهنگ سلیمی تا ساعت 11ـ 12 نيمه 
شب صحبت كرديم و رفتيم بخوابيم تا براي حركت 

آماده شویم. 
تازه خوابم برده بود که چمران آمد و گفت فلانی بلند 

شو. گفتم: چه شده؟  
گفت: از دزفول خبر دادند که تیپ دو لشــکر 92 را 

نیاز داریم و نمی‌توانیم بدهیم. 
یعنی نیروی حمله كننده اصلی! خیلی برآشفته شدم 
که چرا این کار را می‌کنند. با تیمسار ظهیر نژاد فرمانده 
نیروهای مســتقر در دزفول تماس گرفتم و پرسيدم: 

چرا این دستور را داده‌اید؟
گفت: دســتور بنی صدر است و علت هم این است 
کــه این تیپ را برای کار دیگری به اهواز آورده‌ایم و 
اگر بیاید آن جا منهدم می‌شــود. ما از ترس انهدام آن 

نمی‌خواهیم آن را وارد عملیات کنیم. مگر به امر. 
چیزی که خیلی به کمک ما آمد پیغام مرحوم اشراقی 

داماد امام )ره( بود. ايشــان ســر شب از تهران با من 
تماس گرفت و خبرها را پرســید. گفتم: قرار است 
عملیات انجام شــود ولي من دغدغه دارم كه ممکن 
است عملیات انجام نشــود، مگر این که امام دستور 
دهند. ایشان با امام تماس گرفت، و پیغام داد كه امام 
دســتور داده‌اند »سوســنگرد باید تا فردا آزاد شود و 

تیمسار فلاحی هم باید مباشر عملیات باشد«. 
وقتی این مســئله پیش آمد گفتم حالا وقتش است 
که این پیغام را بدهم. نشســتم دو نامه نوشتم. یکی 
ساعت یک و نیم بعد از نيمه شب به سرهنگ قاسمی 
فرمانده لشــکر 92 زرهي نوشــتم که داماد حضرت 
امام از قــول امام، پیغام داده‌اند کــه فردا باید حصر 

سوسنگرد شکسته شود و اگر تیپ دو نباشد این کار 
انجام نمی‌شــود. جريان را به تیمسار ظهیر نژاد هم 
گفتم و ایشان قول داده که با بنی صدر صحبت کند تا 
تیپ بیاید و شما آماده باشید که تیپ را به کار بگیرید. 
مبادا به خاطر پیغامی که سر شب آمده، تیپ را از دور 
خارج کنید. نامه را به دســت یکی از برادرها دادم و 
گفتم این نامه را به دست سرهنگ قاسمی مي‌رساني، 

و اگر خواب بود او را از خواب بیدار می‌کنی.
یک نامه هم ســاعت دو بامداد برای سرتیپ فلاحی 
نوشــتم. با این اضافه که امام فرمودند كه ســرتیپ 
فلاحی هم باید در جریان عملیات باشــند و نظارت 
کنند. این ماجرا را هم نوشتم که می‌خواستند تیپ دو 
را از ما بگیرند، و گفتم که تيپ دو باید باشــد و شما 

مسئول هستید که این را بگیرید و کار کنید. 
نامه را برای ســرتیپ فلاحی فرستادم. خیالم راحت 
بود که کار انجام می‌شــود، اما باز هم دغدغه داشتم. 
بارها شــده بود که کار تا لحظات آخر رســیده و به 
دلایلی تعطیل شده بود. صبح زود که از خواب برای 
نماز بلند شــدم، دیدم اوضاع خوب است. ساعت 5 
صبــح تیپ دو از خط عبور کرده بود. همان زمان که 
نامه را دریافت کردند، مشغول شدند و بعد از دریافت 
نامه حرکت کرده بودند. وقتــي صبح زود به طرف 
جبهه و عملیات رفتم، دیدم شــهید فلاحی و شهيد 
چمــران و آقای غرضی هم رفته بودند، و در خطوط 
مقدم و صحنه درگیری حضور داشتند. حدود ساعت 
10 و نيــم ظهیر نژاد هم آمد و رفت جلو. همان طور 
كه پیش بینی می‌شــد نيروهاي ما ســاعت 14 و 30 

دقيقه پيروز و مظفر وارد سوسنگرد شدند )1(. 
سرلشكر محمد سلیمی، فرمانده‌ سابق ارتش جمهوری 
اسلامی ایران که در آن زمان ریاست ستاد جنگ‌های 
نامنظم را به عهده داشت، از مأموريت شهيد فلاحي 
براي آزاد ســازی سوسنگرد می‌گوید: نيمه شب 25 
آبان آقاي اشراقي داماد حضرت امام )ره( به حضرت 
آقا )مقام معظم رهبري( كه در ستاد جنگ‌هاي نامنظم 
حضور داشــتند زنگ زد و گفت: حضرت‌ امام سلام 
رساندند و فرمودند که اوضاع جنگ چه طور است؟ 
حضرت آقا فرمودند: فردا قرار اســت یک عملیات 
سرنوشت‌ساز شروع شود، اما من نگران هستم. مگر 
که حضرت‌ امام دستوری بدهند و ببینیم که چه کار 
باید بکنیم. آقای اشراقی بعد از ده دقیقه دوباره تلفن 
زد و گفت: این موضــوع را به عرض حضرت‌ امام 
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فلاحي در زمينــه ايجاد هماهنگي 
بين نيروهاي مســلح موفقيت‌هاي 
چشمگيري به دســت آورد. پس از 
فرار بني صدر از كشور موفقيت‌هاي 
بيشتري كســب كرد كه نمونه بارز 
آن برگزاري جلســات مشترك بين 
فرماندهان سپاه و ارتش بود كه نقش 
ارزنده‌اي در توقف پيشروي دشمن و 
پيروزي در عمليات ثامن الائمه )ع( 

داشت.
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رساندم. ایشان مقرر فرمودند: »تا فردا سوسنگرد باید 
آزاد شود. در ضمن تیمسار فلاحی باید شخصاً مباشر 
در عملیات باشند«. مباشــر عملیات یعنی به عنوان 
چشم کسی که فرمان را صادر کرده، تا عملیات را از 

نزدیک نظارت کند و گزارش بدهد. 
ســرتيپ علي صديق زاده افســر عملياتي لشكر 77 
خراسان درباره حضور سرلشكر فلاحي در جبهه‌هاي 
رزم جنوب خاطرات خود را چنين بيان كرده است: 
شهيد فلاحي با آغاز جنگ تحميلي، ساختمان ستاد 
مشــترك ارتش را ترك كرد و در جبهه‌ها از شــمال 
غرب گرفته تا جبهه جنوب، هميشه در حال تردد بود، 
و هرچه داشــت در طبق اخلاص گذاشت. ايشان به 
آموزش و هدايت كاركنان ستادي لشكرها و يگان‌هاي 
رزمي پرداخت. به طور مستمر از خطوط مقدم جبهه 
بازديد و نارسايي‌ها را براي فرماندهان مناطق عملياتي 
شرح مي‌داد. روش سنگر سازي، حفظ آمادگي براي 
حمله به دشــمن، تثبيت مواضع، عمليات شناسايي، 
مقابله با پات‌كهاي دشــمن، دفع تجــاوز را آموزش 
مي‌داد. گويا كي كلاس عملي فرماندهي و ســتاد در 
جبهه تشــكيل داده كه موجب روحيه گرفتن نيروها 

شده بود.    
با اين وصف حضور سرلشكر فلاحي به عنوان كي 
مقام بلند پايه ارتــش، در خطوط مقدم جبهه علاوه 
بر ايجاد دلگرمي و روحيه بخشــدن در دل نيروهاي 
حاضر در جبهه، اعم از ارتشــي، سپاهي و بسيجي، 
باعث ايجــاد و تقويت روحيه فــداكاري و از خود 
گذشــتگي و مقاومت در آنان مي‌شده است. ايشان 
با برقراري ارتباط نزديــك و صميمانه با فرماندهان 
نيروهاي تحت امر خود كه نشانگر نبوغ و ابتكار عمل 
و هوشمندي كي فرمانده ارشد نظامي است، روحيه 
اعتمــاد به نفس و زمينه اطاعــت كامل براي اجراي 
دســتورات و كســب پيروزي در عمليات رزمي را 
فراهم ميك‌رده است. در واقع نوع رابطه‌اي كه فرمانده 
با يكا كي افراد مستقر در ميدان رزم برقرار ميك‌ند، در 
اطاعت پذيري و جان نثاري و بســياري از رفتارهاي 
آنان در مواقع اضطراري مؤثر است. فرمانده مي‌تواند 
در شــرايط ســخت و فقدان هرگونه آمادگي از نظر 
امكانات و تجهيزات، اما با تكيه بر حس ميهن دوستي 
و روحيه مقاومت كه در نيروها فراهم شــده است، 
ابتكارات و خلاقيت‌هاي فراوان بيافريند، و شــهيد 
بزرگوار ولي الله فلاحــي در مدت كوتاه حضور در 

جبهه از اين روش استفاده كرد. 
در روز ســوم آبان 1359، پس از تصرف كامل شهر 
خرمشهر توســط عراقي‌ها، دشمن تصميم مي‌گيرد 
شــهر آبادان را نيز به تصرف خود درآورد. در همان 
روز گردان 153 پياده به فرماندهي سرهنگ كهتري از 
لشكر 77 خراسان به منطقه اهواز مي‌رسد و فرمانده 
وقت لشكر 92 زرهي خوزستان تصميم مي‌گيرد كه 
اين گردان را همراه با كي گروهان تانك و كي آتشبار 
توپخانه از لشكر 77 خراسان را در منطقه سوسنگرد 
مستقر كند. اما سرلشكر فلاحي پس از بررسي اوضاع 
و ارزيابي وضعيت جبهه‌ها در پيامي به فرمانده لشكر 
92 چنين دســتور مي‌دهد: »در اجراي امر فرماندهي 
كل نيروهاي مسلح ايران، گردان 153 پياده لشكر 77 
و كي آتشــبار 105 ميلم اعزامــي زير امر فرماندهي 
عمليات اروند قرار گيرد، تا در منطقه خرمشــهر به 
كار رفته و مسئوليت تأمين و دفاع از شهر را به عهده 

بگيرد«. 
پس از صدور اين دستور، فرماندهي اروند به گردان 
پياده مزبور ابلاغ ميك‌ند كه هرچه سريعتر در موقعيت 
آبــادان آرايش نظامي بگيرد، تا زيــر نظر فرماندهي 
عمليات اين محور تهديد دشمن را براي تصرف اين 
شهر خنثي كند. در نتيجه اين حسن تدبير كه از نبوغ 
نظامي شهيد فلاحي ناشي مي‌شود، نيروهاي دشمن 
كه از روز 19 مهرماه براي اشغال آبادان وارد عمل شده 
بودند، و تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز كرده بودند، با 
اســتقرار نيروهاي گردان 153 لشكر 77 و حمله به 
سرپل دشــمن بر روي اروند در جنوب بهمنشير در 
منطقه ذو الفقاري، ناكام مي‌مانند و زمينگير مي‌شوند. 
اين نمونه‌اي از نشانه‌هاي نبوغ و مهارت نظامي شهيد 
فلاحي است كه با تصميم به موقع و سرنوشت ساز 
عملياتي در هدايت تاكتيكــي نيروهاي ارتش ايران، 
توانســت از بروز فاجعه سقوط شهر آبادان به دست 
دشــمن بعثي جلوگيري كند. در كتاب »نقش ارتش 
جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس« 
آمده اســت: اين گونه تصميمات شــهيد فلاحي از 
عوامل بســيار مهم و سرنوشت ســاز جنگ ايران و 
عراق بود. شكست ارتش عراق در اشغال آبادان، تغيير 
جهت فوق العاده‌اي به روند جنگ داد. به نحوي كه 
نيروهاي عراقي در همه جبهه‌هاي جنگ از عمليات 
پدافندي به طور قابل ملاحظه دســت كشيدند و به 

حالت پدافندي درآمدند.    

در عمليات طريق القــدس )آذر ماه 1360( كه چند 
ماه پس از شــهادت سرلشــكر فلاحــي در منطقه 
سوسنگرد به اجرا درآمد و به آزاد سازي شهر بستان 
منجر گرديد، از طرح‌هاي ابتكاري اين امير ســرافراز 
استفاده شــد. شهيد فلاحي با توجه به حضور هفت 
ساله در لشكر 92 زرهي خوزستان و آشنايي با وجب 
به وجب خاك اين سرزمين، دستور داده بود جاده‌اي 
فرعي از تنگه ميشداغ تا تپه‌هاي الله اكبر احداث شود، 
تا حركت خودروها و نيروهاي پياده به منظور رخنه به 
مواضع دشمن در سرزمين‌هاي شني خوزستان آسان 
كردد. اين جاده در كوتاهترين زمان توسط نيروهاي 
سپاه اسلام احداث شد و از آن در عمليات آزاد سازي 
بســتان و نيز در عمليات ثامن الائمه استفاده به عمل 
آمــد. با بهره‌برداري از اين جــاده در عمليات طريق 
القدس، خطوط مواصلاتي دشمن از شمال به جنوب 
قطع گرديد و حدود600 كلم مربع از ســرزمين‌هاي 

اشغالي خوزستان آزاد شد.  
چون ســاختار هر اقدام موفق نظامي، مستلزم داشتن 
شــناخت و آگاهي و اطلاعات نظامي از توان دشمن 
است، شــهيد فلاحي هنگام تهيه و تدارك طرح‌هاي 
عملياتي ســال 1360 همواره خلاقيت فكري و نبوغ 
نظامي خود را به كار مي‌گرفت تا ســپاهيان اســام 
چه در ارتش، چه در ساير نيروهاي رزمي بتوانند به 
اهداف خود برسند يا دستكم به اهداف خود نزدكي 
شــوند. چه كي فرمانده ارشد تا زماني كه اطلاعات 
كامل از دشــمن و وضعيت عمومي ميدان رزم را به 
دســت نياورده باشد، هرگز نمي‌تواند، تصميم گيري 

صحيح و قاطع اتخاذ نمايد. 
پس از عمليات تپه چشمه كه در فروردين سال 1360 
به مورد اجرا گذاشــته شد، و نيروهاي كشورمان در 
جريان آن توانســتند تلفات ســنگيني بر متجاوزين 
عراقي وارد نمايند، و كي گردان از نيروهاي دشــمن 
را به اسارت درآورند، سرلشكر فلاحي براي بازديد 
از مناطق آزاد شــده و مواضع جديد ارتش در منطقه 
حضــور يافت و به بررســي اوضاع ناشــي از اين 
پيروزي پرداخت. زيــرا اين عمليات مقدمه‌اي براي 
عمليات‌هاي منظم بعدي بوده اســت. ايشان متعاقب 
اين بازديد، طرحي سرنوشت ساز ارائه داد كه اجراي 
آن در عمليات فتح المبين در فروردين ســال 1361 
يكي از مهمترين عمليات‌هاي نظامي ايران به شــمار 

مي‌آيد. 
ســرتيپ منوچهر دژاكام فرمانده لشكر 21 حمزه در 
زمــان اجراي عمليات تپه چشــمه در اين باره گفته 
است: سرلشــكر فلاحي هنگام بازديد از ارتفاعات 
منطقه از من پرسيد: براي عمليات آتي پيش‌بيني شما 
چيست؟ به ايشان گفتم: هدف بعدي اجراي عمليات 

آرامگاه امیر سرلشگر ولی الله فلاحی در بهشت زهرا )س( و در جوار مزار آیت الله طالقانی

نمونه‌اي از نشــانه‌هاي نبوغ و مهارت 
نظامي شــهيد فلاحي اين است كه 
با تصميم به موقع و سرنوشــت ساز 
عملياتي در هدايت تاكتيكي نيروهاي 
ارتش ايران، توانســت از بروز فاجعه 
سقوط شــهر آبادان به دست دشمن 

بعثي جلوگيري كند.
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در نزديكي سايت خواهد بود. چون بعد از پل نادري 
در ســه راهي قهوه خانه كي رشــته تپه وجود دارد 
كه خط مقدم عراقي‌ها را تشكيل مي‌دهد. دشمن در 
جلو تپه‌ها موانع ايذايي كم عمق ايجاد كرده و با سيم 
خاردار و ميادين مين آن‌ها را پوشــانده است. شهيد 
فلاحي پس از استماع اين توضيحات لحظه‌اي تأمل 
كرد و گفت: چون دشــمن چســبيده به ميادين مين 
است و عمق ميادين مين هم كم است شما براي اين 
كه به مين‌ها برخورد نكنيد، بايد در زير كانال هندلي، 
تونل حفر كنيد و با عبور از آن از پشــت دشمن سر 

در بياوريد. 
در حقيقــت طرح تاكتيكي عبور زير زميني نيروهاي 
ايراني از موانع دشــمن متجاوز و ســر در آوردن از 
پشــت خطوط دفاعي ســربازان عراقــي، يكي از 
برجسته‌ترين طرح‌هاي ارزشمند شهيد فلاحي است 
كــه به مرور زمان در عمليات‌هــاي گوناگون به كار 
رفت و دستاوردهاي ثمر بخشي در پي داشت. بر اين 
اساس هنگامي كه مقدمه عمليات افتخار آفرين فتح 
المبين فراهم مي‌شد، تعدادي از فرماندهان ارتش به 
يزد اعزام شدند تا با بسيج تعدادي كارگر كه در زمينه 
حفر قنات‌هاي آب زير زميني مهارت داشــتند، آن‌ها 
را به منطقه عملياتي فتح المبين احضار كنند، تا چند 
رشته تونل زير زميني تا پشت مواضع دشمن حفاري 
نماينــد. نيروهاي اســام در آن عمليات همان طور 
كه سرلشــكر فلاحي نظر داده بود، از پشت مواضع 

عراقي‌ها سر در آوردند و دشمن را غافلگير كردند. 
جعفر بريري يكي از محافظين شــهيد فلاحي درباره 
نقش ايشان در عمليات سركوب متجاوزان بعثي در 
غرب سوســنگرد گفته است: در آبان سال 1359 در 
سوسنگرد عملياتي عليه نيروهاي عراقي انجام گرفت 
تا آن شهر از تعرض دشمن رهايي يابد. شهيد فلاحي 
در نقطه‌اي ميان خط آتش نيروهاي خودي و سربازان 
دشــمن براي نظارت بر اين عمليات حضور داشت 
و تنها فرد همراه ايشــان من بودم. تبادل آتش بين دو 
طرف به شدت ادامه داشت. صداي انفجار گلوله‌هاي 
توپ و خمپاره در اطراف ما به طور پراكنده شــنيده 
مي‌شــد. دكتر چمران در آن عمليات مجروح گرديد 
و تعدادي از رزمندگان ما هم به شهادت رسيدند. به 
شهيد فلاحي پيشنهاد كردم براي محافظت از تركش‌ها 

و گلوله‌ها از كلاه آهني استفاده كند، اما ايشان چنين 
جواب داد: »گر نگهدار من آن است كه مي‌دانم، شيشه 

را در بغل سنگ نگه مي‌دارد«. 
نظر به اين كه شهيد فلاحي رئيس ستاد مشترك ارتش 
بود خواهــش كردم حال كه از كلاه آهني اســتفاده 
نميك‌نيد، پس هنــگام انفجار گلوله‌ها به روي زمين 
دراز بكشيد. باز ايشان با لبخند گفت: »تو از من خاطر 
جمع باش. چون انســان شهيد نمي‌شود مگر قبل از 
شهادت كامل شده باشــد. ضمن آن كه من هنوز به 

آرزويم نرسيده‌ام«. 
پرسيدم: تيمسار مگر چه آرزويي داريد؟ 

لحظه‌اي تامل كرد و گفت: »مي‌داني تنها آرزوي من 
چيست؟«.  

گفتم: آرزوي هر فرد نظامي در مرحله اول سربلندي 
ميهن و اهتزاز پرچم كشور به نشانه عزت و عظمت 
آن ملت است، و اين نشان مي‌دهد كه مردم آن كشور 

زنده پويا و در دنيا قابل احترام هستند. 
شهيد فلاحي گفت: »بله همه اينها درست است. اما من 
به دليل اين كه خوزســتان محل خدمت اوليه‌ام بوده، 
وجب به وجب خاك اين ســرزمين را مي‌شناسم. با 
توجه به پيش روي سريع عراق آرزو داشتم كه ارتش 
عراق زمينگير شــود كه چنين شد. تنها كي آرزوي 
بزرگ ديگر دارم. آرزويم اين است كه ارتش متجاوز 

عراق را از اطراف آبادان تا مارد عقب بنشانيم«. 
نگرشــي بر ديدگاه‌هاي سياســي و نظامي شهيد 

فلاحي    
تيمسار شهيد فلاحی از آغاز جنگ تحميلي، تا گذشت 
یک‌سال از جنگ، كه تقدير الهي اجازه ادامه زندگي 
و خدمت به ميهن را به ايشــان نــداد. ولي در همان 
كي سال اوليه چنان درخشيد كه دستاوردهاي ارزنده 
نظامي و خاطره‌هاي چشــمگيري از خود به يادگار 
گذاشت. چه هميشــه به پیروزی می‌اندیشید و اين 
دلواپسي تا لحظه شهادت همراه ايشان بود. ايشان بر 
اين باور بود: »جنگ به رغم وجود محاصره اقتصادي 
و مشكلات داخلي و فشارهاي خارجي سرانجام به 
پيروزي منتهي مي‌شــود، منتها در دراز مدت. چنین 
پیروزی قادر اســت چهره سیاسی و نظامی منطقه را 
دگرگون كند. این انقلاب حقیقتی، و این ملت رسالتی 
دارد که غیر قابل انکار است«. اين ديدگاه بسياري از 

تحليلگران و صاحبنظران خارجي را شگفت زده كرده 
بود كه چه گونه اين ملت دســت خالي و با اين همه 
مشكلات ناشي از پيروزي انقلاب، اطمينان دارد كه 

پيروز اين جنگ نابرابر خواهد بود.   
رئيس وقت ســتاد مشترك ارتش در يكي از گفت و 
گوهاي مطبوعاتي، با اشاره به رفت و آمدهاي تعدادي 
از ميانجي گران بين المللــي به تهران براي برقراري 
آتــش بس، چون كي سياســت‌مدار حرفه‌اي و كي 
كارشناس امور بين المللي صحبت ميك‌ند و مي‌گويد: 
»ما باید برای پیروزی تــاش کنیم. پیروزی به همه 
این مسائل خاتمه می‌دهد، و نقطه پایانی به همه این 
حرف‌ها، مذاکرات، رفــت و آمدها، کش و قوس‌ها 
و شــکایت‌ها خواهد بود. پیروزی ما در جنگ نقطه 
پایانی است به کل این مسائل و بر حقانیت ما«. شهيد 
فلاحي در گفت و گوهای مکرر، با صراحت خواست 
قلبــی خود را پیــروزی در جنگ و تــداوم انقلاب 
اســامی بیان می‌کرد و بر این عقیده بود که پیروزی 
ما در جنگ باید برای تداوم انقلاب و گسترش ابعاد 

جهانی آن باشد. 
شــهيد فلاحي مي‌افزايد: »البته جنگ حاضر به علت 
احتیاط خاصی، طولانی‌تر از موعد مقرر خواهد شد 
و تحمیلاتی به مردم قهرمان ایران، بر مردم خوزستان، 
به ويژه مردم شهرهاي اهواز، دزفول، آبادان، و مردم 
فراموش شده شوش خواهد شــد. ما در این مناطق 
به خاطر طولانی شــدن جنــگ عزیزانی را به عنوان 
شهید یا مجروح از دست خواهیم داد و از این نظر در 
پیشگاه وجدان ملت ایران به خصوص مردم خوزستان 
احساس شرمساری داریم. معتقدیم در شرایط حاضر 
امكان صلح فراهم نیست. چنین صلحی باید بر اساس 
موازین قرآنی باشد.. باید متجاوز شناخته و محکوم و 
تنبیه شــود.. ما چنین تضمینی و چنین زمینه هایی را 
برای رسیدگی دقیق آن هم در محاکم صالح اسلامی 
که بر اســاس موازین اسلامی باشد نمی‌بینیم و یا لا 
اقل من سراغ ندارم. در صورت ادامه جنگ شرایط ما 
برای متارکه جنگ تسلیم بی‌قید و شرط عراق در برابر 
اراده ملت ایران است، تا چنين تجاوزي در دنیا تکرار 

نشود و یا لا اقل کمتر تکرار شود«.
فلاحي ثأثير انقلاب اسلامي را بر دگرگوني و ايجاد 
تحول در ارتش از وابســتگي بــه غرب و تبديل آن 
به كي ارتش مردمي، فزاينده مي‌دانســت و همواره 
تأيكــد ميك‌رد: »انقلاب اســامی در ارتش ایران به 
اندازه‌ای دگرگونی‌های مثبت و ســازنده پدید آورده 
که ســاعت‌ها بحث لازم دارد. اتــکاي این ارتش به 
خود، عدم گرایش به دیگران، خودسازی، استقامت، 
شــناخت، بخشــي از آثار مهمي اســت كه انقلاب 
اسلامی روی ارتش گذاشــته است. ارتش ما اکنون 
ثابت کرده که هیچ چیزي قادر نیســت او را از انجام 
مأموریتش باز دارد. ارتش جمهوری اســامی ایران 
پاسدار استقلال و تمامیت ارضی و پاسدار نظامی و 
سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و چشم از این 
مأموریت‌ها بر نمی‌دارد. این مأموریت را شــناخته و 
درک کرده اســت. البته خیلی سعی شده است افکار 
ارتش متمایل به گرایش‌هایی شود، و از هدف اصلی 
خود منحرف گردد. خوشبختانه آگاهی و شناختی که 
ارتش در مأموریتش پیدا کرده این دسیســه‌ها به ثمر 

بقایای هواپیمای سانحه دیده شهید فلاحی
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هوشــمندي و ظرافت كاري شهيد 
مقاطع  در  كــه  بس  همين  فلاحي 
حساس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 
و در بحران كردستان و نيز در دوران 
تصميمات  توانســت  مقدس  دفاع 
مدبرانه و قاطعانه خود را در پيوستن 
به دو نماينده حضــرت امام )ره( در 
معظم  مقام  يعني  دفاع،  شورايعالي 
به  دكتر چمران  و شــهيد  رهبري 

نمايش بگذارد 

نرسیده است. زیرا هیچ عاملی نمی‌تواند ارتش را از 
راستای مأموریتش منحرف نماید«.

رئيس وقت ستاد مشــترك ارتش در بخش ديگري 
از اظهارات خود، به تأثير جنگ تحميلي در تحول و 
تغيير كلي مفاهيم نظامي ارتش و كشف استعدادهاي 
نهفته اشــاره كرده و افزوده است: »يكي از تأثيرات و 
محاســن جنگ اين است كه به تدريج به خود متكي 
مي‌شويم. در برنامه ريزي‌ها، در برآوردهاي مان، قلم 
ما به آن چه كه هســتيم گرايــش دارد. به آن چه كه 
داريم و مي‌توانيم داشته باشيم و به افزايش توليدات 
داخلي، به ابتكار و خلاقيت اســتوار است. اين فكر 
در ما پيدا شــده و به وجود آمده است. ما به تدريج 
مي‌رويم كه استعدادهاي جديدي را كشف كنيم. اين 
اســتعدادها كشف و خلق و در راستاي راستين خود 
قرار گرفته‌اند. همچنين در آينده از كمبود فرماندهان 

خوب بي‌نياز مي‌شويم«. 
شهید فلاحی منشأ همه ترورها و اقدامات مسلحانه 
گروهک‌های ضــد انقلاب را توطئــه ابر قدرت‌ها 
می‌دانســت و می‌گفت: »ایجاد نفاق و دو دستگي در 
جامعه و افزایش آسیب پذیری ما در برابر نفوذ عوامل 
بيگانه و ســرانجام تجزیه ما از اهداف امپريالیسم از 
این گونه ترورهاســت. معتقدم ابر قدرت‌ها مسائلی 
در آسیای باختری دارند و سال‌هاست که در قبال این 
مشکل ایستاده‌اند. هنوز هم راه حل قطعی برای حل 
مسائل سیاسی و اقتصادی خود نيافته‌اند. منظور نهایی 
ابر قدرت‌ها رها شدن از مشکلاتی داخلي‌شان است. 
می‌خواهند منافع‌شان برای سالیان طولانی تأمین گردد. 
تيسمار سرلشكر فلاحي هنگام حضور در جبهه‌هاي 
رويارويي با عوامل اســتكبار جهاني تنها به کســب 
پیروزی می‌اندیشــید، و این پیروزی را در چارچوب 
موازین قرآنی و اســامی جســتجو می‌کرد و هرگز 
نخواست در راه کسب موفقیت‌های لحظه‌ای با منافع 
انقلاب اسلامی ریســک کند، و یا در دام ترفندهای 
ابر قدرت‌ها و مسابقه تســلیحاتی آنان درگیر شود، 
و كشــورمان بار دیگر در دام هیــولای نفرت انگیز 
وابستگی نظامي گرفتار شود. در این زمینه بخشي از 
اظهارات این ســردار بزرگ اسلام را می‌خوانیم: »در 
تجارب حاصل از عملیات نظامی و درک و شناخت 
ما از مقاصد ابر قدرت‌هــا، این جنگ به ما آموخت 
کــه ما برای ادامه دفاع، احتیــاط را لازم بدانیم تا بار 
دیگر از نظر وابســتگی به دام قدرت صنعتی نظامی 

جدیدی گرفتار نشــويم. درست است که پیروزی را 
می‌خواهیم و مشــتاق پیروزی هستیم و شاید بخش 
اعظم مســائل سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ما در 
پیروزی حل می‌شــود. اما هرگز حاضر نیستم بهایی 
سنگینتر از پیروزی را برای كسب پیروزی بپردازیم. 
مبارزه ما برای رهایی از وابســتگی و اسارت است. 
حرکت و جهش برای کسب استقلال حقیقی است، 
و به نظر من عاقلانه نیســت که برای حصول سریع 
پیروزی نظامی، یک مشکل سیاسی دراز مدتی که آثار 
و پیروزی‌هــای نظامی را هــم ضایع خواهد کرد در 

مقابل داشته باشیم«. 
شــهيد فلاحي در زمينــه طرح و اجــراي عمليات 
پيروزمندانه ثامن الائمه )ع( و هدايت نيروهاي عمل 
كننده كه به شكســتن محاصره آبادان انجاميد نقش 
مؤثري ايفا كرد. در روز هفتم مهر ســال 1360 پس 
از حضور در قرارگاه عملياتي لشكر 77 خراسان در 
ماهشهر از اسراي عراقي كه در اين عمليات به اسارت 
در آمده بودند، ســان ديد و لشــكر 77 را لشكر 77 
پيروز ثامن الائمه )ع( نامگذاري كرد. در آن مراســم 
سرهنگ نامجوي وزير دفاع، سرهنگ فكوري فرمانده 
نيروي هوايي و ســرتيپ ظهير نــژاد فرمانده نيروي 

زميني حضور داشتند. 
شهيد فلاحي شامگاه همان روز به همراه تعدادي از 
شركت كنندگان مراسم به استثناي سرتيپ ظهير نژاد 
عازم اهواز شــدند و به وسيله هواپيماي حمل و نقل 
نظامي »ســي ـ130« به سمت تهران حركت كردند. 
ايشان قصد ديدار با امام خميني )ره( فرمانده كل قوا 
و ارائه گزارش عمليات به محضر ايشان را داشت، اما 
هواپيما قبل از رســيدن به تهران در اطراف كهريزك 
ســقوط كرد و سرلشكر فلاحي و همراهان به ديدار 
معبود شتافتند و بدين‌سان به جمع ديگر شهداي ميهن 

اسلامي پيوست.

سخن آخر 
هوشــمندي و ظرافت كاري شــهيد فلاحي همين 
بس كه در مقاطع حســاس بعــد از پيروزي انقلاب 
اسلامي و در بحران كردســتان و نيز در دوران دفاع 
مقدس توانســت تصميمات مدبرانه و قاطعانه خود 
را در پيوســتن به دو نماينده حضــرت امام )ره( در 
شــورايعالي دفاع، يعني مقام معظم رهبري حضرت 
آيت الله خامنه‌اي و شــهيد گرانقدر دكتر چمران به 

نمايش بگذارد، و سرنوشــت جنگ و روند سياست 
حاكم بر كشــور را دگرگون كنــد، و زمينه عزل بني 
صدر را توســط امام فراهم كند. در اوايل انقلاب كه 
كي افسر و درجه دار ساده ارتش ادعاي فرماندهي بر 
كل ارتش را داشت، اين هوشمندي و ذكاوت شهيدان 
فلاحي و قرني و تلاش شبانه روزي ساير افسران و 
فرماندهان نيروهاي سه گانه مسلح ارتش جمهوري 
اســامي ايران بود كه در ســايه رهبري حكيمانه و 
خردمندانه امام خميني اقتدار و انســجام را به ارتش 

بازگرداندند. 

بخشي از وصيت نامه شهيد بزرگوار سرلشكر ولي 
الله فلاحي

بسم الله الرحمن الرحيم 
به نام خدا.. به نام ايران.. به نام اســام.. به ياد شهيد.. 
بــه نام انقلاب.. به نام مبــارزه و به نام رهبر انقلاب 

حضرت آيت الله امام روح الله خميني..   
وصيت من به فرمان خدا، كتاب خدا، و قانون مدني 

جمهوري اسلامي ايران.
زندگــي و كارنامه من، قضاوت ملت ايران، به ارتش 

ايران. 
همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادران و خواهرم و 
برادر زادگان و خواهر زادگان و همسران آن‌ها و عمو 
و عمو زادگان بــزرگ را به خداوند و به ملت ايران 
مي‌سپارم. از همه مي‌خواهم مرا ببخشند و من نيز همه 
را مي‌بخشم و هيچ آرزوي دوري در اين جهان هستي 

بجز كمال انقلاب و كمال جهاد اكبر ندارم.       
فرزندانم 

مي‌خواهم به پــروردگار جهانيان معتقد باشــيد. به 
رسالت محمد امين و پيغمبران سلف و روز رستاخيز 
مؤمن باشيد. به پيشــوايان دين و مذهب از طوايف 
مختلــف احتــرام بگذاريد. تمام انســان‌هايي را كه 
در گذشــته و حال و آينده به نحــوي از انحاء براي 

انسان‌هاي ديگر مفيد بوده‌اند محترم بدانيد. 
سرتيپ فلاحي 
30 تير 1358  

پی‌نوشت‌ها:
)1( گفت‌ و گوی حضرت آیت‌ الله‌ خامنه‌ای با برنامه خاطرات 
جبهه سیمای جمهوری اسلامی ایران در سوم مهرماه 1363. 

منبع پايگاه اطلاع رساني حیات 
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بفرماييد از چه سالي با شهيد فلاحي همكاري داشتيد؟  
موقعي كه دوره آموزشي مقدماتي را در پايگاه پياده شيراز 
مي‌گذراندم، شهيد فلاحي فرماندهي آن مركز را به عهده 
داشــت، و آن جا با ايشان آشنا شدم. در حقيقت حركات 
و رفتار ايشان را در مقايسه با حركات ديگر افسران پايگاه 
متفاوت ديدم. شهيد فلاحي روزهاي پنجشنبه در صبحگاه 
عمومي پايگاه، حتما بخشي از خطبه‌هاي نهج البلاغه را 
براي افسران و درجه داران مي‌خواند، و خيلي زيبا تفسير 

ميك‌رد. 
بعد از اين كه انقلاب اســامي به رهبري امام خميني به 
پيروزي رسيد، شهيد فلاحي در اوايل انقلاب تلاش زيادي 
به عمل آورد تا از افسران شاخص و كاردان استفاده كند، و 
ارتش و نيروي زميني را سازماندهي نمايد. همچنين وقتي 
بحران كردستان به وجود آمد، و جنگ بر كشورمان تحميل 
شد، شهيد فلاحي با كمك تعدادي از همدوره‌ای‌هاي خود 
در ميدان جنگ و در مبارزه با ضد انقلاب فعاليت ميك‌رد. 

مدتي فرمانده نيروي زميني بوديد. آيا از تلاش ايشان 
براي سازماندهي نيروي زميني بعد از پيروزي انقلاب 

چيزي به ياد داريد؟   
چون زمان زيادي گذشته چيزي به ياد ندارم. ولي مي‌دانم 
كه عملكرد شهيد فلاحي با ساير افسران ارتش فرق ميك‌رد. 
نوع مديريت ايشان مديريت خاص بود، كه توانست سازمان 
ارتش را متحول كند. همچنين توجه ايشان به سازمان ارتش 

و روحيه پرسنل ارتش توجه خاص بود. به همين دليل هم 
پرسنل ارتش ايشان را دوست داشتند، و هم به ايشان اعتقاد 

داشتند، و هم به حرف ايشان گوش ميك‌ردند. 

روحيه شــهيد فلاحي را در مبارزه با ضد انقلاب در 
كردستان چه گونه يافتيد؟ 

شهيد فلاحي از روحيه بسيار قوي برخوردار بود. اصلا فكر 
نميك‌رد كه ضد انقلاب چه قدر قدرت دارد. فقط به فكر 
اين بود كه نيروهاي خودي را سازماندهي و هدايت كند، 
و منطقه را از دســت ضد انقلاب بگيرد. هرگز از قدرت 
ضد انقلاب نگراني نداشــت، و اين شجاعت و اعتماد به 
نفس شــهيد فلاحي 
روحيه  مي‌رساند.  را 
امــام گونه داشــت 
كــه شــخصا همراه 
ســربازان خود وارد 
عمل مي‌شد. هميشه 
همراه پرسنل در خط 
مقدم حضور داشت. 
حضور ايشان در خط 
مقدم به پرسنل ارتش 
انگيزه مي‌داد تا خوب 

كار كنند.

از شهيد فلاحي چه 
به  ناگفته‌اي  خاطره 

ياد داريد؟ 
بعد از پيروزي انقلاب، وقتي ضد انقلاب در كردســتان 
بحران آفريني كرد، من همراه شــهيد شــهرام فر و تعداد 
زيادي از افسران و نظاميان به وسيله كي فروند هواپيماي 
نظامي عازم كردستان شديم، تا با ضد انقلاب بجنگيم. شهيد 
شهرام فر اين عده را بدون مجوز جمع كرده و همراه آنان 
راهي كردستان شده بود. مسئولان لشكري اين هواپيما را 
هنگام پرواز به سوي سنندج به تهران برگرداندند. گمان كنم 
هواپيما به آسمان قزوين رسيده بود. وقتي به تهران برگشتيم 
شهيد فلاحي، شهيد شهرام فر را احضار كرد، و از ايشان 
پرسيد شما كجا مي‌رفتيد؟ شهيد شهرام فر كه فرمانده ايكپ 
ما بود به شهيد فلاحي گفت خب ما به كردستان مي‌رفتيم 
تا با شورشيان بجنگيم. براي تفريح كه به كردستان نرفته 
بوديم. شهيد فلاحي برگشت به شهيد شهرام گفت اين طور 
كه نمي‌شود رفت و جنگيد. شما نظامي هستيد و دستكم 

بايد اجازه و حكم مأموريت بگيريد.  
منظورش اين بود كه خودسرانه نمي‌شود اقدام كرد؟ 

همين طور است. شهيد شهرام فر گفته بود كه خيلي خوب 
به ما اجازه دهيد تا به كردســتان برويم. شهيد فلاحي در 
همان ملاقات براي شهيد شهرام فر حكم مأموريت و اجازه 
عزيمت به كردستان را صادر كرد، و ما اولين ايكپي بوديم كه 

با امريه شهيد فلاحي به كردستان رفتيم. 
گويا شهيد فلاحي شــخصا به كردستان مي‌رفت و از 

نزديك به اوضاع رسيدگي ميك‌رد... 
ايشان به شدت پيگيري ميك‌رد كه مجموعه شهيد شهرام فر 
در كردستان چه كار ميك‌ند. ضمن اين كه ما را راهنمايي 
ميك‌رد، تا بچه‌ها كارشان را درست انجام دهند، فعاليت‌هاي 
ما را زير نظر داشــت كه دركارمان موفق هستيم يا مشكل 

ايجاد ميك‌نيم. 
در كدام يك از شهرهاي كردستان مستقر شده بوديد؟ 

در سنندج پياده شديم و بعد از گذشت كي شبانه روز به 
بانه رفتيم. هرگاه شهيد فلاحي به سنندج مي‌آمد، از آن جا 

ايكپ ما را هدايت و راهنمايي ميك‌رد. 
در آن موقع كه در پادگان سنندج پياده شديد، وضعيت 

پادگان چه گونه بود. 
پادگان در محاصره بــود و كي عده نيرو از داخل پادگان 
مقاومت ميك‌ردند، و ما در آن موقع كه وارد پادگان شديم، 

ضد انقلابيون فشار زيادي بر پادگان وارد مي‌آوردند.   

درآمد

ســرتيپ جانباز احمد دادبين در ســال 1353 وارد دانشكده افسري شد و سه سال بعد براي 
شــركت در دوره آموزش مقدماتي به مرکز آموزش پياده شــيراز انتقال يافت، كه شهيد 
فلاحي فرماندهي آن مركز را به عهده داشــت. با آغاز غائله كردستان توسط ضد انقلاب، 
دادبين عازم منطقه شــمال غرب شــد و به فرماندهي يكي از تيپ‌هاي فعال در كردســتان 
منصوب گشــت. پس از گذشت مدت كوتاهي فرماندهي لشكر 28 كردستان را پذيرفت 
و در آن شرايط بحراني اين مسئوليت را به مدت دو سال به نحو مطلوب ادامه داد تا اين كه 
به ارتقاء درجه نايل آمد و به فرماندهي قرارگاه حمزه سيد الشهداء )ع( منصوب شد. امير 
احمد دادبين يكي از نظاميان انقلابي است كه در دوران مبارزات مردم به رهبري امام خميني 
)ره( همراه افسران و درجه داران آگاه و متعهد حضور چشمگيري در صحنه مبارزه داشت. 
ايشان پس از شهادت سرلشكر علي صياد شيرازي به فرماندهي نيروي زميني ارتش منصوب 

شد و به مدت دو سال و نيم در اين سمت خدمت كرد.  

نگاهي به موقعيت شناسي شهيد فلاحي در گفت و گو با سرتيپ جانباز احمد دادبين 
فرمانده پيشين نيروي زميني 

شهيد فلاحي روحيه امام گونه داشت

شــهيد فلاحي از روحيه بسيار قوي 
از قدرت ضد  بود. هرگــز  برخوردار 
انقلاب نگراني نداشت. فقط به اين فكر 
بود كه نيروهاي خودي را سازماندهي و 
هدايت كند، و منطقه را از دست ضد 
انقلاب بگيرد. اين شجاعت و اعتماد به 
نفس شهيد فلاحي را مي‌رساند. روحيه 
امام گونه داشــت كه شخصا همراه 

سربازان خود وارد عمل مي‌شد  

امير دادبين اولين نفر سمت چپ در كنار مقام معظم رهبري در رزمایش ولایت نیروی زمینی ارتش
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بفرماييد از چه تاريخي با شهيد فلاحي آشنا شديد؟ 
آيا از قبل از انقلاب ايشــان را مي‌شناختيد، يا بعد از 
بازگشت از بلندي‌هاي جولان و پيوستن به لشكر 28 

كردستان با ايشان آشنا شديد؟ 
بســم الله الرحمن الرحيم، با سلام و درود به ارواح طيبه 
همه شهداي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به خصوص 
ارواح پاك امام خميني و شــهيد فلاحي. بنده از شــهيد 
فلاحي از دوران قبل از انقلاب شــناخت داشــتم، و در 
همين دانشكده فرماندهي و ستاد به حضور ايشان رسيده 
بودم، و ســام عليكي به يكديگر كرده بوديم، اما رابطه 
كاري با يكديگر نداشتيم. همكاري من و شهيد فلاحي 
از عيد نوروز ســال 1358 كه غائله پادگان سنندج اتفاق 
افتاد، آغاز شــد. ايشان براي رسيدگي به محاصره پادگان 
ســنندج، بلافاصله قرارگاهي را در كرمانشاه داير كرد كه 
من پس از بازگشــت از مأموريت در بلندي‌هاي جولان 
سوريه بلافاصله با هواپيما به سنندج رفتم، و از عصر همان 
روز درگيري‌ها در سنندچ آغاز گرديد كه امكان ورودم به 
پادگان سنندج مقدور نبود. در آن شرايط يكي از دوستانم 
كه افسر اهل سنندج بود، محبت كرد و با خودروي خود 
مرا به كرمانشاه منتقل كرد، و آن جا به قرارگاهي كه شهيد 
فلاحي داير كرده بود مراجعه كردم و خود را به سرهنگ 
افتخاري معرفي نمودم. ايشــان بيدرنگ حكم مأموريت 
براي من صادر كرد و به هوانيروز رفتم و حدود ساعت 11 
شب توسط هلي كوپتر خود را به پادگان سنندج رساندم. 

در آن موقعيت چه درجه نظامي داشتيد؟ 
درجه سرگردي داشتم. وقتي وارد پادگان شدم بلافاصله 
سرهنگ محمد جوادي فرمانده يكي از تيپ‌هاي لشكر 
كردستان به من گفت كه شما فرمانده گردان 155 هستيد. 
ظاهرا اين گردان فرمانده نداشــت، و فــرداي ورودم به 

پــادگان، فرماندهي آن گردان به عهده من واگذار شــد. 
ســرهنگ جوادي ســپس به من مأموريت داد تا پادگان 
ژاندارمري را كه به اشــغال ضد انقلاب درآمده بود، آزاد 
كنــم و اجازه ندهم دوباره به تصرف ضد انقلاب درآيد. 
عناصر ضد انقلاب تمام وسائل اين پادگان را هم غارت 

كرده بودند. 
فاصله پادگان ژاندارمري با پادگان سنندج چه قدر بود؟ 
در كنار پادگان سنندج كي پادگان كوچكي وجود داشت 
كه گردان امداد ژاندارمري كردستان در آن مستقر بود، كه 
مدتي به اشغال ضد انقلاب درآمده بود. وقتي ضد انقلاب 
در تصرف پادگان سنندج ناكام ماند، از پادگان ژاندارمري 
هم عقب نشيني كرد. فرداي همان روز شهيد فلاحي به 
پادگان ســنندج آمد و بلافاصله به گشت زني در اطراف 
و رسيدگي خيلي دقيق به اوضاع پادگان پرداخت. در آن 
شــرايط ضد انقلاب همچنان پادگان را زير آتش گرفته 
بود. در شمال شرقي پادگان يكسري خانه‌هاي سازماني 
نيمه ساز وجود داشت كه تعدادي از عناصر ضد انقلاب 
در آن رخنه كرده بودند، و به ســوي مراكز نظامي پادگان 
تيراندازي ميك‌ردند. شــهيد فلاحي حساسيت نشان داد 
تا ببيند مصدر تيراندازي كجاســت. تا جايي كه در يكي 
از بخش‌هاي پادگان ســيم خاردار پاره شده بود و شهيد 
فلاحي از آن پارگي به طرف خانه‌هاي نيمه ساز رفت تا 

مصدر تيراندازي را شناسايي كند. 
بنده و ســرهنگ محمد جوادي فرمانده تيپ و سلطان 
اسحاق معاون لشــكر كه شهيد فلاحي را در اين بازديد 
همراهي ميك‌رديم، با اصرار به ايشــان گفتيم كه آقا شما 
فرمانده نيروي زميني هســتيد، آخر كجا داريد مي‌رويد؟ 
امكان دارد ضد انقلاب به سوي شما تيراندازي كند؟ شهيد 
فلاحي در جواب گفت كه قصد دارم اين جا را كنترل كنم. 

كي استواري به نام مجتبي نجف پور داشتيم كه در پادگان 
كي واحد ضربت تشكيل داده بود، تا از رخنه عناصر ضد 
انقلاب به پادگان جلوگيري به عمل آورد. ايشان در همان 
حال از پشــت به خانه‌هاي نيمه ساخته رفت و دو تن از 
عناصر ضد انقلاب را كه تيراندازي ميك‌ردند، دستگير كرد 

و دست بسته همراه خود آورد. 
در جنوب پادگان هم تپه‌اي قرار داشت به نام حاجي آباد 
كه ضد انقلاب در آن متمركز شــده بود، و پادگان را به 
شدت زير آتش قرار مي‌داد. شهيد فلاحي در همان شرايط 
درخواست هلي كوپتر كرد تا سوار شود و برود تپه حاجي 
آباد را شناســايي كند، كه ما چنين اجازه‌اي را به ايشــان 
نداديم. ولي بنده به همراه آقاي نجف پور و 14 نفر ديگر با 
هلي كوپتر برفراز تپه حاجي آباد به پرواز درآمديم و آن جا 
را شناسايي كرديم. گروهي از عناصر ضد انقلاب بالاي تپه 
مستقر بودند و با تيربار سنگين به سوي پادگان تيراندازي 
ميك‌ردند. مي‌خواهم بگويم كه شهيد فلاحي كي فرمانده 
بسيار شجاع و جسور و پيگير كارها بود، تا هرچه سريعتر 

به غائله پادگان سنندج پايان دهد. 

درآمد
سرتيپ سياوش جواديان يكي از افسران بلند پايه نيروي زميني است كه در مقاطع حساس 
بحران كردستان حضور داشــته و در كنار شهيد سرلشكر ولي الله فلاحي با عوامل خود 
فروخته ضد انقلاب جنگيده اســت. اين افسر پيشكسوت پس از پايان  دوره آموزشي در 
دانشکده افســری تهران در سال 1343، دوره مقدماتی را در مركز  پیاده شيراز طي كرد، 
و در ســال 1344 به لشکر زنجان و سپس به اداره دوم کشورهای عربی در ستاد مشترک 
ارتش منتقل شد. سرتيپ جواديان در سال 1353 مجددا به مركز پياده شيراز انتقال يافت و 
تا سال 1355 دوره‌های مقدماتی و عالی پیاده را طي نمود و از آن جا به لشکر 28 كردستان 
اعزام شد. ايشان با توجه به شناختي كه از كشورهاي عربي داشت چند سالي هم در قالب 
نيروهاي ايراني ناظر بر آتش بس وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در بلندي‌هاي اشغالي 
جولان مأموريت داشت. در پي پيروزي انقلاب اسلامي به ميهن بازگشت و به يگان اصلي 
خود در لشكر 28 كردستان در سنندج پيوست، كه بحران كردستان تازه شكل گرفته بود 
و ايشان در كنار شهيدان بزرگواري همچون علي صياد شيرازي و حسن آبشناسان، محمد 
بروجردي در قرارگاه حمزه سيدالشهداء )ع( نقش ارزنده‌اي در مبارزه با ضد انقلاب ايفا كرد. 

خاطرات اين افسر ارشد نيروي زميني را درباره شهيد فلاحي با هم مي‌خوانيم:  

نگرشي بر مديريت شهيد فلاحي در بازسازي ارتش و روش پايان دادن به 
بحران كردستان در گفت و گو با سرتيپ ستاد بازنشسته سياوش جواديان   

شهيد فلاحي افسري جسور و شجاع بود 

در جنوب پادگان سنندج تپه‌اي قرار 
داشت به نام حاجي آباد كه ضد انقلاب 
در آن متمركز شده بود، و پادگان را به 
شدت زير آتش قرار مي‌داد. شهيد 
فلاحي در همان شرايط درخواست 
هلي كوپتر كرد تا سوار شود و برود 
تپه حاجي آباد را شناسايي كند، كه 
ما چنين اجازه‌اي را به ايشان نداديم.
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شهيد فلاحي چه ديدگاهي به عملكرد هيئت شوراي 
انقلاب و هيئت حسن نيت دولت موقت كه به سنندج 

آمده بودند داشت؟ 
اتفاقا در آن چهار روزي كه ايشــان در ســنندج حضور 
داشت، هيئت شــوراي انقلاب به رياست مرحوم آيت 
الله طالقاني به ســنندج آمد، و شهيد فلاحي در يكي دو 
جلسه هيئت شركت كرد. من اطلاع ندارم در آن جلسات 
چه گذشت. ولي مي‌دانم كه ضد انقلاب به شدت دنبال 
اين بود كه شوراي شهر تشكيل دهد، و بعد خواسته‌هاي 
خود را مطرح كند. در همان موقع يكسري از خواسته‌هاي 
خود را مطرح كرد، كه برقراري خود مختاري در كردستان 
يكي از آن خواسته‌ها بود. در حقيقت ضد انقلاب با طرح 
خواسته‌هايي در 16 ماده درصدد تجزيه كردستان بود و نه 
خود مختاري. اين خواسته‌ها نشان مي‌داد كه ضد انقلاب 
دقيقا به دنبال قطع ارتباط با دولت مركزي بود. يكي ديگر 
از خواســته ضد انقلاب اين بود كه تا سيكل اول و دوم 
دبيرستان، زبان كُردي در مدارس كردستان تدريس شود. 
لذا شهيد فلاحي نهايتا با خواسته‌هاي شوراي شهر سنندج 
به شدت مخالفت كرده بود. به اين دليل كه ضد انقلاب از 
چند ماه قبل از پيروزي انقلاب براي جدايي كردستان از 

تماميت ارضي ايران سازماندهي و برنامه ريزي كرده بود. 
شوراي انقلاب و هئيت حسن نيت چند بار به كردستان 
آمدند. چرا اين اين هيئت‌ها نتوانستند اوضاع را از راه 

سياسي آرام كنند؟ 
شــوراي انقلاب فقط يكبار در روز دوم فروردين سال 
1358 به ســنندج آمد. اصولا شهيد فلاحي در آن زمان 
موافق تشكيل شوراي شهر نبود. چرا؟ براي اين كه ضد 
انقلاب سازمان داشــت. عضوگيري كرده بود. اگر ضد 
انقلاب به اعضاي شــوراي شهر مي‌گفت كه ما خواهان 
خودمختاري هســتيم، يا خواهان تشكيل كردستان آزاد 
هســتيم، همه مي‌آمدند به نمايندگان ضد انقلاب رأي 
مي‌دادند. از طرف ديگر تعداد هواداران جمهوري اسلامي 
در شــوراي شــهر كم بود. در انتخابات شوراي شهر كه 
برگزار شد، فقط دو نفر از هواداران نظام جمهوري اسلامي 
انتخاب شدند. بقيه اعضاي شوراي شهر طرفدار حزب 

دمكرات و گروه‌هاي ضد انقلاب بودند.   
يونسي عضو حزب دمكرات كردستان را چه كسي به 

استانداري كردستان منصوب كرد؟ 
دولت موقت يونسي را به اين سمت منصوب كرده بود. او 
از كُردهاي سنندج بود كه ادعا ميك‌رد ضد انقلاب نيست 
و فقط از خواســته‌هاي مردم كُرد حمايت ميك‌ند. آن‌ها 
مي‌گفتند كه ما كاري به انقلاب نداريم. خودمان مي‌خواهيم 
امور كردستان را اداره كنيم. دولت موقت در همان موقع 
ســالانه مبلغ پانصد ميليون تومان بودجه براي توســعه 
كردستان اختصاص داده بود. خب شهيد فلاحي موافق 

اين كار نبود و واقعا هم خيلي خوب عمل كرد. چرا؟ براي 
اين كه مرحوم آيت الله طالقاني بعد از بازگشت از سنندج 
در فروردين سال 1358 در نماز جمعه تهران رسما اعلام 
كرد كه در سفر شوراي انقلاب به كردستان گروه‌هاي ضد 
انقلاب مرا فريب دادند. ما با موافقت با برگزاري انتخابات 
شوراي شهر در سنندج فريب خورديم. در اين انتخابات 
نه نفر از طرفداران حزب دمكرات و دو نفر از طرفداران 
جمهوري اسلامي رأي آوردند. دمكرات‌ها به مرور زمان 
كاري كردند كه آن دو نفر ناگزير شــدند استعفا دهند و 
آن‌ها دو نفر از خودشــان را جايگزين كردند. در پي اين 
اقدام، حاكميت سرتاسر استان كردستان در دست حزب 

دمكرات و همه گروه‌هاي وابسته به بيگانه قرار گرفت. 
ستاد يا قرارگاهي كه شهيد فلاحي در كرمانشاه تشكيل 
داد، چه موقعيت و چه نقشي در مبارزه با ضد انقلاب 

در كردستان داشت؟ 
اين ستاد در قرارگاه پشتيباني منطقه كي تشكيل شده بود و 
اولين گروه از نيروهايي كه از تهران به منطقه اعزام شدند، 
در دومين روز حمله ضد انقلاب به پادگان ســنندج در 
تاريخ 28 اسفند سال 1357 از كميته هوانيروز كرمانشاه 
توســط هلي كوپتر به سنندج اعزام شــدند. ابتدا حدود 
50 تا 60 نفر با هلي كوپتر در پادگان پياده شــدند، و از 
نيروهاي مستقر در پادگان در برابر ضد انقلاب پشتيباني به 
عمل آوردند. سپس سه گردان نيرو از لشكر گارد منحله 
ســابق كه بعد از مدتي لشكر دو نام گرفت به فرماندهي 
سرگرد حسني سعدي، سرگرد رستگار و سرگرد محمدي 
به همراهي حدود 300 سرباز و درجه دار پيماني لشكر 
گارد از روز يكم فروردين سال 1358 وارد پادگان سنندج 
شــدند. با استقرار اين نيروها در پادگان سنندج، از ميزان 

فشار شديد ضد انقلاب به پادگان كاسته شد. 
اولين خواسته هيئت حسن نيت هنگام ورود به سنندج، 
دست كشــيدن حزب دمكرات از محاصره پادگان بود، 
كه اين خواسته با موافقت شــوراي شهر سنندج تأمين 
شد و اوضاع شهر از روز سوم فروردين به حالت عادي 
بازگشت. وقتي مرحوم آيت الله طالقاني به گفت و شنود 
با مردم نشســت، تعدادي از جوانان كُرد به ايشان گفتند 
كه ارتش به سوي مردم شهر خمپاره پرتاب كرده و پاي 
دختري قطع شده است. سپس آيت الله طالقاني به نشانه 
حقيقت يابي يكي از ايــن جوانان را به مقر گردان ما در 
پادگان آورد، و بعد مشخص كه او دروغ گفته است. چون 
ارتش هرگز به ســوي شهر خمپاره پرتاب نكرد و فقط 

هنگام شب گلوله‌هاي منور پرتاب ميك‌رده است.     
در حقيقت حضور شهيد فلاحي به عنوان فرمانده نيروي 
زميني در پادگاني كه درگير با دشمن و ضد انقلاب است، 
خيلي مؤثر بود. حركات و جسارت ايشان براي سربازان و 
افسران پادگان روحيه بخش بود. طوري حركت ميك‌رد كه 
كسي نبايد از دشمن بترسد. يعني اينها هيچي نيستند. كسي 
نيستند. اين حركات واقعا ذات شخصي شهيد فلاحي را 
نشان مي‌داد، كه كي آدم جسور و شجاع است. لذا بچه‌ها 
با اين روحيه شهيد فلاحي در پادگان ايستادند و مقاومت 

كردند. 
مسئله دوم كه باز در كردستان پيش آمده و شهيد فلاحي 
آن جا حضور داشــته است، و از قول برخي از همرزمان 
نقل ميك‌نم اين است كه ايشان در ساعات اوليه درگيري 
در پاوه حضور پيدا ميك‌ند. ببينيد فرمانده نيروي زميني 
در كي وضعيت آشــفته و نا مشخص كه معلوم نيست 
در اين درگيري دشمن يا خودي پيروز است و ارتباطاتي 

هم به آن صورت در آن شــرايط وجود نداشت، با هلي 
كوپتر به همراه شهيد چمران در پاوه به زمين مي‌نشيند، 
و اوضاع را ارزيابي ميك‌ند. معمولا كي فرمانده كه هر جا 
درگيري يا جو آشفته‌اي وجود داشته باشد، ابتدا وضعيت 
نيروهاي خودي و دشــمن، و راه‌هاي مقابله با دشمن را 
برآورد ميك‌ند، و بعد تصميم نهايي مي‌گيرد. بعد از برآورد 
مي‌گويد كه در پاوه نيرويي وجود ندارد كه بتواند در مقابل 
ضد انقلاب مقاومت كند. ايشان بلافاصله عازم كرمانشاه 
مي‌شــود، و نيروهاي زميني، هوايي و هوانيروز را بسيج 
ميك‌ند، و سرانجام با اولين گروه از نيروهاي اعزامي دوباره 
وارد پاوه مي‌شود. متأســفانه در فيلم شهيد چمران اين 

صحنه‌هاي حماسي را نشان ندادند. 
وقتي كه نيروها بسيج مي‌شوند، به غائله پاوه پايان مي‌دهند. 
حتي هواپيماي جنگنده شهيد نوژه با درخواست شهيد 
فلاحي وارد عمل مي‌شود، و در آن منطقه سقوط ميك‌ند. 
با درخواست شهيد فلاحي تعدادي هلي كوپتر رزمي و 
نفربر و تداركاتي وارد عمل مي‌شوند و از طريق روانسر 
نيرو به پاوه منتقل ميك‌نند. بــا اين وصف ضد انقلاب 
احساس ميك‌ند كه نيروهاي زيادي براي آزادسازي وارد 
عمل شده‌اند و تاب مقاومت را نمي‌آورد و فرار را به سوي 
نوسود و سپس به سوي خاك عراق ترجيح مي‌دهد. لذا 
شــهيد فلاحي با اين اقدامات سريع و كارساز و حياتي 
توانست در آزادســازي پي در پي شهرهاي كردستان از 
دست ضد انقلاب، نقش ارزنده ايفا كند. چون ضد انقلاب 
برنامه ريزي عمده و وسيعي براي جدايي كردستان كرده 
بود. نيروهاي زيادي براي تحقق اهداف شوم خود جمع 

آوري كرده بود. 
ضد انقلاب برنامه ريزي كرده بود كه كار را از پايين‌ترين 
نقطه كردستان شروع كند، و به تدريج به طرف شهرهاي 
شــمالي پيش روي برود. اگر ضد انقلاب پاوه را تصرف 
ميك‌رد، نوبت بعدي كامياران و بعد مريوان و بعد سنندج 
و ســاير شهرهاي كردستان بود. ولي شكر خدا كه بر اثر 
شجاعت، جسارت و برنامه ريزي خوب شهيد فلاحي با 
شكست مواجه شدند. چون شهيد فلاحي واقعا كي افسر 
با سواد بود. در دوره‌هاي مختلف نظامي شركت كرده بود. 
هــم تدريس كرده بود و هم در مانورهاي عملي حضور 

حضور شهيد فلاحي به عنوان فرمانده 
نيروي زمينــي در پادگاني كه درگير 
با دشــمن و ضد انقلاب است، خيلي 
مؤثر بود. حركات و جســارت ايشان 
براي سربازان و افسران پادگان روحيه 
كه  مي‌كرد  بود. طوري حركت  بخش 
كسي نبايد از دشمن بترسد. يعني اينها 

هيچي نيستند 



www.navideshahed.com
19

www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد سرلشگر ولي الله فلاحي/ شماره 107 و  108 / شهریور ماه و مهر ماه ‌1393   

داشت. يكي از بهترين اساتيد دانشكده فرماندهي و ستاد 
بود. ايشان در مركز پياده شيراز باز همين طور بود. مدتي 
در چارچوب نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل متحد در 
ويتنام رياست یکی از تیم‌های ايراني را به عهده داشت. در 
ويتنام افسران زيادي با ايشان كار كردند. يكي از كارهاي 
ارزنده شهيد فلاحي در ويتنام اين است كه افسران را در 
ساعات بيكاري به ورزش و مطالعه تشويق ميك‌رد. چون 
در آن شرايط در ويتنام فساد زياد بود، به افسران گفته بود 
كه هيچ كســي در ســاعات بيكاري حق ندارد به داخل 
شهرها برود. براي افسران همكار در ساير مناطقي كه در آن 
مستقر بودند، تيم‌هاي ورزشي واليبال و فوتبال تشكيل داد 

و شخصا در آن تيم‌ها مسابقه مي‌داد. 
به مديريت شــهيد فلاحي در بحران كردستان اشاره 
كرديد. تقاضا داريم كمي هم درباره مديريت ايشان در 
بازسازي و انسجام نيروي زميني بعد از پيروزي انقلاب 

اشاره كنيد؟ 
شــهيد فلاحي، زماني در فرماندهي نيروي زميني قبول 
مسئوليت كرد كه اين نيرو وضعيت آشفته‌اي داشت. در آن 
زمان كه كي سرگرد نيروي زميني بودم، احساس ميك‌ردم 
امنيت شغلي ندارم. در همان شرايط چهار نفر جمع شده 
بودند و به افســران ارتش اتهامات ناروا مي‌بستند. سر و 
صدا به راه مي‌انداختند كه فلان آقا در فلان جا چنين كاري 
كرده است. يا اين آقا از فلان شخص تعريف كرده است. 
چنين وضعيتي در نيروي زميني حاكم بود، و شهيد فلاحي 

ناگزير بود با اين افراد مبارزه كند. ايشان در همان حال براي 
ادامه كارش به تعدادي افسر همكار نياز داشت. كي وقت 
لازم بود فرماندهان لشكرها، فرماندهان تيپ‌ها، تعدادي 
فرمانده مراكز آموزشي و فرهنگي و فرماندهان واحدهاي 

لجستيكي  و پشتيباني را انتخاب كند. 
به طور مثال هنگامي كه خواست همه اين فرماندهان را 
انتخاب كند، با يكسري مقاومت‌ها رو به رو مي‌شد. افرادي 
در جامعه بودند كه بعضي از اين همكاران را به طرفداري 
از شاه متهم ميك‌ردند. معمولا كساني كه قبل از انقلاب در 
ارتش بودند، وقتي فرمان حكومت نظامي صادر مي‌شد، 
يا مي‌گفتند كه فلان گردان به فلان شــهر اعزام شــود و 
حكومت نظامي برقرار كند. خب فرمانده گردان ناگزير بود 
دستورات را اجرا كند. همين مسئله بهانه بودند تا كي عده 
به فرماندهان ارتش انگ بزنند. براي كي فرمانده گردان 
امكان نداشت از دستورات سرپيچي كند. حد اكثر تلاش 
فرمانده گردان اين بود كه به كسي از تظاهر كنندگان آسيب 

نرساند. 
وقتي شــهيد فلاحي تصميم گرفت كــه برخي از اين 
فرماندهان را بــه فرماندهي تيپ و گردان منصوب كند، 
افرادي جمع مي‌شــدند و مي‌گفتند كــه اين فرمانده در 
فلان شهر فرماندار نظامي بوده است. بالاخره ارتش تابع 
دستورات است. لذا شهيد فلاحي هنگام تصدي مسئوليت 
فرماندهي نيروي زميني، گرفتار چنين مسائلي بود. از آن 
طرف هم در جامعه كي عده افرادي بودند كه به كســي 
اجازه نمي‌دادند مسئوليت 
قبول كند. بــه هر حال 
ايشــان در آن شــرايط 
آشــفته و نابســامان به 
خوبي توانست ارتش را 
سازماندهي  و  بازسازي 

كند. 
گويا ايشان با پشتيباني 
)ره(  امــام  حضرت 
توانســت بر خيلي از 
مشكلات چيره شود.... 

حضــرت امــام )ره( از 
شــهيد فلاحــي براي 
انتخاب فرماندهان ارتش 
در مقابل شخصيت‌هايي 
كه كارشكني ميك‌ردند، 
پشتيباني قاطعي به عمل 
آورد. مقام معظم رهبري 
هم كه در آن موقع نماينده 
امام در ارتش بودند، واقعا 
از شهيد فلاحي حمايت 
بسيار بســيار جانانه‌اي 
كردند. چون ايشــان را 
شناخته بودند، و در چند 
جا با همديگر همكاري 
كرده بودند. مقام معظم 
رهبري، شهيد فلاحي را 
ديــده بودند كه چه قدر 
جانانه در تداوم انقلاب 
ميك‌ند.  تلاش  اسلامي 
فراموش نكنيم كه شهيد 
سرلشــكر قرني رئيس 

وقت ستاد مشترك ارتش، شهيد فلاحي را به فرماندهي 
نيروي زميني انتخاب كرده بود، و از ايشان حمايت ميك‌رد. 
اصولا شهيد فلاحي شخصيت ديندار بود. واقعا با ديانت 
و متشرع بود. دوم اين كه قبل از انقلاب خطايی نداشت. 
بالاخره با لياقت و دانايي ذاتي خود به اين درجه رسيده 
بود. به هيچ كســي هم وابستگي نداشت. از طرف ديگر 
مرحوم آيت الله طالقاني هم كه همشهري شهيد فلاحي 
بود، و ايشان و خانواده ايشان را خوب مي‌شناخت، دقيقا 
مدافع شــهيد فلاحي بود. لذا ايشان با پيشنهاد و معرفي 
مرحوم طالقاني به فرماندهي نيروي زميني منصوب گشت، 

كه به تدريج همه از ايشان حمايت كردند.  
مطمئن هستيد كه مرحوم آيت الله طالقاني، شهيد فلاحي 

را براي فرماندهي نيروي زميني معرفي كرده است؟ 
بله مطمئن هستم. اصلا شهيد فلاحي از قبل از پيروزي 
انقلاب با مرحوم آيت الله طالقاني ارتباط داشته است، و 
در تهران هــم در كي محله زندگي ميك‌رده‌اند. آيت الله 
طالقاني كه عضو شوراي انقلاب بود خيلي از شهيد فلاحي 

حمايت ميك‌رد. 
اجازه دهيد بحث شجاعت شهيد فلاحي را ادامه دهيم...  
در حقيقت كردستان در آن برهه آبستن خيلي از حوادث 
بود. همان موقع كه شهيد فلاحي و شهيد چمران پاوه را 
سر و سامان مي‌دهند، از طريق نوسود به مريوان كه شاهد 
درگيري‌هاي پراكنده بــود، مي‌روند و از آن جا عازم دره 
شــيلر مي‌شوند. ظاهرا اين دره كه بين بانه و مريوان قرار 
دارد، به نام كي تبعه انگليسي كه در آن دامداري ميك‌رده 
نامگذاري شده است. در آن دره دو روستا به نام‌هاي بسطام 
و كاني نعمت وجود دارد كه شهيدان فلاحي و چمران در 
بين آن دو روستا در محاصره عناصر ضد انقلاب گرفتار 
مي‌شوند. باز شهيد فلاحي با همكاري نيروهاي ژاندارمري 
كه آن جا بودند شجاعت نشان به خرج مي‌دهد و برنامه 
ريــزي ميك‌ند، و خود را از محاصره ضد انقلاب نجات 
مي‌دهد. بعد هم تيپ 23 هوابرد در آن دره با هلي كوپتر 
نيروي چتربــاز پياده ميك‌ند و ضد انقــاب را متواري 
ميك‌نند و به او اجازه نمي‌دهند كه روســتاهاي دره شيلر 

را تصرف كند. 
شهيد فلاحي و شهيد چمران بعد از اين عمليات از طريق 
بانه عازم سردشت مي‌شوند. ولي ضد انقلاب در كنار پل 
غلطه در نزديكي سردشت خودروي شهيد فلاحي را با 
گلوله آر. پي. جــي. هفت، مورد حمله قرار مي‌دهد، كه 
ايشان خود را به بيرون پرت ميك‌ند و از ناحيه كمر آسيب 
مي‌بيند. غرض از اين بحث اين است كه شهيد فلاحي در 
همه صحنه‌هاي درگيري حضور داشته است. هر جا كه 
درگيري اتفاق مي‌افتاد، بلافاصله خود را به منطقه درگيري 

حضرت امام )ره( از شهيد فلاحي 
ارتش در  فرماندهان  انتخاب  براي 
مقابل شخصيت‌هايي كه كارشكني 
مي‌كردند، پشتيباني قاطعي به عمل 
آورد. مقام معظــم رهبري هم كه 
در آن موقع نماينده امام در ارتش 
بودند، واقعا از شهيد فلاحي حمايت 
بسيار جانانه‌اي كردند. چون ايشان 
را شــناخته بودند، و در چند جا با 

همديگر همكاري كرده بودند 
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مي‌رساند، و بر نحوه عمليات نظارت ميك‌رد، و اين حضور 
واقعا سازنده، روحيه آفرين و اميد بخش بود. شخصا تفنگ 

به دست مي‌گرفت و به تعقيب ضد انقلاب مي‌رفت. 

در دوران دفاع مقدس در جبهه جنوب هم با شــهيد 
فلاحي همكاري داشتيد؟ 

در دوران دفاع مقدس من حدود پنج ســال در كردستان 
بودم كه شهيد فلاحي در سال اول جنگ به شهادت رسيد. 
ولي از بعد از پيروزي انقلاب از زماني كه ايشان فرمانده 
نيروي زميني و جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش بود، 
اغلب به كردستان مي‌آمد و در جمع فرماندهان صحبت 

ميك‌رد و رهنمود مي‌داد. 
جنابعالي به عنوان يك فرمانده ارشد نظامي، ديدگاه‌ها 
و طرح‌هاي شهيد فلاحي را در خصوص شيوه مقابله 
با تهاجم رژيم حزب بعث عراق به كشورمان چگونه 

ارزيابي ميك‌نيد؟
از افسران و درجه‌داران شنيده‌ام، موقعي كه جنگ شروع 
مي‌شــود، شهيد فلاحي كه در آن موقع سمت جانشيني 
ستاد مشــترك ارتش را به عهده داشت، به اتفاق شهيد 
چمــران و حضرت مقــام معظم رهبــري و تعدادي از 
فرماندهان لشــكرها و نيروهاي مربوطه در ســتادي در 
اهواز مستقر مي‌شوند. ظاهرا آقاي شمخاني فرمانده پيشين 
سپاه پاسداران خوزستان و مهندس غرضي استاندار وقت 
خوزستان هم آن جا بودند. شهيد فلاحي روزانه از يكي از 

مناطق درگيري با نيروهاي عراقي بازديد به عمل مي‌آورده 
و دســتورات مقتضي صادر ميك‌رده است. حتي گاهي 
ايشان شــخصا به خطوط مقدم مي‌رفته و عمليات را از 
نزدكي هدايت ميك‌رده اســت. به يگان‌هاي عمل كننده 
مي‌گفته صد متر پيشروي كنيد، يا صد متر در سمت چپ 
و يا ســمت راست موضع بگيريد. نيروها را به اين شيوه 

هدايت ميك‌رده است. 
يكي از طرح‌هاي سازنده شهيد فلاحي اين بود كه جريان 
آب رود كرخه را به سمت محل استقرار دشمن هدايت 
كرد تا از پيشــروي عراقي‌ها به عمق خاك كشــورمان 
جلوگيري كرده باشد. شدت جريان طوري سيل آسا بود 
كه شهيد فلاحي و يكي از محافظان ايشان را همراه خود 
مي‌برد، و ايشان را در آستانه غرق شدن قرار مي‌دهد. كه 
به طرز معجزه آسا نجات پيدا ميك‌ند. مي‌خواهم بگويم كه 
طراح اصلي و مجري و ناظر رها كردن آب كرخه به زير 

پاي دشمن شخص شهيد فلاحي بوده است. 
گويا اولين محل خدمت شهيد فلاحي بعد از دانشگاه 
افسري لشكر 91 خوزستان بوده و از همه مناطق اين 
استان آشنايي داشته است. حال از تماس‌ها و ديدارهايي 
كه با شهيد فلاحي در كردستان داشتيد چه خاطره‌اي 

ناگفته‌اي داريد؟ 
بعد از اين كه خودروي شهيد فلاحي در ارديبهشت سال 
1359 در سردشــت با گلوله آر. پي. جي. هفت، هدف 
حمله ضد انقلاب قرار گرفت و كمر ايشان آسيب ديد، 

امدادگران ارتش ايشان را 
به پادگان ســنندج منتقل 
كردند. نيروهاي ارتش در 
آن زمــان دوباره با عناصر 
ضــد انقلاب در شــهر 
سنندج درگير بودند. شهر 
و همه محورهاي سنندج 
در تصــرف آن‌هــا قرار 
داشــت. بنده با همكاري 
و شــهيد  رحيم صفوي 
صياد شيرازي و نيروهاي 
ارتش  و سپاه شهر سنندج 
را از دست هوادارن حزب 

دمكرات و ســاير عوامل ضد انقلاب آزاد كرديم. در آن 
شرايط گروهي از افسران و نظاميان كرُد لشكر كردستان كه 
از حزب دمكرات طرفداري ميك‌ردند، در واكنش به اين 
درگيري‌ها رفتند در داخل شهر و دست به تحصن زدند. 

در ميان آن‌ها افراد خوبي هم وجود داشتند كه با بحث و 
مناظره قانع شدند و به پادگان برگشتند. به آن‌ها گفتيم كه 
ما هيچ تقصيري در اين درگيري‌ها نداريم. هواداران اين 
گروه‌كها هستند كه اسلحه به دست گرفتند و در مقابل 
مردم  و ارتش ايستادند. امكان ندارد كه گروهي در امنيت 
شهر اخلال كنند و نيروي نظامي كشور دخالت نكند. اينها 
سربازان را به گروگان گرفتند. كي فرمانده تيپ و كلي از 
نيروهاي ارتش را به شهادت رساندند. بعد انتظار داريد ما 
عكس العمل نشان ندهيم. وقتي شهيد فلاحي در پادگان 
بود و چند نفري خدمت ايشان رسيديم و داستان تحصن 
نظاميان را در ميان گذاشــتيم، ابتدا گفت كه همه اينها را 
اخراج كنيد. ناگفته نماند كه اين نظاميان هنگام درگيري 
ارتش با ضد انقلاب در شهر سنندج، هيچ فعاليتي عليه ما و 
به نفع حزب دمكرات نكردند. سلاح به دست نگرفتند كه 
با ما بجنگند. معمولا در چنين مواردي وقتي كي نظامي از 
اجراي دستورات سرپيچي ميك‌ند، مجازات او اعدام است. 
بعد به شهيد فلاحي پيشنهاد كرديم كه به ارتش اجازه دهد 
اين افراد را از كردستان به لشكرهاي دور دست منتقل كند. 

در حقيقت تبعيد شوند؟ 
همين طور است. به شــهيد فلاحي گفتيم كه اين افراد 
گناهكار نيستند و تحت تبليغات دشمن قرار گرفته‌اند. بعد 
پيشنهاد كرديم اين افراد به استان‌هاي خراسان، سيستان و 

بلوچستان و ساير مناطق منتقل شوند.
صحبت‌هاي شهيد فلاحي در آن جلسه نشان داد كه ايشان 
نســبت به مسائل و تحولات آن برهه واقعا نقطه نظرات 
صائبي دارد. خوب مي‌دانســت كه اينها چه مي‌خواهند. 
در آن موقع اگر قرار بود بياييم كردستان آزاد اعلام كنيم، 
شكي نيست كه خوزستان هم همين سرنوشت را داشت. 
آذربايجان هم همينطور. منطقه تركمن صحرا هم همين 
طور مي‌شد. اگر در آن موقع در برابر ضد انقلاب و جدايي 
طلبان محكم و با قاطعيت نمي‌ايستاديم، واقعا فاجعه به 

بار مي‌آمد. 

شهيد فلاحي روزانه از يكي از مناطق 
درگيري با نيروهاي عراقي بازديد به 
عمل مي‌آورده و دستورات مقتضي 
صادر مي‌كرد. حتي گاهي ايشــان 
شــخصا به خطوط مقدم مي‌رفته و 
عمليات را از نزديك هدايت مي‌كرده 
اســت. به يگان‌هــاي عمل كننده 
مي‌گفته صد متر پيشروي كنيد، يا 
صد متر در ســمت چپ و يا سمت 

راست موضع بگيريد

مقام معظم رهبری هیئت حسن نیت را در سفر به سنندج همراهی می کنند
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آشنايي‌تان با شهيد سرلشكر ولي الله فلاحي در چه 
سالي آغاز شد؟ در دانشكده افسري يا در مأموريت 

ويتنام با ايشان آشنا شديد؟ 
آشــنايي من با شــهيد ولي الله فلاحي در سال 1352 
در ويتنام آغاز شــد. در آن برهه حدود 60 افسر ارتش 
ايــران بوديم كه به عنوان ناظــر بر آتش بس جنگ در 
ويتنام زير نظر سازمان ملل متحد انتخاب و به آن كشور 
اعزام شــديم. در حقيقت گروه‌هاي ناظر بر آتش بس 
در جنگ ويتنام از چند كشــور تشكيل بود كه يكي از 
آن كشــورها ايران بود كه در اين مأموريت بين المللي 
حضور داشت. شهيد ولي الله فلاحي با درجه سرهنگ 
دومي فرماندهي هيئت نظامي ايراني را در يكي از مناطق 
ويتنام به عهده داشت. تشكيلات به اين ترتيب بود كه 
در ويتنام جنوبي بين »ويت كونگ‌ها« و دولت سايگون 
نزاع مســلحانه و جنگ داخلي شديدي وجود داشت، 
كه سرانجام بين طرفين درگير توافقنامه آتش بس برقرار 
شد. در واقع لازم بود كي دوران گذاري طي مي‌شد تا 
»ويت كونگ‌ها« كه در واقع جبهه آزادي بخش ويتنام 
جنوبي بودند، آتش بــس را بپذيرند، و زمام امور را به 
دســت بگيرند. چون ويتنام در آن دوران بر اثر وجود 
اشغال‌گران آمريكايي به چند منطقه تقسيم شده بود، و 
در هر منطقه جنگ زده هيئت‌هاي نمايندگي نظامي از 

كشورهاي مختلف از جمله ايران حضور داشتند. 
گروه شهيد فلاحي در كدام منطقه مستقر بودند؟ 

شــهيد فلاحي و افسران همراه ايشــان در دلتاي رود 
مكونگ در منطقه مياني ويتنام استقرار يافته بودند. اين 
منطقه كوهســتاني و بسيار سر سبز است. در آن منطقه 
درگيري‌هاي ســختي بين نيروهاي درگير رخ داده بود. 
شهيد فلاحي رئيس گروه نظاميان ايراني در آن منطقه 

بود. 

آيا در آن برهه نيروهاي آمريكايي همچنان در ويتنام 
حضور داشتند يا از آن كشور خارج شده بودند؟ 

نيروهــاي آمريكايي، ويتنام را ترك كــرده بودند. ولي 
عوامل آمريكا به صورت پيمانكاران ساختماني و مشاغل 
ديگر حضور داشتند. در حقيقت آتش بس بين عناصر 

دولت ويتنام جنوبي و ويت كنگ‌ها برقرار شده بود. 
گويا دولت ويتنام جنوبي دست نشانده آمريكا بود....   
دقيقا همين طور است. اگر درست گفته باشم »وان مين« 
رئيس جمهوري ويتنام جنوبي بود كه دقيقا وابســته به 
آمريكا بود و از حمايت‌هاي مالي آن كشــور برخوردار 
بود. اين دولت با جبهه آزادي بخش ويتنام جنوبي درگير 
بود. اين جبهه به مرور زمان زمام امور ويتنام جنوبي را 
هم به دست گرفت و با ويتنام شمالي متحد شد، و اين 
كشور همان طور كه امروز شاهدش هستيم، به صورت 

يكپارچه درآمد. 
از چند كشور بين المللي گروه ناظر بر آتش بس در 

ويتنام مستقر شده بودند؟ 
اگر فراموش نكرده باشــم، نمايندگان ايران، لهســتان، 
مجارستان، كانادا و اندونزي بودند. هيئت‌هاي نمايندگي 

كشورهاي مزبور كي بخش نظامي داشتند، و كي بخش 
سياسي.  

شهيد فلاحي با فرماندهان هيئت‌هاي نظامي مزبور 
تماس هم داشت؟   

آري، با آنان در مناطق گوناگون تماس داشت. مسئولان 
همه هيئت‌هاي نظامي در زمينه نظارت بر اجراي آتش 
بس با هم تماس و مذاكره ميك‌ردند، و موارد نقض آتش 
بس را بر حسب مقرارات توافقنامه آتش بس به دبير كل 

سازمان ملل متحد گزارش ميك‌ردند. 
دلايل انتخاب شهيد فلاحي به سرپرستي هيئت نظامي 

ايراني ناظر بر آتش بس در ويتنام چه بوده است؟ 
ايشان فرمانده كل نيروهاي ايراني مستقر در ويتنام نبود. 
فرمانده كي منطقه مشخصي بود. فرمانده كل نيروهاي 
ايراني كي سرلشــكر بود كه نام او را فراموش كرده‌ام. 
چون ويتنام به مناطق مختلفي تقســيم شده بود، شهيد 
فلاحي فرمانده كي تيــم از نيروهاي ايراني بود كه در 
منطقه دلتاي رود مكونگ اســتقرار يافتــه بودند، و در 
چارچوب نيروهاي ناظر بر آتش بس عمل ميك‌ردند. 
معمولا ملاك گزينش افسران اعزامي به ويتنام چند شرط 
داشت كه تسلط به زبان انگليسي يكي از آن شروط بود. 
شرط دوم آشنايي با مسائل و روابط بين الملل بود. به هر 
حال ضوابطي را در نظر گرفته بودند كه شهيد فلاحي 
همه شــروط اعزام را داشت. از افسران داوطلب اعزام 
به ويتنام امتحان كتبي و مصاحبه شفاهي مي‌گرفتند، و 
بعد افراد شايسته را براي شركت در كي مأموريت بين 
المللي گزينش و اعزام ميك‌ردند. البته وضعيت افسران 
داوطلب توسط سيستم‌هاي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي 
ارتش به دقت بررسي مي‌شد. يعني افراد وزيني را براي 
ايــن كار انتخاب ميك‌ردند. به هر حال مأموريت ما در 
ويتنام حدود كي سال طول كشيد. چون ويتنام جنوبي 

شهيد فلاحي و افســران همراه در 
دلتاي رود مكونگ در منطقه مياني 
ويتنام استقرار يافته بودند. در اين 
درگيري‌هاي  كوهســتاني  منطقه 
سختي بين نيروهاي درگير رخ داده 
بود. شهيد فلاحي با درجه سرهنگ 
دومي رئيس گروه نظاميان ايراني در 

آن منطقه بود 

ســرتيپ ستاد مسعود بختياري يكي از همرزمان شهيدان فلاحي و صياد شيرازي در سال 1341  از دانشگاه 
افســري فارغ التحصيل و با درجه ســتوان دومي در رسته توپخانه مشغول خدمت در ارتش شد، و به تدريج 
مأموريت‌هاي متعددي در نيروي زميني در نقاط مختلف كشور به عهده گرفت گرفت. ايشان همچنين در 
دوره‌هاي مختلف آموزشي در داخل و خارج از كشور از جمله در دانشكده فرماندهي و ستاد شركت كرد. 
بعد از يورش ارتش حزب بعث به كشورمان در شهريور سال 1359 داوطلبانه به جبهه جنوب پيوست و در 
قالب يگان توپخانه لشكر 21 حمزه به دفاع از استقلال و تماميت ارضي ايران اسلامي پرداخت. زماني كه 
شهيد بزرگوار علي صياد شيرازي فرماندهي نيروي زميني را بر عهده گرفت، سرهنگ مسعود بختياري به 
عنوان افســر عمليات رزمي با ستاد شهيد صياد شيرازي و قرارگاه مشترك كربلا همكاري كرد. ايشان هم 
اكنون در مراكز مختلف آموزشــي و پژوهشــي امور دفاعي همچون دانشكده فرماندهي و ستاد و نيز در 
معاونت آموزشي نيروي زميني به فعاليت‌هاي فكري و تحليل مسائل نظامي و نگارش تاريخ تحولات جنگ 
تحميلي فعاليت دارد. شاهد ياران نظر به اين كه سرتيپ مسعود بختياري مدتي مشاور عملياتي ستاد مشترك 
ارتش و ســتاد كل فرماندهي نيروي زميني بوده و از نقش شــهيد بزرگوار ولي الله فلاحي در رويارويي با 

متجاوزين بعثي شناخت عميق دارد به پاي گفت و گو با او نشست كه ديدگاه‌هاي او را با هم مي‌خوانيم: 

درآمد

مروري بر ويژگي‌هاي منحصر به فرد سرلشــكر شهيد ولي الله فلاحي در 
گفت و گو با سرتيپ دوم ستاد بازنشسته مسعود بختياري

شهيد فلاحي در تواضع، دینداری، 
شجاعت و صراحت کم نظیر بود
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در آن كي ســال با ويتنام شمالي متحد شدند، و ما به 
كشورمان بازگشتيم. 

با اين وصف يكي از شاخصه‌هاي شهيد فلاحي تسلط 
به زبان انگلیسي بود. البته شايستگي‌هاي ديگري را هم 
از لحاظ آداب رفتار و معاشــرت بين المللي، و نحوه 
برخورد با شــخصيت‌هاي بين المللي دارا بود. بدون 
ترديد انتخاب شــهيد فلاحي به سمت فرماندهي تيم 
ايراني مســتقر در منطقه به خاطر توانايي‌هاي شاخص 
ايشان بود، و به خوبي هم از عهده اين مسئوليت برآمد. 
البته من در منطقه »دانانگ« انجام مأموريت ميك‌ردم، و 
مستقيم زير دست ايشان نبودم. ولي وصف و تعريف از 
توانمندي‌هاي ايشان در ميان ساير نمايندگي‌هاي اعزامي 

زبانزد بود. 
روزي به بازديد از منطقه محل اســتقرار شهيد فلاحي 
رفتم و با ايشان ملاقات كردم. ايشان تمام مدت يكسال 
مأموريــت را در مطالعــه و بررســي و ضعيت ويتنام 
و آشــنايي با چه گونگي ادامه زندگي مردم آن كشور 
مي‌گذراند. هرگز وقت خود را صرف بطالت نميك‌رد. 
شايد گفتن اين جمله كليشه‌اي باشد، و ميل ندارم شهيد 
فلاحي را از اين زاويه مورد بررســي قرار دهم، اما به 
شما مي‌گويم كه ايشان در سال‌هاي 1352 ـ 1353 كه 
در ويتنام حضور داشت، و با افسران خارجي تماس و 
مراوده داشت، هميشه نماز و روزه‌اش را به موقع انجام 
مي‌داد. هرگز روزي ديده نشد كه نمازش را ترك كرده 
باشد. به دينداري و انجام فرايض ديني به شدت پايبند 
بود. اين طور نبود كه بعد از انقلاب متدين شده باشد. 
از قبل از انقلاب، جواني متدين و به موازين اســامي 
متعهد بود. وقتي مي‌گويم كه شهيد فلاحي در ميان همه 
آن افسران خارجي شخص شاخصي بود، به همين دليل 

است.  
وقتــي مأموريت ما در ويتنام پايان يافت و به كشــور 
بازگشتيم من به عنوان دانشجوي دانشكده فرماندهي و 
ستاد، مشغول طي اين دوره شدم، و ايشان مدير آموزش 
اين دانشكده شــده بود. يعني مستقيما رئيس قسمت 

آموزشي من شده بود. 
در آن دوران جنگ‌ها و بحران‌هاي متعددي در گوشه 
و كنار جهان وجود داشت و نيروهاي نظامي ايران به 
عنوان ناظر آتش بس در آن بحران‌ها حضور داشتند. 

خواستم بپرسم كه آيا به شهيد فلاحي پيشنهاد عزيمت 
به ظفار شده بود؟ 

ببينيد، انتخاب نظاميان ايراني براي مأموريت ويتنام كي 
انتخاب خاصي بود كه سيستم‌هاي اطلاعاتي و امنيتي 
آن روز كشــور شايستگي افســران اعزامي را بررسي 
ميك‌ردند. نيروي زميني شــخصي را معرفي ميك‌رد، و 
وقتي شايستگي شخص مورد نظر تأييد مي‌شد، او را به 
محل مأموريت اعزام ميك‌ردند. به طور مثال من از نيروي 
زميني مراغه انتخاب شدم و به ويتنام رفتم. در مراغه با 
درجه سرواني فرمانده گردان توپخانه بودم. چون فرمانده 
يگان توپخانه مراغه گفته بود اين افسر شايسته است. 
بعد آمدند با من مصاحبه و وضعيت مرا بررسي كردند، 
امتحان زبان به عمل آوردند، و گفتند كه ايشــان واجد 
صلاحيت است و مي‌تواند به ويتنام برود. شهيد فلاحي 
هم به همين ترتيب انتخاب شد. اين گزينش ارتش ايران 
از سوي ســازمان ملل متحد بود تا افراد شايسته را به 

ويتنام مأمور كند. 
البته در مسئله ظفار ارتش ايران به طور مستقيم درگير 
جنگ بــا شورشــيان و جدايي طلبان ظفــار بود، كه 
مائوئيســت‌هاي طرفدار چين بودند. چون اگر كشور 
عمــان كه در تنگه هرمز در مقابل ايــران قرار دارد، در 
اختيار كمونيست‌هاي طرفدار چين مي‌افتاد، منافع ايران 
در معــرض تهديد جدي قرار مي‌گرفــت. لذا ايران به 
سلطان قابوس، پادشاه فعلي عمان كمك كرد. عماني‌ها 
از نقش ارتش ايران در جنگ با شورشيان ظفار شكرگزار 
هستند و هميشه از اين كار ارزنده را قدرداني ميك‌نند. با 
اين وصف حضور ايران در سلطنت عمان با حضور در 
برخي ديگر از كشورها فرق ميك‌ند. به طور مثال افسران 
ايراني به عنوان ناظر آتش بس ســازمان ملل متحد بين 
سوري‌ها و اسرائيلي‌ها در منطقه اشغالي جولان سوريه 
هم حضور داشــتند، كه اين حضور تا بعد از پيروزي 

انقلاب اسلامي ادامه داشت. 
گويا افســران ايراني در جنــوب لبنان هم حضور 

داشتند؟ 
آري، در مناطق درگيري بين لبناني‌ها و اسرائيلي‌ها در 

جنوب لبنان هم حضور داشتيم. 
شهيد فلاحي از حضور در ويتنام چه درس‌هايي از 
بحران آن كشور آموخت؟ آيا در نتيجه اين تجربه به 

تدريس در دانشكده افسري انتخاب شد؟ 
خير، ايشــان قبــل از رفتن به مأموريــت ويتنام مدير 
دانشكده فرماندهي و ستاد بود. اين مقام بزرگ و شناخته 
شــده‌اي در ارتش بود. وقتي هم از ويتنام برگشت به 
همان شغل ادامه داد. شكي نيست كه يكسري تجارب 
نظامي از جنگ‌هاي چريكي مردم ويتنام آموخت كه به 
درد مسائل آموزشي ما نمي‌خورد. ولي درباره تحولات 
اوضاع ويتنام خيلي مطالعه كرد. وقتي شهيد فلاحي به 
كشور بازگشــت من هم سرگرم تحصيل در دانشكده 
فرماندهي و ســتاد شدم و بيشتر با ايشان ارتباط برقرار 
كردم. ايشان با نظم، انضباط، مديريت و توانمندي كم 
نظيري دانشكده را اداره ميك‌رد. به دليل افكار، دانش و 
نظرياتي كه ارائه ميك‌رد استاد شاخصي شده بود. دانش 
نظامي ايشان در مجموعه نيروي زميني زبانزد دانشجويان 

بود، و راه ترقي ايشان از آن زمان باز شد. 
تجربياتي كه شهيد سرلشكر فلاحي در ويتنام آموخت 

تا چه اندازه توانست آن‌ها را در دفاع مقدس به كار 
گيرد؟ 

ببينيد جنگ ايران و عراق چنان جنگي نبود كه ما بتوانيم 
در آن با عمليات چريكي به پيروزي برسيم. چون كي 
ارتش منظم و متعارفي به كشورمان حمله  كرده بود، و 
امكان نداشت آن را با جنگ چريكي از كشور بيرون كنيم. 
اصولا عمليات چريكي مي‌توانست ضربات كوچكي به 
ارتش عراق وارد كند. به طور مثال چهار فروند تانك او 
را در كي محور منهدم كنيم، يا تلفات جزيي بر آن وارد 
كنيم. ولي اين كــه بخواهيد با جنگ چريكي عراق را 
از مناطق اشغالي بيرون برانيد، اصلا چنين چيزي امكان 
پذير نبود. جنگ ايران و عراق كي جنگ متعارف ميان 
دو ارتش منظم بود كه از لحاظ سازماني يكسان بودند. 
سرنوشت جنگ تحميلي بايد با اين شيوه حل مي‌شد. به 
نظر من حتي جنگ‌هاي چريكي و نامنظم كه شهيد دكتر 
چمران اداره ميك‌رد، نمي‌توانست راه حل نهايي باشد. 
جنگ ايران و عراق با جنگ نظامي تمام عيار و مستقيم 

به سرانجام رسيد. 

چون محور صحبت ما شهيد فلاحي است و نه مسائل 
تخصصي نظامي، مي‌خواهم به اين نكته اشاره كنم كه 
جايگاه و مقام همه شهدا يكسان است. همه در راه آزادي 
ميهن شهيد شده‌اند. ولي اگر ما به مسئوليت‌ها و موقعيت 
شغلي و نقش شهيد فلاحي بازگرديم، مي‌بينيم كه ايشان 
بسيار زحمت كشيد و بسيار تأثير گذار بود. به نظر من 
شهيد فلاحي جزو فداكارترين شهيد كشورمان  مي‌باشد. 
درست است كه جنگ ما با عراق كلاسيك بود، ولي 
ضد انقلاب در كردستان و ساير مناطق داخلي روش 
جنگ چريكي و شهري را در پيش گرفته بود. خواستم 
بپرسم كه شهيد فلاحي با چه روشي با ضد انقلاب 

برخورد كرد؟  
اجازه دهيد بحث جايگاه و نقش شــهيد فلاحي را به 
ترتيب ادامه دهم و بعد به اين پرســش پاسخ خواهم 
داد. در حقيقــت جايگاه شــهيد فلاحي در چارچوب 
شــهداي ما آن طور كه شايسته و بايسته است تعريف 
و روشن نشده اســت. ايشان بلافاصله بعد از پيروزي 
انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي زميني شده است. نيرويي 
كه بعد از انقلاب دچار التهاب ناشي از تحولات انقلاب 
شده بود. در واقع سازمان و آموزش و همه چيز نيروي 
زميني درگير كي تلاطم بســيار عجيبي شــده بود. در 
چنين شرايطي فرماندهي كردن بر نيروي زميني جگر 
شير مي‌خواســت كه كي چنين شخصيتي كي چنين 
مسئوليت سنگيني را بپذيرد. چرا؟ چون نيروي زميني 

يكي از شــاخصه‌هاي شهيد فلاحي 
تسلط به زبان انگلیســي بود. البته 
شايستگي‌هاي ديگري را هم از لحاظ 
آداب رفتار و معاشــرت بين المللي، 
بين  با شخصيت‌هاي  و نحوه برخورد 
المللي دارا بود. انتخاب ايشان به سمت 
فرماندهي تيم ايراني مستقر در ويتنام 
به خاطر توانايي‌هاي ايشان بود، و به 

خوبي از عهده اين مسئوليت برآمد.
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و ارتش از دو طرف تحت فشار بودند. 
يكي فشار بيروني كه براي انحلال ارتش تلاش ميك‌رد، 
و شــامل همه نيروهاي چپ و معارض و ضد انقلاب 
بود. فشار ديگر از درون ارتش و به خصوص از سوي 
طبقات پايين ارتش بود. اينها ضد انقلاب نبودند، ولي 
معني آزادي را درست نمي‌دانستند. تصورشان از لغت 
آزادي كه با پيروزي انقلاب به آن دســت يافته بوديم، 
اين بود كه در ارتش با هر نوع كارشكني و هر نوع عدم 
اجراي دستور و هر كسي هرچه دلش مي‌خواهد بكند 
مواجه بوديم. به علت عدم شناختي كه از تعريف آزادي 
وجود داشت، كي نوع هرج و مرج در نيروي زميني و 
ارتش رسوخ كرده بود. تصور اين بود كه هر دستوري كه 
فرمانده صادر ميك‌ند، زير دست اگر قبول داشته باشد، 
اطاعت ميك‌ند. و اگر قبول نداشته باشد، به نام آزادي هر 
كاري را كه دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد. لذا در سايه 
چنين شــرايطي و طرز تفكراتي فرماندهي كردن اصلا 

غير مقدور است. 
به طور مثال كافي بود بنده بگويم كه فلان واحد بنشيند 
و آموزش ببيند. افــراد واحد مي‌گفتند ما نمي‌خواهيم 
بنشــينيم و آموزش ببينيم. شــما هم كه داريد همان 
حرف‌هاي سابق را مي‌زنيد. با اين وصف شهيد فلاحي 
در دوران فرماندهي بر نيروي زميني بامشكلات بسيار 
دشواري مواجه بود. هنوز روي صندلي فرماندهي نيروي 
زميني ننشسته بود كه بحران آفريني ضد انقلاب در نقاط 
مختلف كشور از جمله در خوزستان و غرب و شمال 
كشور شروع شد. گاهي ناچار مي‌شد با افرادي همچون 
فرخ نگهدار و مســعود رجوي در تلويزيون بنشيند و 
بحث و مناظره سياســي كند، و نشــان دهد كه حق با 
يكست. در واقع آن‌ها افكار ضد انقلابي خاص خودشان 

را داشتند. 
يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد شــهيد فلاحي اين 
اســت كه با اقتدار كار ميك‌رد. به عنوان فرمانده نيروي 
زميني در برخورد با مسائل مربوط به كردستان، مسئوليت 
و اختيارات كامل داشــت، تا امنيت و آرامش را در آن 
مناطق برقرار كند. با توجه به خلق و خويي كه ايشــان 

داشــت نمي‌خواست خونريزي شــود. نمي‌خواست 
درگيري نظامي شــدت پيدا كند. ولي به هر حال براي 
برقراري امنيت ناگزير شد از نيروهاي نظامي استفاده كند. 
سرلشــكر شهيد فلاحي در حالي كه فرماندهي نيروي 
زميني را به عهده داشــت، همراه شهيد چمران به پاوه 
مي‌رود. اين خيلي حرف اســت. چون فرمانده نيروي 
زميني نبايد به چنين جايي برود. ولي به تنهايي همراه 
دكتر چمران به خاطر حل مشكلات منطقه به پاوه رفت. 
نكته حايز اهميت اين اســت كه بايد مشكلاتي را كه 
شــهيد فلاحي در دوران 20 ماهه‌اي قبل از آغاز جنگ 
و عمدتا در مناطق آشــوب زده كشور با آن مواجه بود، 
بررسي كنيم. لذا بايد اين بخش از خدمات شهيد فلاحي 
براي افكار عمومي روشن شود. همچنين ايشان به عنوان 
كي فرمانده نظامي در همــان زمان با نوعي تحركات 
نظامي عراق در مرزهاي كشورمان در طول كي سال و 
نيم مواجه بود. لذا تاكنون هيچ كسي به زحمات فراوان 
شهيد فلاحي براي برقراري امنيت در مرزها قبل و بعد 
از آغاز جنگ تحميلي، در آن مقطع سرنوشت ساز و قبل 

از اين كه به شهادت برسد، اشاره نكرده است. 

به نظر من شهيد فلاحي با توجه به مسئوليتي كه داشته 
كمي بي همتاســت. درجه نظامي ايشان از دوران نظام 
گذشــته و از زمان مديريت دانشكده فرماندهي و ستاد 
سرتيپي بود. مقتدرانه تلاش كرد كي نوع تغيير و تنوعي 

در مفاهيم نظامي به وجود بياورد و آموزش‌ها را بومي 
كند. يعني از آن حالت كه آموزش‌هاي ما جنبه آمريكايي 
داشت بيرون بياورد و به حالت بومي برگرداند. در اين 
مورد صاحبنظر بود. وقتي به درجه ســرتيپي نايل شد، 
ايشــان را به معاونت مركز پياده فارس در شيراز منتقل 
كردند، و در كوران انقلاب هم در اين ســمت حضور 
داشت و بعد از انقلاب هم كه بسياري از اميران ارتش 
را بازنشست ميك‌ردند، ايشان هم مدتي بازنشست شد، 
ولي بلافاصله به ارتش بازگردانده شــد و به فرماندهي 
نيروي زميني منصوب گشــت. از لحاظ ويژگي‌هاي و 
مشخصات بارزي كه داشــت از جمله افرادي بود كه 
مورد پذيرش نظام جديد قرار گرفت و بيدرنگ فرمانده 
نيروي زميني شد، كه فرماندهي كردن بر آن نيرو در آن 
شرايط حساس و با وتوجه با آشوب‌ها و اغتشاشاتي كه 
در مناطق مختلف كشــور به وجود آمده بود، كسي را 

مي‌طلبيد كه جگر شير داشته باشد. 
با اين وصف ايشــان در زمينه سازماندهي و مديريت 
نيروي زميني زحمات طاقت فرســايي را متحمل شد. 
ايشان هم از جانب زير دستانش با مشكلات مواجه بود 
و هم از لحاظ اوضاع منطقه و هم از طرف بالا دستانش 
رنج كشيد. بايد از جانشين فرمانده كل قوا كه آقاي بني 
صدر بود، تبعيت ميك‌رد. چون كه بني صدر هم با نظام 
مشكلاتي داشــت. لذا ناگزير با چنين فضاي چالشي 

دست و پنچه نرم كند. 
به هر حال شهيد فلاحي در دوران فرماندهي بر نيروي 
زميني بحران در كردســتان و ساير مناطق آشوب زده 
كشــور را با حد اقل خشــونت و حد اكثر بهره وري 
گذراند، و امنيت را به ايران بازگرداند. شما فقط به بحران 
در مناطق غرب كشــور تكيه نكنيد. در آن زمان بحران 
آفريني گروهي به نام خلق عرب در خوزستان و دامن 
زدن به آشوب در منطقه گنبد حكايتي بود. در عين حال 
عراق در آن زمان زمينه سازي براي جنگ را در مرزهاي 
غربي شروع ميك‌ند، و نيروي زميني به فرماندهي شهيد 
فلاحي كه در مناطق مختلف كشور با مشكلاتي مواجه 

است، وظيفه پيدا ميك‌ند مرزها را هم اداره كند. 
اگر اشتباه نكنم، حدود سه ماه مانده به آغاز جنگ، شهيد 
فلاحي در خرداد ماه سال 1359 نيروي زميني را واگذار 
كرد، و به رياست ستاد مشترك ارتش منصوب شد. اگر 
چه ايشــان از روي تواضع مي‌گفت كه من رئيس ستاد 
مشترك نيستم و جانشين هستم، ولي عملا با رسيدن به 
اين مقام، مسئوليت‌هاي سنگين‌تري را به عهده گرفت 
و نيروهاي ســه گانه زميني، هوايــي و دريايي تحت 

فرماندهي شهيد فلاحي درآمدند.   
با حمله نظامي گســترده عراق به كشورمان در روز 31 
شهريور سال 1359، شــهيد فلاحي با نام رييس ستاد 
مشترك ارتش، و با همكاري روان شاد شهيد قاسمعلي 
ظهير نژاد، فرمانده نيروي زميني، اتاق جنگ ارتش را به 
نحو مطلوب اداره كرد. آن دو با همكاري يكديگر اوضاع 
جبه‌هاي جنگ را سامان دادند. در واقع ارتش در آن برهه 
بنا به دلايل متعددي، آمادگي آنچناني براي چينش نيرو 
در جبهه را نداشت، ولي شهيد ولي الله فلاحي چنان با 
سرعت وارد عمل شد كه در كمترين فرصت و با كمك 

افسران ارتش توانست به جبهه‌ها شكل دهد. 
گويا شهيد فلاحي در روز 30 شهريور 1359، يعني 

 ـ1353 كه  ايشان در سال‌هاي 1352 
در ويتنام حضور داشــت، و با افسران 
خارجي تماس و مراوده داشت، هميشه 
نماز و روزه‌اش را به موقع انجام مي‌داد. 
هرگز روزي ديده نشد كه نمازش را ترك 
كرده باشد. به دينداري و انجام فرايض 
ديني به شدت پايبند بود. اين طور نبود 

كه بعد از انقلاب متدين شده باشد

شهیدان فلاحی و فکوری در یکی از جلسات ستاد مشترک ارتش
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يــك روز قبل از آغاز جنگ در خوزســتان بوده و 
اوضاع را از نزديك بررسي كرده است. به نظر شما 

آيا حمله عراق را پيش بيني كرده بود؟ 
ايشــان نه تنها وقوع جنگ را پيش بيني ميك‌رده، بلكه 
از ماه‌ها قبل از آغاز تهاجم ارتش عراق به كشــورمان، 
اوضــاع جبهه‌ها را مكرر به دولتمــردان نظام گزارش 
ميك‌رده كه عراق قصد حمله به ايران را دارد. مشخص 
بود كه حتي رئيس جمهــوري وقت را حدود 20 روز 
قبل از آغاز جنگ به منطقه ارتفاعات قصر شيرين برد 
و آرايش نيروهاي ارتش عراق را به او نشان داد. به بني 
صدر گفت كه اين طرز چينش نيرو در مرز علايم قريب 
الوقوع بودن جنگ را نشــان مي‌دهد. شكي نيست كه 
شهيد فلاحي در زمينه تشخيص و پيش بيني خطر حمله 
قريب الوقوع ارتش عراق خيلي خون دل خورده و به 
طور مرتب به مسئولان هشدار مي‌داده، اما گوش شنوايي 

وجود نداشته است. 
به نظر شما شهيد فلاحي يه عنوان يكي از فرماندهان 
عالي رتبه ارتش با بني صدر هم تنش داشته است؟ 

به هر حال امام )ره( مســئوليت فرماندهي كل قوا را به 
بني‌صدر تفويض كرده بود، و شهيد فلاحي هم به عنوان 
كي فرمانده ارتش وظيفه داشــت با بني صدر كار كند. 
نظاميان طبق مقررات نظامي مي‌بايستي دستورات ما فوق 
خود را مي‌پذيرفتند. بر اين اساس شهيد فلاحي ناچار 
بود با بني صدر كه منصوب امام )ره( بود همكاري كند. 
ايشان هرگز نمي‌توانست با بني صدر مبارزه كند، ولي 
مي‌توانست نظرات و ديدگاه‌هاي مخالف خود را بيان 
كند. اما اگر بني‌صدر به عنوان فرمانده كل قوا دســتور 
مي‌داد، در نهايت شهيد فلاحي ناچار به اجراي دستورات 

او بود كه در واقع دستورات امام )ره( را اجرا ميك‌رد. 
شهيد فلاحي تا چه اندازه مورد محبت و عنايت امام 
خميني )ره( قرار داشــت كه بيدرنگ پس از عزل 
بني‌صدر مســئوليت جانشيني فرماندهي كل قوا به 

ايشان تفويض شد؟ 
صرفنظر از جايگاه بزرگ شهادت كه نصيب اين شهيد 
بزرگوار شد، مي‌خواهم بگويم كه شهيد فلاحي قبل از 
شــهادت، به مدت 20 ماه فرمانده نيروي زميني بود، و 
درجه سرتيپي داشت. در دوران جنگ تحميلي رياست 
ســتاد مشــترك ارتش را به عهده گرفت. بعد از عزل 
بني‌صدر هم امام )ره( اختيارات خويش را به ايشــان 
تفويض كردند. يعني جانشين فرمانده كل قوا شد. ببينيد 
شهيد فلاحي در چنين مقامي به شهادت رسيده است. 
پس وقتي بر لزوم مشــخص نمودن جايگاه اين شهيد 
بزرگ تأيكد ميك‌نم به اين دليل اســت. با اين وصف 
شــهيد فلاحي كي آدم عادي و كي ســرباز معمولي 
نبود. البته مقام همه شهدا محترم است، ولي جايگاه و 
مسئوليت‌هاي شغلي شهيد فلاحي با ديگران متفاوت 

بود. 
ولي شهيد فلاحي در عين حال مردي متواضع و از 

جان گذشته بود...    
شــهيد فلاحي در تواضع، دينداري، دانش، صراحت و 
شجاعت كم نظير بود. ايشان از نظر شجاعت هميشه در 
خط مقدم جبهه حضور داشت. سه بار دچار سانحه تا 
مرز شهادت شده است. كي بار در كردستان خودروي 
ايشــان مورد حمله ضد انقلاب با موشك آر. پي. جي 

هفت قرار گرفت، و زخمي شــد. بــار دوم هم هلي 
كوپتر حامل ايشان با زمين برخود كرد. بار سوم هم در 
ماه‌هاي اول جنگ، قايق ايشان در عمليات رها كردن آب 
رودخانه كرخه در مناطق اشغالي دشمن واژگون شد، و 
نزدكي بود غرق شــود. شهيد فلاحي در آن سن پنجاه 
سالگي با شنا توانست خود را به ساحل برساند. يعني 
سه بار تا كي قدمي شهادت رفته، ولي كما كان مسئوليت 

خود را انجام مي‌داده است. 

باز مي‌خواهم تأيكد كنم كه جايگاه اين شهيد بزرگ در 
افكار عمومي مغفول مانده است. چرا؟ نمي‌دانم! اگر چه 
گاهي تصاوير ايشان پخش مي‌شود، اما مي‌خواهم بپرسم 
كه كدام خيابان و كدام پل تا به حال به نام شهيد فلاحي 

نام گذاري شده است؟ 
خيلي از شهداي ما هنگام حيات‌شان مظلوم بوده‌اند و 

پس از شهادت‌شان هم مظلوم هستند... 
من مجددا تأيكد ميك‌نم كه جايگاه شهداي ما بالاست، 
اما جايگاه مسئوليتي شهيد فلاحي را نگاه كنيد!. فرمانده 
نيروي زميني، رئيس ستاد مشترك و جانشين فرمانده 
كل قوا كه مانند كي سرباز در خط مقدم جبهه حضور 
داشت، وگام به گام كار ميك‌رد. بعد در جبهه دچار سانحه 
مي‌شــود و تا كي قدمي مرگ پيش مي‌رود. ببينيد آن 
پيروزي‌هايي را كه در سال دوم جنگ به دست مي‌آوريم 

كه به بيرون راندن ارتش عراق از خاك كشورمان منجر 
مي‌شود، ناشي از آن است كه جبهه‌ها در سال اول جنگ 
شكل گرفته و سامان يافته است. پيش روي قواي عراق 
متوقف شده است. از نظر نظامي تا شما نيروي دشمن 
را متوقف و زمينگير نكنيد، نمي‌توانيد عمليات آفندي 
روي آن انجام دهيد. شهيد فلاحي به عنوان مسئول كل 
جبهه‌هاي جنگ و با كمك ســاير فرماندهان نيروهاي 
مسلح توانست اين كار را انجام دهد. بني صدر كه دانش 
نظامي نداشت كه بتواند جبهه‌اي را اداره كند. در اوايل 
تصدي مســئوليت رياست جمهوري هم به مشكلات 
سياسي كشور افزوده بود. لذا شهيد فلاحي مي‌بايستي 
در چنين فضاي پر التهاب سياسي و نظامي كار كند و 
جبهه‌ها را سامان دهد. تلاش به عمل آورد تا قواي عراق 
زمينگير شوند، تا بعد از گذشت سه چهار ماه بتوانيم با 

حالت آفندي، دشمن را از سرزمين مان بيرون برانيم. 
مدتي فرماندهي گردان توپخانه در جبهه جنوب به 
عهده شما بود، و قطعا با شهيد فلاحي تماس داشتيد. 
رفتار و برخود ايشان را با افسران زير دست چه گونه 

يافتيد؟ 
رفتار ايشان كاملا مردمي بود. با افسران و درجه داران زير 
دست، با مهرباني توأم با انضباط و اقتدار رفتار ميك‌رد. 
اصولا ايشان به خاطر داشتن شخصيت دانشمند و مقتدر 
و در عيان حــال متواضع و فروتن، با توجه به جايگاه 
شــغلي كه داشــت، از احترام و مقبوليت خاصي بين 
نظاميان برخوردار بود. اگر چه با مشكلات و دردسرهاي 

فراواني هم رو به رو بوده است.  
شهادت شهيد فلاحي چه تأثيري بر عملكرد ارتش 

در جبهه داشت؟ 
ارتش ما كي ارتش وظيفه مدار اســت. وقتي شــهيد 
فلاحي همراه شــهيد فكوري فرمانده نيروي هوايي و 
شهيد نامجو فرمانده دانشكده افسري به شهادت رسيد، 
هيچ تأثير منفي بر ارتش نداشت. ارتش بلافاصله بعد از 
شهادت فلاحي به كارش ادامه داد. بلافاصله بعد از اين 
حادثه ناگوار، شهيد علي صياد شيرازي كه در آن زمان 

شهيد فلاحي با نظم، انضباط، مديريت 
و توانمنــدي كم نظيري دانشــكده 
فرماندهــي را اداره مي‌كرد. به دليل 
افكار، دانش و نظرياتي كه ارائه مي‌كرد 
استاد شاخصي شده بود. دانش نظامي 
ايشان در مجموعه نيروي زميني زبانزد 
دانشجويان بود، و راه ترقي ايشان از آن 

زمان باز شد  

گ
 جن

مان
ر ز

د د
ت س

مرم
ال 

ر ح
ه د

رخ
د ک

 رو
نار

ر ک
ی د

لاح
ر ف

امی



www.navideshahed.com
25

www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد سرلشگر ولي الله فلاحي/ شماره 107 و  108 / شهریور ماه و مهر ماه ‌1393   

مقام سرهنگي داشت، جايگزين ايشان شد و روند شهيد 
فلاحي را در نيروي زميني ادامه داد. اگر هم تغييري در 
روند كار نيروي زميني به وجود آمد، به خاطر خط مشي 
و راهكاري بود كه ســپهبد شهيد صياد شيرازي به آن 

اعتقاد داشت. 
از عملكرد شــهيد فلاحي در جبهــه جنوب چه 

خاطره‌اي داريد؟ 
فقط به كي نكته اشاره ميك‌نم. شكل دادن و نظم دادن به 
جبهه‌ها و مستقر نمودن نيروهاي نظامي در برابر تجاوز 
عراقي‌ها كار ساده‌اي نبود. شما لحظه‌اي را مجسم كنيد 
كه 12 لشكر عراقي به كشــورتان هجوم آورده‌اند، در 
حالي كه فقط لشــكر 92 آن هم با كي حالت نابسامان 
در جنوب مستقر است. شهيد فلاحي با كمك فرمانده 
نيروي زميني به سرعت وارد عمل مي‌شود و به جبهه 
سامان مي‌دهد. بيشتر وقت‌ها در جبهه حضور داشت تا 
در محل كار. اصلا خدمات نظامي ايشان جاويدان است. 
از جلسات طرح و برنامه ريزي عمليات آفندي در 
قرارگاه‌هاي عملياتي جبهه جنوب توســط شهيد 

فلاحي مطلبي به ياد داريد؟ 
ببينيد، ايشان هميشــه در حال نظم دادن و سازماندهي 
بــه جبهه‌ها بود. ايجاد هماهنگي بين واحدهاي رزمي، 
بين فرماندهان، ايجاد كي نوع آرامش و بر طرف نمودن 
نگراني رزمندگان كه در واقع ما مي‌توانيم با پيشروي عراق 
مقابله كنيم. اين مطلب الآن به ذهنم رسيد: آيا مي‌دانيد 
اين جمله »ما حسين وار مي‌جنگيم« مال يكست؟ مال 
شهيد فلاحي است. ايشان هميشه تأيكد ميك‌رد كه »ما 
حسيني وار و عاشورايي وار و مانند حضرت علي )ع( 
با دشمن مي‌جنگيم«. يعني در آن زمان كه تصور برخي 
از افراد چنين بود كه ما شايد نتوانيم با نيروهاي عراقي 

بجنگيم، شهيد فلاحي مي‌گفت »ما حسين وار با دشمن 
مي‌جنگيم«. اين شــعار به شهيد فلاحي تعلق دارد و از 

صميم اعتقادات اوست.   
با بررسي ادبيات شهيد فلاحي به اين نتيجه رسيدم 
كه ايشان واقعا يك فرد متدين و معتقد بود، و چنين 
واژه‌هايي را زياد به كار مي‌برد. رابطه معنوی ایشان با 

امام )ره( و آیت الله طالقانی چگونه بود؟
مي‌دانيد كه زادگاه شــهيد فلاحــي و مرحوم آيت الله 
طالقاني، شــهرك طالقان بوده است. شكي نيست كه 
ايشــان به آيت الله طالقاني ارادت خاصي داشت و در 
وصيت خود هم تأيكد كرده بود كه ايشان را در كنار قبر 
مرحوم طالقاني به خاك پسپارند. ایشان مرید و سرباز 

امام خمینی )ره( بودند. 
جایگاه شهید فلاحی در ارتش چگونه بود؟

چون شــهيد فلاحي كي فرد مذهبي بود. بازهم روي 
شخصيت و جايگاه نظامي شهيد فلاحي تأيكد ميك‌نم. 
ايشــان حدود 20 مــاه فرمانده نيــروي زميني ارتش 
جمهوري اســامي بود. كي سال رئيس ستاد مشترك 
ارتش بود. جانشــين فرمانده كل قوا شده بود. در زمان 
ايشان عمليات ثامن الائمه )ع( با هدايت و فرماندهي و با 
تصويب ايشان به مورد اجرا گذاشته شد. اين اولين اقدام 
عملياتي ما بود كه متأسفانه چند روز بعد از آن عمليات 

در سانحه سقوط هواپيماي نظامي به شهادت رسيد. 
نمي‌دانم چه گونه بتوانم جايگاه ايشــان را شرح دهم. 
گمان كنم جايگاه شهيد فلاحي كمي پنهان مانده است. 
ما شــهيدان زيادي داريم و جايــگاه و مقام همه آن‌ها 
والا و محترم است. فكوري فرمانده نيروي هوايي هم 
شــهيد است. كي شهيد فرمانده لشكر بوده است. كي 
شهيد فرمانده تيپ بوده است. كي شهيد فرمانده گردان 
بوده است. ولي شهيد فلاحي فرمانده نيروهاي سه گانه 
ارتش بوده است، و مي‌بايستي اين جنگ را اداره كند. در 
ارتش 48 هزار شهيد داريم كه همه آن‌ها از نظر درجه 
شــهادت در كي رديف قرار دارند. ولي يكي از آن‌ها 
فلاحي است. اما جايگاه شهيد فلاحي از لحاظ شغلي 
و مســئوليت‌هايي را كه به عهده داشته خيلي بالاتر از 

ديگران است.   
شهيد فلاحي همه جا در سخنان خود از نقش سپاه 
پاسداران تجليل و به نيكي ياد كرده است. بفرماييد كه 
ايشان چه نقشي در ايجاد هماهنگي بين ارتش و سپاه 

در اوايل دفاع مقدس داشت؟ 
شهيد فلاحي به دليل تجاربي كه هنگام حضور در ويتنام 
كســب كرده بود، به اهميت نقش و كارايي نيروهاي 
مبارز مردمي اعتقاد داشــت. تا جايي كه براي ايشــان 
مقدور بود از حمايت از ســپاه مضايقه نكرد و با سپاه 
همكاري ميك‌رد. هميشه تلاش ميك‌رد دست سپاهيان 
پاسدار را بگيرد. همان گونه كه شهيد فلاحي در عمليات 
ثامن‌الائمه )ع( با شهيد كلاهدوز قائم مقام فرمانده سپاه 
يا نماينده ســپاه در آن عمليات كاملا همكاري داشت. 
فكر نميك‌نم كه ســپاه و بسيج و همه نيروهاي مردمي 
اشــكالي به شهيد فلاحي داشته باشند. از نظر نظامي و 
سياســي فقط با بني صدر مشكل داشتند. اما با فلاحي 
خير. ضمن اين كه شهيد فلاحي به دليل داشتن دانش 
نظامي و به خاطر شناختي كه از نيروهاي مردمي داشت، 
بر اين باور بود كه نيروهاي مردمي مي‌توانند در جنگ 
مؤثر باشند، و به خوبي درك كرده بود كه اگر نيروهاي 
مردمي در كنار ارتش قرار بگيرند، مي‌توانند كي پتانسيل 
قوي ايجاد كنند. لذا هميشــه از نقش آفريني و حضور 

نيروهاي مردمي استقبال و حمايت به عمل مي‌آورد. 
آخرين سخن شما درباره شهيد فلاحي.... 

استدعا دارم ترتيبي اتخاذ شود تا جايگاه رفيع اين شهيد 
بزرگوار در جامعه روشن شود. به خاطر مسئوليت‌ها و 
به خاطر خدماتي كه در استقرار امنيت در كشور، و اداره 
نيروي زميني و در اداره روزهاي ابتداي جنگ داشــته 
روشن شود. ببينيد اداره روزهاي اول جنگ با سال‌هاي 
اول و دوم جنگ خيلي فرق ميك‌ند. در ســال‌هاي اول 
جنگ نيروهاي نظامي مرتب و سازمان يافته در جبهه‌ها 
اســتقرار يافته‌اند، طرح و برنامه دارند، و تكليف‌شان 
روشن شده است. ولي شما به عنوان رئيس ستاد مشترك 
ارتش، روز 31 شهريور سال 1359 را مجسم كنيد، كه 
ناگهان با هجوم دشمن مواجه مي‌شويد. البته قبلا همه 
چيز را گفتي و هشــدار داده‌اي، ولي خواسته‌هاي شما 

برآورده نشده است. 
شهيد فلاحي از سال 1358 وقتي فرمانده نيروي زميني 
بود، كي طرح دفاعــي در برابر تجاوز احتمالي ارتش 
عراق را تهيه كرده است. در روز 15 خرداد سال 1359، 
زماني كه رئيس ســتاد مشترك ارتش بود، طرحي را به 
نام »طرح دفاعي ابوذر« در برابر تجاوز احتمالي ارتش 
عراق تهيه كرده است. يعني پيش بيني جنگ را از قبل 
كرده اســت. به نيروهاي ســه گانه هوايي و زميني و 
دريايي گفته مراقب مرزهاي عراق باشيد. يعني تا جايي 
كه توانسته پيش‌بيني جنگ را كرده است، اما علت اين 
كه چرا نيروها در مرز چيده نشدند، دلايل خاص خود 
را داشت، و از دست ايشان خارج بود. به هر حال دشمن 
آمده بود تا پيروزي نهايي خود را در ظرف سه روز اعلام 
كند. اما شــهيد فلاحي طوري جنگ را اداره كرد، كه با 
كمك ارتش و نيروهاي مردمي دشمن متجاوز بعثي را 

ناكام ساخت. 
در كي جمله بگويم كه شهيد فلاحي كي نظامي تمام 
عيار، در عين حال كي بســيجي تمــام عيار بود. براي 
نيروهاي مردمي و بســيجي كي سپاهي تمام عيار بود. 
در قالب جانشين فرمانده كل قوا همه جور نيرويي بود.  

يكــي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد 
شهيد فلاحي اين است كه با اقتدار 
كار مي‌كرد. به عنوان فرمانده نيروي 
زميني در برخورد با مســائل مربوط 
به كردستان، مسئوليت و اختيارات 
كامل داشــت، تا امنيت و آرامش را 
در آن مناطق برقرار كند. با توجه به 
خلق و خويي كه داشت نمي‌خواست 

خونريزي شود 

تیمسار فلاحی درحال بازدید در جبهه جنگ جنوب
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در ابتــداي بحث كمــي از فعاليت‌هاي جمعيت 
حافظ وحدت بگوييد. اين جمعيت در چه سالي 
تأسيس شد و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي چه 

نوع فعاليت‌هايي داشت.     
جمعيت حافظ وحدت در ســال 1347 تأسيس شد 
و جلســات آن با شركت تعدادي از افسران ودرجه 
داران هوانيــروز اصفهــان در خانه‌هاي شــخصي 
اعضــاء در اصفهان برگــزار مي‌گرديد. فعاليت‌هاي 
انقلاب جمعيــت در هوانيروز اصفهان متمركز بود، 
كه افســران و پرسنل انقلابي را سازماندهي ميك‌رد، 
ساواك و اداره دوم ارتش در آستانه پیروزي انقلاب 
به فعاليت اين گروه پي برد، و آن را گروه توحيدي 
صف معرفي كرد. در حقيقت ساواك زماني حضور 
نيروهاي انقلابي در ارتش را كشــف كرد كه كار از 
كار گذشــته بود. نظر به اين كه اصفهان دربرگيرنده 
مهمتريــن پايگاه‌هاي اســتراتژكي هوايي و زميني 
ارتش است، در دوران انقلاب اولين شهري بود كه 
حكومت نظامي در آن برقرار شد. هوانيروز يكي از 
يگان‌هاي انقلابي نيروهاي مســلح است كه قبل از 
انقلاب در كنار امام )ره( و مردم ايســتاد، و بعد از 
انقلاب كمترين صدمه را ديد و بهترين خدمت را به 
مــردم كرد. هيچ پادگاني از هوانيروز هنگام پيروزي 
انقلاب توســط گروه‌كها تاراج نشــد و اسلحه و 

تجهيزات آن محفوظ ماند.  

حــدود پنج هزار تن از افســران و همافران انقلابي 
نيروي هوايي و هوانيروز اصفهان، در اوج حكومت 
نظامي، اولين راهپيمايي را در همبستگي با امام امت 
و با انقلاب در روز 29 دي 1357 در ســبزه ميدان 
اصفهــان برگزار كردند، كه تيمســار ناجي فرمانده 
حكومت نظامي جرأت نداشــت دســتور حمله به 
راهپيمايــي را بدهد. نكته مهمي كه همچنان از ديد 
تاريخ مغفول مانده مقابله با طرح توطئه ربودن امام 
خميني )ره( در مرز خســروي است. رژيم پهلوي 
و رژيم صدام همدســت شــده بودند كه امام را از 
نجف اخراج كنند، و ايشــان را از مرز خسروي به 
ايران بفرســتند. سرتيپ خســروداد فرمانده وقت 
هوانيروز مأمور شــده بود اين طرح را به مورد اجرا 
بگذارد، و با اعزام هلي كوپترهاي مخصوص به مرز 
خســروي امام را بربايد و ناپديد كند. البته امام )ره( 
با تغيير مسير و عزيمت به پاريس اين توطئه را ناكام 
گذاشتند. خلبانان و همافران غيور هوانيروز اصفهان 
هم آن وســيله پرنده را كه قرار بود در آن مأموريت 
از آن اســتفاده شــود منفجر كردند، كه مستشاران 
آمريكايــي حاضر در پايگاه اصفهــان از اين كار به 

وحشت افتادند. 
در روز ســوم بهمن ســال 1357 كي راهپيمايي با 
شــكوه با شــركت همه نظاميان پايگاه‌هاي اصفهان 
بــا لباس نظامي برگزار كرديم كه از دروازه شــيراز 

تا مسجد ســيد ادامه داشت، و حدود صد هزار نفر 
از شهروندان هم به نظاميان پيوستند. وقتي شاهپور 
بختيار آخرين نخست وزير دوران طاغوت فرودگاه 
تهران را بر روي پرواز انقلاب بست و از ورود امام 
جلوگيري كرد، فرودگاه اصفهان را باز نگه داشتيم. 
بنده در آن راهپيمايي طي سخناني به بختيار هشدار 
دادم اگر فرودگاه تهران را براي ورود امام باز نكند، 
فرودگاه اصفهان باز اســت. در مســجد سيد اعلام 
كردم كه از امروز كاپيتولاسيون مصونيت كارشناسان 
نظامي آمريكا لغو شده و آمريكايي‌ها در ايران امنيت 

ندارند. 
جمعيت حافظ وحدت با افسران انقلابي آن دوره 
مثل گروه شهيد نامجوي و شهيد صياد شيرازي هم 

ارتباط و همكاري داشت؟ 
خير، فعاليت ما فقــط در پايگاه‌هاي نيروي هوایي 

انقلابي  يگان‌هاي  از  يكــي  هوانيروز 
نيروهاي مسلح است كه قبل از انقلاب 
در كنار امام )ره( و مردم ايستاد، و بعد از 
انقلاب كمترين صدمه را ديد و بهترين 
خدمت را به مردم كرد. هيچ پادگاني 
انقلاب  پيــروزي  هنگام  هوانيروز  از 
توسط گروهك‌ها تاراج نشد و اسلحه و 

تجهيزات آن محفوظ ماند

شهيد فلاحي هميشه به امام و انقلاب 
عشق می ورزید

بازشماري دستاوردهاي يك افسر متعهد ارتش
در گفت و گو با سرتيپ دوم خلبان جانباز محمد كريم عابدي *   

سرتيپ دوم محمد كريم عابدي خلبان پيشكسوت هوانيروز قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از اعضاي گروه مبارز جمعيت حافظ وحدت بوده كه اين گروه با بيت امام در نجف 
اشرف ارتباط داشته است. بعد از پيروزي انقلاب مسئوليت‌هاي متعددي در هوانيروز اصفهان از جمله رئيس كميته انقلاب هوانيروز و فرمانده پايگاه هوانيروز اصفهان، رئيس ستاد 
بازسازي طبس و نيز شركت در عمليات شكستن محاصره پادگان سنندج در كنار شهيد سرلشكر فلاحي داشته است. ايشان همچنين عضو كميسيون امنيت و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم بوده است. شاهد ياران با توجه به شناختي كه اين پيشكسوت انقلابي از شهيد بزرگوار ولي الله فلاحي دارد، به پاي گفت و شنود با او نشسته 

كه باهم مي‌خوانيم: 

درآمد
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و هوانيروز اصفهان متمركز بود. با افســران نيروي 
زميني كه از آن‌ها نام برديد همكاري نداشتيم. 

چه گونه با امام و شهيد فلاحي ارتباط برقرار كرديد؟ 
روز 14 بهمن 1357 در مدرســه رفاه توسط آقاي 
اشــراقي داماد امام )ره (به محضر ايشــان رسيدم و 
از اوضاع پايگاه‌هاي هوانيروز و موشــكي اصفهان 
گزارشــي تقديم امام كردم. ايشان فرمودند كه اين 
امكانات بايد حفظ شــود. وقتي انقلاب به پيروزي 
رســيد بچه‌هاي جمعيت حافظ وحــدت به تهران 
منتقل شــدند و همكاري‌شــان را با دفتر امام آغاز 
كردند و اولين اقدام آنان دستگيري خسروداد فرمانده 
سابق هوانيروز بود. روز پنجم ارديبهشت 1358 كه 
خدمت امام رفته بودم، ايشان امر كردند چون پايگاه 
مركزي هوانيروز در اصفهان است، بنده به اصفهان 
برگردم. وقتي به اصفهان برگشتم شنيدم كه از بيت 
امام به آقايان قرني و فلاحي زنگ زده بودند و آن دو 
بزرگوار را به همكاري با ارتش دعوت كرده بودند. 
همچنين به آيت الله طاهري نماينده امام در اصفهان 
زنگ زده بودند، و بنــده با معرفي آيت الله طاهري 
به فرماندهي پايگاه هوانيروز اصفهان منصوب شدم. 
بعد از گذشــت چند روز براي آشنايي و معارفه با 
شــهيد فلاحي به عنوان كي افســر انقلابي و استاد 
دانشگاه دافوس به ستاد نيروي زميني در تهران آمدم. 
معمولا هوانيروز زير نظــر فرماندهي نيروي زميني 
اســت و ايشــان از انتصاب بنده به عنوان فرمانده 
پايگاه اصفهان اطلاع داشت. روند همكاري نزدكي 
با شــهيد فلاحي از آن جا شروع شد كه در روز 26 
اسفند 1357 مراسمي براي افسران هوانيروز اصفهان 
در استاديوم 22 بهمن برگزار كرده بوديم كه در حين 
مراسم تلكسي به دستم رسيد. در تلكس نوشته بودند 
چون حــزب دمكرات و كومله پادگان‌هاي مهاباد و 
سقز را گرفته‌اند، و پادگان سنندج در محاصره است، 
اكنون قصد دارند كرمانشــاه را نيز تصرف كنند. و 
فرمانده پايگاه هوانيروز كرمانشــاه اجازه خواســته 

است پايگاه را در پايگاه هوايي همدان تخليه كند. 

من بيدرنگ ســوار هلي كوپتر شدم و به كرمانشاه 
رفتم. در كرمانشــاه با شــهيد فلاحي تماس گرفتم 
و براي شكســتن محاصره پادگان سنندج از ايشان 
كمك خواستم. شهيد فلاحي گفت كه همين امشب 
دو گردان نيرو از تهران به كرمانشاه اعزام ميك‌ند، و 
عملا دو گردان نيرو از لشكر 21 حمزه تا نيمه شب 
با دو فروند هواپيماي »ســي ـ 130« وارد كرمانشاه 

شدند.   
وقتي مي‌خواستيم عمليات شكستن محاصره پادگان 
ســنندج را با اين دو گــردان اعزامي آغــاز كنيم، 
سرهنگ رضانيا فرمانده پايگاه هوانيروز كرمانشاه به 
دفتر شهيد قرني در ســتاد مشترك ارتش رفته و به 
شهيد قرني شكايت كرده بود كه اين افسر قصد دارد 
با عملياتي نافرجام هلي كوپترهاي پايگاه كرمانشاه 
را از بين ببرد. چند ســاعت قبــل از آغاز عمليات 
ناگهان شــهيد قرني با من تمــاس گرفت و گفت: 

پسرم شنيده‌ام مي‌خواهيد عملياتي را انجام دهيد؟ 
از شهيد قرني پرسيدم: چه كسي اين اطلاعات را به 

شما داده است؟ 
اين مــرد به قدري پاك دل بود كه زود به من گفت 
كه فرمانــده پایــگاه هوانيروز کرمانشــاه كنار من 
نشسته است. تا شهيد قرني گفت فرمانده هوانيروز 
كرمانشاه بغل دســت من نشسته است، فهميدم كه 
اين ســرهنگ رضانيا نقشه كشــيده است. سرهنگ 
رضانيا از نظر سلسله مراتب لازم بود به سراغ شهيد 
فلاحي مي‌رفت. چون فرمانده نيروي زميني مسئول 

هوانيروز است. 
به شــهيد قرني گفتم: شــخصي كه نزد شــما آمده 
اطلاعات نادرست به شما داده است. عمليات دقيقي 
را طراحــي كرده‌ايم و حضــرت امام هم در جريان 

هستند. اجازه دهيد اين عمليات آغاز شود. 
شــهيد قرني بيدرنــگ گفت: پســرم برويد و خدا 

نگهدارتان. مراقب باشيد كسي شهيد نشود. 
به ياري خــدا عمليات پيروزمند هلــي برُد آغاز و 
محاصره پادگان سنندج در چند ساعت شكسته شد. 

در اين حوادث كه روز 27 اســفند 1357 اتفاق 
افتاد شهيد فلاحي چه نقشي داشت؟ 

فلاحي ضمن اين كــه دو گردان نيرو اعزام كرد، به 
طرح و فرماندهي اين عمليات اعتماد كرده بود. يعني 
با اعزام دو گردان نيرو كار اصلي را ايشان انجام داد. 
وقتي سنندج آزاد شد و عناصر ضد انقلاب سركوب 
شدند به ديدن آقاي سيد موسي موسوي نماينده امام 
در كردستان رفتم، و از همكاري ايشان تشكر كردم. 
چون ايشان نيروهاي اطلاعاتي بومي در اختيار بنده 
گذاشــته بود. شبانگاه هم با شــهيد فلاحي تماس 
گرفتم و خبر آزاد ســازي سنندج را به اطلاع ايشان 
رساندم و تقاضا كردم نيروهاي كمي بيشتري اعزام 

كند تا پادگان را تقويت كنيم. 
كي روز بعد، چون در آســتانه عيد نوروز بوديم، با 
دفتــر امام در قم تماس گرفتم و پيشــنهاد كردم كه 
جلسه بعدي شوراي انقلاب در سنندج برگزار شود 
و امام با اين پيشــنهاد موافقت نمودند و به اعضاي 
شــورا ابلاغ كردند. گمان كنم كه روز دوم يا سوم 
فروردين بود كه شهيد بهشتي، آيت الله طالقاني، آقاي 
هاشمي رفســنجاني، بني صدر و ديگران به سنندج 
رفتند. در ضمن با تيمسار فلاحي تماس گرفتم و به 
ايشان اطلاع دادم حال كه قرار است جلسه شوراي 

در كرمانشاه با شهيد فلاحي تماس 
گرفتم و براي شكســتن محاصره 
كمك  ايشان  از  ســنندج  پادگان 
خواستم. شــهيد فلاحي گفت كه 
همين امشب دو گردان نيرو از تهران 
به كرمانشاه اعزام مي‌كند، و عملا دو 
گردان نيرو از لشكر 21 حمزه تا نيمه 
با دو فروند هواپيماي »سي ـ  شب 

130« وارد كرمانشاه شدند

ديدار شهيد فلاحي و محمد كريم عابدي با امام هنگام تقديم گزارش عمليات آزاد سازي سنندج
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انقلاب در ســنندج برگزار شود، مناسبت دارد شما 
هم تشــريف بياورديد. آمد كرمانشاه و از آن جا به 
اتفاق اعضاي شــوراي انقلاب عازم سنندج شديم. 
تعدادي از اعضاي شورا تا آن لحظه تيمسار فلاحي 
را نمي‌شناختند. رفتم كنار آيت الله طالقاني نشستم، 
و به ايشــان گفتم كه تيسمار فلاحي فرمانده نيروي 
زميني همشهري شما هستند و با كمك مؤثر ايشان 
شــهر سنندج آزاد شده اســت. بعد هر دو كنار هم 

نشستند و كمي گپ زدند. 
تشــكيل جلسه شــوراي انقلاب در سنندج چه 

سودي براي مردم كردستان داشت؟ 
اعضاي شــوراي انقلاب گفتند كه مردم كردســتان 
از دوران رژيم طاغوت در محروميت بســر برده‌اند 
و تصميــم گرفتند به مــردم در زمينه‌هاي مختلف 
كمك كنند. دولت مهندس بازرگان هم موظف شد 

خدمات بيشتري به مردم كردستان ارائه دهد. 
آقايان به تهران بازگشتند و شهيد فلاحي در سنندج 
با فرماندهان ارتش جلســه تشكيل داد و دستور داد 
پادگان‌ها و يگان‌هاي ارتش را در ســقز ومريوان و 
ساير شــهرهاي كردســتان تقويت كنند. لشكر 28 
كردســتان سه تيپ داشــت. كي تيپ در سنندج و 
كي تيپ در سقز و تيپ سوم در مريوان مستقر بود، 
كه هيچ ارتباطي با لشــكر خود نداشت. به تيمسار 
فلاحي گفتم كه من بــه مريوان مي‌روم و اگر ديدم 
لازم بــود تعدادي نيرو با هلي كوپتر به آن جا اعزام 
كنيد. ايشان گفت كه من هم با شما مي‌آيم. مگر خون 
شما رنگين‌تر از خون من است. به ايشان گفتم شما 

زميني  نيروي  فرمانده 
هستيد و ضد انقلاب 
شــما را مي‌شناســد. 
ولي من كي سربازم و 
نمي‌شناسد.  مرا  كسي 
به  و  نپذيرفت،  ايشان 
همراه يكديگر با هلي 
كوپتر به مريوان رفتيم. 
شهيد فلاحي با آمدن 
به مريوان نشان داد كه 
از مرگ نمي‌هراسد و 

آماده شهادت است. 
درباره  فلاحي  شهيد 
چه  كردستان  بحران 

ديدگاهي داشت؟ 
خيلي  كردســتان  در 

از افســران مي‌آمدند و با ناراحتي با ايشان صحبت 
ميك‌ردند كه شما مانند دوران گذشته مي‌خواهيد ما 
را به كشــتن دهيد. ادعا ميك‌ردند اين گروه‌كهايي 
كه در كردستان آشوب ميك‌نند و پادگان‌ها را غارت 
ميك‌نند، بخشــي از مردم هســتند، و ما هم بايد در 
كنار مردم باشــيم. شهيد فلاحي مي‌گفت: خير اينها 
تجزيه طلب هســتند و ما بايد با حكومت مركزي 
باشيم و اجازه ندهيم ايران تجزيه شود. آشوبگران، 
كي عده ضد انقلابيوني هســتند كه از طرف صدام 
و آمريكا حمايت مي‌شــوند. فلاحي در اين موضع 
گيري‌ها خيلي محكم ايستاد و هيچ تزلزلي در ايشان 
نديدم. بدون شك شــهيد فلاحي و شهيد قرني هر 
دو پيروز ميدان بودند. متأســفانه در فروردين سال 
1358 شــهيد قرني را به اين بهانه كه هنگام حضور 
شــورای انقلاب در سنندج هواپيماي جنگنده اعزام 
كرده و با شكســتن ديوار صوتي مردم را ترســانده 
عزل كردند. به دولت بازرگان به قدري فشــار وارد 

آوردند تا ناگزير شد قرني را عزل كند. 
گفته شده كه شهيد قرني شخصا استعفا داده بود؟ 

خير، اين طور نيست. شهيد قرني را بركنار كردند. 
برای ارائه گزارش از وضیعت کردستان به محضر 

امام)ره( ترتیب ملاقات داده شده بود؟
بــه هر حــال در دفتر 
امام )ره( وقت ملاقات 
تعيين شــد و به شهيد 
فلاحي زنــگ زدم كه 
تا در فلان  باشد  آماده 
اتفاق همديگر  به  روز 
امــام برويم.  به ديدار 
با  صبــح روز مقــرر 
هلــي كوپتر به ســتاد 
نيــروي زميني رفتم و 
شهيد فلاحي و دو نفر 
ديگر سوار شدند و از 
آن جا براي ملاقات با 
حضرت امام به سمت 
قــم پــرواز كرديم، و 
در  روز  همــان  عصر 

كي زمين ورزشــي )زمين چمن دبيرســتان حكيم 
نظامي( نزدكي بيت امام به زمين نشســتيم. بيدرنگ 
بــه ديدار حضــرت امام رفتيم و به عرض ايشــان 
رساندم كه فرمانده عمليات شكستن محاصره پادگان 
سنندج و آزاد سازي شهر سنندج و تقويت برخي از 
پايگاه‌هاي ارتش در كردستان تيمسار فلاحي بودند 

كه اكنون در محضر شما هستند. 
امام در اين ملاقات به شهيد فلاحي چه فرمودند؟ 
فرمودند كه ما وظيفه داريم براي جلوگيري از تجزيه 
ايــران خون دهيم، و تلاش كنيــم. اجازه ندهيم به 
كي وجب از خاك ايران لطمه وارد شــود. ارتش را 
بايد تقويت و ســازماندهي كنيم. امام )ره( به منظور 
تقويت جايگاه ارتش و برخورد با كساني كه در آن 
روزها خواستار انحلال ارتش بودند، كي هفته بعد 
از اين ملاقــات، روز 29 فروردين را به عنوان روز 

ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.
گويا بعد از حوادث ســنندج هم با شهيد فلاحي 

مجددا در كردستان همكاري داشتيد؟
وقتي حوادث پاوه شــكل گرفت، شــهيد فلاحي 
و شــهيد چمران هر دو عازم كردســتان شدند و با 
همكاري صميمانــه با يكديگر حماســه آفريدند. 
ناگفته نماند كه هر دوي اين بزرگواران اهل مطالعه 
و فرهيخته بودند و به اشــراق و عرفان هم تســلط 
داشتند. شهيد فلاحي، شهيد چمران را »عزيز« صدا 
ميك‌رد. و شــهيد چمران، شــهيد فلاحي را »استاد« 
صــدا مي‌زد. يعني اين قدر با هم دوســت صميمي 
شده بودند. فلاحي ضمن اين كه قهرمان پاوه بود، به 
تدريج جزء هسته فكري انقلاب شد. در اين هسته 
فكري كه بعد از پيروزي انقلاب تشكيل شد، شهيد 
چمران، شهيد فلاحي، آيت الله اشراقي، كي نظامي 
به نام دكتر بهاري، دكتر ابتكار از وزارت دفاع، دكتر 
عباس چمران رئيس دانشگاه شريف حضور داشتند. 
نقش شــهيد فلاحي در آزاد سازي شهرهاي بانه و 
نوســود خيلي بزرگ اســت كه بحث درباره آن به 

وقت زياد نياز دارد. 
بعد از شــهادت ســپهبد قرني و ادامــه بحران در 
كردستان، شادمهر به رياســت ستاد مشترك ارتش 
منصوب شد كه نا موفق بود، و او را عزل كردند. در 
آن برهه شــهيد فلاحي دوباره عازم كردستان شد تا 

به ايشان گفتم شما فرمانده نيروي 
زميني هســتيد و ضد انقلاب شما 
را مي‌شناسد. ولي من يك سربازم 
ايشان  نمي‌شناســد.  مرا  كسي  و 
نپذيرفت، و به همراه يكديگر با هلي 
كوپتر به مريوان رفتيم. شهيد فلاحي 
با آمدن به مريوان نشــان داد كه از 
مرگ نمي‌هراســد و آماده شهادت 
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گروه‌كهاي ضد انقلاب و تجزيه طلب را سركوب 
كنــد. در روز 19 مهر 1358 پس از واقعه كشــتار 
پاسداران انقلاب در كردستان، امام به شهيد چمران 
و شــهيد فلاحي و به بنده امر كردند كه به كردستان 
برويد، و بكوشــيد تعداد 53 اسير سپاه پاسداران را 
آزاد كنيد. اين در حالي اســت كــه گروه‌هاي ضد 
انقــاب به هيئت حســن نيت قــول داده بودند به 
نظاميان حمله نكنند. شهيد فلاحي در اين عمليات، 
نيروي زميني را به ســوي دره شيندار در سردشت 
هدايت ميك‌ند و مردانه به دشــمن مي‌تازد. شــهيد 
صياد شــيرازي هم در اين عمليات شركت داشت 
كه بنده ايشان را با هلي كوپتر در يكي از محورهاي 
رزم پياده كــردم. بنده در آن عمليات از ناحيه كتف 
مورد اصابت گلوله ضد انقلاب قرار گرفتم و كمك 
خلبــان از ناحيه گردن مورد اصابت قرار گرفت. در 
اين عمليات پيروزمندانه كه با هدايت شهيد فلاحي 
و شــهيد چمران تحقق يافــت ده‌ها تن از نيروهاي 

دشمن به اسارت درآمدند. 
شهيد فلاحي هنگام بازگشت از عمليات سردشت، با 
موشك »آر. پي. جي. هفت« مورد حمله ضد انقلاب 
قــرار مي‌گيرد. چــون حواس ايشــان جمع بوده و 
عناصر ضد انقلاب را روي ارتفاعات ديده بوده قبل 
از برخــورد گلوله به خودرو، خود را به پايين پرت 
ميك‌ند و از ناحيه كمر مصدوم مي‌شود. خودرو هم 
به علت برخورد گلوله آر. پي جي. منهدم مي‌شــود. 
فرداي آن روز شهيد فلاحي و بنده به وسيله هواپيما 

به بيمارستان خانواده تهران تخليه مي‌شويم. 
شهيد فلاحي بعد از بازگشت به ارتش و حضور 
فعال در بحران كردستان و جبهه‌هاي دفاع مقدس 
توانمندي خود را به خوبي نشان داد و مورد عنايت 
و اعتماد حضرت امام قرار گرفت. خواستم بدانم 
كه بني صدر و ديگران چه اندازه در برابر صعود 

ايشان حساسيت و حسادت نشان مي‌دادند؟ 
بعــد از اين كه حضرت امام پرونده شــهيد فلاحي 
را مختومه اعلام فرمودند، موقعيت ايشــان تقويت 
شد. روزي همراه شهيد چمران در پادگان سردشت 
قدم مي‌زدم، ايشان چنين به من گفت: آقاي فربد كه 
بعد از دريادار مدني به وزارت دفاع منصوب شــد، 
نتوانســت موفق باشــد. به نظر شما چه كسي براي 

تصدي وزارت دفاع مناسب است؟. 
در حقيقــت هجمه‌اي كه در آن روزگار به شــهيد 
چمران بود كمتر از شــهيد فلاحي نبود. بلكه بدتر 
بود. ايشــان دشمنان سرســختي داشت، كه صلاح 

نيســت از آن‌ها نام برده شــود. وقتي آقاي چمران 
پرسيد چه كســي براي وزارت دفاع مناسب است، 

بيدرنگ به ايشان گفتم چه كسي بهتر از شما. 
پرسيد من؟ ارتش كه مرا قبول ندارد. 

درســت هم مي‌گفت. به ايشان گفتم: نگران نباشيد 
بچه‌هاي انقلابي شما را قبول دارند. 

شهيد چمران توانمندي خود را در حوادث كردستان 
به خوبي نشان داده بود. به هر حال خدا عنايت كرد 
و اين مطلب به عرض حضرت امام )ره( رســيد و 
ايشان با عنايت به حضور شهيد چمران در عمليات 
شكستن محاصره پادگان سنندج در آبان همان سال 
با پيشــنهاد انتصاب شــهيد چمران به وزارت دفاع 

موافقت كردند.   
وقتي من و شــهيد فلاحي در بيمارســتان خانواده 
بســتري بوديم، شهيد چمران به عيادت ما آمد و به 
من گفت كه وزير دفاع شــده است. هرگاه مرخص 
شــديد به وزارت دفاع بياييد تــا همديگر را ببينيم. 
شهيد چمران كه به وزارت دفاع منصوب شد، كارها 
آســان‌تر از گذشته شد. چون شهيد چمران و شهيد 
فلاحي در كردستان همديگر را خوب شناخته بودند، 
و بهتر مي‌توانســتند هماهنگ باشند. لذا همكاري و 
هماهنگــي بين آن دو بزرگــوار ادامه پيدا ميك‌ند و 

خيلي از مسائل تثبيت مي‌شود. 
در آن برهه حضرت آيــت الله خامنه‌اي مقام معظم 
رهبري دفتري در كنار دفتر شهيد چمران در وزارت 
دفاع در چهار راه قصر داشتند. و بنده و شهيد خلبان 
محمود خضرايي هم در آن جا دفتري داشــتيم كه 
مأمور پاكســازي ارتش بوديم. شهيد چمران ضمن 
تصدي وزارت دفاع، معاون نخســت وزير در امور 

امام در  انقلاب و نماينــده 
انقلاب هم بود. در  شوراي 
نخست  جلســات  از  يكي 
وزيــري بحــث شــد كه 
رياست  ادامه  براي  شادمهر 
ستاد مشترك ارتش مناسب 
در  و مشــكلاتي  نيســت، 
شــرف وقوع است. مرحوم 
فخر الدين حجازي و شهيد 
خضرايي هم در آن جلســه 
شركت داشــتند. هر كي از 
شــركت كنندگان نظر خود 
را اعلام ميك‌ــرد. بچه‌هاي 
تلاش  ارتش  انقلاب  كميته 
ميك‌ردند كــه رئيس كميته 
به رياست ستاد  خودشــان 
مشــترك ارتــش منصوب 
از حضار  گردد، ولي خيلي 
پيشــنهاد  ايــن  با  جلســه 
مخالفــت كردنــد، چــون 
مي‌دانستند كه شايستگي اين 

مسئوليت را ندارد.  
از  مــدت  آن  در  فلاحــي 
خون  دل  ارتــش  وضعيت 
داشــت. چون تعــدادي از 

فرماندهان ارتش را به ايشان تحميل كرده بودند، كه 
بعدا توده‌اي از آب درآمدند.  

به هر حال در نيمه شــب آن جلسه خداوند سبحان 
كمك كرد و جرقه را زد و بيدرنگ به شهيد چمران 
گفتم: آقاي دكتر ما در اين مقطع براي ارتش رئيس 
ســتاد مشــترك نمي‌خواهيم. چون از روز پيروزي 
انقلاب تا لحظه برگزاري اين جلسه چند رئيس ستاد 
مشترك تعويض كرده‌ايم كه بازتاب خوبي در جهان 
نداشته است. در آن جلسه هم شخص مناسبي نيافته 
بوديم كه درباره او اتفاق نظر داشــته باشيم به شهيد 

چمران گفتم كه رئيس ستاد مشترك نمي‌خواهيم. 
پرسيد پس چه كنيم؟ 

گفتم: پيشنهاد من اين است كه كي فردي به جانشيني 
رئيس ستاد مشترك ارتش براي كي دوره شش ماهه 
به صورت آزمايشي معرفي شود. اگر عملكرد او در 
اين شش ماهه خوب بود، از آن به بعد رياست ستاد 

مشترك را به عهده بگيرد. 
در آن جلسه همه از اين پيشنهاد استقبال كردند. 

شهيد چمران پرسيد چه كسي را پيشنهاد ميك‌نيد؟ 
تيمســار فلاحي را به عنوان جانشــين رئيس ستاد 
مشترك ارتش معرفي کردیم تا براي ايشان به عنوان 

جانشين حكم صادر شود.  
اصولا چون ســتاد مشــترك ارتش رئيس نداشت، 
شهيد فلاحي عملا نقش رئيس ستاد را ایفا ميك‌رد. 
يعني جانشين كار رئيس را انجام مي‌دهد. بنابر اين 
شــهيد فلاحي تا لحظه شهادت رئيس ستاد مشترك 
ارتش ماند و خيلي موفق هم عمل كرد. ايشــان قبل 
از شهادت هم به من وصيت كرده بود كه پيكرش را 
در كنار قبر آيت الله طالقاني خاكسپاري كنيم. چون 

به ديدار حضــرت امام )ره( رفتيم و 
به عرض ايشان رساندم كه فرمانده 
پادگان  محاصره  شكستن  عمليات 
سنندج و آزاد سازي شهر سنندج و 
تقويت برخي از پايگاه‌هاي ارتش در 
كردستان تيمسار فلاحي بودند كه 
اكنون در محضر شما هستند. امام هم 

در حق شهيد فلاحي دعا كردند 

نفر اول سمت راست محمد كريم عابدي و نفر سوم شهيد فلاحي در زمين جمن دبيرستان حيكم نظامي قبل از ديدار با حضرت امام در سال 1358
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روزي كه براي شركت در مراسمي به اتفاق همديگر 
به بهشــت زهرا )س(  رفتــه بوديم و بر روح آيت 
الله طالقاني فاتحه مي‌خوانديم اين كلام را بيان كرد. 
بالاخره به ســؤال ما در خصــوص برخورد بني 

صدر با شهيد فلاحي پاسخ نداديد....
بني صدر شــهيد فلاحي را خيلي اذيت كرد. چون 
شــهيد فلاحي دوست صميمي شهيد چمران بود و 
بني صدر تشــنه خون شهيد چمران بود. با وجودي 
كه شــهيد چمــران نماينده حضرت امــام )ره( در 
شورايعالي دفاع بود، بني صدر ايشان را بركنار كرد و 
شهيد فكوري راجايگزين شهيد چمران كرد. حال كه 
شهيد فلاحي به مقام جانشين ستاد مشترك منصوب 
مي‌شــود، و بني صدر فرمانده كل قوا مي‌شود، باز 
ورق برمي‌گردد و يكي ســري از افســران نا اهل و 
طاغوتي پيرامون بني صدر جمع مي‌شــوند، و از او 
طرفداري ميك‌نند، و به شهيد فلاحي فشار مي‌آورند. 
از قديــم گفته‌اند كه »كبوتر با كبوتــر باز با باز«. به 
فلاحي فشار وارد ميك‌نند كه شما بايد طرفدار بني 

صدر باشيد.  
وقتي جنگ تحميلي آغاز مي‌شــود، و شهيد چمران 
ســتاد جنگ‌هاي نا منظم را تشــكيل مي‌دهد. ما تا 
ارديبهشت سال 1360 جز اين كه توانسته‌ايم جلوي 
پيشروي دشمن را بگيريم، هيچ پيروزي چشمگيري 
در جبهه نداشتيم. در آن شرايط حضرت امام )ره(، 
آيــت الله خامنه‌اي و شــهيد چمــران را به عنوان 
نمايندگان خود در شورايعالي دفاع منصوب كردند، 
تا اين دو بزرگوار بتوانند منعكس كننده ديدگاه‌هاي 
امام در مقابل بني صدر باشند. شهيد فلاحي جانشين 
رئيس ستاد مشترك ارتش هم عضو شورايعالي دفاع 
اســت. اين قضيه پيچ و خم زياد دارد كه شرح آن 

ضرورتي ندارد. 
شــهيد چمران در ارديبهشــت 1360 مورد اصابت 
گلوله قــرار مي‌گيرد و در يكي از بيمارســتان‌هاي 
اهواز بســتري مي‌شــود، و از آن جا جنگ را اداره 
ميك‌نــد. از طرف ديگر بني صدر هــم با ادعاهاي 
واهي ميك‌وشــد قدرت را به صورت يكپارچه در 
دســت بگيرد. عوامل بني‌صدر در ســخنراني‌هاي 

فلاحي مي‌آمدند و ايشان را هو ميك‌ردند. 
بني‌صدر به شهيد فلاحي دســتور داده بود كه شما 
حــق نداريد با حضرت آيــت الله خامنه‌اي و دكتر 

چمران كه نمايندگان امام هستند همكاري كنيد. 
شهيد فلاحي شــايد براي رعايت سلسله مراتب 
نظامي ناگزير بود دستورات بني صدر فرمانده كل 

قوا را اجرا كند؟ 
خب وحدت فرماندهي ايجاب ميك‌رد كه از بني‌صدر 
تبعيت كند. من راهي اهواز شدم تا با شهید چمران 
که تیر خورده بود ملاقات کنم و شــهید فلاحی را 
نیز ببینم. بيدرنگ به ديدار شــهيد فلاحي رفتم. از 
غروب آفتاب تا ساعت چهار بامداد روز بعد با شهيد 
فلاحي در كمپ وزارت نفت گپ زدیم. همه مسائل 
قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بحران كردستان و 
گنبد را مرور كرديم، و بعد وارد اصل مطلب شديم. 
ســرانجام شــهيد فلاحي رك به من گفت: من كي 
نظامي هستم. امام )ره( اختيارات فرماندهي كل قوا 
را به بنــي صدر تفويض كرده‌اند، و مملكت هم در 

حال جنگ است. به نظر شما چه بايد بكنیم؟ 
به شــهيد فلاحي عرض کردم: همه حرف‌هاي شما 
درســت اســت. ولي حقيقت چيز ديگري است و 
ماجرای سخنرانی ســامتیان در قزوین را به عنوان 
یک شــاهد مثال تعریف کردم. با تعریف این ماجرا 
عــرض کردم امروز رأي امام)ره( صد در صد مطاع 
است. ما همه با امام بيعت كرديم و شما هم در بيت 

امام در قم با ایشان بيعت كرديد. 
گفتم: امام )ره( دو نماينده در شورايعالي دفاع دارند 
و نماينده سوم شــما هستيد، و بني صدر در اقليت 

است.
اين جمله را كه گفتم احســاس كردم شهيد فلاحي 

آزاد شد، و نفس راحتي كشيد. 
آن ديدار چه نتيجه داشت؟ 

بعد از كمي اســتراحت و صرف صبحانه به شهيد 
فلاحي گفتم: تيمســار من به ديدار آيت‌الله‌خامنه‌اي 
و دكتر چمران در دانشــگاه جندي شاپور مي‌روم و 
قرار جلسه مي‌گذارم كه به زودي با هم ديدار كنيم. 

شهيد فلاحي گفت: خيلي عالي است. 

ميل دارم به اين نكته هم اشاره كنم كه شهيد فلاحي 
هميشه نسبت به امام و انقلاب عشق می ورزید.   

وقتي به دانشگاه جندي شاپور رسيدم دكتر چمران 
را روي تخت درمان بســتري و آيت الله خامنه‌اي را 
در حال قدم زدن در اتاق ايشــان يافتم. وقتي وارد 
اتاق شــدم حضرت آقا ابراز محبت كردند و مرا در 

آغوش گرفتند. بعد به سراغ دكتر چمران رفتم. 
شــهيد چمران به من نگاه كــرد و گفت: عزيز من 
شنيده‌ام ديروز عصر وارد اهواز شده‌اي. تا الآن كجا 

بودي؟ 
به ايشان گفتم كه بنده به ديدار تيمسار فلاحي رفته 
بودم و تا ســاعت چهار صبح درباره مسائل جبهه و 

جنگ با هم بحث ميك‌رديم. 
ناگهان شهيد فلاحي وارد اتاق شد و احترام گذاشت. 
وارد اتاق كه شــد حضرت آقا را در آغوش گرفت 
و دكتر چمران را بوســيد. ببينيد كمر بني صدر كجا 
شكست؟ كمر بني صدر وقتي شكست كه حضرت 
آيــت الله خامنــه‌اي نمايند حضرت امــام و دكتر 
چمران وزير دفاع و تيمســار فلاحي جانشين ستاد 
مشترك ارتش در آن لحظه در دانشگاه جندي شاپور 
همديگــر را در آغوش گرفتنــد. وقتي اين ملاقات 
صورت گرفت بني صدر خلع ســاح شــد. با اين 
وصف هنر فلاحي را هنوز كسي نشناخته است. در 
حقيقت اين مثلث پاك و اين شجره طيبه بود كه كمر 

بني صدر را شكستند. 
در روز 31 خرداد سال 1360 دكتر چمران به شهادت 
مي‌رسد. بعد از آن فاجعه هفتم تير اتفاق مي‌افتد. بعد 
از آن واقعه نخســت وزيري روي مي‌دهد. بدترين 
جنايات تاريخ انقلاب اسلامي در سال 1360 اتفاق 
مي‌افتد. بعد كه دو پيروزي آزاد ســازي سوسنگرد 
و شكســت حصر آبادان به دست مي‌آيد، هواپيماي 
حامــل فرماندهان ارتش و ســپاه ســقوط ميك‌ند. 
وقتي فلاحي به شــهادت مي‌رســد، مرحوم ظهير 
نژاد رياســت ستاد مشترك و شــهيد صياد شيرازي 
فرماندهي نيروي زمينــي را به عهده مي‌گيرند، واز 
اين جا وارد مقوله جديدي مي‌شــويم. اين جا لازم 
مي‌دانم به اين نكته هم اشــاره كنم كه كليد عمليات 
جنگي آينده در جبهه‌ها را شهيد فلاحي در سال اول 

جنگ رقم زده بود.  
* تصاوير اين گفت و شــنود از آرشــيو ســرتيپ 

عابدي تهيه شده است.

بعد از زيارت حضرت معصومه )س( 
و خواندن دو ركعت نماز مستحبي، 
دقيقا احساس كردم كه تيمسار ولي 
الله فلاحي افسري است كه واقعا به 
قرآن و اسلام و به امام )ره( و انقلاب 
اسلامي و ملت ايران وفادار است، 
و تا زنده اســت در اين مسير گام 

برمي‌دارد  
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ســرتيپ بفرماييد كه اولين بار كجا با شهيد فلاحي 
آشنا شديد؟ آيا در مركز پياده شيراز يا در لشكر 28 

كردستان بوده است؟ 
با شهيد فلاحي اولين بار در تير ماه سال 1355، زماني 
كه ايشان مديريت آموزش دانشكده فرماندهي و ستاد 
را به عهده داشــت آشنا شــدم. در آن زمان كه افسر 
نيروي مخصوص بودم براي آموزش غملیات ویژه به 
دانشجويان به اين دانشكده مأمور شدم. از من خواسته 
شد كه هرچه ســريعتر خود را به دانشكده فرماندهي 
و ســتاد معرفی كنم. خدمت شهيد فلاحي رسيدم كه 
در آن زمان درجه ســرهنگي داشت. وقتي خود را به 
ايشان معرفي كردم، ايشان مرا در زمينه موضوعات قابل 
تدريس و ســاعات تدريس و تعداد كلاس‌ها توجيه 

كرد، و كارم را شروع كردم.   
وقتي با شهيد فلاحي آشنا شديد چه ويژگي‌هايي را 

در شخصيت ايشان يافتيد؟     
ويژگي‌هاي فردي شــهيد فلاحي فراوانند. ايشان را به 
عنوان كي افســر متخصص و پاك ذهن يافتم. از نظر 
روحي و رواني كي انســان قوي بود، كه اين ويژگي 
هنگام حضور در عمليات‌هاي رزمي در جبهه‌هاي جنگ 
برای من بیشــتر آشکار گردید. در پاره‌اي از ملاقات‌ها 
كه به ديدار تيمسار فلاحي مي‌رفتم، توانمندي روحي 
ايشان براي من ثابت شــد كه مردي شجاع و چالاك 
اســت. كســي بود كه از نظر بدني قوي بود. در عين 
حــال فروتن و ژرف‌نگر بود. وقتي با كســي صحبت 
ميك‌رد، عمق مطلب را براي مخاطب باز ميك‌رد. مردي 
خوشــنام بود و همه افراد دور و نزدكي ايشــان را به 
خوشنامي مي‌شناختند. تيز هوش بود و با مسائل خيلي 

جدي برخورد ميك‌رد. كي فرد متين و موقر بود. 
چون شهيد فلاحي دوره‌هاي نظامي فراواني دیده بود، 
از سواد نظامي بالايي برخوردار بود. دوره پدافند ملي 

را طي كــرده بود. به خصوص كه در دوره‌هاي نظامي 
خارج از كشور هم شركت كرده بود.  

در خارج از كشور در كدام كشورها دوره ديده بود؟ 
شهيد فلاحي در سال‌هاي قبل از انقلاب در كشورهاي 
آمريكا و انگلستان دوره ديده بود. در داخل كشور هم 
دوره دانشــكده فرماندهي و ستاد را طی کرده بود كه 
ســال‌ها بعد مديريت آموزش اين دانشكده را به عهده 
گرفت. با اين وصف شهيد فلاحي داراي دانش نظامي 
ممتازي بود. حضور در همه اين دوره‌ها باعث شــده 
بود كه در مســائل نظامي كي فرد صاحب نظر باشد، 
و از مديريت نظامي توانمندي برخوردار باشد. ايشان 

از نظر علمي هم كي شخص آگاه، و از دانش عمومي 
فوق العاده برخوردار بود. 

بفرماييد كه  شــهيد فلاحي بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي با همين ويژگي‌ها توانست ارتش و نيروي 

زميني را منسجم و بازسازي كند؟ 
شــهيد فلاحي در روز 14 اسفند سال 1357 مسئوليت 
فرماندهــي نيروي زميني را به طور رســمي به عهده 
گرفت. يعني 22 روز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به 

فرماندهي نيروي زميني منصوب شد. با شرايطي كه آن 
موقع نيروي زميني داشت، و مسائلي كه در سطوح عالي 
ارتش ايجاد شــده بود. در آن برهه گروه‌كهاي ضد 
انقلاب، ارتش را شاهنشــاهي و حافظ منافع بيگانگان 
معرفي ميك‌ردنــد، و براي انحلال ارتش ملي فشــار 
مي‌آوردنــد. حضرت امام )ره( در آن زمان اين القائات 
را مردود مي‌دانستند و پيوسته از  ارتش دفاع ميك‌ردند، 
و فرماندهان ارتش هم هميشــه گوش به فرمان ايشان 
بودند و سرانجام در روز 29 فروردين سال 1358، اين 
روز را براي هميشــه روز ارتش نامگذاري كردند. امام 
)ره( با اين اقدام ســازنده آب سرد را روي دست همه 

كساني كه خواهان انحلال ارتش بودند، ريختند. 
بنابر اين شــهيد فلاحي در چنين شــرايطي مسئوليت 
فرماندهــي نيروي زمينــي را به عهــده گرفت، و با 
حمايت‌هــاي امام )ره( از ارتش توانســت در جامعه 
انقلابي ما بر مشــكلاتي كه قدرت‌هاي استكباري در 
نقاط مرزي به وجود آورده بودند، چيره شود. همچنين 
باتوجه بــه شــورش‌هاي داخلي كه در اســتان‌هاي 
كردستان، آذربايجان غربي، خوزستان و نيز شهر گنبد 
ايجاد شــده بود، ارتش به فرماندهي شــهيد فلاحي 
كه تــا خرداد ســال 1359 فرماندهي نيــروي زميني 
را بر عهده داشــت، به نوعــي در همه آن صحنه‌ها و 
عمليات‌ها حضور فعال داشت. به طوري كه در يكي از 
عمليات‌هاي سال 1358 در جاده پيرانشهر ـ سردشت 
در كردستان براي ايشــان حادثه ناگواري اتفاق افتاد، 
وخودروي ايشــان مورد اصابت گلوله »آر. پي. جي. 
هفت« قرار گرفت. ايشــان مسافت پنچ يكلومتر راه را 
از محل حادثه تا پادگان سردشت به صورت پياده طي 

كرد.   
وقتــي تعــدادي از ســربازان و درجــه داران نيروي 
مخصوص تحت امر من در منطقه نوســود به اسارت 

فلاحي  شــهيد  فردي  ويژگي‌هاي 
فراوانند. ايشــان را به عنوان يك 
افسر متخصص و پاك ذهن يافتم. از 
نظر روحي و رواني يك انسان قوي 
بود، كه ايــن ويژگي هنگام حضور 
در عمليات‌هاي رزمي در جبهه‌هاي 
توانمندي روحي  بود.  جنگ آشكار 
ايشان براي من ثابت شد كه مردي 

شجاع و چالاك است 

سرتيپ دوم شــهرام رامتين يكي از فرماندهان دفاع مقدس بوده كه از ديرباز 
سرلشكر شهيد فلاحي را مي‌شناخته است. پیش از پيروزي انقلاب اسلامي به 
نيروهاي ويژه هوابرد پيوســت و در اوايل سال 1359 مسئوليت فرماندهي اين 
يگان را به عهده گرفت. با آغاز بحران آفريني ضد انقلاب در استانهاي كردستان، 
آذربايجان غربي، خوزستان و سيستان وبلوچستان به منظور سركوب عناصر خود 
فروخته و ضد انقلابي در مناطق ياد شده حضور یافت. سرتيپ رامتين پس از آغاز 
جنگ تحميلي در مناطق عملياتي جنوب وغرب و شمال غرب كشور حضور فعال 
يافت و در سال 1360 به لشكر 28 كردستان منتقل شد و مسئوليت فرماندهي 
يكي از تيپهاي آن لشكر را به عهده گرفت. مدتي نگذشت كه به معاونت عملیاتی 
وسپس به سرپرستي لشكر مزبور منصوب شد. با پايان 
جنگ تحميلي دوره دانشــكده فرماندهي و ستاد را 
طي نمود و پس از مدتي مدیر عمليات نيروي زميني 
به عهده ايشان واگذار گرديد. شاهد ياران با توجه به 
شناختي كه سرتيپ رامتين از شهيد بزگوار سرلشكر 
فلاحي دارد به پاي گفت و گو با ايشان نشست كه نتیجه 

آن را با هم ميخوانيم.  

بازشماري ويژگي‌هاي شهيد فلاحي در گفت و گو با
 سرتيپ دوم شهرام رامتين  

شهيد فلاحي از سواد نظامي بالايي 
برخوردار بود

درآمد
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ضد انقلاب در آمدند. شهيد فلاحي مرا به شركت در 
جلسه‌اي در كرمانشاه فراخواند و در آن جلسه راه‌هاي 
نجات اســيران خودي را بررســي كرديم. مي‌خواهم 
بگويم كه ايشــان هيچ وقــت از منطقــه عملياتي و 
واحدهــاي عملياتي غافل نبود، و هــر اتفاقي كه در 
منطقه روي مي‌داد، ايشــان حضور داشت، و با همان 
ويژگي‌هايي كه در ابتداي بحث به آن اشــاره كردم، با 
مديريت خوبي كه داشــت به همه مشكلات رسيدگي 
ميك‌رد. متناسب با درگيري‌هايي كه يگان‌هاي نيروهاي 
زميني داشــتند برخورد ميك‌رد. هرجا درگيري وجود 

داشت شهيد فلاحي در آنجا حضور داشت. 
همكاري شما با شهيد فلاحي بعد از پيروزي انقلاب 

اسلامي چه گونه آغاز شد؟ 
زمانــي كه ايشــان فرمانده نيروي زمينــي بود، و من 
فرمانده گردان نيروي مخصوص اعزامی به کردســتان 
بودم، به مقتضيات عمليات خدمت ايشــان مي‌رسيدم. 
گاهــي خود ايشــان درباره عمليــات بخصوصي مرا 

احضار ميك‌رد و رهنمود مي‌داد. 
گويــا عمليات نوســود هــم يكــي از مهمترين 
عمليات‌هاي كردستان بود كه حضرت امام )ره( و 
شهيد فلاحي موفقيت آن را به يكديگر تبريك گفتند. 
اگر مقدور هست بيشتر درباره جزئيات اين عمليات 

مرزي توضيح دهيد..... 
عمليات نوســود زماني صورت گرفــت كه اینجانب 
چندروزی بود کــه به فرماندهي تيــپ 23 نيروهاي 
مخصوص منصوب شــده بودم، شهيد صياد شيرازي 
فرمانده ســتاد عمليات غرب كشــور در سنندج بود. 
لشكرهاي 28 كردستان و 64 اروميه و تيپ 23 نيروهاي 
مخصوص تحت امر اين ســتاد عملياتي قرار داشتند. 
پيش از اين كه جنگ تحميلي شــروع شــود كار آزاد 
سازي نوسود آغاز شد. نوسود شهري است كه از نظر 
توپوگرافي ميان دو ارتفاعات قرار دارد، دشمن روي آن 
تسلط كامل داشت. ستاد عملياتي غرب كشور تصميم 
گرفت كه در مرحله نخست محور سه راه قازانچي به 
پاوه بازگشــايي شود. چون لشكر 81 كرمانشاه و تيپ 
بيســتون و به اضافه كي واحد از گردان 84  نيروهايي 
را در آن محور مســتقر كرده بودند كه پيوسته تلفات 
زيادي مي‌دادند. نا امني در منطقه از سه راه قازانچي تا 
پاوه و روانسر ادامه داشت. آن منطقه جنگلي بود و ضد 
انقلاب در ارتفاعات آن جا مستقر بود و بعضي وقت‌ها 
كه ستون نظامي مي‌خواست حركت كند، با آنان درگير 
مي‌شد. لذا ستاد عمليات غرب تصميم گرفت به منظور 
زمينه‌سازي براي آزادسازي نوسود، پايگاه‌هاي ثابت در 
آن منطقــه داير كند، و امنيت منطقه را تأمين نمايد که 

این چنین عمل شد. 
در آن زمــان كه هيچ ترددي از محور روانســر تا پاوه 
به ســمت نوســود صورت نمي‌گرفت. پس از تامین 
محور روانسر-پاوه كار را شروع كرديم. طرح عمليات 
و پاكســازي منطقه از پاوه تا نوسود تدارك ديده شد، 
و يــك گردان از نيروهاي مخصــوص و گردان 139 
از تيپ 84 خرم آباد با پشــتيباني توپخانه لشــكر 81 
كرمانشاه آماده حركت به سمت نوسود شدند. عمليات 
بازگشــايي محور را تا ميانه راه در منطقه دو آب انجام 
دادديم. عمليات از دو آب به آن طرف مصادف شد با 
درگيري‌هاي مرزي با عراق. وقتي مي‌خواستيم مرحله 
دوم اين عمليات را شــروع كنيم و در آستانه نزدكي 
شــدن به نوســود بوديم، هواپيماهاي عراقي آمدند و 

واحدهاي ما را بمباران كردند كه در جریان آن هشت 
تن از نيروهاي تيپ 84 به شــهادت رســيدند. عراق 
در آن محور به طور آشــكار وارد جنگ شد و از ضد 

انقلاب پشتيباني به عمل آورد. 
حمله هوايي عراق به نيروهــاي عمل كننده براي 
پاكسازي و آزاد سازي محور نوسود در چه زماني 

صورت گرفت؟    
ما در اواخر مرداد و اوايل شهريور سال 1359، در حال 
اجراي مراحل نهايي بازگشايي محور نوسود بوديم كه 

هواپيماهاي عراقي به نيروهاي ما حمله كردند.
در آن موقــع به رغم اين كه شــهيد فلاحي در خرداد 
ماه ســال 1359 از طرف حضرت امام )ره( به سمت 
جانشين رياست ستاد مشترك ارتش برگزيده شد بود، 
ولي هيچ وقت از جبهه‌ها غافل نبود و مسائل اعزام و 
اســتقرار نيروهاي ارتش در مناطق مرزي غرب كشور 
را پيگيري ميك‌رد. در اين جا مناســب مي‌دانم به اين 
نكته هم اشاره كنم كه پس از شهادت سرگرد شهرام‌فر 
مسئول عقيدتي سياســي تيپ 23 كه در منطقه بانه به 
شهادت رســيد، اولين كسي كه با من تماس گرفت و 
شهادت ايشان را تسليت گفت، شهيد فلاحي جانشين 
رئيس ستاد مشترك ارتش بود. اين نشان مي‌دهد شهيد 
فلاحي چــه زماني كه فرمانده نيروي زميني بود و چه 
زماني كه جانشــين رئيس ستاد مشــترك ارتش بود، 
از همه واحدها و يگان‌هاي رزمي شــناخت داشــت، 
و لحظه‌اي از اتفاقاتي كــه در درون واحدهاي ارتش 
روي مي‌داد غافل نبود. هميشه در منطقه بود و اگر هم 
در منطقه نبود با مســئولان واحدها و لشكرها تماس 

مي‌گرفت، و اوضاع را پيگيري ميك‌رد.
وضعيت نوســود در آن شرايط را جويا شديد. به شما 
بگويــم كه با آغاز عمليات تــا فاصله 6-5 يكلومتري 
نوســود پيش رفتيم، اما نتوانســتيم داخل شهر شويم. 
چون اگر هم وارد شــهر مي‌شديم، نگهداري آن براي 
ما مشــكل بود. چون دشمن ارتفاعات شيندروه را كه 
مشــرف به نوسود اســت در اختيار داشت. ارتفاعات 
شــيندروه در غرب نوســود قرار دارد و شیب آن به 
ســمت مرز عراق ملايم اســت، و دشمن مي‌توانست 
به راحتــي از آن بالا رود و روي آن مســتقر شــود. 
ولي جهت شــرقي ارتفاعات كه به شهر اشراف دارد 

به شكل عمودي اســت و بالا رفتن نيروهاي ما از آن 
امــكان پذير نبود. ضد انقلاب با كمك ارتش بعثي در 
اين ارتفاعات تانك مســتقر كرده بود و نيروهاي ما را 
زير آتش ســنگين قرار مي‌داد. لذا اگر مي‌رفتيم نوسود 
را تصرف ميك‌رديم، نگهداري آن در آن شــرايط براي 
ما خيلي دشوار بود و عراق هم در آستانه جنگ با ايران 
قرار داشت. لذا ما در ارتفاعات نان آويژه در منطقه دو 
آب در فاصله پنج شش يكلومتري نوسود مانديم چون 
منطقــه به خوبی قابل دفاع بــود. ارتفاعات نان آويژه 

درست مقابل ارتفاعات شين دروه قرار داشت. 
جنابعالي و ساير افســران مستقر در جبهه‌ها تا چه 
اندازه با ديدگاه‌هاي شهيد فلاحي هماهنگ بوديد؟ 
آيا دستورات و طرح‌هاي ايشــان را به دقت اجرا 

ميك‌رديد؟ 
شهيد فلاحي كي افســر معمولي نبود. ايشان در اتاق 
جنگ نيروي زميني خدمت كرده بود. زماني هم مدير 
آموزش دانشــكده فرماندهي و ســتاد بود، هميشه با 
مســئولين جنگ در ارتباط بود. نسبت به مسائل جنگ 
ديدگاه علمي خودش را داشت. از مباني جنگ كلاسكي 
و متعارف شــناخت كامل داشت و مناطق درگيري را 
خوب مي‌شناخت. شــرايط انقلابي حاكم بر نيروهاي 
مسلح را در آن شرايط درك ميك‌رد. بر اين اساس همه 
اين ويژگي‌ها از شــهيد فلاحي یک ارتشی حرفه‌اي و 
صاحبنظر ساخته بود. هميشه به شاخص‌هاي نيروهاي 
مســلح و نيز سپاه پاســداران انقلاب اسلامي پايبند و 

معتقد بود. 
شهيد فلاحي به طور مستقيم در عمليات نوسود هم 

شــهيد فلاحي هيچ وقت از منطقه 
عملياتي و واحدهاي عملياتي غافل 
نبود، و هر اتفاقي كه در منطقه روي 
مي‌داد، ايشــان حضور داشت، و با 
همان ويژگي‌هايي كه در ابتداي بحث 
به آن اشاره كردم، با مديريت خوبي 
كه داشت به همه مشكلات رسيدگي 

مي‌كرد
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حضور داشت؟ 
مأموريت عمليات آزاد ســازي نوسود را شهيد صياد 
شيرازي به ســتاد تيپ 23 ويژه هوابرد واگذار كرد، و 
مرا به عنوان مسئول عمليات معرفي نمود. من هم طرح 
عمليات را تهيه كردم و كي نســخه از طرح را تقديم 
شــهيد فلاحي نمودم و جزئيات طرح را براي ايشان 
توضيح دادم، چون شــهيد فلاحي و مرحوم ظهيرنژاد 
فرمانده وقت نيروي زميني هميشه در منطقه عمليات 
حضور داشــتند. در منطقه پاوه كي اتاقكي داشتيم كه 
اين آقايان در آســتانه عمليات آزاد ســازي نوسود در 
حضور شهيد صياد شــيرازي به آن جا آمدند و طرح 

را بررسي كردند. 
شهيد فلاحي در آن جلسه طرح‌تان را تأييد كرد يا 

اصلاحاتي روي آن انجام داد؟ 
شهيد فلاحي از ديد علمي و با توجه به شناختي كه از 
جنگ‌هاي نامنظم داشت اين طرح را بدون اصلاحات 
تأييد كرد. آن منطقه كي منطقه ساده‌اي نيست. از نظر 
جغرافيايي كي منطقه كوهســتاني و پيچيده‌اي است. 
ارتفاعــات مركزي زاگرس در منطقه پيچيدگي خاص 
دارد و منطقه را پوشانده است. طبيعي است كه جنگ 
كلاسكي در چنين منطقه پيچيده‌اي امكان پذير نيست 
و ناگزير بوديم با شيوه جنگ‌هاي نامنظم عمل کنیم. لذا 
وقتي كه شهيد صياد طرح ما را پذيرفتند و با فرماندهي 
نيروي زميني صحبت كردند، شهید فلاحی هم طرح ما 
را بــدون تغيير پذيرفت. آنگاه عمليات را تا ارتفاعات 
نان آويژه كه بخشــي از طرح مزبور بود انجام داديم و 
در حدود ده يكلومتر از معبر بين پاوه تا نوسود را برابر 
طــرح عمل كرديم. ولي بقيه طرح به علت آغاز جنگ 
تحميلي متوقف شد، به هر حال ما توانستم منطقه را از 
حد فاصل پاوه تا دشت ذهاب تا سه راهي مريوان در 

شعاع ده يكلومتري حفظ كنيم. 
تا چه زماني توانستيد آن منطقه را حفظ كنيد؟ 

تا زمانــي كه نوســود در عمليات‌هاي بعــدي مانند 
عمليات محمد رســول الله )ص( كــه در آن منطقه به 
مورد اجرا گذاشته شد، به تدريج آزاد شد. نيروهاي ما 
در اين عمليات توانســتند از ارتفاعات هانی گرمله از 
سمت مريوان وارد منطقه نوسود شوند و بر ارتفاعات 
شــيندروه ديد پيدا كنند. وقتي واحدهاي ما به سوي 
اين منطقه پيشروي كردند، ديدباني نيروهاي عراقي را 
در اين منطقه از بين بردند. يعني ارتفاعات شين دروه 
بكلي از ديد عراقي‌ها خارج شد، و در اختيار نيروهاي 
ما قرار گرفت. ســرانجام نوسود در سال اول جنگ به 

طور کامل آزاد شد. 
در عمليات آزاد ســازي نوسود ســپاه پاسداران با 

ارتش همكاري داشت؟ 

در آن برهه سپاه پاسداران به شكل كنوني هنوز شكل 
نگرفته بود. با شــهيد ناصر كاظمــي فرماندار پاوه كه 
بعدها فرماندهي ســپاه كردستان را به عهده گرفت در 
عمليات آزاد سازي نوسود آشنا شدم. ايشان معتقد بود 
كه بايد كار كردستان را به خود مردم كردستان بسپارند. 
بر اين اســاس يگاني را به نام پيشمرگان مسلمان كرُد 
از اهالــي منطقه پايه گذاري كرد كــه افراد اين يگان 
راهنماي مــا در منطقه بودند و همكاري لازم را انجام 
مي‌دادند. ارتش هر وقت مي‌خواســت عمليات انجام 
دهد با توجه به شــرايط زميــن و جغرافياي منطقه از 
راهنمايي عناصر يگان پيشمرگان مسلمان كُرد استفاده 
ميك‌رد، كه شهيد ناصر كاظمي آن يگان را سازماندهي 

كرده بود. 
ســرتيپ اجازه دهيد كمي هــم وارد بحث جنگ 
تحميلي شويم. خواستم بدانم كه شهيد فلاحي اين 

جنگ را از قبل پيش‌بيني کرده بود؟ 
يكي از مأموريت‌هايي كه پيش از آغاز جنگ تحميلي 
به واحدهاي مستقر در مرز داده شده بود، همين مسئله 
بود. عراق قبل از آغاز رسمي جنگ 686 مورد تجاوز 

زميني، هوايي و دريايي 
به كشــورمان داشــته 
يعني ششصد  اســت. 
و هشــتاد و هفتميــن 
مورد آن ساعت 13،30 
سال  شهريور   31 روز 
1359 بــوده كه جنگ 
رسما در آن روز آغاز 
شــد. لذا پيش از اين 
كه جنگ شروع شود، 
بود  گونه‌اي  به  شرايط 
كه ما از قصد دشمنآگاه 
چنيــن  در  شــدیم. 
شــرايطي، تك دشمن 
را پيش بينــي كرديم. 
تیــپ  كردســتان  در 

نيروهاي ويژه هوابرد، پنچ گردان نيرو داشت. در اوايل 
شهريور مرحوم ظهير نژاد فرمانده وقت نيروي زميني 
به كرمانشــاه آمد، و من به همراه شهيد صياد شيرازي 
كه در آن موقع فرمانده ستاد عمليات غرب كشور بود 
به ديدار ايشان رفتيم. مرحوم ظهير نژاد پرسيد كه شما 
در حال حاضر چه كمكي مي‌توانيد به ساير لشكرهاي 
مستقر در مناطق جنوب و غرب كشور بكنيد؟ به شهيد 
صياد شيرازي گفتم كه اگر شما موافق هستيد مي‌توانم 
یک گردان نيروي مخصوص را در اختيار لشــكرهاي 
مستقر در جنوب و كي گردان را در اختيار لشكرهاي 
مســتقر در غرب قرار دهم و ســه گردان کماکان در 

منطقه شمال غرب مستقر باشد. 
اين ديدار دقيقا در چه تاريخي صورت گرفت؟ 

دقيقا كي ماه قبل از آغاز جنگ بود. حدود دوم يا سوم 
شهريور سال 1359 بود. گفتند خيلي خوب. پس شما 
برنامه ريزي كنيد و دو گــردان از نيروهاي ويژه را تا 
حدود دهم شهريور تحويل منطقه جنوب دهيد. من دو 
گردان را آماده كردم و كي گردان را در اختيار لشــكر 

81 كرمانشاه قرار دادم. 
اين گردان در كدام محور استقرار يافت؟ 

در كنار نيروهاي لشــكر 81 در مناطق درگيري مانند 
قصر شــيرين، گيلان غــرب و صالح آباد كه شــاهد 

درگيري‌هاي پراكنده بودیم اســتقرار يافت. نيروهاي 
ويژه يگان‌هاي تيپ 23 سرباز معمولي كه نبودند. آن‌ها 
همه افســر و درجه دار بودند، و ديد كافي به مســائل 
جاري داشــتند. وقتي مأموريتي به آن‌ها داده مي‌شــد، 
مأموريــت را دقيق و كامل انجــام مي‌دادند. اين افراد 
چون افســران با تجربه‌اي بودند، پس از اســتقرار در 
محورهــاي مورد نظر به عمليات شناســايي مي‌رفتند 
و اهداف و دلايل تجاوزگري‌هاي دشــمن را ارزيابي 
ميك‌ردند. طبق دســتوري كه امير ظهير نژاد در همان 
جلسه كه در كرمانشاه به ما داد از اين افسران خواستم 
بررســي كنند كه آيا تك دشمن قريب الوقع هست يا 
نيســت. در آن موقع اغلب تجاوزگري‌هاي عراق در 
منطقه غرب كشور انجام مي‌شد، تجاوزگري در منطقه 
جنوب كمتر بود. چون تلاش اصلي دشمن روي منطقه 
جنوب متمركز بود، ولي ميك‌وشــيد نيروهاي ما را در 

غرب درگير كند. 
منظورتان اين اســت كه عراق قبل از حمله نظامي 
گســترده در حقيقت به حركت‌هاي فريبكارانه در 

غرب كشور اقدام ميك‌رده است؟  

همين طور است. ما همه اين مسائل را در نظر داشتيم. 
فرماندهان تيم‌هاي شناسايي خود را توجيه كرديم كه 
بروند اوضاع مرزي را بررسي كنند. آن‌ها رفتند بررسي 
كردند و يقين حاصل كردند كه دشــمن در اين مناطق 
تك خواهد كرد. حدود روز 22 شــهريور از دفتر امير 
ظهير نژاد با من تماس گرفتند و از من خواســتند كه 
با ايشــان صحبت كنم. ایشان پرسيد بچه‌هايي كه الآن 
در غرب مســتقر هستند و حركت‌هاي دشمن را رصد 
ميك‌نند، چه ديدگاهي دارند؟ به ایشان گفتم كه شرايط 
اين جا، زياد مطلوب نيســت. برد توپخانه دشــمن به 
پنج کیلومتر افزایش یافته، عمليات شناســايي توسط 
هواپيماهاي دشمن پيوســته ادامه دارد. بيسيم‌هايي كه 
شنود ميك‌نيم همه حاكي از اين است كه شرايط دارد 
پيچيده مي‌شــود. همه اين نشانه‌ها همان چيزي است 
كه شما به ما در مركز پياده آموخته‌ايد. اينها قرائن تك 
دشــمن اســت. ضمن اين كه هيچ درگيري با دشمن 
نداريــم. ما نظامي‌ها كه از ابعاد سياســي قضيه اطلاع 
نداشتيم. برخي از سياستمدارهاي كشور هم مي‌گفتند 
عراق غلط ميك‌ند به ايران حمله كند. ما بر اساس ابعاد 
نظامي و آموزشي كه ديده بوديم اعلام كرديم كه عراق 

قصد دارد تك كند. 
صرفنظر از ديدگاه مسئولان سياسي كشور، افسران 

نيروي  شهيد فلاحي زماني كه فرمانده 
زميني بود و زماني كه جانشــين رئيس 
ستاد مشترك ارتش بود، از همه واحدها 
و يگان‌هاي رزمي شــناخت داشت، و 
لحظه‌اي از اتفاقاتي كه در درون واحدهاي 
ارتش روي مي‌داد غافل نبود. هميشــه 
در منطقه بــود و اگر هم در منطقه نبود 
با مســئولان واحدها و لشكرها تماس 

مي‌گرفت، و اوضاع را پيگيري مي‌كرد 
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اطلاعاتــي كه در مرزهاي غربي و جنوبي كشــور 
مســتقر بودند همين ديدگاه را به شهيد فلاحي به 
عنوان رئيس ستاد مشترك ارتش منعكس ميك‌ردند. 
ايشان براي روياروي با تجاوز احتمالي دشمن چه 

تدابيري اتخاذ ميك‌رد؟ 
چيزي كه من به عنوان فرمانده یگان نضامی مي‌دانستم 
اين بود كه ارتش كار خود را انجام مي‌داد. و تصميمات 
درست را اتخاذ كرد. در همه جاي دنيا ارتش كي ابزار 
سياسي اســت. زماني كه گفتمان سياسي با بن بست 
مواجه مي‌شــود، ارتش بيدرنگ وارد عمل مي‌شــود. 
تجاوز احتمالي دشــمن براي ارتشي‌ها مشخص شده 
بود. وقتي ديدگاه فرماندهان يگان‌هاي مســتقر در مرز 
به نيروي زميني منتقل مي‌شود، و از آن جا به استحضار 
امير فلاحي رئيس ستاد مشترك ارتش منتقل مي‌گردد، 
طبيعتا اين ديدگاه به مسئولان رده بالاي سياسي كشور 
هم منتقل مي‌شــده اســت. منتها ممكن است ديدگاه 
افســران اطلاعاتي مستقر در مرزها با ديدگاه مسئولان 

سياسي متفاوت بوده باشد. 
اميــر فلاحي به عنوان كي مســئول نظامي، آن چيزي 
را كــه از واحدهاي خود دريافــت ميك‌رد به رده‌هاي 
بالاتر منتقل ميك‌رد و به واحدها نیز دستور مي‌دادند كه 

مراقبت‌هاي ويژه را در مرز به عمل آورند.  
با آغاز جنگ، همه واحدهاي نيروي زميني با دشــمن 
درگير بودند. لشكر 77 خراسان در محورهاي جنوب 
و غرب كشــور يگان داشــت. لشــكر 16 قزوين در 
محورهاي كردســتان و آذربايجــان غربي یگان اعزام 
كرده بود. ســاير لشكرهای ســرزمینی و غیرسرزمینی 
نيروي رزمي در مرز عراق و مناطق عملياتي مســتقر 
كرده بودند. در خصوص مديريت امير فلاحي كه مورد 
سؤال شما هست، بايد گفت كه ايشان از مدت‌ها قبل 
از آن چــه كه در آينده رخ خواهــد داد آگاهي كامل 
داشــت. دستوراتي كه در خصوص برقراري امنيت در 
مرزهــا صادر كرد، با توجه به امكاناتي كه در آن موقع 
وجود داشته، كاملا منطبق با شرايط آن روز بوده است. 
حــدود نه ماه از جنگ نگذشــته بود كه بني صدر 
از فرماندهي كل قوا عزل شــد و حضرت امام )ره( 
حكم جانشيني فرماندهي كل قوا را به شهيد فلاحي 
تفويض كردند. بفرماييد كه اين شهيد بزرگوار چه 
ويژگي داشت كه امام اين حكم را به ايشان تفويض 
كردند؟ يعني امام بر اساس چه ملاكي اين مسئوليت 
سنگين را به شهيد فلاحي واگذار كردند؟ خواستم 
بدانم كه حضرت امام )ره( تا چه اندازه به اين مرد 

اعتماد داشتند؟ 
مــن به اين مطلب اشــاره كردم كه شــهيد فلاحي با 
توجه به شرايط موجود سياسي آن روز كشور، شرايط 
نيروهاي مسلح، شرایط انقلابي كه بر جامعه حاكم بود، 
توانست مشــكلات امنيتي در مرزهاي غربي كشور را 
خيلي خوب اداره كندو ایــن در حالي بود كه ديدگاه 
رئيس جمهوري وقت با ديدگاه شهيد فلاحي متفاوت 
بود. اصلا بني صدر با تشــكيل سپاه پاسداران انقلاب 
اســامي روي خوشي نشان نداد. در حالي كه تشكيل 
سپاه پاسداران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
به عنوان كي ســازمان نظامي تعريف شده بود. براي 
سپاه شرح وظايف مشخص كرده‌اند. ولي بني‌صدر با 
اين كار موافق نبود. با اين وصف طبيعتا چنين تفكري 
در شــرايط آن روز كشــور جايگاهي نداشت. اصلا 
ديدگاه بني صدر با واقعيات آن زمان تناقض آشــكار 

داشت. هرچند كه امام براي اولين بار حكم فرماندهي 
كل قوا را به بني صدر تفويض كردند. اما اين تفويض 
به معني اين نيســت كه مسئوليت اصلي از دوش امام 
برداشــته شده باشد. چون مسئوليت فرماندهي كل قوا 
قابل واگذاري نبود. لذا شهيد فلاحي بر اين عقيده بود 
كه شرايط كشــورمان با توجه به درگيري‌هايي كه در 
نقاط مرزي داريم، درگيري ملي است، و بايد پاي مردم 
به جبهه‌ها باز بشود. سپاه پاسداران كه پل ارتباطي بين 
مردم و جبهه‌هاي جنگ بود توانست نيروهاي مردمي 
را به سمت جبهه بسيج كند. ارتش هم در قبال نيروهاي 
مردمي براي خود كي وظيفه ملي داشــت. زماني كه 
جنگ در منطقه غرب كشــور شروع شد، دستور امير 
فلاحي براي اســتفاده از عشــاير غرب كشور به امير 
ظهير‌نژاد ابلاغ شد. ایشان در پي دريافت اين دستور به 
منطقه غرب آمد و بنده هم همراه ايشــان بودم. ايشان 
در اين مأموريت با ســران عشاير استان‌هاي كرمانشاه 
و ايــام ديدار كرد و از توان عشــاير غيور در مناطق 
بزمیرآباد، گهواره، ملك شــاهي و صالح آباد به خوبي 

اســتفاده شــد. در ابتداي جنگ يگان‌هايي به استعداد 
پنج هزار جنگجو از عشــاير غرب كشور تشكيل شده 
بود، كه نقش بســزايي در روند جنگ داشتند. اين پنج 
هــزار نفر در جبهه‌های داخلی خيلــي كار كردند. لذا 
ايــن ديدگاه در فكر فرمانده موقــت كل قوا و رئيس 
جمهور وقت وجود نداشت. وقتي او از فرماندهي كل 
قوا عزل شــد، ديديم كه يگان‌ها به تدريج با انســجام 
بيشتري وارد عمل شــدند و پيروزي‌هاي چشمگيري 

به دست آوردند. 
معمولا وقتي كشوري به كشور ديگري حمله ميك‌ند، 
نیروهای مسلح كشوري كه مورد حمله قرار گرفته‌است 
بايد چند مرحله را طي كنند. مرحله اول متوقف كردن 
پيش روي دشمن اســت. مرحله دوم زمين گير كردن 
دشمن اســت. مرحله سوم كســب اطلاعات از توان 
دشــمن و انجام عملیات‌های محدود اســت. مرحله 
چهــارم انجام عمليات‌هاي رزمي بــراي بيرون كردن 
دشمن از سرزمين‌هاي اشــغالي است و مرحله پنجم 
تثبيت مرزهاي بين المللي و تنظيم كي قرارداد مصالحه 
است. سرانجام عراق بعد از جنگ و اين همه خونريزي 
اعلام كــرد كه قرارداد ســال 1975 الجزاير را دوباره 
پذيرفته و بر اساس اين قرارداد، مرزهاي بين المللي ما 
مشخص شده است. در هر صورت ما مراحل ياد شده 
را در زماني كه انســجام در نيروهاي مسلح به وجود 
آمد طي كرديم، و فرايند جنگ ما قوي‌تر شــد و نهايتا 
عمليات‌هاي موفقيت آميزي اجرا و دســت‌آوردهای 

قابل توجهی کسب شد. 
شهيد فلاحي کی سال عمر پایانی خود را در جنگ 
گذراند. جنابعالي به عنوان يك افســر و كارشناس 
نظامي عملكرد ايشان را در اين يك سال چه گونه 

ارزيابي ميك‌نيد؟ 
شكي نيست كه شهيد فلاحي كي تحولي را در ارتش 
ايجاد كرد. به عنوان رئيس ستاد مشترك ارتش هیچگاه 
از جبهه فاصله نگرفت. در عمليات ثامن الائمه )ع( و 
شكست حصر آبادان ديديد كه در جبهه بود و بر نحوه 
اجراي عمليات اشــراف داشت. براي اين كه جنگ را 
خوب مي‌شناخت و از علم جنگ آگاهي داشت. همان 
طور كه ملاحظه كرديد، ايشــان در بدترين شرايط به 
فرماندهي نيروي زميني و ســپس به جانشيني رياست 
ستاد مشترك ارتش و جانشيني فرمانده كل قوا منصوب 
شد. در آن شرايط كه همه عناصر ضد انقلاب و برخي 
از سياستمدارها خواهان انحلال ارتش بودند، وقتي با 
ناكامي مواجه شدند، آمدند و مدت خدمت سربازي را 

به یک سال كاهش دادند. 
وقتي خدمت سربازي يكســاله شد، كي مشمول دو 
ماه آموزش مي‌ديد و تا مي‌خواســت تجربه به دست 
بياورد، مدت كي ســال تمام مي‌شــد. به ياد دارم در 
يكي از جلســاتي كه در خدمت امير ظهيرنژاد فرمانده 
نيروي زميني در كرمانشــاه بودم، با سرتيپ علیمردان 
خزاعي جانشــين خود در تهران تمــاس گرفت و به 
ايشــان گفت كه مجلس شوراي اسلامي قرار است در 
زمينه مدت خدمت ســربازي تجديد نظر كند. شما در 
جريان باشيد و اين خبر را هم به اطلاع تيمسار فلاحي 
برسانيد، تا ايشان از طريق بيت امام )ره( پيگيري كنند 
تا مدت خدمت ســربازي به 18 ماه و بعد به دو سال 
افزايش يابد. اين طرح سرانجام به تصويب رسيد و در 
عرض چند ماه پادگان‌ها مملو از سرباز شدند، و سقف 
پرسنل و نيروي انساني واحدها بالا رفت. بعد در زمان 
جنگ شــش ماه خدمت احتياط هم به مدت سربازي 
دو ساله افزوده شــد و مدت خدمت 30 ماه شد. اين 
طرح يكي از تدابيري بود كه توسط امير فلاحي رئيس 
ستاد مشترك ارتش پيگيري گرديد. بعد از تصويب اين 
طرح زمينه اجراي عمليات‌هاي گسترده فراهم گشت. 
در يــك جمله كوتاه بفرماييد كه ابعاد شــخصيت 

شهيد فلاحي را چه گونه يافتيد؟ 
در زمينه ارزيابي زندگي نامه شهيد فلاحي، ايشان علاوه 
بر شخصيت نظامي كه از بدو ورود به دانشکده افسری 
در سال 1331 در وی شکل گرفته بود، كي سياستمدار 
آگاه و كي شخصيت مذهبي هم بود. به همين دليل از 
همان سال‌ها مورد ســوء ظن سازمان‌هاي امنيتي قرار 
گرفته اســت. از ســال 1331 به بعد همواره به عنوان 
كي شــخص مذهبي مطرح بود. با توجه به مشاغلي 
كه در ســازمان‌هاي نظامي داشــت از ايشان به عنوان 
كي شخصيت صاحبنظر و آگاه یاد می‌شود. لذا وقتي 
انقلاب اسلامي به پيروزي مي‌رسد اين شخصيت مورد 
وثوق حضرت امام )ره( قرار مي‌گيرد و معظم‌له، ايشان 
را به جانشيني رياست ستاد مشترك منصوب ميك‌ند. 
لذا ويژگي‌هايي كه متناسب با كي فرمانده اسلامي بايد 
وجود داشته باشد، در شخص شهيد فلاحي تجلي پيدا 
كرده و مورد اطمينان حضرت امام قرار گرفته، آن هم 
در شرايطي كه به داشــتن چنين افرادي در جبهه‌هاي 
جنگ نياز مبرم بود. با اين وصف ابعاد شخصيت شهيد 

فلاحي گسترده و منشاء اثر فراوان بوده است. 

شهيد فلاحي يك افسر و درجه دار 
معمولي نبود. ايشــان در اتاق جنگ 
نيروي زميني خدمت كرده بود. زماني 
هم مدير آموزش دانشكده فرماندهي 
و ســتاد بود و هميشه با مسئولين 
جنگ در ارتباط بود. نسبت به مسائل 
جنگ ديدگاه علمي خودش را داشت. 
از مباني جنگ كلاســيك و متعارف 
شناخت كامل داشت و مناطق درگيري 

را خوب مي‌شناخت
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در ابتداي بحث كمي از دوران كودكي شــهيد 
ولي الله فلاحي بگوييد. برادرتان چندمين فرزند 
خانواده بود؟ كلا شــما اعضاي خاندان شــهيد 

فلاحي چندتا برادر و خواهر بوديد؟ 
ما هفت برادر و كي خواهر هستيم كه شهيد فلاحي 
فرزنــد اول خانواده بود. عمومــا مردم طالقان كي 
اصالت خاصي در دين و ايمان دارند. در همان موقع 
كه در روســتا زندگي ميك‌رديم، همين اخوي ما از 
مرحله كلاس دوم و سوم ابتدايي، هميشه در بازي 
با همكلاســي‌ها نقش فرماندهــي را بازي ميك‌رد. 
از دوران كودكــي كي روحيه خاصــي با گرايش 
نظامي داشــت. در آن زمان اصلا با مســائل نظامي 
آشــنا نبوديم. ولي هر وقت ما بچه‌ها مي‌خواستيم 
در روستا سرگرم بازي شــويم، ايشان سر دسته و 

دستور دهنده بود. 
ما هفت برادر شايد از ســن 14 ـ 15 سالگي نماز 
و روزه مان را شــروع كرديم. ولــي اين اخوي ما 
در جمع اعضاي خانواده از ســن هشــت سالگي 
نماز و روزه‌اش را شــروع كرد. از همان مرحله به 
فكر نماز و دينداري و شــركت در مراســم روضه 
خواني در مســجد بود. از آن روز مشخص بود كه 
گرايشــات ديني در رفتار شهيد فلاحي هويداست. 
موقعي كه از دانشكده افسري با درجه ستوان دومي 
فــارغ التحصيل شــد، اولين محل خدمت ايشــان 
پادگان اهواز بود. هــر روز صبح پوتين پا مي كرد 
و ســركار مي‌رفت و ساعت ده شب با لباس گرد و 
خاك گرفته به خانه مي‌آمد. محل خدمت ايشان در 
كوه‌هاي فولي آباد اهواز بود. فراموش نميك‌نم چون 
افســر نيروي زميني بود، در اهواز چه قدر زحمت 

ميكشيد.      
برحســب تصادف روزي نزد برادرم شهيد فلاحي 
به اهواز رفتم و ايشــان مرا نزد خود در اهواز نگه 

داشــت. به من گفت كه بچه‌ها زيادند و سعي كن 
يــك مقدار بار زحمت را از دوش پدرمان برداريم. 
چون در مرحله پاياني دبيرستان بودم به ايشان گفتم 
من آمادگي هر كاري در آموزش و پرورش را دارم. 
مي‌توانم كي ناحيه آموزش و پرورش را به راحتي 
اداره كنم. ايشــان به طور خودماني در پاسخ گفت: 
»پســر من و تو از كي پدر و مادر هســتيم. نا لايق 
است آن كه به دوران نمي‌رسد. وگر نه زمانه در پي 
مردان لايق اســت«. مي‌گفت: »عرضه داشته باشي، 
هــر كاري را به تو مي‌دهنــد. پيمودن مدارج ترقي 
به عرضه و لياقت تو بســتگي دارد«. گاهي در ميان 

صحبت‌هايش با ابيات شعر به من مي‌گفت: 
ارزش انسان ز علم و معرفت پيدا شود

بي هنر گر دعوي بي جا كند، رسوا شود 
هر كه با مردان حق پيوست عنواني گرفت 
قطره كه واصل به دريا مي‌شود، دريا شود 

قدر زر زرگر بداند، قدر گوهر، گوهر فروش 
قدر ما در پاي ميزان عمل پيدا شود  

بفرماييد كــه تربيت خانواده در شــكل گيري 
شخصيت شهيد فلاحي چه قدر مؤثر بوده است؟

معمولا مردم روستاها از طرق كشاورزي و دامداري 
امرار معــاش ميك‌ردند. گاو و گوســفند پرورش 
مي‌دادند. زندگي در روســتا اين فلسفه را دارد كه 
هر كســي كه فرزند بيشتر داشــته باشد، زندگي او 
مقداري در ســطح رفاه و آســايش بيشتر است. ما 
همــه برادرها اهل كشــاورزي و دامداري بوديم و 
با پدرمــان همكاري ميك‌رديــم، و زندگي راحتي 
داشــتيم. اصولا تعداد نفرات عائله كشــاورزان از 
ديگران بيشــتر است. خب روســتائيان مثل بعضي 
از شهرنشــينان امروزي ولنگ و باز نبودند. به ياد 
دارم وقتي در كلاس ششــم ابتدايي بودم معلم من 
گفته بود كه مرد نبايد چهره زن را ببينيد. باور كنيد 
هرگاه مي‌خواســتم با عمه‌ام صحبت كنم، سرم را 
پايين مي‌انداختم و صحبت ميك‌ردم. با اين وصف 

فرزندان اين خانواده اين طوري رشد كردند. 
من نمي‌خواهم حمل بر خودســتايي تعبير بشــود، 
گرايشــات ديني و ايماني خانواده شــهيد فلاحي 
همچون ساير خانوادهاي طالقان خيلي قوي است. 
مادرم مي‌گفت من دوســت دارم اين يگانه دخترم 
را كه خدا به من داده نذر ســيد بكنم. در صورتي 
كه چندتا خواســتگار بــا موقعيت‌هاي خوبي آمده 
بودند. ولي مادرم تقاضاي افراد معمولي را رد كرد 
و اصرار داشــت كه خواهرم را به عقد ازدواج كي 
سيد دربياورد. ســرانجام كي سيد كه كارمند بانك 
ملي بود به خواســتگاري آمد و داماد ما شد. چون 
ما طالقاني‌ها در دين و ايمان اصالت داريم، خاندان 
سادات را هم خيلي دوست داريم و به آن‌ها احترام 

مي‌گذاريم. 
از لحاظ كشاورزي هم در روستا گندم ميك‌اشتيم و 
به آسياب مي‌برديم، و مادرمان شخصا در خانه نان 
مي‌پخت. در روســتا تا وقتي مرحوم پدر زنده بود، 
اين طور زندگي ميك‌رديم. در آن زمان پول فراوان 

 ـ15  ما هفت برادر شايد از سن 14 
ســالگي نماز و روزه مان را شروع 
كرديم. ولي ايــن اخوي ما در جمع 
اعضاي خانواده از سن هشت سالگي 
نمــاز و روزه‌اش را شــروع كرد. از 
همان مرحله به فكر نماز و دينداري 
و شركت در مراسم روضه خواني در 

مسجد بود 

بازگويي خاطرات و جزئيات ناگفته زندگي يكي از نام آوران عرصه‌های دفاع مقدس امكان پذير نيســت، مگر كه بايد به سراغ كسي رفت كه از دوران درآمد
كودكي با اين دلاور مردان زيســته و دردها و رنج‌هاي آنان را از نزديك احساس كرده باشد. استاد قاسم فلاحي برادر شهيد بزرگوار سرلشكر ولي الله 
فلاحي همان كسي اســت كه در گفت و گوي اختصاصي با شاهد ياران، چگونگي مراحل شكل گيري شــخصيت نظامي و فكري برادرش را از دوران 
كودكي، تا مرحله شــهادت شرح داده است. او همچنين نكات ناگفته شــده از تبلور مبارزات خستگي ناپذير و شجاعت‌ها و رشادت‌هاي حماسی اين 
امير فداكار را در جبهه‌هاي نبرد حق علیه باطل كه بازتاب واقعي روحیه سلحشوري همه ایرانیان در طول تاریخ بوده، بازگو  كرده كه با هم مي‌خوانيم:    

روحيه فرماندهي از دوران كودكي 
در شهيد فلاحي نمايان بود

بازخواني زندگي يك فرمانده متعهد و فداكار ارتش در گفت و گو با 
استاد قاسم فلاحي برادر شهيد ولي الله فلاحي 
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در دســت نداشــتيم تا بتوانيم خانــواده و زندگي 
تشــكيل دهيم. در آن شرايط كي باب خانه و كي 
باغي از پدر برزگ‌مان بــه ارث مانده بود كه پدرم 
هم چند قطعه زمين به آن افزوده بود. وقتي پدرم از 
دنيا رفت، شهيد فلاحي به عنوان سرپرست خانواده 

آن‌ها را بين برادران تقسيم كرد. 
اصالت پدر و مادرتان هم طالقاني است؟ 

بله هر دو در طالقان متولد شــده بودند. البته مادرم 
از كي روســتا و پدرم از روستاي كولج در منطقه 
طالقان بودند، و نســبت خويشــاوندي با يكديگر 
نداشــتند. نام فاميلــي اكثر خانواده‌هاي روســتاي 
كولج فلاحي اســت. خانواده‌هاي عمويي و انوشي 
هم هنوز در روستاي كولج زندگي ميك‌نند. برادرم 
شــهيد فلاحي در فعاليت‌هاي كشــاورزي از ساير 
برادران با سابقه‌تر بود. افزون بر تحصيل در دبستان 
روســتاي كولج، در كشــاورزي هم به پدر كمك 

ميك‌رد. چون از نظر ســن از ساير برادران بزرگ‌تر 
بود، در زمينه راهنمايي و هدايت ما هميشه پيشقدم 
بود. از هر لحاظ جايگاه برجسته‌اي در ميان اعضاي 
خانواده داشــت. كنترل ما برادرها در دست ايشان 
بــود. البته نقش پدر را فراموش نميك‌نم، ولي نقش 

شهيد فلاحي مؤثرتر بود. 
شهيد فلاحي به چه دلايلي روستا و زادگاه خود 

را رها كرد و به تهران آمد؟ 
در آن زمان آموزش و تحصيل در روستاي طالقان تا 
سطح دبستان بيشتر نبود. از طرف ديگر چون تعداد 
زيادي از بســتگان ما در تهــران زندگي ميك‌ردند، 
اخوي بزرگ ما شــهيد فلاحي تصميم گرفت براي 
ادامــه تحصيل به تهــران منتقل شــود. در مرحله 
دبيرســتان كي ســال در خانه عمو و دو سال هم 
در خانــه عمه‌اش زندگي كرد. شــرايط زندگي در 
تهران در آن دوران ايشان را ناگزير كرده بود تا وارد 
دبيرستان نظام شود، و به فراگيري علوم ادامه دهد. 
پس از دريافت مدرك ديپلم طبيعي در دبيرســتان 
نظام، در دانشكده افسري پذيرفته شد، و پس از سه 
سال تحصيل، با درجه ستوان دومي فارغ التحصيل 
شــد. در آن زمان شرايط تحصيل فرزندان روستاي 
طالقان اصلا فراهم نبود. البته اكنون طالقان روســتا 

نيست. به شهرك تبديل شده و از نظر اداري، بخشي 
از استان البرز است. اين شهرك خيلي خوش آب و 
هواست و رودخانه‌هاي آب زلال و فراوان هميشه 
در آن جريان دارد. به همين باغداري و كشــاورزي 
و كاشت گندم و انواع حبوبات در آن شكوفاست. 
موقعي كه شهيد فلاحي دبيرستان نظام را انتخاب 
كرد، ســاير برادران در چه رشــته‌اي تحصيل 

ميك‌ردند؟ 
ما همين طور بعد از پايان ششــم ابتدايي به ترتيب 
به تهــران آمديم. برادر دوم ما حاجي رحيم بود كه 
تا مرحله سيكل درس خواند. فرزند سوم من بودم 
كه مدتــي در كنار اخوي در اهــواز ادامه تحصيل 
دادم. شــرايط تحصيل مــا در آن زمان طوري بود 
كه تا نيمه‌هاي شــب زير چراغ برق كم نور درس 
مي‌خوانديــم تا از ديگران عقــب نمانيم. با همت 
و تــاش فــراوان خودمــان را از آن محيط بيرون 
كشانديم. چون موقعيت 
كشــاورزي پدر خيلي 
خوب نبود. حدود سال 
مدرك   1337 يا   1336
فــوق ديپلــم گرفتم و 
فرهنــگ  وزارت  در 
استخدام شــدم. در آن 
زمــان شــرايط درس 
از خانه  خواندن خارج 
كه پدر و مادر در كنار 
نداشتند،  فرزند حضور 

خيلي مشكل بود. 
بــه هر حــال وقتي به 
برادرم شهيد فلاحي در 
پادگان اهواز پيوســتم، 
در  نظام  دبيرستان  كي 
آن جا داير شــد، و به برادرم گفتم داداش حال كه 
شــما هر روز صبح بر ســر كار مي‌رويد و شبانگاه 
به خانه باز مي‌گرديد، فكر من هم باشــيد. شــهيد 
فلاحي پرســيد چه مي‌خواهيــد؟ گفتم من در اين 
شــهر غريب هستم، دوست دارم در دبيرستان نظام 
پــادگان تدريس كنم. خلاصــه كلام من از كلاس 
دوازدهــم پريدم و رفتم دبيرســتان نظام. موقعيت 
طوري بود كه يكي از افســران آن جا به من گفت 
كه با برادرم دريادار ناصر فلاحي دوســت است. به 
من توصيه كرد كــه چون دو تن از برادران فلاحي 
ارتشي هستند، كافي است. شما وارد ارتش نشويد. 
در آن سال‌ها شــرايط طوري بود كه دانش آموزان 
كلاس هشتم و نهم دبيرستان مي‌توانستند به راحتي 
وارد دبيرستان نظام بشــوند. اين وسيله‌اي بود كه 
دانش آموزان كي نوع حركتي داشــته باشند. چون 
شرايط زندگي ما مهيا نبود كه خوب بتوانيم تحصيل 
كنيم. از طرف ديگر من به دليل آب و هواي صد در 
صد اوكســيجن طالقان، استعداد ادبي خيلي خوبي 
داشــتم. اما اگر امكانات مادي براي من فراهم بود، 
دستكم مي‌توانستم در رشته‌هاي علمي تحصيل كنم 

و دكتراي ادبيات دريافت كنم. 
برادرتان شــهيد فلاحي هم از نظــر ادبيات و 

سرودن اشعار عرفاني توانا بود. از نظر فرهنگي 
انسان پخته‌اي بود. خواســتم بدانم كه ايشان به 
عنوان يك شخصيت نظامي اين دانش را از كجا 

آموخته است؟
در حقيقت تربيت و رفتار و كردار شهيد فلاحي با 
ســاير برادرانش متفاوت بود. كي دوست سرهنگ 
دارم كه گاهي به ديدن من مي‌آيد. ايشــان مي‌گويد 
آقــاي فلاحي، دين و ايمان شــما طالقاني‌ها خيلي 
محكم اســت. به او مي‌گويم افزون بر دين و ايمان 
ما به ادبيات و شعر هم علاقه داريم. به او گفتم كه 
بابا طاهر عريــان در قرن چهارم زندگي ميك‌رد. از 
او پرســيدند شما كه اين همه شعر مي‌سراييد به ما 
بگوييد اگر بخواهيم خدا را بهتر بشناسيم چه كنيم؟ 

بابا طاهر در جواب گفت: 
خداوندا به فرياد دلم رس 

كس بي كس تويي من مانده بي كس 
همه گويند كه طاهر كس ندارد 

خدا يار من است، چه حاجت كس 
در قرن پنجم به ســراغ ابو القاسم فردوسي رفتند و 
به او گفتند شــما فقط در سطح بالا شعر مي‌گوييد. 
كمي هم درباره خدا شناسي شعر بسراييد. فردوسي 

گفت: 
به نام خداوند جان و خرد

كز اين برتر انديشه برنگذرد 
خداوند جان و خداوند راي 

خداوند روزي ده و رهنماي      
بين قرن پنجم و ششم به ســراغ مولانا رفتند و به 
او گفتند شما كه از آن دنيا حرف مي‌زنيد كمي هم 

درباره خدا شناسي بگوييد. مولانا گفت: 
در حديث آمد ز يزدان مجيد 
خلق عالم را سه گونه آفريد 

كي گروه را جمله علم و عقل و جود 
او فرشته است و نداند جز سجود 
نيست اندر عنصرش حرص و هوا 

نور مطلق زنده از عشق خدا
در قرن هفتم به ســراغ سعدي رفتند و به او گفتند 
شما كه اين همه پند و اندرز مي‌گويي، بگو ببينيم از 

خدا شناسي چه مي‌داني؟ سعدي گفت:
 

بنده همان بين كــه ز تقصير خويش عذر به درگاه 
خدا آورد 

گاهي در ميان صحبت‌هايش با ابيات 
شعر به من مي‌گفت: 

ارزش انسان ز علم و معرفت پيدا شود 
بي هنر گر دعوي بي جا كند، رسوا شود 
هر كه با مردان حق پيوســت عنواني 

گرفت 
قطره كه واصل به دريا مي‌شود، دريا 

شود 
قدر زر زرگــر بداند، قدر گوهر، گوهر 

فروش 
قدر ما در پاي ميزان عمل پيدا شود 
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ور نه سزاوار خداوندي‌اش كس نتواند كه به جاي 
آورد 

در قرن هشــتم به سراغ حافظ شيراز رفتند و گفتند 
حافظ شــما كه قرآن تفســير ميك‌نيد درباره خدا 
شناســي به ما بگوييد. حافظ قــدري تأمل كرد و 

گفت: 
حديث از مطرب و مي گوي و راز دهر كمتر جوي 

كه كس نگشود و نگشايد به حكمت معما را 
حافظ گفت اين معما را هيچ بشري نمي‌داند، شما 

به سراغش نرويد. 
چون عمر خيام هم از اين نظر كه هميشه در اشعار 
خود از شــراب صحبت ميك‌رده، نقل كرده‌اند كه 
ايشان مسلمان نبوده است. در صورتي كه خيام تنها 
شاعري بود كه بر سر سجده نماز از دار دنيا رفت. 
به هر حال ســراغ خيام رفتند و درباره خدا شناسي 

از او پرسيدند كه چنين گفت: 
يا رب تو کریمی و کریمی کرمست 
عاصی ز چه رو برون ز باغ ارمست 

با گریه اگر ببخشی‌ام، نیست کرم 
با معصیتم اگر ببخشی، کرمست  

بعد ســراغ پروين اعتصامي رفتند و گفتند شما كه 
اين قدر اشــعار بليغ و رسا ســروده‌ايد، كمي هم 
درباره دين و ايمان با ما سخن بگوييد. پروين گفت: 

سوي بت خانه مرو 
پند برهمن مشنو 
بت پرستي مكن 

اين ملك خدايي دارد 
صرف باطل نكند عمر گرامي 

پروين هر كه چون پير خرد راهنمايي دارد 
هيزم سوخته شمع ره و منزل نشود 

بايد افروخت چراغي كه ضيايي دارد
بعد سراغ شهريار رفتند و ايشان درباره خدا شناسي 
به آن‌ها چنين پند داد كه خدا نه جســم اســت، نه 
مركّب است. نه مرئي است. خدا را چه گونه براي 
شــما شرح دهم. شــهريار از آنان پرسيد آيا افكار، 
رفتار و كردار حضرت علي )ع( را مي‌شناســيد كه 

فرموده‌است؟ 
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را 
پس شهريار پرسيد اگر مي‌خواهيد خدا را بشناسيد 

به رفتار علي نگاه كنيد. 
غرض از اين داستان‌ســرايي اين اســت كه شهيد 
فلاحي ضمن اين كه كي كارشــناس برجســته در 
امور نظامــي بود، اهل مطالعــه و كتاب‌خواني هم 
بود، با محافل ادبي و فرهنگي نشســت و برخاست 

داشت.       
بفرماييد كه شهيد فلاحي با چه افرادي همنشين 
بود؟ آيا با مرحوم آيت الله طالقاني هم نشست و 

برخاست داشت؟ 
شــهيد فلاحي از دوران قبل از انقلاب با آيت الله 
طالقاني روابط خيلي خوبي داشت، و گاهگاهي به 
ديدار ايشــان مي‌رفت. البته اكثر طالقاني‌ها به ديدار 
آيت الله طالقاني مي‌رفتند، ولي رژيم پهلوي اجازه 
نمي‌داد كه مردم هميشــه با ايشان در تماس باشند. 
موقعي كه بحران كردستان شروع شد، شهيد فلاحي 
و شهيد چمران همراه آيت الله طالقاني به مدت دو 
هفته به ســنندج رفتند، تا براي پايان دادن به غائله 
كردستان تلاش كنند، و موفق شدند اوضاع را آرام 
كنند. حتي شهيد فلاحي در زمان حيات امام خميني 
)ره( وصيت كرده بود كه ايشان را در كنار قبر آيت 
الله طالقاني دفن كنند، و اگر زمينه فراهم نشــد كه 
مرا در كنار آيت طالقاني به خاك بسپاريد، پيكر مرا 
در زادگاه خود در طالقان دفن كنيد. بعد از شهادت 
فلاحي، وصيت ايشــان را به گــوش حضرت امام 
)ره( رســاندند، و امام فرمودند كه هر چه تيمسار 
فلاحي وصيت كرده به وصيت ايشــان عمل كنيد. 
ســرانجام پيكر ايشــان را در بهشت زهرا )س( در 
كنــار قبر آيت الله طالقاني خاكســپاري كرديم. در 
حال حاضر هم بنده با آقاي حســين طالقاني فرزند 
مرحوم آيت الله طالقاني ارتبــاط داريم و گاهي با 

يكديگر ديدار ميك‌نيم. 
اصولا برادرم شــهيد فلاحي هميشــه از جوان‌هاي 
ناپخته فاصله مي‌گرفت. ســعي ميك‌رد بيشــتر با 
افرادي كه پيش كسوت هستند، و در همه كارهاي 
زندگي آگاهند، نشســت و برخاست داشته باشد. 
هميشــه به من توصيه ميك‌رد كــه بايد با چه نوع 
افرادي نشســت و برخاست داشــته باشم. هنگام 
مأموريت در پادگان اهواز با درجه ســتوان دومي، 
هميشــه با تيمســارها و 
ارتش  پايه  بلند  مقام‌هاي 
برخاســت  و  نشســت 

ميك‌رد. 
مطلب مهــم كه اكنون به 
ذهنم رسيد اين است كه 
شهيد فلاحي در آن زمان 
كه درجه ســتوان دومي 
داشت، شب‌هاي پنجشنبه 
در راديــو اهــواز برنامه 
مذهبي اجــرا ميك‌رد، و 
همه طالقاني‌ها پاي راديو 
مي‌نشتند و به اين برنامه 
گــوش مي‌دادند. فلاحي 

در آن سخنراني‌ها جنگ‌هاي حضرت محمد )ص( 
و جنگ‌هاي حضرت علــي )ع( و همه جنگ‌هاي 
صدر اســام و مسائل تاريخ اسلام را شرح مي‌داد. 
زمان پخش ايــن برنامه را بــه طالقاني‌ها داده بود 
و همــه با علاقه‌مندي پاي راديو مي‌نشســتند و به 
صحبت‌هاي پر جاذبه جناب سروان فلاحي گوش 
مي‌دادند. شــهيد فلاحي از دوران جواني كي آدم 

متدين بود.   
بفرماييد وقتي كه ايشــان به رياست ستاد نيروي 
زميني، و رياست مشــترك ارتش منصوب شد 

طالقاني‌ها چه واكنشي نشان دادند؟  
طالقاني‌ها خيلي خوشــحال شــدند. وقتي هم كه 
جنگ تحميلي شــروع شــد، چند بار به وســيله 
هليك‌وپتر بــه طالقان آمد تا با پــدر و مادر ديدار 
كند. وقتي كه شــهيد فلاحي بــه ديدار پدر و مادر 
مي‌آمد، مي‌گفت كه جنگ اســت و امكان دارد به 
جبهه بروم و برنگردم. آخرين بار هم با ســرهنگ 
فكوري فرمانده نيروي هوايي كه مشــاور ايشــان 
در ستاد مشــترك ارتش بود به ديدار پدر و مادر و 

خانواده آمد و با ما خدا حافظي كرد و رفت. 
در آخرين سفر شهيد فلاحي به شهرك طالقان، كه 
براي خدا حافظي بــا خانواده آمده بود، وقتي هلي 
كوپتر ايشــان روي زمين نشست، مردم روستاهاي 
اطراف گروه گروه به سوي هلي كوپتر حامل ايشان 
شتافتند. در آن روز زمين وسيعي مملو از جمعيت 
شــده بود. آن موقع به فكرمان نرسيد كه فيلمبردار 
دعوت كنيم تــا از صحنه حضور مردم فليمبرداري 
كند. اصولا در آن موقع در روستاها چنين امكاناتي 

وجود نداشت.  
روزي كه شــهيد فلاحي تيمسار شده بود، يكي از 
روســتائيان منطقه كي رأس گاو چاق و بزرگ به 
خانــه ما آورده تا آن را براي تيمســار قرباني كند. 
گفت اجازه دهيد اين گاو را براي تيمســار فلاحي 
قرباني كنم. ولي شهيد فلاحي و پدرم اجازه ندادند، 
چنين كاري كند. اما بعد از گذشــت ســه روز از 
بازگشت فلاحي به تهران، خودمان كي گاو چاق و 
درشت را قرباني كرديم، و گوشت آن را ميان مردم 

روستا توزيع كرديم. 
منظورتان اين اســت كه شهيد فلاحي هميشه به 

ديدن پدر و مادر به طالقان مي‌رفته است؟ 
معمولا برادرم شهيد فلاحي هر دفعه كه مي‌خواست 
براي شــركت در عمليات جنگي به جبهه جنوب 
برود، به طالقان مي‌آمد و با پدر و مادر خدا حافظي 

شهيد فلاحي پس از دريافت مدرك 
ديپلم طبيعي در دبيرستان نظام، در 
دانشكده افسري پذيرفته شد، و پس 
از سه سال تحصيل، با درجه ستوان 
دومي فارغ التحصيل شد. در آن زمان 
شــرايط تحصيل فرزندان روستاي 

طالقان اصلا فراهم نبود
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ميك‌رد. شما اطلاع نداريد كه شهيد فلاحي به خاطر 
ملت و كشــور خود چه قدر زحمت كشيد. روزي 
كه همراه تعدادي محافظ  و همراه به شهرك طالقان 
آمده بود، هنگام ناهار به ايشــان گفتم داداش مادر 
غذا تهيــه كرده و بفرماييد ناهار ميل كنيد. شــهيد 
فلاحي با ناراحتــي و پرخاش به من چنين جواب 
داد كــه مگر من مي‌توانم غذا بخورم. همين الآن به 
من خبر دادند كه نعش سه سرباز روي زمين افتاده 
اســت، و ما اين جا غذا بخوريم؟ برويد ســفره را 
جمع كنيد. خيلي آدم عجيب و غريب و پر جوش 
بود. آن روز بر ســرم داد و فرياد حسابي كشيد كه 
زبانم بند آمد. وقتي در شــرايط خاصي قرار داشت 
هرگز جرأت نميك‌رديم با ايشــان صحبت كنيم. از 
اخلاق و رفتار تيمسارمان هرچه بگويم كم گفته‌ام.    
شــهيد فلاحي در برخي از اظهارات خود گفته 
است كه در زمان رژيم پهلوي چند بار دستگير و 
زنداني شده است. بفرماييد كه علت زنداني شدن 

ايشان چه بوده بوده است؟ 
به ياد دارم كه برادرم شــهيد فلاحي چند شب بود 
كه به خانه نمي‌آمد. وقتي همراه پدر به ارتش رفتيم 
و تحقيق كرديم، گفتند كه تيمســار را به مأموريت 
اعزام كرده‌ايم. ولي بعد از گذشت مدتي از دوستان 
نزدكي شــنيديم كه اينها عده‌اي از افسراني بودند 
كه همراه ســرهنگ توكلي قصد كودتا عليه شاه را 
داشتند. گمان كنم تيمسار فلاحي، سرهنگ توكلي، 
سرهنگ شهيد نامجو، ســرهنگ شريف النسب و 
سرهنگ محمودي كه ايشان هم طالقاني بود گاهي 
مي‌نشستند و نقشه ميك‌شــيدند كه ساواك متوجه 
شــد كه افراد ياد شده در يكي از آن جلسات طرح 
كودتا تدارك ديده‌اند. اولين مرحله زنداني شــدن 
شهيد فلاحي سه هفته طول كشيد. چون افراد مزبور 
تا آن روز به هيچ اقدامي دســت نزده بودند. به هر 
حال وقتي شهيد فلاحي زنداني مي‌شد ما شب‌ها را 

به ناراحتي و گريه مي‌گذرانديم. 
يادتان هست كه شــهيد فلاحي چند بار زنداني 

شد؟  
گمــان كنم كه اخوي ما در زمان رژيم پهلوي ســه 
يا چهار بار زنداني شــده اســت. هر وقت زنداني 
مي‌شــد به ما اطلاع مي‌دادند كه ايشان به مأموريت 

رفته است.   
موقعي كه آزاد مي‌شــد و به خانه بازمي‌گشت  

علت  زنداني شدن ايشان را نمي‌پرسيديد؟ 
هرگز، من كه برادر ايشــان بودم جرأت نميك‌ردم 
بپرســم. كي نوع گرايش خاص نظامي داشت. اگر 

داداش چه  مي‌گفتم كه 
شده؟ يه جوري به من 
خيره مي‌شد و مي‌گفت 
بچــه چه ســؤال‌هايي 
ميك‌نــي! اصلا به هيچ 
كســي از افراد خانواده 
اجازه نمــي‌داد در كار 

ايشان دخالت كند.   
بــا پدر و مــادر هم 
صحبت  خودمانــي 

نميك‌رد؟ 
هرگــز، ولــي وقتي از 
و  مي‌شــد  آزاد  زندان 
به خانــه مي‌آمد، حال 
نشان  ايشــان  وضع  و 
مي‌داد كه طبيعي نيست 

و از زندان بيرون آمده است. 
ديدگاه‌هاي خود را درباره شــاه و رژيم پهلوي 

براي برادران خود عنوان نميك‌رد؟ 
خيــر چيزي را عنوان نميك‌ــرد. برنامه‌هاي خاص 
خودش را داشــت. البته مهندس مهدي بازرگان كه 
چند بار زنــدان رفته بود، اخوي هــم چند بار در 
زندان با ايشــان ملاقات كرده بود. همچنين وقتي 
خودروي شــهيد فلاحــي را در كردســتان هدف 
موشــك »آر. پي. جي. هفت« قرار دادند و ايشــان 
مجروح و در بيمارســتان بستري شده بود، وقتي به 
ملاقات ايشان رفتيم، مهندس بازرگان و چند تن از 
وزيران دولت موقت را يافتيم كه به عيادت ايشــان 

آمده بود. 
با اين وصف شهيد فلاحي با مهندس بازرگان هم 

ارتباط داشت؟   
چون مهندس بازرگان هم از افراد مبارز دوران شاه 
بود. ولي نسبت به آيت الله طالقاني كمتر زندان رفته 
بود. به ياد دارم در سال‌هاي 1341 ـ 1342 كه تازه 
به اســتخدام آموزش و پرورش درآمده بودم و در 
كرج تدريس ميك‌ردم، مهندس بازرگان زنداني بود. 
يكي از بچه‌هايي كه گرايشات چپ گرايانه داشت، 
روزي  به من پيشــنهاد كرد كه به ملاقات مهندس 
بازرگان در زندان برويم. به او گفتم كه دوست دارم 
به ملاقات مهندس بــازرگان بروم، ولي گرفتارم و 

نمي‌توانم با شما بيايم. 
روابط شهيد فلاحي با امام خميني )ره( چه گونه 

بود؟ 
حضرت امام روح‌شــان شــاد، و حاج احمد آقاي 
خميني خيلي به شــهيد فلاحي و خاندان ايشــان 
علاقه داشــتند. به طــور مثال وقتــي درباره طرح 
آزادسازي سوســنگرد صحبت شده بود، حضرت 
امام )ره( دستور داده بودند كه بدون تيمسار فلاحي 
نبايــد اقدام كنيد. فلاحي در عمليات آزاد ســازي 
سوسنگرد بايد شركت داشــته باشد. حضرت امام 
)ره( خيلي شــهيد فلاحي را دوســت داشت. البته 
بعضي از افراد بدگويي شــهيد فلاحي را در محضر 
امام )ره( كرده بودند و گفته بودند كه ايشــان كي 
افسر شاهنشاهي اســت. ولي امام )ره( به بدگويان 

اجــازه نداده بودند حرف‌شــان را ادامه دهند. امام 
به آن‌ها گفته بود، گزارشــي را كه تيمســار فلاحي 
درباره جنگ به من داده اســت تاكنون هيچ كســي 
چنين گزارش روشــن و شفافي به من نداده است. 
امام دوست داشــتند كه شهيد فلاحي در هر كاري 

شركت داشته باشد. 
روح امام )ره( شــاد و خداوند ايشــان را با انبياء 
و اولياء محشــور گرداند. بعد از سقوط هواپيماي 
شــهيد فلاحي وقتي به دســت بوس حضرت امام 
)ره( رفتيم، آن جا جسارتي كردم و از محضر ايشان 
پرســيدم كه چه كسي برادرمان را كشته است؟ امام 
اين جمله را به من فرمودند كه تيمســار فلاحي از 
دست ما و شما رفته است. مطرح كردن اين مسائل 
در اين شرايط جنگي به نفع خانواده شهيد فلاحي 
و به نفع نظام نيســت. درباره علت سقوط هواپيما 
تحقيق به عمل خواهد آمد و قضيه روشــن خواهد 

شد. 
من از روي ناراحتي اين سؤال را كردم. چون اصلا 
بر اعصابم مسلط نبودم. در ضمن وقتي كه حضرت 
امام از دار دنيا رفتند و حاج احمد آقا هم از دار دنيا 

رفت ما احساس كرديم كه بي پدر شده‌ايم. 
چه شد كه فرزندان شهيد فلاحي از ايران رفتند 

و در انگليس زندگي ميك‌نند؟ 
مطلب اين اســت كه اخوي شــبي به منزل آمد و 
گفت كــه منافقين تهديد كرده‌انــد كه مي‌خواهند 
فرزندان ايشــان را برباينــد. منافقين كه تا آن زمان 
در صحنه حضور علني داشــتند و در دانشــگاه‌ها 
فعاليت ميك‌ردند، اعلام كرده بودند كه مي‌خواهند 
بچه‌هاي تيمســار فلاحي را كه در رأس ارتش قرار 
گرفته گروگان بگيرند. تيمسار جريان اين تهديد را 
با حضرت امام )ره( در ميان گذاشــت، و با سرعت 
برنامه‌هاي ســفر فرزندانش را همراه مادرشــان به 
خارج فراهم كرد. آن‌ها پس از استقرار در انگليس 
تحصيلات‌شــان را شروع كردند، و پس از شهادت 

پدرشان در آن كشور ماندگار شدند.  

حضرت امام روح‌شان شاد، و حاج احمد 
آقاي خميني خيلي به شهيد فلاحي و 
خاندان ايشان علاقه داشتند. به طور 
آزادســازي  طرح  درباره  وقتي  مثال 
سوسنگرد صحبت شده بود، حضرت 
امام )ره( دســتور داده بودند كه بدون 

تيمسار فلاحي نبايد اقدام كنيد
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کمــی از دوران کودکی برادرتان شــهید فلاحی 
صحبت كنيد... ايشان چندمين فرزند خانواده بودند؟       
شهید بزرگوار ولي الله فلاحي اولين فرزند خانواده بود. 
مادرم تعریف میکرد كه خداوند هفت فرزند پســر و 
يــك فرزند دختر به آنها داد کــه اولين فرزند ولي الله 
بود كه به شــهادت رسيد. فرزند دوم مهندس ارسلان 
بود که در سن 42 سالگي از دنیا رفت. فرزند ديگري 
در سن هشت سالگي از دنیا رفت. من آخرین فرزندي 
بودم كه شهید بزرگوار اسم مرا انتخاب كرده بود. اين 
نامگذاري نشان ميدهد كه برادرم شهيد فلاحي در آن 
زمان چه قدر خوش فكر بوده و چه قدر كشــورش را 
دوست داشته که اســم مرا ایران گذاشته است. مادرم 
تعریف میکرد كه همه فرزندان خود را تا مراحل دبستان 

و راهنمايي در طالقان بزرگ کرده‌اند.
شهيد فلاحي وقتي مدرك سوم راهنمایی را گرفت، به 
دبیرستان نظام در تهران منتقل شد، و دانشگاه افسري 
و خدمت نظام را از آن جا شــروع کرد. ساير برادرانم 
به ترتيب حاجی رحیم، حاجی قاسم، دریادار منصور 
و ناصر مهندس ذوب آهن اصفهان پشــت سر هم از 
روســتاي کولج پايين به شهرک طالقان ميرفتند، و در 
دبستان و راهنمایی آن جا درس ميخواندند. روستاي ما 

با شهرك طالقان حدود یک کیلومتر فاصله دارد. 
چندي پيش به ســراغ حاجی ابراهیم رنجبران يكي از 
دوستان و همکلاسی‌هاي شهيد فلاحي رفتم. ايشان به 
خانه پدری‌ام می‌آمد، و با هم صبحانه می‌خوردند و به 
دبستان می‌رفتند. به حاجي ابراهيم گفتم: خدا عمرت 
بدهد آن چه از دوران كودكي برادرم به ياد داريد روي 
كاغذ بنويسيد. چون بنياد شهيد و ستاد مشترك ارتش 
از من خواسته است. خیلی خوشحال شد و گفت: به 
چشم. ولی آقا )شــهيد فلاحي( اصلا جان من است. 
نور چشم من است. ما با هم بزرگ شده‌ایم. نان و پنير 

پدرتان را خورده‌ام. 
همكلاسي‌ها و دوستان سابق شهيد فلاحي تا به حال 
به قدري نســبت به مادرمان بزرگواری می‌کنند که ما 
واقعا شــرمنده می‌شــویم. می‌گویند ما در خانه شما 

بزرگ شــده‌ایم. به خاطر این که بچه‌هاي روستا با هم 
بودند، و با هم رشــد كردند، و بزرگ شدند. در برف 
و باران و گل و لای با هم به مدرســه مي‌رفتند. شهيد 
فلاحي و ساير برادران بعد از بازگشت از مدرسه با كار 
کشاورزی در روستا زندگی می‌کردند، و به پدر و مادر 
كمك مي‌كردند. چون پدرم که در اداره بهداری شهرک 
طالقان خدمت می‌کرد، تنها بود. خدا گواه اســت مادر 
زحمت کشی داشتم که هميشه در خانه را به روی همه 
روستائيان باز گذاشته بود. اگر از هر کسی درباره مادرم 
سؤال کنید، به شما می‌گوید که ايشان تنها مادر شهيد 
فلاحي نبوده است. مادر همه مردم ایران  به خصوص 

طالقانی‌هاست. 
من با برادرم شهيد فلاحي 15 سال تفاوت سني دارم. 
خيلي كوچكتر از ايشان بودم. مادرم تعريف ميكرد كه 
وقتي برادرم مشغول تحصيل در تهران شد، اطلاعات 
کافی از رفتار و زندگي این شــهید بزرگوار در تهران 
نداشت. بعد از گذشت چند سال از برخي از كارهاي 
نكي و خيرخواهانه ايشــان اطلاع يافت. به طور مثال 
بخشي از حقوق ماهيانه‌اش را كه در دوران تحصيل در 
دانشکاه افسری دريافت مي‌كرد، ميان 10 یا 15 خانوار 
مســتمند طالقاني توزيع مي‌كرد. زمانی از اين مسئله 
اطلاع پيدا كرديم که میخواست در عمليات شکست 
حصر آبادان )عمليات ثامن الائمه( شركت كند. قبل از 
عمليات به طالقان آمد تا با همه بستگان خدا حافظی 
کند. به مادرم گفــت: مادر میروم و دیگر بر نمیگردم. 
مادرم گفت: خدا نکند.. شهيد فلاحي گفت: گلوله‌ای 
که قرار است به من اصابت كند تا شهید شوم، گمان کنم 
آماده شده باشد. به هر حال با همه خداحافظی کرد و 
رفت كه رفت. در آخرين ديدار به مادرم گفت كه اگر 
برنگشتم به تعدادي از خانواده‌های روستاهاي طالقان 
كه ماهيانه مبالغي به آنهــا كمك مي‌كردم، از اين پس 
مسئوليت آن را شما به عهده بگیرید. من چه کاره‌ام؟ این 
خداوند است که به من برای این کار توفيق داده است.  

مادرتان اين كمكها را ادامه داد؟ 
مادرم بعد از شهادت برادرم ولي الله فلاحي نه سال زنده 

ماند و این کمک‌ها را ادامه داد. مادرم همیشه سفارش 
میکرد که تعدادي از خانواده‌هاي روستاهاي كولج پایین 
كولج بالا، گیلک و حسن جون دعوت كنيم. می‌گفتم 
مادر با اینها چه كار داريــد؟ می‌گفت خدا ميداند كه 
فقط به تو می‌گویم. برادرت به من ســفارش کرده بود 
كه به اینها رســیدگی كنم. این خانواده‌ها زیر پوشش 
برادرت بودند. الآن هم زیر پوشــش من هستند. خبر 
نداشتیم كه شهيد فلاحي حدود 30 سال چنین کارهایی 
را در طالقان انجام میداد. خدا بیامرز وقتی از مدرســه 
بر میگشت در امر کشاورزی ودامداري به پدرم كمك 
مي‌كرد. البته همه برادرها در این برنامه‌ها از پدر پشتيباني 
مي‌كردند. ضمن اين كه كي خانواده پر جمعيت بوديم 
هميشه در خانه بر روي مهمان باز بود. چون درآمد پدر 

که کارمند اداره بهداری بود، كفايت نمي‌كرد.   
در هر صورت بچه‌ها بزرگ شــدند و سامان گرفتند. 
ولــي الله به ارتش پيوســت و حاجي رحیم و حاجي 
قاسم در آموزش و پرورش استخدام شدند. منصور هم 
روي پاي خود ايســتاد و پس از گذراندن دوره نظامي 
در تهران تیمســار نیروی دریایی شد. خیلی به نیروی 
دریایی علاقه داشت. همه برادرانم سر و سامان گرفتند. 
بچه‌هایی نبودند که بدون و پدر و مادر تربيت شــده 
باشند. در همه کارها با مادر مشورت مي‌كردند. مادرم 
باسواد نبود، ولي از مسائل اجتماعي آگاه بود. زمان قدیم 
سواد کجا بود. خداوند به قدري مادرم را به خود نزدیک 
کرده بود که امكان نداشت بعد از اقامه نماز چند سوره 
قرآن نخواند، و صلوات و نيايش نكند. خیلی با خدا بود 

من آخرین فرزندي بودم كه شهید 
بزرگوار اســم مرا انتخاب كرده بود. 
اين نامگذاري نشان ميدهد كه برادرم 
شــهيد فلاحي در آن زمان چه قدر 
خوش فكر بوده و چه قدر كشورش 
را دوســت داشته که اسم مرا  ایران 

گذاشته است

خانواده فلاحي يكي از معدود خانواده‌هاي مســلمان ايراني است كه 
از قبل از پيروزي انقلاب اســامي، جوانان متعهد و سلحشــوري را 
تقديم جامعه كشورمان كرده است. هفت جوان برومند اين خانواده 
در مشــاغل نظامي، فرهنگي و علمي به مردم اين سرزمين شهيد 
پرور خدمت كردند كه خدمات و فداكاريهاي شــهيد ولي الله فلاحي 
در زمينه ارتقاي سطح فكري و آگاهي ارتشيان غيور كشورمان پس 
از پيروزي انقلاب اسلامي در صحنه‌هاي روياروئي با عوامل داخلي و 
خارجي استكبار جهاني نياز به تعريف ندارد. خانم ايران فلاحي خواهر 
اين شهيد بزرگوار در گفت و گو با شاهد ياران ناگفته‌هاي زندگي پر 

بركت برادرش را بازگو كرده كه باهم مي‌خوانيم:   

بازخواني زندگي يك افسر انقلابي در گفت و گوي شاهد ياران با
ايران فلاحي خواهر شهید 

شهيد فلاحي به ارتش خيلي علاقه داشت

درآمد
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و همه از او راضی بودند. خيلي راحت هم دعوت حق 
را لبكي گفت. روزي از ما خواست که ایشان را براي 
زيارت امام زاده حسین به قزوین ببريم. من و همسرم 
همراه پدر و مــادرم به زیارت رفتيم. مادرم به محض 

گرفتن پنجره ضريح در جا افتاد و تمام کرد.
مادرتان چند سال بعد از شهادت فلاحی زنده ماند، 

و در آن مدت كجا زندگي ميكرد؟ 
مادرم بعد از شــهادت فلاحي نه سال زنده ماند، و در 
کنــار پدرم در خانه خود در چهار اناري تهران زندگي 
كرد. در فصل تابستان به طالقان می‌رفتند. پدرم هم سه 
ســال بعد از مادرم زنده ماند، و چون تنها شده بود در 
اين مدت در کنار مــن زندگي كرد. می‌گفت که باید 
پیش دخترم باشــم. خدا خيلي پدر و مادرم را دوست 
داشــت. چون پدر و مادر آن شهیدی بودند که براي 
حفظ استقلال كشور زحمت كشيد. رفتنشان هم واقعا 
عالی بود. از اين نظر مي‌گويم كه بيمار و زمینگير نشدند.    
شهيد فلاحي شخصا به تحصيل علاقه داشت، يا پدر 

و مادر ايشان را تشويق كردند؟     
هم برادرم به تحصيل علاقه داشت، و هم پدرم ايشان 
را تشــويق ميكرد. پدرم كه كي کشاورز زحمت کش 
بود، ميكوشيد بچه‌ها را به تدریس تشويق کند. مادرم 
هــم واقعا نمونه بود که این هفت فرزند را به تحصیل 
تشويق کرد. میگفت اگر ناچار شوم از نان شب بگذرم، 
از خريد دفتر و مداد و لوازم التحرير نمي‌گذرم تا شما 
درس بخوانيد. از سوي ديگر برادرانم با دوستان بسیار 
خوب رفت و آمد داشتند. به این صورت بود که  باسواد 

شدند و خود را به بالا کشاندند.
شهيد فلاحي زمانی که برای تحصیلات دانشگاهي 
به تهران آمد بيشتر دوست داشت افسر نظامی شود یا 

رشته دیگري را انتخاب کند؟ 
ایشــان به ارتش خيلي علاقه داشت و به همين دليل 
دانشگاه افسري را انتخاب كرد. پدرم هفته به هفته به 
تهران میآمد تا اگر برادرم کمبودی داشته باشد، برطرف 
كند. پیش ایشــان به دبیرستان شــبانه روزی نظام و 
دانشــگاه افسري ميرفت و براي ايشان از روستا آذوقه 
میآورد و پول میداد. به ايشان می‌گفت: کمبودی نداشته 

باشی پســرم، درست را بخوان. پدرم به شهيد فلاحي 
خیلی رسیدگی میکرد. به این دلیل ادامه تحصیل داد. 
پشتوانه او اول خدا، بعد پدر و مادر بودند. درست است 
که قدیمی بودند، اما علاقه داشتند که همه بچه‌ها درس 

بخوانند و باسواد باشند تا از ديگران عقب نمانند.  
شنیده‌ام كه مادرتان در دوران شيرخوارگي فرزندش 
ولي الله خواب ديده بود كه ایشان از بغل مادر پرواز 
کرده است. مادر چه تعبيري از اين خواب داشت؟   
مادر بعد از شهادت برادرم شهيد فلاحي تعريف كرد 
كه خواب دیده در كنار رودخانه نشسته و قنداقه برادرم 
را بغل كرده كه ناگهان قنداقه به سوي آسمان به پرواز 
درآمده است. مادرم تا زمانی که شهید فلاحي زنده بود 
این خواب را براي هیچ کس تعريف نكرده بود. چون 
میترسید خدایی نکرده اتفاق بدی براي فرزندش بيافتد. 
بعد از آن که شهید شد، با گریه زاری گفت من خواب 
ولی آقا را دیدم که خــدا او را به من داد و همان روز 
از من گرفت. من این خواب را تا موقع شهادتش فاش 

نكردم.
از شهادت برادرتان فلاحي چه گونه با خبر شديد؟  
پــدر و مادرم در طالقان بودند کــه ارتش روز بعد از 
سانحه بيدرنگ ماشین فرستاد و آنها را براي شركت در 
مراسم تشييع به تهران منتقل كرد. در مسير راه رادیوي 
ماشين روشــن بود و در اخبار ساعت 14 اعلام كرد 
که هواپیمای شــهيد فلاحي در ساعت 19 ديشب در 
كهريزك سقوط كرده و ايشان به شهادت رسيده است. 
پدر و مادرم در آن لحظه خبردار ميشوند و گریه كنان 
به همراهــان ميگويند پس ما را به اين خاطر به تهران 
ميبريد. همراهان ابتدا به آنها گفته بودند كه شهيد فلاحي 
از مســافرت برگشته و ميخواهد شما را ببیند. من هم 
در منزل بودم و هیچ اطلاعی نداشتم. یکی از بستگان 
ســاعت 7 صبح زنگ زد و به او گفتم چه کار دارید؟ 
گفت میخواستم ببینم از آبجی )به مادرم آبجی میگفتند( 
و خــان داداش چه خبر داری؟ گفتم طالقان هســتند 
و حالشان خوب اســت. نگو كه آنها اطلاع داشتند و 
مانده بودند كه چه گونه مرا در جريان بگذارند. تلفن 
را با ناراحتي گذاشت و دوباره بعد از پنج دقیقه تماس 
گرفت. میخواست یک جوري به من بفهماند که چنین 
اتفاقی روي داده است. گفت میخواستم جای دیگري 
را بگیرم و اشتباهي خانه شما را گرفتم. آن خانم پنج بار 

زنگ زد ولی نتوانست حرفش را بزند.
سرانجام ســاعت 9 صبح همشیره همسرم سياهپوش 
به منزل ما آمد. پرســيدم کجا بودید و چرا مشــکی 
پوشــیده‌اید؟ پرسيدم چه شــده؟ گفت میخواهم به 
خانه برادرت بــروم. گفتم چه خبره؟ گفت می‌گویند 
که هواپیمایش سقوط کرده ولی حالش خوب است. 
ناراحت شدم و پسر دو ساله‌ام را به دست دخترم سپردم 
و همراه ايشان به منزل برادرم در ميدان ونك رفتم. ديدم 
آن جا به قدري شــلوغ اســت كه اگر سوزن به زمین 
بيندازيد، به زمين نمی‌افتد. وارد خانه كه شدم دیدم همه 
افراد فاميل بی حال و بی هوش افتاده‌اند. تا برنامه تدفين 
در بهشت زهرا )س( را آماده کنند، یکی دو روز طول 
کشید كه ما در منزل برادرم بیهوش و بهت زده بودیم. 

آن لحظات خیلی بر ما سخت گذشت.  
كمي در مــورد ازدواج برادرتان شــهيد فلاحي 

بگوييد... 

همسر برادرم، دختر عموی من هم هست. البته وقتي 
پدر و مادرم به ولي الله پيشــنهاد ازدواج كردند. ایشان 
می‌گفت که فعلا میخواهد درس بخواند و خدمت کند. 
به ایشان گفتند با هر کسی دوست دارید ازدواج كنيد، 
بگوييد تا به خواستگاري برويم. پدرم اصرار مي‌كرد كه 
ولي الله زود ازدواج كند، تا تنها به شهرستان نرود. بعد 
از مدتي پدر و مادرم دختر عموی ايشــان را پيشنهاد 
كردند. گفتند چه کسی بهتر از دختر عمو. البته برادرم و 
همسرشان وانمود نمي‌کردند که همديگر را می‌خواهند. 
برادرم در پي اصرار پدر و مادر گفت كه هر چه شــما 
بگویید موافقم. به هر حال پــس از دريافت موافقت 
طرفين برنامه عقد اجرا شد و مراسم ازدواج با حضور 

بستگان در دانشگاه افسری تهران برگزار شد.   

چه خاطره ناگفته‌اي از برادرتان دارید؟ 
در آن اواخر كه انقلاب در آســتانه پيروزي بود، شهيد 
فلاحي وقتي به طالقان ميآمد به مادر می‌گفت دوست 
دارم بازنشسته شوم و در كنار شما زندگي كنم. دوست 
دارم از اين كوهها بالا بروم و چوب و هيزم جمع کنم 
تا شــما آتش درست کنید و نان بپزيد. اما چند روزي 
از بازنشستگي ايشان نگذشته بود كه امام )ره( ايشان را 
خواستند. با لبخند به منزل ما آمد كه پدر و مادرم هم 
مهمان من بودند. پدرم پرسيد: پسرم خبر خوشی داری؟ 
فلاحي گفت: پدر آن چه را که دلم خواســت نشد، و 
آن چه را که خدا خواســت شد. از قم مرا خواسته‌اند. 
پدر پرسيد: براي چه می‌خواهید به قم بروید؟ گفت: 
می‌خواهم به ملاقات آقا )ره( بروم. پس از بازگشت از 
قم به منزل پدر و مادر رفت و به آنها گفت كه آقا مرا به 

فرماندهي نیروی زمینی منصوب كرده‌اند.
از فعاليتهاي سياســي و زنداني شدن برادرتان در 

دوران رژيم پهلوي چه اطلاعي داريد؟ 
در دوران شــاه يكبار از همسر برادرم پرسيدم و گفتم: 
زن داداش برادرم پیدایش نیســت؟ گفت: برادرت به 
مسافرت فرانسه رفته است. چون نميخواست كه مادر 
و پدر ناراحت شوند. پرسيدم: چند وقت می‌خواهد در 
مسافرت باشد؟ مادر می‌گوید چرا ولي الله نمیآید. چون 
منزلشان در چهار راه اناری نزدكي دانشگاه افسري بود 
مادر همیشه دوست داشــت به دانشگاه برود و سراغ 
فلاحي را بگيرد. حدود شش ماه از ايشان خبر نداشتيم. 
يكبار برادرم ارســان فلاحي كه در قزوین سكونت 
داشــت گفت كه داداش یک شب آمد این جا ماند و 
فردا صبح كه میخواست از منزل بيرون برود، مأموران او 
را دستگیر كردند. حدود چهار سال برادرمان را ندیدیم. 
خیلی زندان رفت. چون مخالف رژیم شــاه بود که او 

را  می‌گرفتند.

قبل از عمليــات ثامن الائمه )ع( به 
طالقان آمد تا با بستگان خدا حافظی 
کند. به مادرم گفــت: مادر میروم و 
دیگر بر نمیگردم. مادرم گفت: خدا 
مرگم دهد.. خدا نکند.. شهيد فلاحي 
گفت: گلولهای که قرار است به من 
اصابت كند تا شهید شوم، گمان کنم 

آماده شده باشد

شهید فلاحی در دبیرستان نظام
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آقاي مير سعيد چه شد که با خانواده شهید فلاحی 
پیوند زديد؟

در حقيقت دليل اصلي ازدواج اين اســت كه مادر 
ایشــان نذر کرده بود که یگانــه دخترش را به عقد 
يكي از فرزندان ســادات در بياورد. از طرف ديگر 
چون پســر عموی ایشان با خواهر من ازدواج کرده 
بــود، و اين دو خانواده با همديگر رفت و آمد پیدا 
کرده بودند، به تدريج زمينه ازدواج ما فراهم شــد. 
پدرم طالقاني بود و خیلی علاقه داشــت با يكي از 
دختــران زادگاه خودمان ازدواج كنــم. به هر حال 
قسمت چنين بود، و این پيوند در طالقان گره خورد 

و با هم ازدواج كرديم.  
پیوند با خواهر شــهید فلاحی چه ويژگي برای 
شما داشت؟ به طور كل این خانواده را چه گونه 

یافتید؟
پدر و مادر ايشان كشــاورز و خانوادهاي متدین و 
متعهد بودند. معمــولا در آن زمان اغلب خانواده‌ها 
همیشه میگفتند که همســراني را براي فرزندانمان 
انتخاب كنيم که در رده خودشان باشند، تا زوجهاي 
جوان بتوانند بهتر زندگی کنند. پدر شــهيد فلاحي 
ضمن این که در طالقان زمين کشــاورزی داشــت 
کارمنــد اداره بهداری هم بود. چــون در آن برهه 
امکانات پزشــکی و درماني مورد نياز مردم وجود 
نداشــت، ایشــان طبابت میکرد و تزریقات انجام 
میداد. قرص و دارو بــراي بيماران تجويز مي‌كرد. 
در آن زمان كه تردد در راههای روســتايي با مشکل 
صورت مي‌گرفت، ایشان سوار اسب ميشد و خود 
را به بيماران در روستاهاي گوناگون ميرساند. با اين 
وصف همه روســتائيان طالقان شــیفته اخلاق پدر 
شــهيد فلاحي شده بودند. هميشــه در منزل ايشان 
شــیر و ماســت و لبنیات و وفور نعمت بود. درب 
خانه هم بر روي همه باز بود. امكان نداشــت كسي 
از روستائيان از جلوی منزل ایشان رد شود و ایشان 

دعوت نکند. از صبح تا شــب چند بار  سفره باید 
پهن شود و كســاني که به روستای دیگر می‌رفتند، 
مي‌نشســتند و با هم نان و پنیر ميخوردند. هنوز آن 
خاطره‌های شــيرين این پدر برای همه زنده است. 
به همین دلايل بود که من و پدرم خیلی به خانواده 
شــهيد فلاحي علاقمند شديم و ســعی کردیم اين 

پيوند تحقق يابد.   
نتیجه ازدواج شما چند فرزند بوده؟

خداوند یک فرزند دختر و ســه فرزند پســر به ما 
عنایت فرمودند. دختــرم در بخش بين الملل صدا 
و سیما اشتغال دارد. فرزند دوم در معاونت سیاسی 
صدا و ســیما فعالیــت دارد. دو فرزنــد ديگرم در 

كارهاي دولتي مشغول هستند.     
از شهيد فلاحي چه خاطرهاي به ياد داريد؟ 

گمان كنم اولين سالگرد رحلت آيت الله طالقانی بود 
كه اکثر طالقانی‌ها و عده‌ای که از تهران آمده بودند 
تا در مراسم ايشان شركت كنند. البته ناهار هم براي 
مهمانان تهراني تدارك ديده شده بود. در پايان نماز 
جمعه از تیمسار فلاحی خواستند که سخنرانی کند.  
وقتي ایشان پشت میکروفن قرار گرفت، یک سری 
از افراد مخالف از جمله منافقين ریختند و شعار سر 
دادند و اوضاع را آشفته كردند. منافقين همه مسلح 

بودنــد، و در نتيجه بين طالقانيها و منافقين درگیري 
بروز كرد كه منافقين پا به فرار به كوه‌ها گذاشــتند. 
مراسم به هم خورد و سخنرانی تیمسار فلاحي ادامه 
پیدا نکرد. شهربانی دســتور داد که  برويد منافقين 
را دستگیر کنید. شــهربانی و ژاندارمری هم رفتند 
و تعدادی از آنها را دســتگیر کردنــد. بعد از ظهر 
همان روز به عرض تیمســار رساندند که قربان ما 
این تعداد از منافقين آشوبگر را دستگیر کرده‌ایم، با 
آنها چه کنیم؟ فلاحي گفت: همه‌شــان را آزاد کنید. 
اين خاطره ميزان بخشش و از خودگذشتگي شهيد 

فلاحي را مي‌رساند.   
خاطــره دوم، داســتان خوابي اســت كــه يكي از 
بدخواهان شهيد فلاحي سرهم كرده بود. معمولا در 
هر جا دوست و دشمن زیاد است. وقتي ایشان وارد 
دانشگاه افسری شد، یک سری افراد بر علیه تیمسار 
نامه به دربار پهلوي نوشتند که ایشان جزء مخالفین 
رژيم پهلوي است. در آن نامه گفته شده بود که یکی 
از طالقانی‌ها خواب دیده که درخت کهن ســالی از 
خانه پدری فلاحي رشــد کرده و منطقه طالقان را 
پوشانده است. کسی که تعبیر خواب کرد گفته بود 
که شــما به هر ترتيبي که هســت نامه‌ای با امضاي 
جمعي از اهالي طالقان بنویســید و عنوان كنيد كه 
فلاحي مخالف رژيم است و در آینده موقعيت پيدا 
مي‌كند و مشکلاتی را به وجود می‌آورد، تا ايشان را 
از دانشگاه افسری و ارتش اخراج کنند. این خواب 
را زماني عنوان كردند كه شهيد فلاحي هنوز مرحله 
دانشــجويي را مي‌گذراند و درجــه نظامي نگرفته 
بود. الحمد لله همان خوابي که فکرش را می‌کردند 
تحقق يافت و تيمســار فلاحي به هدف نهایی خود 
که شهادت بود رسید، و موقعیت عالی نزد پروردگار 

کسب کرد. 
چرا شهيد فلاحي دبيرستان نظام ودانشگاه افسري را 
انتخاب كرد؟ آيا به خدمت در ارتش علاقه داشت؟ 

در آن زمــان كه تــردد در راههای 
روستايي با مشکل صورت ميگرفت، 
ایشان سوار اســب ميشد و خود را 
به بيماران در روســتاهاي گوناگون 
ميرساند. با اين وصف همه روستائيان 
طالقان شــیفته اخلاق پدر شهيد 

فلاحي شده بودند 

سید محمد قاضی میر سعید داماد شهيد فلاحي مسئول 
سابق اداره بازرسي بانك ملي در منطقه غرب تهران بوده 
و از 20 سال پيش تاكنون همراه همسر خانم ايران فلاحی 
مؤسســه خيريه‌اي را در حوالي ميدان سپاه تهران اداره 
ميكند. اين زوج فعال و خيرخواه همواره به شهرستانهاي 
مختلف ســفر مي‌كنند و به كارهاي فرهنگي و انســان 

دوستانه ميپردازند. 

گفت و گو با سید محمد قاضی میر سعید
 داماد شهید فلاحی 

شهيد فلاحي براي امام )ره( احترام 
خاص قائل بود   

درآمد
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در واقع شــرايط ايران در آن زمان مثل امروز نبود. 
وضع مالی و ســطح درآمد اغلب مردم خيلي پايين 
بود. مردم در شــرایطی زندگي مي‌كردند كه امکان 
تحصیلات دانشــگاهي برای فرزندانشان به راحتي 
فراهم نمي‌شد. تعداد دانشگاه‌ها هم كم بود. خانواده‌ها 
مخصوصا کسانی که در روستاها زندگي مي‌كردند، 
به راحتي نمی‌توانســتند هزینه تحصيل فرزندانشان 
را تأمين نمايند. بیشتر ارتشی‌هایی که وارد خدمت 
نظام شــدند و الآن درجاتی گرفتند و موقعیت پیدا 
کردند تهراني نیســتند. بچه‌های شهرستان هستند. 
چون در آن زمان امکانــات تحصيل اغلب جوانان 
فراهم نبود، مجبور بودند وارد دبیرستان نظام بشوند. 
چون ارتش خورد و خوراک و خوابگاه می‌داد. همه 
جور امکانات می‌داد. بیشتر جواناني که روستا زاده 
بودند، به ارتــش روي آوردند. تا هم تحصیل کنند 
و هم موقعیت آبرومندانه در جامعه کســب نمايند. 
مادر شــهيد فلاحي از زبان فرزندشان جمله‌اي را 
نقل كرده اســت: »ارتش نگو آتش بگو«. چون كي 
ارتشي از زمان گذشته و حال همیشه در مأموریت 
بود، همیشــه در حال فعالیت بود. ايشان ضمن اين 
كه استاد دانشگاه دافوس بود، دو سال از عمر خود 
را در ویتنام گذراند. ايشــان را چه قبل از انقلاب و 
چه بعد از انقلاب در منزل خیلی کم می‌دیدیم. كي 
افســر و درجه دار ارتشــی واقعا آسایش و آرامش 

ندارد.
از ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري شــهيد فلاحي 

براي خوانندگان شاهد ياران بگوييد...     
شــكي نيست كه شــهيد فلاحي یک آدم متدین و 
معتقد بود. از سن جواني اهل نماز و روزه بود. وقتي 
كه فرزندان ايشان کوچک بودند و روزه نمی‌گرفتند، 
به تنهایی به آشــپزخانه مي‌رفت و طوری سحری 
میخــورد تا صدایی بلند نشــود و بچه‌ها از خواب 
بيدار شــوند. آدم شکم پرست نبود. اگر بيست نوع 
غذا پای سفره ایشان می‌گذاشتند، همیشه نان و پنیر 
و ماست را می‌خورد. شهيد فلاحي این طور زندگی 

کرد. 
به ياد دارم زمانی که انقلاب پيروز شــد، یک سری 
از ارتشــیها فرار كردند، و تعدادي هم كه پشــتیبان 
رژیم شاهنشــاهی بودنــد به مجازات رســيدند، 
پدرشان هميشه نگران سرنوشت ايشان بود كه نكند 
ولي‌الله‌فلاحــي را هم از ارتش اخراج كنند. فلاحي 
به منظور برطرف نمودن نگراني پدرش چنين گفت: 
»پدر جان اگر نظام جمهوري اســامي دو افســر 
بخواهد، اولی یا دومی بايد من باشــم«. همان طور 
هم شد. چون بر مبناي ایمان و اعتقاداتي که داشت، 
همیشــه برای حضرت امام )ره( احترام خاص قائل 
می‌شــد. امام هم متقابلا فلاحي را دوست داشتند. 

چون پشتیبان نظام جمهوري اسلامی بود.
در مســئله ايمــان و اعتقدات شــهيد فلاحي لازم 
مي‌دانم به اين نكته خيلي با اهميت هم اشــاره كنم: 
در گذشــته در ارتش کســاني كه درجه سرگردي 
و ســرهنگي داشــتند، مجاز بودند یک سرباز را به 
عنوان گماشــته براي رانندگي و كارهاي شخصي 
در منزل اســتخدام كنند. تا جايي كه برخی از اين 

افســران كارهاي منزل را هم به گماشته‌هاي جوان 
واگذار مي‌كردند كه با مسائل شرعی منافات داشت. 
اولین قدمی که شهید فلاحی بعد از انقلاب برداشت 
این بود که اســتخدام گماشــته در منازل افسران را 
از مزايــاي افســران حذف کرد. گفت اگر ســرباز 
می‌خواهد خدمت کند، در پــادگان خدمت کند و 
آموزش نظامي ببينيد. من همیشــه به شهید فلاحی 

دعا مي‌كنم که این برنامه را در ارتش حذف کرد. 
درگذشت ناگهاني و همزمان مادر و برادر شهید 
فلاحي هم داستاني دارد. اگر مطلبي در آين زمينه 

به ياد داريد بفرمایید.
چه گونگي درگذشــت ناگهاني مادر و برادر شهيد 
فلاحي هــم جزئي از خاطرات زندگي اين خانواده 
است. اين مادر مؤمنه مورد علاقه همه طالقانيها قرار 
گرفته بود. ايشــان در روز 22 بهمن سال 1370 با 
دخترشــان تماس گرفت و از ما خواست در مسير 
ســفر به شمال شــبي را در قزوین بگذرانيم. چون 
علاقه داشت دخترش را ببيند. نگو كه براي آخرين 
بار ميخواســت دخترش ببينيد. ما هم پذيرفتيم كه 
یک شــب در منزل مهندس ارسلان فلاحي بمانیم 
و بامداد روز بعد عازم شــمال شويم. ساعت چهار 
و نيــم بعد از ظهر بود كه اين مادر از ما خواســتند 
ايشــان را به زیارت امام زاده حسین قزوین ببریم. 
من و همســرم به اتفاق پدر و مادرشــان با ماشين 
به ســمت زيارتگاه امام زاده حسين حركت كرديم. 
به محض اين كه از ماشــین پیاده شدیم مادر شهيد 
فلاحي دوان دوران به داخل حرم رفت. پدر شهيد 
فلاحي صــدا زد حاج خانم صبر کنيد، این عصا را 
به دســت بگيريد! انگار که ايشــان را دعوت كرده 
بودند كه سریع السیر خودشان را به ضريح برساند. 
همیشه یک کیسه پول همراهشان بود. به محض اين 
كه دست کرد یک اسكناس صد تومانی از آن يكسه 
در بيآورد تا در ضریح بیاندازد، ناگهان همان جا به 

زمين افتاد و جان تسليم جان آفرين كرد.   
بنده بلافاصلــه از صحن امــام زاده بیرون آمدم و 
با تلفن عمومی با مهندس ارســان فلاحی تماس 

گرفتم و به ایشــان گفتم ما آمده‌ایم قزوين و حال 
مادرتان به هم خورده و نمیدانیم ايشــان را به کدام 
بیمارســتان ببریم. اگر امکان دارد فوري خود را به 
ما برسانيد. ايشــان بلافاصله رسید و پيكر مادرش 
را به بیمارســتان منتقل كرديــم. دکتر معاینه کرد و 
گفت کار قلب تمام شــده اســت. سپس پيكر مادر 
شهيد فلاحي را به طالقان منتقل كرديم و در آن جا 
به خاک ســپردیم. مهندس ارسلان فلاحي هم كه 
چند روز بعد خود را براي شركت در مراسم ترحيم 
مادرش آماده ميكرد و به منزل پدرش در تهران رفته 
بود، ناگهان دچار ســكته قلبي شــد و در سن 42 

سالگي از دار دنيا رفت و ما را بهت زده كرد.  

برداشت شما از فوت ناگهاني مادر شهيد فلاحي 
در كنار ضريح امام زاده حسين چيست؟  

همــه می‌گفتند از آنجا که این خانم خیلی متدین و 
معتقد بوده و در آن زمان كه تعزیه خوانان از قزوین 
و الموت بــه طالقان میآمدند، به امید مادر شــهيد 
فلاحــي می‌آمدند. چون آنان را در طالقان اســكان 
ميداد، و غذا و امكانات در اختيارشــان قرار میداد. 
این مــادر متدین و مهربان خيلــي به خدمتگذاران 
اهل‌بيــت )ع( محبت مي‌كرد. زيبنــده او بود كه با 
عاقبت به خيري، آن هم در حرم امام زاده حســین 

قزوین از دنيا برود. 

فلاحي به منظور برطرف نمودن نگراني 
پدرش چنين گفت: »پدر جان اگر نظام 
جمهوري اسلامي دو افسر بخواهد، اولی 
یا دومی بايد من باشم«. همان طور هم 
شد. چون بر مبناي ایمان و اعتقاداتي 
که داشت، همیشه برای حضرت امام 
)ره( احترام خاص قائل میشد. امام هم 

متقابلا فلاحي را دوست داشتند
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بحث را از دوران خدمت شــما در ارتش از قبل 
از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز ميك‌نيم. بفرماييد 
كه مستشاران آمريكايي كه براي آن‌ها كار ترجمه 
ميك‌رديد هدف‌شــان از تقويت ارتش ايران چه 

بود؟  
هدف مستشــاران آمريكايي در ايــران اين بود كه 
ارتش ايران فقط به مدت دو ساعت بتواند در مقابل 
هرگونه تجاوز احتمالي شــوروي مقاومت كند. به 
همين دليل افسران ايراني را براي آموزش به آمريكا 

و آلمان اعزام ميك‌ردند. 
بعد از جنگ جهاني دوم و بروز جنگ سرد؟ 

همين طور است. در آن دوره پدرم كه رئيس راه‌آهن 
آذربايجان بود توســط شوروي‌ها به شهادت رسيد. 
بنابر اين فرزند شهيد هم هستم. آمريكايي‌ها در آن 
سال‌ها به افسران زرهي ايراني زيادي نياز داشتند تا 

روي تان‌كهاي »ام ـ60«  كار كنند. 
مقابل  در  ايســتادگي  هدف‌شــان  آمريكايي‌ها 

شوروي بود، يا اهداف ديگري هم داشتند؟ 
هدف اصلي آمريكايي‌ها ايستادگي در مقابل شوروي 
بود. شــوروي در آن زمان علاقه داشت به آب‌هاي 
گرم خليج فارس و درياي عمان دسترسي پيدا كند، 
چون خليج فارس تنها راه رساندن سوخت و اسلحه 
و مهمات به كشــورهاي منطقه بود. به همين دليل 
شوروي‌ها بخشي از ايران را اشغال كرده بودند. لذا 
ارتش ايران را طوري ســازماندهي كردند كه مانند 

سازمان ارتش آمريكا باشد. 
از سال 1958 ميلادي كه رژيم سلطنتي در عراق 
سرنگون شد، و پيمان سنتو فروپاشيد. رژيم‌هايي 
هــم كه از آن تاريخ به بعــد در بغداد حكومت 

كردند، همه طرفدار شــوروي بودند. خواســتم 
بدانم كه آمريكايي‌ها و رژيم پهلوي در آن برهه 
درباره عراق چــه فكر ميك‌ردند؟ خطر عراق را 

پيش‌بيني ميك‌ردند؟     
همــه طرح‌هايي كه در آن زمــان در ارتش تدارك 
ديده مي‌شــد، بــراي اين بود كه خــود را در برابر 
قدرت نمايــي فزاينده عراق تقويــت كنيم. چون 
عراق با پشتيباني انواع سلاح‌هاي ساخت شوروي 
به ســرعت قدرت پيدا ميك‌رد. به خصوص موقعي 
كــه صدام به قدرت رســيد. در آن برهه نفتكش‌ها 
بــا پرچم عــراق از اروند رود عبــور ميك‌ردند، و 
هزينه ترانزيت اين كشتي‌ها را دولت عراق دريافت 
ميك‌رد. خط مرزي وسط اروند رود در كنار سواحل 
آبادان و خرمشهر قرار داشت. در سال 1975 وقتي 
صدام فهميد كه ايران كشور قدرتمندي شده و مورد 
حمايت آمريكا هم هست، ناگزير شد قرداد معروف 
الجزايــر را امضاء كند. از آن پس همه كشــتي‌ها با 
پرچم ايران در اروند رود تردد كردند. ناگفته نماند 
كه قبل از امضاي قرارداد مزبور فرمانده گروه رزمي 
لشــكر خوزســتان بودم و مأموريت داشتم كشتي 

ايراني ابن سينا را در اروند رود اسكورت كنم.
وظيفه من است كه بگويم: آقايان بنده روز 15 دي 
مــاه خودم در منطقه هويزه بــودم. روز 15 دي ماه 
روز حملــه به نيروهاي عراقــي از طرف نيروهاي 
مــا بود. اين جا من لازم مي‌دانــم از اين تربيون از 
فرمانده آن لشكر سركار سرهنگ لطفي كه آن روز 
شجاعانه، مؤمنانه و بي‌پروا در صفوف اول حركت 
ميك‌ــرد و دائما در ميدان جنگ از اين طرف به آن 
طرف مي‌رفت سپاســگذاري كنم و يــاد و نام او 

را نكي بدارم. افســر لايق و شجاعي ديدم در اين 
ماجرا ايشان را. ميدان جنگ بود. نيروهاي ما حمله 
ميك‌ردند. نيروهاي دشمن منهدم شده بودند، و كي 

لشكر ما به تمام در خطر بود و حركت ميك‌رد. 
بخشــي از ســخنان مقام معظم رهبري در مجلس 
شــوراي اســامي. روزنامــه اطلاعات، شــماره 

)16462(، دوشنبه هشتم تيرماه 1360  
 بــه يــگان تحت امر من دســتور داده شــد تا در 
خرمشــهر مستقر شــود. در يكي از آن شب‌ها كه 
به پل خرمشــهر نزدكي شده بوديم، ناگهان تيمسار 
اويسي فرمانده وقت ژاندارمري وارد منطقه شد، و 
ساختمان اداره بازرگاني خرمشهر را كه نزدكي پل 
قرار داشت به ســتاد نظامي تبديل كرد. تان‌كها و 
توپخانه‌هاي ارتش هم در حال آماده باش كامل قرار 
داشــتند، و لوله‌هاي خود را به سمت عراق نشانه 
گيــري كرده بودند. هيچ وقت فراموش نميك‌نم كه 
پاي ســربازي ناگهان به طناب كي عراده توپ گير 
كرد و كي گلوله توپ به ســمت عراق شلكي شد. 
در آن ســمت اروند رود هم كي اژدر افكن عراقي 
لوله خود را به ســمت نيروهاي ما نشانه رفته بود. 

روايتي از نقش مديريتي شهيد فلاحي در جبهه كردستان و جبهه جنوب 
در گفت و گو با سرتيپ زرهي ستاد سيروس لطفي همرزم شهيد  

شهيد فلاحي به پيروزي در جنگ 
خوشبين بود

درآمد

ســيروس لطفي پيشكسوت دفاع مقدس در سال 1314 در تبريز متولد شد و دبيرستان نظام را در زادگاه خود و دوره دانشجوي 
افســري را در تهران گذراند، و از ميان 414 دانشــجو رتبه اول را احراز كرد، و در دوره آموزش مقدماتي هم شاگرد اول شد، و 

به طور همزمان ضمن تدريس فنون نظامي در پادگان ســابق جي، فرماندهي گروهان اسب سواران و فرماندهي گروهان 
زرهي را هم بر عهده داشت. ســيروس لطفي به دليل آشنايي با زبان انگليسي به شركت در يك دوره آموزشي 

18 ماهه با تانك‌هاي »ام ـ36« و »ام ـ 60«  و »آ ـ يك« به آمريكا اعزام شــد، و پس از بازگشت به ميهن به 
آموزش نحوه اســتفاده از تانك‌هاي مزبور و اشتغال در بخش مترجمي مستشاران 

خارجي در پادگان جي پرداخت. در جريان بحران كردستان نقش مؤثري در آزاد 
سازي بانه داشــت و با آغاز جنگ تحميلي به دستور شهيد سرلشكر فلاحي 
مسئوليت‌هاي سنگيني در ارتش بر عهده گرفت كه مهمترين آن‌ها فرماندهي 
لشكر 16 قزوين بود كه در جبهه‌هاي جنوب حماسه‌هاي وصف ناپذيري از خود 
بر جاي گذاشــت كه مورد تجليل و قدرداني مقام معظم رهبري هم قرار گرفته 

است. خاطرات شيرين و شنيدني اين پيشكسوت كهنسال دوران دفاع مقدس 
را با هم مي‌خوانيم: 

همــه طرح‌هايي كــه در آن زمان در 
ارتش تدارك ديده مي‌شــد، براي اين 
بود كه خــود را در برابر قدرت نمايي 
فزاينده عراق تقويت كنيم. چون عراق 
با پشــتيباني انواع سلاح‌هاي ساخت 
شوروي به سرعت قدرت پيدا مي‌كرد. 
به خصوص موقعي كه صدام به قدرت 

رسيد 
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وظيفه من است كه بگويم: آقايان بنده روز 15 دي ماه خودم در منطقه هويزه بودم. روز 
15 دي ماه روز حمله به نيروهاي عراقي از طرف نيروهاي ما بود. اين جا من لازم مي‌دانم 
از اين تربيون از فرمانده آن لشكر سركار سرهنگ لطفي كه آن روز شجاعانه، مؤمنانه 
و بي‌پروا در صفوف اول حركت مي‌كرد و دائما در ميدان جنگ از اين طرف به آن طرف 
مي‌رفت سپاسگذاري كنم و ياد و نام او را نيك بدارم. افسر لايق و شجاعي ديدم در اين 
ماجرا ايشان را. ميدان جنگ بود. نيروهاي ما حمله مي‌كردند. نيروهاي دشمن منهدم 

شده بودند، و يك لشكر ما به تمام در خطر بود و حركت مي‌كرد. 
بخشي از سخنان مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي. روزنامه اطلاعات، شماره )16462(

 دوشنبه هشتم تيرماه 1360  

مــن هم كه در خط مقدم مســتقر بودم، لوله تانك 
خود را قشــنگ روي اژدر افكن عراقي نشانه رفته 

بودم. 
ناخدا عطايي كه به زبان عربي آشــنا بود و با قايق 
نظامي در وســط آب اروند رود حركت ميك‌رد، به 
عراقي‌ها دســتور داد لوله ســاح‌هاي خود را بالا 
ببرند. در همان حال دو هواپيماي فانتوم ايراني هم 
در ســطح پايين روي آب‌هاي اروند در حال رفت 
و آمد، كشتي ابن ســينا را با پرچم ايران اسكورت 
ميك‌ردند. اين كشــتي از پايگاه دريايي خسرو آباد 
حركت كرد و وارد خليج فارس شــد. انگشــتان 
نيروهاي ايراني هم روي ماشه سلاح و آماده شلكي 

بودند. 
آن لحظــه تاريخي را فرامــوش نميك‌نم كه مردم 
خرمشهر و آبادان شادي كنان به خيابان‌ها ريختند و 
شيريني پخش كردند و به پاکيوپي پرداختند. اتفاق 
جالبي كه در آن لحظه روي من اثر گذاشت اين بود 
كه پاشــنه پوتينم در آن شرايط كنده شده بود. رفتم 
داخل خرمشهر تا پينه دوزي را پيدا كنم تا پوتينم را 
تعميــر كند. پينه دوزي را كنار خيابان يافتم و از او 
خواســتم پوتينم را تعمير كند. اين آقا با خوشحالي 
پوتينــم را تعمير كرد و هر كاري كــردم كه به او 
اجرت پرداخت كنم نپذيرفت. گفت كه شــما براي 
پشتيباني و كمك ما اين جا آمده‌ايد، امكان ندارد از 

شما پول بگيرم.  
با امضاي قرارداد الجزاير مأموريت اسكورت كشتي 
ابن ســينا در اروند رود پايان يافت، و بعد از چند 
ســاعت به ما خبر دادند كه كي كشــتي بازرگاني 
خارجــي كه بار آن لاســتكي دارد، اعلام كرده كه 
با پرچم ايران در حال ورود به اروند اســت. وقتي 
كشتي وارد اروند شد، افسران و سربازان شاد شدند 
و جشــن گرفتند و تيرانــدازي هوايي كردند. روز 

قشــنگي بود. از تهران هم كي تيــم از خبرنگاران 
آمده بودند، و اين روي‌داد تاريخي را پوشش دادند. 
بعــد از امضاي قرارداد الجزايــر و هنگام عبور 
كشــتي ابن سينا در اروند رود، با افسران عراقي 
براي هماهنگي اجراي مفــاد قرارداد تماس هم 

داشتيد؟ 
نظاميان عراقي‌ها در آن لحظات در مرز كه وســط 
اروند رود بود، مستقر شده بودند. آن موقع وضع ما 
از نظر نظامي به قدري خوب بود كه مي‌توانستم با 

ستون زرهي وارد خاك عراق بشوم و 
دوري بزنم و بگردم. البته در آن برهه 
به شدت مراقب مرز با عراق بوديم و 
به هيچ جنبده‌اي اجازه نفوذ به خاك 

كشورمان را نمي‌داديم. 
بعد از آغاز جنگ تحميلي چه گونه 
و در چه موقعي بــه جبهه دزفول 
منتقل شــديد و همكاري‌تان را با 

شهيد فلاحي آغاز كرديد؟      
اجازه دهيد اين داســتان را اين گونه 
براي شــما تعريف كنم: در آســتانه 
لشكر  ستاد  رياست  انقلاب،  پيروزي 
81 زرهــي كرمانشــاه را بــر عهده 
داشــتم و تيمســار فــوزي فرمانده 
لشــكر كرمانشاه با يكي از روحانيون 
روابط خيلي  كرمانشــاه  سرشــناس 
خوبي داشــت. مــردم روز پيروزي 
انقــاب در خيابان‌هــا از جمله در 
مقابل ســتاد لشكر شعار مرگ بر شاه 
مي‌دادنــد، و فرمانده لشــكر هم به 
سربازها دســتور داده بود كه به مردم 
بپيوندنــد. چون روابــط آن روحاني 
سرشناس با تيمسار فوزي خوب بود، 
در كرمانشــاه حكومت نظامي برقرار 

نشد. 
تصميــم به برقراري حكومــت نظامي در مركز 

استان اتخاذ مي‌شد يا از تهران ابلاغ ميك‌ردند؟
از تهــران ابلاغ كرده بودند، ولي مقام‌هاي اســتان 
مناسب ندانستند اين دستور اجرا شود. گفته بودند 
كه نماينده لشكر در شهرباني مستقر شود و اگر لازم 
بود تصميمات فوري اتخاذ شود در مركز شهرباني 
اتخاذ شود. سرتيپ، ســرهنگ زاد معاون لشكر از 

من خواست در شــهرباني مستقر شوم و اوضاع را 
زير نظر داشــته باشم تا اشــكالي پيش نيايد. وقتي 
وارد شــهرباني شدم تيســمار فوزي فرمانده لشكر 
و تيمســار رحيمي فرمانده ژاندارمــي و همدانيان 
مســئول ساواك و چند نفر ديگر را يافتم. همدانيان 
در آن لحظــات به همدان فــرار كرد كه مردم او را 
دســتگير و به كرمانشاه بازگرداندند و اعدام كردند. 
تيســمار رحيمي هم فرار كرد و ناپديد شد. من هم 
كه تنها مانده بودم و به شدت سرماخوردگي داشتم 

به دفتر تيمســار فوزي رفتم و از او اجازه خواستم 
كه به خانه برگردم. 

تيمسار فوزي از من پرسيد: كارتان را انجام داده‌ايد؟ 
كارتان چه بود؟ 

كار من برداشــتن عكس‌هــاي شــاه از اتاق‌هاي 
شهرباني بود. 

تيمسار اجازه داد به خانه بروم. قبل از رفتن ناگهان 
به ياد مجسمه شاه در وسط ميدان افتادم. از تيمسار 
فوزي پرسيدم پس سرنوشت مجسمه چه مي‌شود؟ 
تيمسار فوزي افسري خيلي خوبي بود. به من گفت: 

خب يه بلايي هم سر مجسمه بياريد. 
به گروه مكانكي ارتش دســتور دادم كي دســتگاه 
جرثقيل احضار كنند تا مجســمه شــاه را برداريم. 
وقتي زنجير به گردن مجسمه انداختيم تا آن را بلند 

كنيم، كله شاه كنده شد. 
سرتيپ از جنگ بگوييد. وقتي جنگ شروع شد 

كجا خدمت ميك‌رديد؟ 
تا كي سال قبل از آغاز جنگ تحميلي، معاون تيپ 
يكم لشكر كرمانشاه بودم كه اين تيپ در اسلام‌آباد 
غرب مســتقر بود. در آن جا درجه ســرهنگي به 
من ابلاغ شــد، و به رياســت ســتاد لشكر معرفي 
شــدم. كي تيپ در ســرپل ذهاب و تيپ سوم هم 
در بيستون مســتقر بودند. كي روز بعد از پيروزي 
انقلاب نامه‌هاي زيادي از تهران به لشــكر مي‌آمد 
و باز ميك‌ردم و مي‌خواندم و اگر لازم بود دســتور 

صادر ميك‌ردم. 
سرنوشت سه تيپ لشكر 81  بعد از انقلاب چه 

بود؟ 
همه پرسنل رفته بودند. موقعي كه در دفتر كارم در 
لشــكر نشسته بودم، افسر نگهبان وارد شد و به من 
گفت شما بازداشت هستيد. پرسيدم: معلوم هست 

سرتيپ سيروس لطفي هنگام فرماندهي لشكر 16 قزوين
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چه گفتيد؟ 
گفت: شما بازداشت هستيد. 

ناگهان تيمسار فوزي وارد شد و كي سيلي محكم 
تو گوش افســر نگهبان خواباند و حكم را از دست 

او گرفت و او را به زندان انداخت.  
تيمسار فوزي با روحاني سرشناس كرمانشاه تماس 
گرفت و به او گفت كه اين چه وضعي است؟ چرا 

برخي از افراد در كار ارتش دخالت ميك‌نند؟   
روحاني سرشناس كرمانشاهي به آقاي فوزي گفت: 
تيمسار ســوار ماشين خودتان شــويد و به تهران 
برگرديد. من ســفارش كرده‌ام كســي مزاحم شما 
نشود. تيمسار فوزي هم لشكر را رها كرد و رفت. 
در آن شــرايط من و معاون توپخانه و چند افســر 
ديگر در لشــكر مانده بوديم. بعد از گذشــت چند 
روز ســرهنگ فولادي به فرماندهي لشكر معرفي 
شــد. و چند روز بعد به من گفت كه شما تشريف 
ببريــد تهران. در آن هنگام مادرم در تهران ســكته 
قلبي كرد و از دنيا رفت. من هم براي شــركت در 
مراسم تدفين با اتوبوس به تهران آمدم، و روز دهم 
اسفند سال 1357 پيكر او را در قطعه خانواده شهدا 

دفن كرديم.  
بعد از مراســم تدفين به كرمانشــاه برگشتم و كي 
ســرهنگ دوم آمد و حكم بازنشستگي 113 افسر 
لشــكر را به من نشان داد كه بازهم شاگرد اول من 
بودم. از خدا خواسته تسويه حساب كردم و وسايل 

منزلم را برداشتم و آمدم تهران. چون از نظر اداري 
بايد احكام بازنشســتگي را در اختيار نيروي زميني 
بگذارند به نيروي زميني رفتم و تيســمار فلاحي را 
فرمانده نيروي زميني يافتم. تا مرا ديد پرسيد: لطفي 
چرا لباس شخصي پوشيده‌اي؟ زير بغل چه داري؟ 
گفتــم: من براي خودم اين جا نيامده‌ام. اين پرونده 
بركناري 113 افســر نيروي زميني است. اين افراد 

بهترين افسران اين لشكر هستند. 
در اتاق كنار دفتر كار شهيد فلاحي كميسيوني وجود 
داشــت كه به سرنوشت افســران ارتش رسيدگي 
ميك‌رد. آجودان شــهيد فلاحي هم شخصي به نام 
رئيس دانا از افسران زرهي خودم بود كه فلاحي از 
او خواست پرونده مرا احضار كند. رئيس دانا رفت 
و بعد از نيم ســاعت برگشــت و به فلاحي گفت: 
تيمسار پرونده لطفي را نگاه كردم. اين بهترين افسر 

ارتش است. چه كسي گفته او بازنشسته شود؟ 
شهيد فلاحي در همان ملاقات 
حكــم جديدي براي من صادر 
كــرد. ايشــان در يــك برگه 
تلفني چنين نوشــت: »سرهنگ 
همين  تاريخ  از  لطفي  سيروس 
امروز بــه فرماندهي تيپ يكم 
و  منصوب  قزوين   16 لشــكر 

فوري خود را معرفي كند«. 
نظامي  لباس  من  تيمسار  گفتم: 
ندارم كه همين امروز خودم را 

معرفي كنم. 
شهيد فلاحي گفت: زياد حرف 
نزن. برو خودت را معرفي كن. 
گويا شــهيد فلاحي را از قبل 

مي‌شناختيد؟ 
آري، در بســياري از مانورهــا 
و مراســم نظامي ارتش همراه 
ايشان بودم. همچنين در اغلب 
در  كه  ارتــش  درگيري‌هــاي 
داشتيم  عراق  با  غربي  مرزهاي 
همراه ايشــان بــودم. حتي در 
يكــي از عمليات‌هــاي جنگ 
تحميلي ايشــان آمــد و جاده 
را به من نشــان داد. من هم به 
جا  اين  تيمسار  مي‌گفتم  ايشان 
و آن جــا براي اجراي عمليات 
مناســب اســت. حتــي طرح 
عمليــات را هم نوشــتم، ولي 

مرحوم ظهير نژاد..... 

وقتي شــهيد فلاحي حكم مأموريت مرا را در روز 
هشتم ارديبهشت ســال 1358 نوشت، بيدرنگ به 
قزوين رفتم و خود را به فرماندهي لشكر زرهي 16 
معرفي كردم. هنگام ظهر وقتي وارد لشكر شدم جز 
تعداد اندكي افسر و ســرباز كسي را نديدم، اغلب 
خانه‌هاي ســازماني هم خالي بودند. خيلي گرسنه 
بودم. از سرهنگ حشــمت فرمانده لشكر پرسيدم 
از نهار خبري نيســت؟ باخنده گفت كه آشپزخانه 

تعطيل است.   
چند دقيقه نگذشته بود كه يكي از برادران حشمت 
وارد شــد. به حشمت گفتم كه اين بردارت يكي از 

همدوره‌هاي آموزشي من در آلمان است. 
نگو كه برادر حشــمت يكي از همدستان قطب زده 
و عضو مجاهدين خلق شــده بود. از او پرســيدم 
شــما براي چه به پادگان آمده‌اي؟ گفت من براي 
انقلاب دوم به ايران آمده‌ام. گفتم مثل اين كه قاطي 
كرده‌اي؟  در آن لحظه تو فكر فرو رفتم كه چه شده 
اســت. احساس كردم كه وضع خيلي خراب است. 
بايد محكم به كار بچسبم. فرداي روز بعد با تيمسار 
فلاحــي تماس گرفتم و گفتم كه افســران و درجه 

داران به پادگان نمي‌آيند. 
شــهيد فلاحي گفت: من ســاعت 9 صبح فردا به 
پادگان مي‌آيم. هر كسي بر سركار خود حاضر نشد، 
اخراج مي‌شود. كي كار ديگري هم انجام مي‌دهيم. 
تعدادي از تان‌كها را در شــهر مي‌گردانيم تا مردم 

بدانند كه ارتش در صحنه حضور دارد. 
در آن شــرايط عــده‌اي از جوانــان فريب خورده 
كمونيســت و منافــق و ضد انقلاب تعــدادي از 
خودروهاي زرهي لشكر را خراب كرده و كابل‌هاي 

تان‌كها را هم برده‌اند. 
شــما هم كارتان را در چنين شــرايطي شروع 

كرديد؟ 
وقتي فلاحي به پادگان آمد، كمي احســاس آرامش 
كــردم. تعــدادي از درجه داران كــه در خانه‌هاي 
ســازماني داخل پادگان ســكونت داشــتند، برسر 
كارشان حاضر شدند. كســاني هم كه در خارج از 
پادگان ســكونت داشــتند كم كم آمدند. تا ساعت 
10 صبح اغلب افســران جمع شدند. آقاي حشمت 
هــم بالاي جايگاه رفت و با كي ســخنراني كار را 
خراب كرد. حشمت در حضور شهيد فلاحي گفت: 
افســران و درجه داراني كه مايل هســتند به ساير 
ادارات دولتي از جملــه آموزش و پرورش انتقالي 

بگيرند، ارتش به آن‌ها انتقالي مي‌دهد.  
خداونــد تيمســار فلاحي را رحمت كنــد. در آن 
لحظه ضمن اين كه ســبيل خود را مي‌پيچاند و به 
نرمي صحبت ميك‌رد به حشمت گفت: مگر ديوانه 
شده‌اي كه چنين مي‌گويي؟ مي‌خواهي در آموزش 
و پرورش درس رياضيات بدهي؟ هر افســري كه 
آمد انتقالي بگيرد، براي او حكم اخراجي صادر كن.  
شهيد فلاحي با اين تصميم و اراده حكيمانه افسران 
را به لشكر بازگرداند، و من كارم را با روحيه قوي 
شــروع كردم. در آن شــرايط ناگهان دره قاسملو 
نزدكي اروميه بحراني شــد، و كي ستون زرهي كه 
از قزويــن به آن جا رفته بود توســط ضد انقلاب 

خداوند تيمسار فلاحي را رحمت كند. 
در آن لحظه ضمن اين كه سبيل خود 
را مي‌پيچاند و به نرمي صحبت مي‌كرد 
به حشمت گفت: مگر ديوانه شده‌اي 
كه چنين مي‌گويــي؟ مي‌خواهي در 
آموزش و پــرورش درس رياضيات 
بدهي؟ هر افســري كه آمد انتقالي 
بگيرد، براي او حكم اخراجي صادر كن.  
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متلاشي شد. 
شهيد فلاحي چند روز بعد زنگ زد و به من دستور 
داد كه ســتون ديگري ايجاد و به اروميه اعزام كنم. 
به ايشــان گفتم با چه نيرويي كي ستون به وجود 

بياورم؟ 

بعد از تماس شــهيد فلاحي، افسران و درجه داران 
لشــكر را گردهم آوردم تا كي ســتون تازه نفس 
تشــكيل دهم. كي عده از آن سبيل كلفت‌ها گفتند 
ما جايي نمي‌رويم. كلتم را كشــيدم و گفتم شــما 
نمي‌رويد؟ من به تنهايي مي‌روم. مي‌دانستم به آن‌ها 
چه بگويم تا در آن‌ها روحيه به وجود بياورم. گفتم 
اگر 72 نفر به تعداد شــهداي كربــا كه دور امام 
حسين )ع( بودند، همراه من باشند، حتما بر دشمن 
پيروز مي‌شــويم. فكر نكنيد مــن بيخودي اين جا 
آمده‌ام. ديدم يكي پس از ديگري به نشــانه آمادگي 

به صف مي‌ايستند. 
از سرهنگ دوم حاجي فرجي خواستم از شركت‌هاي 
تعاونــي مســافربري قزوين فوري چند دســتگاه 

كند،  احضار  اتوبوس 
سبك  ســاح‌هاي  و 
لزوم  مورد  مهمات  و 
را  سربازان  و  افسران 
آماده كنــد تا همه به 
قاســملو  دره  طرف 
حركــت كننــد. اين 
گــروه وقتــي به آن 
همه  رســيدند،  جــا 
را  همرزمــان خــود 
به  كه  يافتند،  شــهيد 
كشــته  فجيعي  طرز 
همان  در  بودند.  شده 
لحظه گــزارش اعزام 
اين گروه را به شهيد 
فلاحــي دادم، و بــه 
من  كه  گفتم  ايشــان 

اين كار را با اجازه شما انجام دادم. 
شــهيد فلاحي گفت: »كار خوبــي كرديد. اما بايد 
حواســتان خيلي جمع باشد. چون الآن به من خبر 
دادند كه دمكرات‌ها كه در تپه آربابا در بانه مســتقر 
هســتند، نيروهاي كي واحد از لشكر 21 حمزه را 
تار و مار كرده‌اند، و اكنون پيكرهاي اين شــهيدان 
در زمين‌هاي اطراف آسايشــگاه زير آفتاب پراكنده 
هســتند. لطفي كي ستون برداريد و فوري به طرف 
بانــه حركت كنيد. بدانيد كه پشــت هــر بته خار 
كي ضد انقلاب پنهان شــده است. همه تان‌كهاي 
اســكوربيون را در گردنه آتش زدند. ســربازان را 
كشــته‌اند و افســران را اســير 
كدام  نمي‌دانــم  كرده‌انــد. من 
احمق دستور داده كه اين ستون 
شبانه در آن گردنه حركت كند. 

فقط هرچه زودتر بجنبيد«. 
گفتم: چشــم تيمســار. دوباره 
بــا خدمه  پنج دســتگاه تانك 
آماده كــردم و به ســمت بانه 
به حركت درآمدم. لشــكر 16 
چند عــراده توپ هم در منطقه 
داشت. ســرهنگ پورموسي كه 
نمي‌دانم چه كسي او را فرمانده 
لشــكر 16 قزوين كرده بود در 
كنار شــهيد صياد شــيرازي در 
كردستان نشسته بود. به سرهنگ 
صيــاد گفتم جناب ســرهنگ 
ترفيع درجه شــما مبارك باشد. 
شــهيد صيــاد به مــن گفت: 
كارهايي  چمــران  همراه  چون 
در كردســتان انجــام دادم، بني 
صدر به من ترفيــع درجه داد. 
اكنون  باشــد.  مبار‌كتان  گفتم: 
با ايــن حكم تيمســار فلاحي 
مي‌دهم  كه  را  آمده‌ام. دستوري 
اگــر اجرا نكنيــد، بلافاصله به 
ايشان گزارش مي‌دهم. من كي 

فرمانده هستم و بني صدر مني صدر سرم نمي‌شود.  
گفت: آخه شما چرا اين جوري صحبت ميك‌نيد؟ 

گفتم: آخه مأموريت شما در آن تپه و آن تپه و آن تپه 
است. شما هوانيروزي هستيد، و خوب مي‌دانيد كه 
مــن چه مي‌گويم. با هلي كوپتر آن تپه‌ها را مي‌زنيد 
و آن جا هلي برد ميك‌نيد. هر وقت مطمئن شدم و 

گفتم اوكي شده به سمت بانه حركت ميك‌نم. 
پور موسي كه آن جا نشسته بود، پرسيد: آقا اين چه 

طرز صحبت كردن است؟    
به او گفتم من با صياد كار دارم. پور موسي جوابي 
به من داد كــه خيلي به من برخورد. او كمي قاطي 
بود، و به يكي از موارد ســرقت او پي برده بودند. 
چــون خيلي از وســائل برقي و خانگي باشــگاه 
افســران لشكر را به ســرقت برده بود. به او گفتم: 
آقاي فرمانده لشــكر اگر پدرم اين دستور را به من 

ابلاغ ميك‌رد اجرا نميك‌ردم. 

پور موســي از نظر سلسله مراتب نظامي فرمانده 
شما هم بود؟ 

من معاون لشــكر بودم. به او گفتم نترس با بيسيم 
تمــاس بگير و بگو كه ســرهنگ لطفــي گفته كه 
اگر پدرم اين دســتور را داده بــود اجرا نميك‌ردم. 
پورموسي به خاطر اين سخن سه روز مرا بازداشت 
كــرد. البته او قبل از عزيمت مــن به بانه از نيروي 
زميني خواســته بود يكي از بستگان او به نام رادفر 
را به اين مأموريت اعزام كنند. گفته بود بهتر است 
كه ســيروس لطفي در قزوين بماند. به هر حال من 
به خدمه پنج دســتگاه تانك و توپخانه‌هاي تحت 

شــهيد فلاحي گفت: من ساعت 9 
صبح فردا به پادگان مي‌آيم. هر كسي 
بر ســركار خود حاضر نشد، اخراج 
انجام  مي‌شود. يك كار ديگري هم 
مي‌دهيم. تعــدادي از تانك‌ها را در 
شهر مي‌گردانيم تا مردم بدانند كه 

ارتش در صحنه حضور دارد  

خداوند تيمســار فلاحي را رحمت 
كنــد. در آن لحظه ضمــن اين كه 
سبيل خود را مي‌پيچاند و به نرمي 
صحبت مي‌كرد به حشمت گفت: مگر 
ديوانه شده‌اي كه چنين مي‌گويي؟ 
مي‌خواهي در آموزش و پرورش درس 
رياضيات بدهي؟ هر افسري كه آمد 
انتقالي بگيرد، براي او حكم اخراجي 

صادر كن   
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امر خود دســتور دادم كه تپه‌هاي اطراف بانه را به 
مدت 45 شــبانه روز زير آتش قرار دهند و آن‌ها را 
با خاك يكسان كنند. به افسران مي‌گفتم كه ما بايد 
وظيفه‌مان را انجام دهيم. دمكرات‌هاي ضد انقلاب 
را رها نخواهيم كرد و تپه‌هاي اطراف بانه را هم بايد 
آزاد كنيم. تپه‌ها را هر شــب با گلوله توپ و تانك 
مي‌زديم تا ســرانجام دمكرات‌هــا را فراري داديم. 
وقتي از قزوين عازم بانه شدم پول و خوابار همراه 
خود بردم. از ســربازان لشــكر خواســته بودم درِ 
خانه‌هاي مردم كُرد در مســير راه بانه به سردشت 
را بزننــد و پول و كمك در اختيار ســاكنان آن‌ها 
قــرار دهند. كي بار خانمــي در خانه را باز كرد و 
پرســيد چه مي‌خواهيد؟ به او گفتم اگر شوهرت را 
تحويل دهي به تو پــول و خواربار مي‌دهم. گفت 
والله شــوهرم رفته كوه. همه جوانــان كوه رفته‌اند. 
سرهنگ اشــرف را همان جا شــهيد كرده بودند. 
من نمي‌دانم مغزمان كار نميك‌رد يا ســهل انگاري 
ميك‌رديــم. با اين كار هشــت يكلومتر از جاده بانه 
به سردشــت را آرام كردم. كي رفيق كُرد هم پيدا 
كردم و از او خواســتم هرچه كلاشينكف در منطقه 
وجود دارد، جمع آوري كند و در ازاي دريافت پول 
تحويــل دهد. وقتي ميان خانواده‌هاي آن جا پول و 
خواربار توزيع كردم، همكاري‌شــان را با ما شروع 
كردند، و پس از گذشت چند روزي، آرامش به بانه 
بازگشت و كار تخليه جنازه‌ها و تعويض نيروها را 

آغاز كرديم. 
قبل از عمليات ثامن الائمه)ع( با شــهيد فلاحي 
هم در جبهه دزفول همكاري كرديد. كمي هم در 

اين زمينه توضيح دهيد؟ 
در آن ديدار كه با شــهيد فلاحي در ســتاد نيروي 
زميني داشتم به ايشان گفتم اگر فرماندهي لشكر 16 
قزوين را به طور رســمي به من ابلاغ كنيد، با شما 
همكاري خواهم كرد. ايشــان هم به سرهنگ امامي 
آجودان خود دستور داد حكم مرا ابلاغ كند. بعد از 
گذشت مدتي شبي دو تن از بچه‌هاي كميته انقلاب 

لشــكر قزوين به خانه‌ام آمدند و گفتند كه تصميم 
گرفته‌ايم شما را به فرماندهي لشكر منصوب كنيم. 
به آن‌هــا گفتم اگــر چنين تصميمــي گرفته‌ايد و 
دوست داريد با شــما همكاري كنم شايسته است 
اين حكم به طور رســمي توسط تيمسار فلاحي به 

من ابلاغ شود.  

گفتند: البته، اين كار را خواهيم كرد. 
آقايان شبانه به تهران آمدند، و صبح روز بعد حكم 
فرماندهي لشــكر 16 قزوين را ســرهنگ امامي از 
طرف آقاي فلاحــي امضاء كرد. البته فلاحي چنين 
حكمي را از قبل روي برگه ابلاغ تلفني صادر كرده 
بود. من هم با دريافت حكم رســمي خيالم راحت 
شــد و كارم را شروع كردم. صبح همان روز به من 
اطلاع دادند ســرهنگ پور موســي فرمانده سابق 
لشــكر 16 وقتي از رشت عازم پادگان قزوين بوده 

در مسير راه او را دستگير و اعدام ميك‌نند. 
به چه علت دستگير و اعدام مي‌شود؟

به علت شــركت در كودتاي قطب زاده، يا كودتاي 
نــوژه. بني صدر هم عصباني شــده و ترفيع درجه 
صياد شيرازي را پس گرفته و او شد سرهنگ دوم. 
همه اين حوادث پي در پي گذشت تا اين كه عراق 
در روز 31 شهريور سال 1359 به كشورمان حمله 
كرد. وقتي جنگ شروع شد تيمسار فلاحي تلفني با 
من به عنوان فرمانده لشكر 16 قزوين تماس گرفت 

و گفــت: لطفي با رئيس جمهــوري صحبت كنيد، 
و گوشي را به دســت بني صدر داد. بني صدر هم 
گفت: همين الآن لشــكر را بر مي‌داريد و به دزفول 
مي‌بريــد. گفتم: آقاي رئيس جمهور! چه كســي به 
شــما دروغ گفته است؟ بني صدر از اين حرف جا 
خورد و پرسيد: براي انتقال لشكر به چه وسيله نياز 
داريد؟ گفتم: مي‌دانيد لشكر زرهي چيست؟ لشكر 
زرهي قزوين در حال حاضر در پنج منطقه قزوين، 
زنجان، همدان، ميانه و منجيل مستقر است. مي‌دانيد 
چه قدر پرســنل دارد؟ چه قدر تانك و نفربر دارد؟ 
گفت خب تا كي هفته ديگر به شما مهلت مي‌دهم. 
گفتم من حساب كرده‌ام كه انتقال همين باقي مانده 
لشــكر كي ماه وقت مي‌خواهد. اگــر قطار روزانه 
بتواند در دو نوبت 16 دســتگاه تانك را منتقل كند، 

خيلي خوب است. 
گفت: آقا دشمن تا رودخانه كرخه جلو آمده است. 

بگو ببينم راه حل چيست؟ 
گفتم: تقصير من چيست؟ من كي پيشنهاد دارم. اگر 
اين پيشنهاد را اجرا كنيد من فوري حركت ميك‌نم. 

پرسيد: پيشنهاد شما چيست؟
گفتم تشــريف ببريد محضر امام )ره( و از ايشــان 
بخواهيد صحبت بفرمايند و دستور دهند راننده هر 
وسيله‌اي و كاميوني كه قادر است تانك حمل كند، 
خود را به لشــكر قزوين معرفي نمايد. اين حرف 
گرفــت و بني صدر و فلاحي و فكوري بيدرنگ به 
محضر امام رســيدند و امام فرمودند كه اين بهترين 
راه حل اســت. ديري نپاييد كــه رانندگان صده‌ها 
تريلر و كاميون و حتي خودروهاي سواري خود را 
به لشــكر معرفي كردند. حدود كي ماه طول كشيد 
كه لشــكر را به دزفول منتقل كردم، وقتي دو سوم 
لشــكر به جبهه جنوب منتقل شد من هم نيمه اول 
دي ماه همراه كي سوم باقي مانده وارد منطقه شدم. 
موقعي كه وارد دزفول شــدم ديدم عراق منطقه دو 
كوهه را به شــدت گلوله باران ميك‌ند. در دزفول و 
در تاريكي شــب بيدرنگ به سراغ آقاي ظهير نژاد 
فرمانده قرارگاه رفتم. دفتر ايشــان هم در زير زمين 
مقر تيپ دزفول قرار داشت. ظهير نژاد گفت: لطفي 

بالاخره آمدي؟ 
پرســيدم بني صدر كجاســت؟ گفت بني صدر و 

فكوري در پايگاه هوايي هستند. 
در آن لحظــه تصميم گرفتم از يگان‌هاي لشــكر و 
اماكن اســتقرار آن‌ها بازديد كنم. ديدم ســرهنگ 
خوشنويسان لشكر زرهي را در زميني مستقر كرده 
كه اگر باران ســيل آســا ببارد، آب همه تجهيزات 
لشكر را از بين مي‌برد. به او گفتم: آقاي خوشنويسان 
اگر شب باران ببارد ما چه كنيم؟ گفت من نمي‌دانم! 
من كه افسر زرهي نيســتم. بيدرنگ به فرماندهان 
يگان‌ها دستور دادم تجهيزات خود را در دامنه‌هاي 
ارتفاعات مســتقر كند. از قضا و قدر در همان شب 

باران خيلي شديد و سيل آسا باريد. 
بعد از بازديد از يگان‌هاي لشــكر به باشگاه افسران 
پايــگاه هوايي دزفول رفتــم و آن جا بني صدر و 
تيمســار ظهير نژاد و ســرهنگ ورشوساز فرمانده 
لشكر 21 حمزه جلسه تشكيل داده بودند. بني صدر 

وقتي جنگ شــروع شد فلاحي 
تلفني با من به عنوان فرمانده لشكر 
16 قزوين تمــاس گرفت و گفت: 
صحبت  جمهوري  رئيس  با  لطفي 
كنيد، و گوشي را به دست بني صدر 
داد. بني صدر هم گفت: همين الآن 
لشــكر را بر مي‌داريد و به دزفول 

مي‌بريد.  

سرتيپ سيروس لطفي نفر اول سمت راست در جبهه هويزه
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فرار سربازان عراقي با آغاز يورش رزمندگان اسلام در جبهه جنوب

روي تخت دراز كشــيده بود و ورشوساز جرئيات 
تحــولات درگيــري در جبهه‌ها را بــه او گزارش 
مي‌داد. ظهير نژاد در آن جلسه به من گفت كه تيپ 
دوم لشــكر 16 زير امر مــن مي‌ماند و از جا تكان 

نمي‌خورد. 
ابتداي هر اقدامي لازم بود وضعيت و ميزان توانايي 
لشكر را بررسي كنم. صبح روز بعد به محل استقرار 
لشكر رفتم و از سربازان خواستم كي دستگاه تانك 
را روشن كنند و به حركت درآيند. من و تعدادي از 
فرماندهان در كي نفربر نشســتيم، و به طرف جاده 
فرودگاه قديمي دزفول حركت كرديم. عراقي‌ها در 
كنار باند اين فرودگاه نيرو مســتقر كرده بودند و به 
وسيله موش‌كهاي رو دوشــي خودروها را هدف 
قــرار مي‌دادند. كمي كه جلوتر رفتيم تانك ما را از 
وسط زدند و ما با نفربر خود از جاده اسفالت بيرون 
رفتيم و در كنار كي تپه كه انبار مهمات بود توقف 

كرديم. همه خدمه تانك شهيد شدند. 
اين اولين آسيبي بود كه به لشكر 16 قزوين وارد 

آمد؟ 
همين طور اســت. بعد از چند دقيقه كي هواپيماي 

عراقي آمد و تانك ديگري را منهدم كرد. 
بچه‌هاي اطلاعات و عمليات لشكر از قبل آن جا 

را شناسايي نكرده بودند؟ 
خب ما بــراي شناســايي رفته بوديــم. عراقي‌ها 
اطلاع داشــتند كه در آن منطقه باند فرودگاه و انبار 
مهمات وجــود دارد و به همين دليل آن جا را زير 
نظر داشــتند. وقتي از تپه‌ها و ارتفاعات منطقه بالا 
رفتيم سنگرهاي دشــمن را مي‌ديدم. در آن لحظه 
از قرارگاه دســتور آمد كه تيپ يكم فوري از طريق 
جاده شوشتر به منطقه فولي آباد در جاده سوسنگرد 
برود، و تان‌كها در فاصله 500 متري يكديگر سنگر 

بگيرند. 
بعد از آزادي ســازي سوســنگرد، وقتي يگان‌هاي 
زرهي لشكر 16 قزوين در محور شمالي سوسنگرد 
در مقابل نيروهاي عراقي مســتقر شدند، و آرايش 

نظامي به خود گرفتند، تيمســار ظهيــر نژاد براي 
ســاعت شــش و نيم بامداد روز بعد، دستور تك 
صادر كرد. در اين دستور آمده است كه كي گردان 
زرهي از لشــكر 92 خوزســتان از رودخانه كارون 
عبور ميك‌ند و نزدكي جفير به شما مي‌پيوندد. به هر 
حال ما در منطقه‌اي مســتقر بوديم كه ديده بان‌هاي 
عراقي كه در ســاختمان‌هاي پادگان حميد مستقر 
بودند، ما را مي‌ديدنــد، ولي ما آن‌ها را نمي‌ديديم. 
فقط خاكريزهاي آن‌ها را از بالاي سرمان مي‌ديديم. 
بعد از اين كه دســتور تيمســار ظهير نژاد به دستم 
رســيد، كي هيئت متشــكل از آيت الله خامنه‌اي و 

شهيد بهشتي و شهيد فلاحي و بني صدر و چند نفر 
ديگر به محور آمدند، و در زير پل شهبازي  نزدكي 
دزفول جلسه برگزار كردند. در آن شرايط فقط پنج 
دستگاه تانك در مقابل سپاه پنجم عراق مستقر كرده 
بوديم. حال كه مي‌خواهيم دســتور آقاي ظهير نژاد 
را اجرا كنيم و عمليات را آغاز كنيم، ايشان به علت 
ناراحتي آپانديس در بيمارستان پايگاه هوايي دزفول 
بستري شــده و تيمسار فلاحي وظايف او را انجام 

مي‌داد. 
شهيد چمران چرا در آن جلسه شركت نداشت؟ 
شــهيد چمران چند روز قبل در عمليات سوسنگرد 
از ناحيه پا زخمي شــده بود و در استانداري اهواز 
بستري بود، و به ملاقات ايشان رفتم و از او خواستم 

دســتور دهد كي دستگاه جر ثقيل بيايد و كي لوله 
فلزي با قطر زيــاد روي رودخانه كرخه قرار دهد، 
تا تجهيزات لشــكر بتوانند از روي آن به آن طرف 
رودخانه عبور كنند. چون عراقي‌ها در شش محور 
روي كرخه پل ايجاد كرده بودند. استانداري اهواز 
هــم كي جرثقيل با كي راننده ارمني پيدا كرده بود 
وقتي آمده بود لوله را در رودخانه قرار دهد، هدف 
آتش تان‌كهاي دشــمن قرار گرفــت كه هم او به 
شهادت رسيد و هم جرثقيل او منهدم گشت. چون 
ما در آن شرايط لودر و بلدوزر و جرثقيل نداشتيم. 
به هر حال به بني صدر گفتم: اين دســتوري كه به 
مــا ابلاغ كرده‌اند، كارمان از روز اول تمام اســت. 
گفــت: يعني چه؟  گفتم: آخــه از ما مي‌خواهيد با 
دو تيپ ناقص به سپاه  تا دندان مسلح عراق حمله 
كنيــم؟ گفت: پس چه كار كنيم؟ گفتم: اجازه دهيد 
بررسي كنم. بني صدر گفت: من نمي‌دانم هركاري 
كه مي‌خواهيد بكنيــد، زود انجام دهيد. بايد حمله 

كنيم. راه ديگري وجود ندارد. 
نيروهــاي اطلاعاتــي و بومي كــه مي‌رفتند خبر 
مي‌آوردنــد، مي‌گفتند كه عراقي‌ها هر روز مي‌دانند 
كه شما مي‌خواهيد فردا حمله كنيد. ولي از زمان و 
نوع حمله خبر ندارند. روز جمعه 15 دي ماه است 

و بني‌صدر اصرار دارد حمله كنيم. 
از لشكرهاي ديگري براي كمك نيرو نياوردند؟ 

به كي گردان زرهي از لشكر 92 خوزستان دستور 
داده بودنــد كه در جفير به ما الحاق شــود. به بني 
صــدر گفتم اجازه دهيد برخي از موارد طرح ظهير 
نژاد را تغيير دهم. چون اين طرح اجرايي نيســت، 
و عراقي‌ها در ســاعت اول حمله مــا را به راحتي 
مي‌خورنــد. گفت: هــر كاري مي‌خواهيــد بكنيد، 
بكنيد. گفتم: اين تغييرات را امضاء كنيد. بر اساس 
طــرح ظهير نژاد به ما گفته بودند كه از رو به روي 
عراقي‌ها حمله كنيد. من چه كردم؟ آمدم تيپ يكم 
را در جناح پل جاده اهواز سوسنگرد مستقر كردم. 
عراقي‌ها به شدت از آن محور هراس داشتند. چون 
شهيد چمران چند روز قبل دُم آن‌ها را بريده بود، و 
هيچ تهديدي براي نيروهاي ما وجود نداشت. حتي 
همراه تعدادي از فرماندهان لشكر رفتم و اين محور 
را تا پاســگاه‌هاي عراقي‌ها شناسايي كردم و ديدم 
خبري نيست. به سرهنگ جوادي فرمانده تيپ يكم 
گفتم شما از رو به رو و جبهه‌اي به عراقي‌ها حمله 
ميك‌نيد و عمليات تيپ سوم به صورت رخنه‌اي از 

سمت جناح عراقي‌ها خواهد بود. 
يعني عراقي‌ها را قيچي كنيد؟ 

منظورمان اين بود كه اول ســرپل را تصرف كنيم و 
از رود كرخه عبور كنيــم و بعد عراقي‌ها را قيچي 

كنيم. 
نظر شهيد فلاحي درباره اين طرح كه شما آن را 

اصلاح كرديد چه بود؟ 
همه افراد شركت كننده در آن جلسه حتي حضرت 
آقا، پا به پاي من بودند. زمان عمليات را از ساعت 
شش و نيم بامداد به ســاعت 10 صبح تغيير دادم. 
گفتم كه ابتدا از ساعت نه و نيم كي آتش پر حجم 
بر ســر عراقي‌ها مي‌ريزم. دليل دوم اين اســت كه 

بالا سر  وقتي سرهنگ اســكويي 
بر  با بيجامه  فرمانده تيپ عراقي‌ها 
سر سفره ايستاد به او گفت زانو بزن 
و دستهايت را پشت سر بگذار. چوب 
دستي و ميني كلت او را گرفته بود. به 
قدري غنائم جنگي گرفته بوديم كه 
مانده بودم چه جوري به پشت جبهه 
برگردانيم. وسيله نداشتيم اسيران را  

تخليه كنيم
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فردا كه روز اجراي عمليات مي‌باشد، روز جمعه و 
مصادف با رحلت نبي اكرم )ص( است و عراقي‌ها 
گمــان ميك‌ننــد كه مــا در اين روز بــه عزاداري 
مي‌پردازیم و حمله نخواهيم كرد، و آن‌ها استراحت 
ميك‌نند. وقتي اين طرح را براي آقايان تشريح كردم 

همه خوشحال شدند. 
لحظه آغاز عمليات فرا رســيد و ساعت‌ها گذشت 
و عراقي‌ها ديدند خبري نيســت. ســربازان عراقي 
در ســاعت‌هاي هشت و نه صبح ســفره انداختند 
و فرمانــده تيپ با پیژامه در جمع آنان نشســت و 
مشغول صرف صبحانه شدند. نمي‌دانند اين طرف 
چه خبر اســت. با آغاز عمليات طولي نكشــيد كه 
تيپ ســوم به فرماندهي سرهنگ جمشيدي قشنگ 

بالا سر عراقي‌ها در حال صرف صبحانه ايستاد. 
در آن لحظات تيمســار فلاحــي، مهندس غرضي 
استاندار خوزستان و امام جمعه اهواز رديف كنارم 
ايســتاده‌اند. ســاعت نه و نيم دستور آتش توپخانه 
دادم. رمــز عمليــات هم كلمه »الله اكبــر« بود. در 
ســاعت 10 ابتدا با بيســيم با فرماندهان يگان‌هاي 
توپخانــه تماس گرفتم و همه جواب دادند. پس از 
نيم ساعت آتش توپخانه، تان‌كها و نيروهاي پياده 
از دو محــور به حركت درآمدند. در آن روز گردان 
زرهي لشكر 92 خوزستان كه قرار بود به ما ملحق 
شــود، به محض اين كه از كارون گذشت به وسيله 

هواپيماهاي عراقي تار و مار شد. 
پس اين جا دلايل اصلي من براي تغيير طرح عمليات 

روشــن شــد. كي روز قبل هم از مهندس چمران 
خواســته بودم كه منســوب آب رودخانه كرخه را 
كاهش دهد. منسوب آب به قدري كاهش يافته بود 
كه ســرهنگ اسكويي با لجني تانك چيفتن خود از 
اين طرف به آن طرف رودخانه پريد، و ساير خدمه 
تان‌كها پشت سر او پريدند. به پل احتياج نداشتند. 
همه لشــكر در آن روز از رودخانه كرخه گذشت. 
در اولين يورش فقط در منطقه سرپل 1800 اسير از 
عراقي‌ها گرفتيم. تعداد زيادي توپخانه نو كه هنوز 
پلاستكي آن باز شــده بود به غنيمت گرفتيم. ده‌ها 
دســتگاه اتوبوس و ميني بوس به غنيمت گرفتيم. 
غنائم از قبيل مسلســل و تجهيزات به قدري وجود 

داشــت كه ســرهنگ دوم عرب فرمانــده يكي از 
گردان‌هاي لشــكر هنگام بازگشــت از عمليات به 
قدري كلاشينكف روي شانه‌هاي خود حمل كرده 

بود كه نمي‌توانست راه برود. 
وقتي سرهنگ اسكويي بالا سر فرمانده تيپ عراقي 
با پیژامه بر سر سفره صبحانه ايستاد به او گفت زانو 
بزن و دســتهايت را پشت سر بگذار. سپس چوب 
دســتي و ميني كلت او را گرفــت. به قدري غنائم 
جنگي گرفته بوديــم كه مانده بودیم چه جوري به 
پشــت جبهه برگردانيم. وســيله نداشتيم اسيران را  

تخليه كنيم.  
عمليات چند ساعت طول كشيد؟ 

ساعت 10 كه حركت كرديم، ساعت 12 و نيم جنگ 
تمام شــد. عراقي‌ها هنگام عقب نشــيني انبارهاي 
مهمات و خودروهاي خود را منفجر ميك‌ردند. آن 
جا كي مدرســه مخروبه بود كه تيمسار فلاحي به 
پشت بام آن رفته بود سيگار ميك‌شيد. ظهر كه شد 
ايشان و حضرت آقا را كه در آن موقع نماينده امام 
)ره( در شورايعالي دفاع بودند به نهار دعوت كردم 
و در كنار هم نشستيم و آبگوشت صرف كرديم. در 
آن لحظات از فرط خوشحالي نمي‌دانستم چه كنم. 
شهيد فلاحي در آن لحظه چه احساسي داشت؟ 

شهيد فلاحي ســينه سپر كرده بود و مي‌گفت: »من 
گفتم كه سرانجام موفق خواهيم شد«. 

به هر حال تا چهار شــبانه روز بعد از عمليات، زد 
و خوردهاي پراكنده در منطقه جريان داشــت. در 
يكــي از همــان روزها 
عراقــي  هواپيماهــاي 
ظاهر شــدند و تعدادي 
از خودروهــاي لشــكر 
را بمبــاران كردنــد كه 
چند ســرباز به شهادت 
بيســيم  آنتن  رســيدند. 
هم  فرماندهي  خودروي 
از بين رفت از كي سرباز 
خواستم كي آنتن بياورد 
و روي خــودرو نصب 
كند. دكمه بيســيم را كه 
چرخاندم شنيدم خلبانان 
هواپيماهاي ميگ عراقي 
با زبان روســي صحبت 

ميك‌نند. 
حال با توجه به روابط صميمانه‌اي كه با شــهيد 
فلاحي داشتيد در برابر شنيدن خبر شهادت ايشان 

چه واكنشي نشان داديد؟ 
اصلا قــرار بود من هم با همان هواپيماي ســانحه 
ديده به تهران بيايم. چون كي گردان از لشــكر 16 
قزوين در عمليات ثامن الائمه )ع( شركت داشت. 
ســرهنگ جوادي و بچه‌هاي ســپاه در آن عمليات 
شاهكار آفريدند. وقتي عمليات در ساعت 16 تمام 
شــد، تصميم گرفتند پيكرهاي شهدا و مجروحان 
را به تهران منتقل كنند. قرار شــد شهيدان فلاحي، 
فكــوري، نامجو، كلاهدوز و جهان آرا هم با همان 
هواپيما به تهــران برگردند. در آن هنگام فلاحي به 

دفتر كارم در اهواز آمد و گفت چرا نشسته‌اي؟ بلند 
شــو بريم تهران. گفتم تيمســار چشم. اجازه دهيد 
دســتوراتي را به معاون لشكر بدهم و ماشين آماده 
كنم. فلاحي با اســكورت عازم فرودگاه شد، ولي 
لاســتكي ماشين اسكورت در مســير راه پنچر شد 
و مانــد، و فلاحي و همه فرماندهان رفتند ســوار 
هواپيما شدند. ظهير نژاد كه روابط ايشان با فلاحي 
خوب نبود، از راه رسيد و پرسيد: فلاحي كجاست؟ 
گفتم: تيمسار، آقاي فلاحي رفت فرودگاه و من هم 
دارم به فرودگاه مي‌روم. چون قرار است فردا صبح 
با امام )ره( ملاقات كنيم و گزارش عمليات تقديم 
ايشــان كنيم. گويا شــما هم بايد به تهران برويد. 
ظهيــر نژاد بيدرنگ گفت: »مگــر آدم عاقل در اين 
موقعيت پا از روي زمين بر مي‌دارد. من با ماشــين 
بليزر شــخصي‌ام به تهران مي‌روم و اگر شــما هم 
به پرواز نرســيديد، با ماشين خودتان برويد. وقتي 
سخن ظهير نژاد تمام شد آقاي سپهر با تلفن تماس 
گرفت و پرســيد چه كار ميك‌نيــد؟ گفتم دارم به 
سمت فرودگاه حركت ميك‌نم تا عازم تهران شوم. 
سپهر گفت شما نياييد. پرسيدم چرا؟ تاريخ ملاقات 
تغيير كرده؟ گفت نه بابا هواپيما در منطقه كهريزك 

نزدكي تهران سقوط كرده است. 
علت اين كه دير كرديد و به هواپيما نرســيديد 

چه بود؟ 
به اين علت بود كه دژبان من از راه رســيد و گفت: 
جناب ســرهنگ خيلي وقت اســت كه من زن و 
فرزنــدم را نديده‌ام. اجازه دهيد بــا همين هواپيما 
به تهران بروم. گفتم: شــما هم بفرمــا برو. دژبان 
زود خود را به فرودگاه رســاند اما موفق به ســوار 
شــدن نشد. كمي بعد از راننده خود خواستم مرا به 
فرودگاه برســاند. در اين اثنا درب دفتر كارم با لگد 
باز شــد، و دژبان وارد اتاق شد و با عصبانيت و با 
لهجه تركي گفت: اين جا مي‌نشــيني و فقط دستور 
مي‌دهي؟ پرســيدم چه شده اســت؟ چرا عصباني 
هستي؟ گفت: رفتم فرودگاه كه سوار هواپيما بشوم 
كي آقايي با دســت مرا هل داد بيرون! به او گفتم 
آن دســتي كه تو را به بيرون هل داد مي‌داني دست 
كي بود؟ با عصبانيت پرسيد: كي بود؟ گفتم دستي 
بــود كه تورا از مرگ حتمي نجــات داد. ناگهان به 
زمين نشســت و گفت جناب سرهنگ ببخشيد من 
بد صحبت كردم. گفتم چون بد صحبت كردي تورا 
تنبيه ميك‌نم، و تنبيه تو اين است كه با ماشين بروي 
و زن بچــه‌ات را ببيني. خاطرات ســال‌هاي دفاع 
مقدس زياد هستند. به هر حال خداوند رحمت كند 
شــهيد فلاحي را... هميشه بر سر مزارش مي‌روم و 

فكوري،  فلاحي،  شهيدان  شد  قرار 
نامجو، كلاهــدوز و جهان آرا هم با 
همان هواپيما به تهران برگردند. در 
آن هنگام فلاحــي به دفتر كارم در 
اهواز آمد و گفت چرا نشسته‌اي؟ بلند 
شو بريم تهران. گفتم تيمسار چشم. 
معاون  به  را  اجازه دهيد دستوراتي 

لشكر بدهم و ماشين آماده كنم 
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از ايــن كه بــراي گفت و گو با شــاهد ياران و 
بحث درباره شهيد سرلشكر ولي الله فلاحي وقت 

گذاشتيد سپاسگزارم...   
با سلام و درود به روح مطهر حضرت امام خميني)ره( 
بنیانگذار جمهوری اســامی ایران كه به حق باعث 
ماندگاری ارتش ایران شــدند. با درود به روح مطهر 
شــهدای جنگ تحمیلی به خصوص شهید بزرگوار 
امیر سرلشــكر فلاحی که اسوه‌ای در زمان خود بود. 
خداوند ایشــان را قرین رحمــت بفرمایند. عرض 
ســام ویژه حضور رهبر معظم انقلاب فرمانده کل 
قوا که سکان کشتی عزت، اقتدار و افتخار جمهوری 
اســامی ایران را در دریای متلاطم امروزی به نحو 
احسن هدایت می‌فرمایند. سپاسگزارم از مجله شاهد 
ياران كه برای ماندگاري نام مدافعان ولایت و کسانی 
که در جنگ تحمیلی و در ارتش نقش آفرین بودند، 
زحمت مي‌کشــد. اینها را به مردم بشناسانید و برای 
آینــدگان به یادگار بگذارید که باید بعد از گذشــت 
مدتی بخوانند و بدانند که ما چه کسانی را داشتیم و 

با چه ترتیب و چه امکاناتی چه كار کردند. 

با توجه به مسئوليتي كه در بخش اطلاعات لشکر 
خوزســتان داشتيد، آيا قبل از آغاز جنگ تحمیلی 
آمادگــی عراق را برای حمله بــه ایران پیش‌بینی 
می‌کردید؟ اگر پيش بينــي ميكرديد و به مقامات 
این گزارش‌ها  بالاتر گزارش مي‌داديد، سرنوشت 

چه مي‌شد؟
اين پرسش خيلي خوب و بجاست. از حدود ده سال 

قبل از شروع جنگ تحميلي در لشكر 92 خوزستان 
اطلاعات در مــورد ارتش عراق جمــع آوري و به 
مســئولان وقت ارتش مي‌دادم. در این زمینه تلاش 
خیلــی خوبی به عمل آمد. در زمــان قبل از انقلاب 
شــرايط به گونه‌ای بود که واقعا از جزئیات اوضاع 
داخل عراق خبر داشتیم، که آن جا چه میکنند، و چه 
مي‌گذرد. بعضی از افراد فکر میکنند که عراق بعد از 
پیروزی انقلاب اســامي تصمیم گرفت به ما حمله 
کنــد. ولی طبق اطلاعاتی که در آن زمان به دســت 
آوردم، برخی از افراد ســؤال میکردند كه چرا عراق 
بعــد از امضاي قرارداد ســال 1975 الجزاير تصمیم 
گرفت به ما حمله کنــد و اروند رود را پس بگیرد. 
در حقيقــت رژيم حزب بعث بر اثر فشــارهایی که 
کردهاي شــمال عراق به او وارد کردند مجبور شد 
با ایران ســازش کند، و قرارداد مزبور را امضا كند. و 
گرنــه عراقی‌ها هیچ وقت حاضر نبودند خط تالبوک 
)خط مرزی رودخانه‌ای کــه قلمرو ایران و عراق را 
در اروندرود مشــخص می‌کنــد( را در اروندرود به 
رسمیت بشناســند. همیشــه می‌گفتند طبق قرارداد 

سپاسگزارم از مجله شاهد ياران كه 
برای ماندگاري نام مدافعان ولایت و 
کسانی که در جنگ تحمیلی و در 
ارتش نقــش آفرین بودند، زحمت 
مکيشد. اینها را به مردم بشناسانید 
و برای آیندگان به یادگار بگذارید که 
باید بعد از گذشت مدتی بخوانند و 
بدانند که ما چه کسانی را داشتیم و 
با چه ترتیب و چه امکاناتی چه كار 

کردند

سرتیپ سید تراب ذاکری 
افســر ارشــد و فرهيخته 
خوزســتان،   92 لشــكر 
دانشــكده  التحصيل  فارغ 
پيش  ســتاد،  و  فرماندهي 
از آغــاز جنگ تحميلي و 
حیــن جنگ و بعــد از آن 
مسئول فعاليتهاي اطلاعاتی 
در رابطه با عراق بوده اســت. در شهریور سال 1358 
پس از پايــان دوره تحصيلي در »دافوس« داوطلبانه 
به لشكر خوزســتان بازگشته و هنگام جنگ در كنار 
شهيد بزرگوار سرلشكر فلاحي بازوي اطلاعاتي ايشان 
بوده اســت. ذاكري بعد از پایان هشــت سال جنگ، 
فرماندهي گروههــای اطلاعاتي نیروي زمینی ارتش 
جمهوري اسلامي ايران وبعد از آن مسئوليت معاونت 
اطلاعاتی نیروی زمینی را به عهده گرفته و سرانجام 
بنیانگذار مرکز آموزش اطلاعات ارتش بوده است. 
ايشــان ضمن تدريس روشــهاي اطلاعاتي در جنگ، 
تاكنون حدود 17 عنوان كتاب ارزشمند در زمینه‌های 
آموزشــي و آیین نامه‌اي، نقــش اطلاعات در جنگ 
تحمیلــی، ناگفته‌های جنگ تحمیلــی، جنگ روانی 
دشمنان علیه ايران در حین جنگ تحمیلی، ولایت و 
دفاع مقدس، راز جاوادنگي شــهيد صیاد شیرازی، با 
من به جبهه بياييد، تألیف و منتشر كرده است. ايشان 
همچنين در قالب خاطرات شــخصي، درباره نقش و 
حضور و فعالیتهای نه ماهه مقام معظم رهبري در جبهه 
جنوب و نيز در مورد شهيد دكتر مصطفي چمران دو 

كتاب تأليف كرده كه در شُرف انتشار است. 

چشم اندازي بر جنگ افروزي رژيم حزب بعث عراق و نقش شهيد فلاحي در 
رويارويي با اين تجاوز در گفت و گو با سرتيپ دوم بازنشسته سید تراب ذاکری

شهيد فلاحی مدیر به تمام معنا و یک فرمانده با تدبير بود

درآمد
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1913 قســطنطنیه، ساحل شــرقی اروند رود متعلق 
به ایران باشــد، و ما می‌خواهیم ایــن آبراه را متعلق 
بــه خودمان بدانیــم. به هر حال در عــراق حوادثی 
پیش آمد که رژيم وقت آن كشــور مجبور شد »خط 
تالبــوک« را در اروند رود کــه 91/1 کیلومتر طول 

رودخانه مشترک است بپذيرد.  
صدام بعد از بازگشت از الجزایر خیلی ناراحت بود 
که چرا این امتیاز بســیار ارزشمند سیاسی ـ نظامی 
را بــه ایران داد. در همان حال برخی از کشــورهای 
تندرو عرب از رژيم بعث عراق انتقاد كردند كه شما 
در این معامله حیثیت عراق را زیر ســؤال بردید. هم 
زمین دادید به ایــران و هم رودخانه اروند را دادید. 
با اين وصف عراقی‌ها سه ماه بعد از امضاي قرارداد 
الجزایــر تصمیم گرفتند از نظر نظامي خودشــان را 
تقویت کنند، تا زمانی که شرایط مناسب فراهم بشود 
رودخانه را پــس بگیرند. این تصميم مقامات عراقی 
بود که در بغداد گرفته شــد و بــر مبنای آن هم کار 

کردند. 
اگر به قراردادهای تســليحاتي عراق با کشــورهای 
مختلف در آن مرحله نگاه کنیم، می‌بینیم همه آنها در 
فاصله ســال 1975 تا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 
به امضاء رسيده اســت. وقتی قرارداد 1975 الجزاير 
بين ايران و عراق به امضاء رسيد، كشور عراق جمعا 
چهار لشــکر پیاده و یک لشــکر زرهی داشت. كي 
لشــکر زرهی دیگری هم در حال تأســیس بود. از 
زمان امضاي قرارداد الجزاير در خرداد ســال 1354 

تا 31 شهریور سال 1359 كه به كشورمان حمله كرد 
12 لشــکر زرهي و پياده به وجود آورد. به قدری به 
تقويت نیروی نظامي افزود که از هیچ کشوری انتظار 
نمیرفت که در این مدت کم بتواند این توانایی را به 

وجود آورده باشد. 
عراق روزی که به كشورمان حمله کرد 12 لشكر پای 
کار آورد، كه فقط یکی از آنها لشكر پیاده بود. شش 
لشكر زرهی ـ مکانیزه بود. تشکیل یک لشکر زرهی 
در كي زمان كوتاه کار خيلي سختی است. هر لشکر 
زرهی هفت گردان تانک داشــت، و هر گردان تانک 
44 دســتگاه تانک درون آن وجود داشت. این لشکر 
زرهي پنج گردان مکانیزه داشت که در هر گردان 56 
دستگاه نفربر وجود داشــت. یک گردان کماندويي، 
یک گردان شناســایی و یک گردان مهندســی خیلی 
قوی دنبال هر لشــکر بود. برخي از لشــكرها شش 
گردان توپخانه و برخی ديگر بر حسب منطقه‌ای که 
در آن مستقر بودند، پنج گردان توپخانه در اختیارشان 
می‌گذاشــتند. دو گردان پدافند هوایی به همراهشان 
بود. یک آتشبار موشکی ســام دو یا سام شش. اين 
آمار به نيروهاي ســازماني كي لشكر مربوط ميشود. 
اگر نيروهاي پشتیبانی روی زمین را هم به آنها اضافه 
كنيم، کار آســانی نیســت. همه اين نيروها آموزش 

مي‌خواهند، خدمات و تداركات مي‌خواهند.   
رژيم عراق در آن برهه ادعا ميكرد كه ميخواهد با 
اسرائيل بجنگد. تحليل ارتش ايران قبل از پيروزي 
از تقويت ارتش عراق چه بود؟ به هر حال ارتش 
عراق بــرای حمله به ایران خود را تقویت میکرد،  

یا براي جنگ با اسرائیل؟
وفيق السامرایی رئیس پيشين اطلاعات ارتش عراق 
در کتاب خود نوشــته اســت: »آن قدر که آمریکا و 
ســازمان ســیا به عراق کمک اطلاعاتی و تجهیزات 
فنی پیشــرفته کردند، هیچ گاه به اســرائیل نکردند«. 
ببينيد عراق ســه بــار تجربه برخورد با اســرائیل را 
كرده و ديده که نمیتواند با او طرف بشــود. بســیج 
نیروی عــراق صرفا به خاطر جنگ بــا ما بود. اولا 
اســرائیل هم مرز با عراق نيســت، دوم اين كه این 

حجم نیروي نظامي هیچ وقت نمی‌تواند در جنگ با 
اسرائيل عامل پشتیبانی باشد. در آن زمان که مسئول 
بودم و اطلاعات جمع می‌کردم هیچ وقت نشــنیدم 
که دیدگاه و تصور واقعي عراقیها جنگ با اســرائيل 
باشد. عراقي‌ها زیاد حرف می‌زدند، و شعار هم زیاد 
می‌دادند. ولی جهت گيري عمل آنها بیشتر به سمت 
ايــران بود. هنوز كه انقلاب نشــده بود، پادگان‌های 
عراق در ســمت شرق ساخته مي‌شــدند. جاده‌های 
نظامي از مرکز به ســمت شرق ساخته مي‌شدند. این 
کارها نشان میداد که تمرکز و توجه ارتش به سمت 

شرق است، نه به سمت اسرائیل.
به هر حــال گزارش همــه این اقدامــات به مركز 
فرماندهــي نيروي زميني مخابره می‌شــد، و نیروی 
زمینی هم قطعا این اطلاعات را به ســتاد مشــترک 
میداد. مســئولان در جریان تحــولات داخلی عراق 
بودند و دقیقا می‌دانستند که آن جا چه خبر است، اما 
به روی عــراق نمی‌آوردند. چون عراق اين اقدامات 
را در پوشش روابط حســن همجواري انجام ميداد. 
اين در حالی اســت که در سیســتم‌های جمع آوری 
اطلاعــات، کوچکترین فعالیت یک دشــمن و یک 
کشور پوشیده نیست، و خیلی خوب تجزیه و تحلیل 
می‌شود. هر اقدام یک کشــوری یا یک یگانی مؤید 
یک حرکتی اســت. ما اعتقاد داریم که دشمن حتی 
یک بیل خاک را بیخــودی جا به جا نمی‌کند. وقتی 
كي بيــل خاك در منطقه‌ای پاییــن و بالا مي‌کرد ما 
می‌رفتيم ببينيم كه چرا این کار را کرده است. چرای 
این کار خیلی مهم اســت. دقیقا می‌دانستیم که عراق 

می‌خواهد جنگ کند. 
شــاید خرید هواپيماهــاي »اف ـ 14« و تان‌كهاي 
چيفتــن و »ام ـ 60« و »ام ـ كي« به خاطر رويارويي 
با تهديدات احتمالي دشــمن بود. منتها کســی اين 
اقدامات را رســانه‌اي نمی‌کرد که اوضاع از چه قرار 
است. شــايد خريد انواع توپخانه و موشک به خاطر 
تجهیز در مقابل اقدامات عراق بود. به هر حال عراق 
می‌دانســت ما چه می‌کنیم و ما هم می‌دانستیم او چه 
می‌کند. منظورش را می‌دانستیم که می‌خواهد قرارداد 
الجزايــر را به هم بزند. چــون در مقابل ایران و بين 
ساير کشــورهای دیگر تحقیر شده بود. به خصوص 

عراق از زمان امضاي قرارداد الجزاير 
در خرداد 1354 تا 31 شــهریور 
1359 كه به كشورمان حمله كرد 
12 لشــکر زرهي و پياده به وجود 
آورد. به قــدری به تقويت نیروی 
کشوری  هیچ  از  که  افزود  نظامي 
انتظار نمیرفت که در این مدت کم 
بتواند این توانایی را به وجود آورده 

باشد 

شهيدان والا مقام فلاحي و چمران در جبهه سوسنگرد
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كه عراقي‌ها هميشه بهانه جزاير سه گانه خليج فارس 
را هم يدك ميك‌شــيدند. لذا ستاد مشترك ارتش در 
آبان سال 1358 طرح ابوذر را ابلاغ کرد. طرح ابوذر 
به خاطر این كه روزي عراق به ما حمله خواهد کرد 

تدارك شده بود.  
کیــی از اميران ارتش به ما گفــت که این طرح 

توسط شهید فلاحی تهيه شده است؟
به شــخص کاری ندارم. می‌خواهم بگویم که ارتش 
این کار را کرده اســت. شاید شهيد فلاحی این طرح 
را تهيه کرده باشد كه بنده در جریان نیستم. هر کسی 
که بوده خدا خیرش دهد. به هر حال افســران ارشد 
ارتش در ســال 1358 تهدید عراق را شــناختند، و 
نشســتند تصمیم گرفتند. آمدند برای مقابله با حمله 
راهكار انتخاب کردند. گفتند که اين لشكر اين كار را 
بكند و مأموريت فلان لشکر این است، و این دستور 

را به همه لشكرها ابلاغ کردند. 
سرنوشت طرح ابوذر چه شد؟ 

بعد از پيروزي انقلاب با سمت فرمانده گروه اطلاعات 
لشکر 92 خوزستان راهی اهواز شدم. قبل از شركت 
در دوره دافوس هم در این سازمان خدمت می‌کردم. 
ســازمان بســیار منســجم و توانمندي بود. البته هر 
لشكري كي گروه مخصوص اطلاعاتي داشت. وقتي 
وارد پادگان اهواز شــدم ديدم كه پایگاه جمع‌آوري 
اطلاعات را جمع آوري کرده‌انــد. افرادي كه اخبار 
را از مــرز و داخل عراق می‌آوردند، هیچ کدامشــان 
نیستند. چون حساب و کتابی وجود نداشت. بحث بر 
سر روابط حسنه با عراق بود. كي عده مي‌گفتند مردم 

عراق برادران ما هستند. بعد 
از مدتی رفتــم نقاط مرزی 
را بررســی کردم و دیدم که 
خیلــی بــی در و پیکرند. تا 
جایی کــه نمایندگان دولت 
عــراق در كنــار فرمانداری 
اجــاره  دفتــر  سوســنگرد 
کرده‌اند و نشســته‌اند اسلحه 
ببنید  حــال  می‌کنند.  توزیع 
کــه اوضاع این کشــور چه 
قدر غیر طبیعــی بود. وقتی 
جلســه  صورت  خواســتم 
تحويــل و تحــول گــروه 
كنم،  تنظيــم  را  اطلاعــات 
مرحوم محمد قانی نوشــت 
خودرو  دســتگاه  پنــج  كه 
مجهز به بيســيم اين سازمان 
در داخل اداره اســتخبارات 
عراق در بصره هستند. برای 
فرمانــده لشــکر 92 زرهي 
سرهنگ ستاد حسین حقیقی 
كه من  نوشــتم  کار  گردش 
از تهــران آمده‌ام و میخواهم 
دوباره  را  اطلاعاتــی  پایگاه 
فعال کنم. ایشان فرمودند که 
برادران مسلمان عراقی  با  ما 
هیچ اختلافی نداریم. این را 
گفــت و در گردش كار مكتوب كــرد و زير آن هم 

امضا کرد.  
بعد از گذشــت مدتي خدمت امیر ســرافراز ارتش 
شــهيد فلاحی در اهواز رســيدم و به ایشان گفتم: 
تیمســار رفتم به حقیقی گفتم این کار را می‌خواهم 

بکنم و این جواب را به داد.
فلاحي گفت: چرا رفتی به حقیقی گفتی؟ 

گفتم: من فــردا براي پايگاه خــودرو و امكانات از 
لشكر میخواهم.  

فلاحي گفت: بیخود بــه او گفتی! همه که نمی‌دانند 
چه خبر است. تو در اختیار نیروي زميني هستی برو 
هر کاری که میخواهی بکنی بکن. از طرف من اختیار 

تام داری.
بدون اطلاع لشــکر رفتم پایگاه اطلاعاتي را سامان 
دادم، و سیســتم جمع آوري آن را بازسازي کردم و 

كارم را شروع كردم.  
در آن زمان دريادار مدنی اســتاندار خوزســتان بود، 
روزي به لشــکر آمد تا درباره اوضاع  منطقه توجیه 
شــود. مدني تنها کســی بود که در جریان اطلاعات 
کامل مرز عراق قرار داشت. قبل از شروع جنگ آقاي 
فرزانه فرمانده لشــکر اهواز از من خواست تا مدني 
را توجیه کنم. مدني در آن ديدار گفت ذاكري گاهی 
زنگ بزن و مرا نســبت به وضعیت عراق توجیه کن. 
مدتي با ایشان بودم و در استانداری شايع كرده بودند 
كه ذاکری مشــاور نظامی تیمســار مدنی هم هست. 
بعد هــم که آقای محمد غرضی در ســال 1359 به 
استانداري خوزستان آمد این مشاوره استمرار داشت. 

به ايشان گفتم كه عراق سرانجام به ما حمله خواهد 
کرد. 

گفت: روی چه حسابی؟ 
گفتم: حسابش خیلی طولانی است و حال لازم است 

پیشگیری کنیم. 
گفت: چه کنیم؟ 

گفتم: سیســتم ارتش با آن پاکسازی كه شده به هم 
ریخته است.  

ارتش به این شکلی که الآن میبینید نبود. 
مثالــی را بزنم که بعضی افراد فکــر نکنند ارتش با 
همین ســازمان، همين انضباط و همين آراستگي که 
الآن داریم یا دو ســال قبل از انقلاب داشــت، حالا 
می‌خواهــد وارد جنگ شــود. اصــولا در ارتش در 
دوران انقلاب کوتاهی و كم كاري شده است. پرسنل 
حاضر به کار نبودند. در یک ســال حکومت نظامی 
کسی آموزش نداد، و کســی هم تمرین نکرد. همه 
بلاتکلیف و گاهی در حكومت نظامي شرکت داشتند 
و بقیه کارها تقریبا رها شده بود. وقتي انقلاب پیروز 
شد، ارتش در معرض تبليغات منفي و ناجوانمردانه 

منافقین و آدم‌های مغرض قرار گرفت.   
انقلاب اســامی  درباره نقش ارتش در پیروزی 

توضیح دهید؟
پاسخ به اين پرسش كه چگونه ارتش انقلاب را پيروز 
كرد، وقت زياد مي‌طلبد، تا به طور مستند اين مسئله 
را روشــن كنم. دقت كنيد، از حوادث 15 خرداد قم 
در ســال 1342 كه در تهــران و قم حکومت نظامی 
برقرار شد. تبلیغات منفی بر علیه ارتش زیاد شد. در 
صورتی که ساواک، کمیته ضد خرابکاری و شهربانی 

بودند که مبارزین را دستگیر و شکنجه می‌دادند. 
در ســاعت 13 و ربع روز 22 بهمن 1357، يعني در 
روز پيروزي انقلاب اعلامیه سرنوشــت ساز ارتش 
منتشــر شــد. آن اعلامیه را دســت کم نگیرید. آن 
اعلامیــه بنیان حکومت شاهنشــاهی را در ایران لغو 
کرد. یا به تعبيري، آن اعلامیه ارتش، پایان حکومت 
شاهنشاهی در ایران و برگ آغازین تشکیل جمهوری 
اســامی بود. این اعلاميه را چه کسی داد؟ 27 تن از 
فرماندهان ارتش كه چهار نفرشــان درجه ارتشبدي 

داشتند، اعلاميه را امضا کرده بودند.  
حضــرت امــام )ره( در روز 12 بهمن در بهشــت 
زهرا فرمودند من از ارتشــیان تشــکر می‌کنم که به 
انقلاب پیوســتند؟ تا آن روز كه انقلاب پیروز نشده 
بود؟ چرا حضرت امام قبل از وقایع ســال 1342 قم 
آن فرمان تاریخــی را امضا کرد و گفت من از اینجا 

پيشين  رئیس  الســامرایی  وفيق 
اطلاعات ارتش عراق در کتاب خود 
نوشته است: »آن قدر که آمریکا و 
سازمان سیا به عراق کمک اطلاعاتی 
و تجهیزات فنی پیشــرفته کردند، 
هیچ گاه به اسرائیل نکردند«. در آن 
زمان که اطلاعات جمع میکردم هیچ 
وقت نشــنیدم که دیدگاه و تصور 
واقعي عراقیها جنگ با اسرائيل باشد
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دســت برادران ارتشی را می‌فشارم و بیایید با هم بر 
علیه اسرائیل و دشــمنان ملت متحد شویم. امام)ره( 
به صداقت، وفاداری، ایمان و به تعهد ارتش شناخت 

داشتند. خب ارتش هم در خدمت ایشان بود. 
از افتخارات شــهربانی قبل از انقلاب به شما بگويم: 
سپهبد نوروزی رئیس شــهربانی کل کشور به ستاد 
مشترک ارتش گزارش داده كه شهربانی قادر به تأمین 
کلانتری‌ها نیست، چه برسد به حفاظت از کل کشور. 
زیرا پرسنل شــهربانی جزء مقلدین امام )ره( هستند 
و ایشان دستور داده‌اند پادگان‌ها را ترک کنید و همه 

رفته‌اند. این حرف خیلی با معنی است. 
از افتخــارات ارتش به شــما بگويــم: در بحبوحه 
انقلاب، وقتي شاه از ايران رفته بود، ارتشبد قره باغی 
همه کاره مملكت شده بود. قره باغي سرلشکر افشار 
رئیس اداره دوم را براي كاري احضار ميك‌ند. افشار 

به او میگوید: می‌خواهم مطلبي به تو بگویم.  
قره باغي می‌گوید چیه؟ 

افشار میگويد: اطلاعات محرمانه ارتش از اداره دوم 
به بیرون درز میکند. 

قره باغي میگوید: پــس تو كه رئيس ركن دو ارتش 
هستي چه کاره‌اي؟ چرا جلوگيري نميك‌ني؟  

افشار می‌گوید: خودی‌ها اسناد را می‌برند و نمی‌شود 
جلوگيري كرد!

قره باغی در کتاب خود »خاطرات ژنرال« نوشــته كه 

23 ســپهبد و سرلشکر و افســر ارشد به من خیانت 
کردند.

اگر زندگینامه شــهيد ســپهبد قرني را بررسی کنید، 
ملاحظه خواهيد كرد كه ايشــان به اتهام همکاری با 
حضــرت امام )ره( پس از حوادث  ســال 1342 قم 
به مدت سه ســال زندانی شد و محکومیت گرفت. 
همچنين به اتهام کودتا علیه شاه سه سال زندانی و از 
ارتش اخراج شد. شهيد قرني هسته اولیه مخالفت با 

رژيم پهلوي را در ارتش پايه گذاري كرد. 
گويا شهيد فلاحي هم زنداني شده بود...  

فلاحي هم به خاطر داشتن فعاليت‌هاي سياسي چند 
بار زنداني شد. اجازه دهيد بازگرديم به روزهاي قبل 
از آغــاز جنگ. وقتي غرضی بعــد از دريادار مدني 
اســتاندار خوزستان شــد در گوش او گفتم اوضاع 
مناطق مرزي خيلي آشفته است. او را به پاسگاه‌هاي 
مرزي بردم و اوضاع را از نزدكي به او نشان دادم.  

غائله خلق عرب در خوزستان چه بود؟
مقــام معظم رهبري در جریان بحــران آفريني خلق 
عــرب قرار دارنــد، و عضو هيئتي بودنــد که براي 
میانجی گري به خوزســتان آمدند و صحبت کردند. 
آنها خواسته‌هايي را در 12 ماده مطرح كرده بودند که 
این خواســته‌ها را تأمين كنيد تا خوزستان آرام شود. 
اما رو نداشــتند بگویند خوزستان را مستقل کنید. در 
آن زمــان به آقاي غرضی گفتم برويد به اســتحضار 
حضرت امــام )ره( 
عراق  كه  برســانيد 
بر عليــه ايران وارد 
خواهــد  جنــگ 
شــد، تا خيــال من 
راحــت  شــما  و 
افســران  ما  شــود. 
اطلاعــات وظيفــه 
تحــولات  داريــم 
اوضــاع را به گوش 
مقامــات عالي رتبه 
به  برســانيم.  كشور 
هر حــال غرضی با 
از  مســتند  مدارک 
ارتش  توسعه  روند 
خــرداد  از  عــراق 
از  بعــد  تــا   1354
پيــروزي انقلاب به 
تهران رفت و ایشان 
مدارک را به شــهيد 
رجايي نخست وزیر 
وقت داد و ایشــان 
هم به غرضي گفت 
برويد اين مسائل را 
در مجلس شــوراي 
اسلامي مطرح كنيد. 
غرضــی بــه اهواز 
بازگشــت و به من 
ذاكري  آقاي  گفت: 
حرف  به  کس  هيچ 

من گوش نداد. نمايندگان مجلس با شعار ما شاخ و 
برگ آمریکا را شکستیم، صدام سگ چه کسی باشد، 

مرا در مجلس بدرقه کردند.
بــه غرضي گفتم: ما وظيفه خود را انجام داديم. حال 

مختارند قبول کنند یا نکنند.
به هر حال من ساکت ننشستم. میخواستم اين مسائل 
هر طور شــده به سمع امام برســد. انجمن اسلامی 
لشکر 92 خوزســتان در طبقه پايين ساختمان گروه 
اطلاعات مستقر شــده بود و حجت الاسلام کاملان 
رياست آن را به عهده داشت. روحانی بسیار دقیق و 
منضبط بود. آقای کاملان شبها در انجمن میخوابید و 
من هم در دفتر كارم میخوابیدم. بعد از چند جلسه با 
هم رفيق شديم و بحث مکيردیم. داستان سفر غرضی 
به تهران و بحث جنگ را برای ایشان تعریف کردم. 

پرسيد: از من چه خدمتی بر می‌آید؟
پرسيدم: توانایی دارید به تهران بروید و اين گزارش 

را به خدمت امام )ره( بدهید؟  
گفت: می‌روم و تقدیم امام )ره( می‌کنم.

دوباره یک طومار مفصل‌تر و قشــنگتر از گذشــته 
نوشــتم و به دست آقاي كاملان دادم. و ايشان اواخر 
خرداد ســال 1359 رفت خدمت حضرت امام)ره( 
در جمــاران. بعد کــه به اهواز برگشــت، گفت كه 
داســتان را اول به احمــد آقا گفتــم و احمد آقا به 
حضرت امام گفت كه فلانی چنین گزارشــی دارد و 
مي‌خواهد به استحضار شما برساند. كاملان به مدت 
نيم ســاعت گزارش را برای امام تشریح کرد، و امام 
فرمودند که حتما ایــن کار را پيگيري خواهند كرد. 
در حقيقــت مــا در آن گزارش از امــام تقاضا كرده 
بوديم همان طور براي شكستن محاصره پاوه فرمان 
بســیج عمومي صادر كردند، براي عزيمت نيروهاي 
مردمي به خوزستان هم فرمان صادر نمايند. در روز 

1359/6/15 به لشكر خوزستان جواب آمد. 
حضرت امام چه تصميمي گرفتند؟  

حضرت امام )ره( بياناتي بــه اين مضمون دارند كه 
وقتــی فرماندهي كل قوا را تفويض کردم، میل ندارم 
در امور داخلی ارتش و نیروهای مسلح دخالت کنم. 
هر كاري بايد از طریق مســئول آن انجام شود. ببينيد 
ایــن مرد چه قدر درایت و فکر وســیع دارد. به هر 
حال چون امام مسئوليت فرماندهی کل قوا را به بنی 
صدر تفويــض کرده بودند، اين گــزارش را به بنی 
صدر محــول كردند که این را بررســی کن و اقدام 

ساعت 13 و 15 دقيقه روز 22 بهمن 
ساز  سرنوشــت  اعلامیه   ،1357
ارتش منتشر شد. آن اعلامیه بنیان 
حکومت شاهنشاهی را در ایران لغو 
کرد. اعلاميه ارتش پایان حکومت 
شاهنشاهی و برگ آغازین تشکیل 
جمهوری اسلامی بود كه توسط 27 
تن از فرماندهــان ارتش كه چهار 
داشتند،  ارتشبدي  درجه  نفرشان 

صادر شد 
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کن. حال بنی صدر با این گزارش چه ميك‌ند، اطلاع 
ندارم. اداره مهندســی نیروی زمینی ارتش در تاريخ 
1359/6/15 برای لشكر خوزستان نامه فرستاد....    

اين گزارش حتما به اطلاع شهيد فلاحي هم رسيده 
بود...  

اینها سلســله مراتبی است كه بايد طي ميشد. در آن 
نامه كه به دســت ما رســید تصريح شده كه در نظر 
اســت در نقاط مرزی سیستم موانع احداث شود، و 
بررســي كنيد ببينيد چه قدر میل گرد و سیمان و گچ 
میخواهد. بودجه‌اش را هم برآورد کنید، تا به معاونت 
لجستكي بدهیم تا در بودجه سال آینده ارتش منظور 
گردد. من زیر نامه نوشــتم »نوش دارو بعد از مرگ 
ســهراب فایده‌ای ندارد«.  بعد از 15 شــهريور چه 
کســی می‌تواند برود اوضاع مرزي را بررسی کند؟ 
بعد جوابش را چه زمان میخواهند بدهند؟ می‌دانستم 
كه عراق امروز و فــردا حمله خواهد کرد. این را به 
ایــن دلیل گفتم که در خصوص آماده ســازي عراق 

براي جنگ اطلاع رسانی به مقامات شد. 
در   1359/6/25 روز  در  چمــران  شــهيد  همــراه 
بخشــداری بستان جلسه تشــکیل دادیم. ابو شریف 
)فرمانده وقت عمليات ســپاه(، نمایندگان خوزستان 
در مجلس شورای اسلامی،  ملک نژاد جانشین لشکر 
خوزستان، ســرهنگ حســن رضوی فرمانده ناحیه 
خوزستان تعدادي از بچه‌هاي سپاه هم بودند كه آنها 
را نمي‌شناختم. در جلســه بازهم حرف‌هایی مطرح 
شــد، و به هیچ نتیجه‌ای نرســیدیم. چون جمعی که 
در جلسه حضور داشتند، نه کار آزموده، نه نظامی و 
نه تصمیم گیرنده بودند. آقایان در جلســه گفتند که 
برویم پاسگاه ســابله را ببینیم. گفتم در آن جا زد و 
خورد جريان دارد. عراق از آن طرف به پاسگاه گلوله 
میزند، مــا هم از این طرف بــه او جواب می‌دهیم. 
گفتند می‌خواهیم برویم ببينيم و اگر شــما میترسید 
نیاییــد! ملک نژاد رفت و من هم بــه دنبال او رفتم. 
30  نفر از آن جمع به پشــت بام پاســگاه رفتند تا با 
دوربیــن ببینند در آن طرف چه خبر اســت. ناگهان 

عراقيها با گلوله تانک به بام پاســگاه شــلكي كردند 
و در نتيجه ســه نفر شهید و هشت نفر زخمی شدند 
و بقيه برگشــتند. تازه آقایان فهمیدند که عراق براي 

حمله آماده شده است.  
صبح روز بعــد آقاي غرضی به مــن گفت: ذاكري 
برویم خط مرزي را ببینیم. کجا نزدیکتر است؟ گفتم: 

کوشك نزدیکتر است. 
از بالای پشت بام پاسگاه کوشك با دوربین نگاه کرد 

و پرسيد كه اینها چه هستند؟ 
گفتم: اینها همه تانک هستند.  

پرسيد: این همه تانک براي چه این جا آمده؟  
گفتم: اینها دنباله همان قضیه اســت که شما به خاطر 
آن رفتيد تهران و هشــدار داديد و به شما گفتند که 
ما شــاخ و برگ آمریکا را شکستیم. صدام سگ کی 
باشد. حال این سگ آمده اینجا ایستاده پارس می‌کند. 
از اين تان‌كها در طلایه، بستان، فکه، زبیدات و همه 

جا هستند.
گويا کی روز قبل از شروع جنگ شما و بنی صدر 
و شــهید فلاحی با هلی کوپتر به مرزهاي جنوب 

رفتید و عراقي‌ها را از نزدکی دیدید؟ 
آن بازديد سودي نداشــت! چون كار از كار گذشته 
بود، و از یک هفته قبــل یگانهاي دو طرف در همه 
مرزها درگیر شــده بودند. روزی که به عين خوش 
رفتیم، صبح روز یکم مهر 1359 بود. شهيد فلاحی و 
بني صدر كي روز بعد از حمله هواپیماهای عراقي به 
فرودگاههاي كشور به ستاد لشکر خوزستان آمدند. 

پيشروي زميني ارتش عراق آغاز شده بود؟   
لشکر یک مکانیزه عراق در منطقه شیخ فارس جلوي 
پاسگاه فكه استقرار يافته بود، و بعد از ظهر روز 31 
شــهريور حدود 40 يكلومتر پيشروي كرد و پاسگاه 
فكــه را تصرف كرد. لشــکر 10 زرهی عراق هم در 
كنار پل رمیله مستقر بود، و بخشي از آن لشكر صبح 
روز يكم مهر از رودخانه دویرج گذشــت و به این 
طرف آمد. این طور نبود که شهيد فلاحی بیاید ببیند 
در عين خوش چه خبر اســت و بعــد براي جنگ 

تصمیم بگیرد. در روز يكم مهر كه به ستاد لشکر آمد 
و از من خواســت آنان را با هلی کوپتر همراهي كنم 
و گفت كه شما راهنمای خلبان هلی کوپتر باش. من 
به دفترم رفتم و کیف و نقشــه و دوربین و خط‌کش 
و مــداد برداشــتم، و از آن جا با خودرو به ســمت 
هلی‌کوپتر رفتم. در قرارگاه توپخانه لشکر 92 زرهی 
خوزستان، فرودگاهی بود که هواپیماهای کوچک و 
هليك‌وپتر در آن می‌نشستند. وقتي به فرودگاه رسيدم 
شــهيد فلاحی را در كنار هليك‌وپتر خیلی عصبانی 

يافتم. تا مرا دید پرسيد چرا دیر آمدید؟ 
وقتي ســوار هلي كوپتر شــدم. کمک خلبان آمد و 
گفت هدایت هلی کوپتر با شماست. نگاه کردم دیدم 
بنی صدر هم روي صندلي رو به رو نشســته است. 
یک روحانی هم كنار او نشســته بــود. من هم كنار 
دست فلاحي نشستم و از باند فرودگاه كه بلند شدیم 
بــه خلبان هلی‌کوپتر گفتم برو روی جاده آســفالت 
اهواز ـ دزفول. نزدیک شوشتر گفتم به سمت غرب 
ادامــه بده و با پایگاه وحدتی تماس داشــته باش و 
بگو که ما خودی هستیم. در ارتفاعات تینه به سمت 
عین خوش زاویه گرفتيــم و هلي گوپتر در چالهاي 
روي ارتفاعــات بيــن چنانه و ابو غریــب به زمين 
نشست. چون میدانســتم امكان پياده شدن در داخل 
عین خــوش وجود ندارد. همان طــور كه از داخل 
هلــي كوپتر با دوربین نگاه مکيــردم دیدم که منطقه 
انباشــته از تانک است. بلافاصله به خلبان هلی‌کوپتر 
گفتم سریع به طرف شرق برگرد. چون امكان داشت 
تانکهای دشمن ما را هدف قرار دهند. خلبان پیچید 
و شهید فلاحی از پیچیدن هلي كوپتر فهمید چه خبر 

است. از من پرسيد به خلبان چه گفتی؟
گفتم: دشــمن رو به روي ما انبوه تانک مستقر كرده 

است. 
گفت: دوربين را بده ببينم.   

وقتي با دوربيــن نگاه کرد پرســيد: تانک‌ها عراقی 
هستند؟ 

گفتم: آري عراقي هستند.  
پرسيد: زمین مال کيست؟ 

گفتم: زمين مال ايران است.  
شــهيد فلاحي در آن لحظه افسوس خورد و گفت: 
از این لحظه به بعد زندگی ســودي ندارد. بهتر است 

شهید شوم و این ننگ را نبينم.  
پرسيدم: دلتان میخواهد شــهید شوید و صحنه‌های 

مقــام معظم رهبــري در جریان 
بحران آفريني خلــق عرب قرار 
دارند، و عضو هيئتي بودند که براي 
میانجی گري به خوزستان آمدند و 
آنها خواسته‌هايي  صحبت کردند. 
را در 12 ماده مطــرح كرده بودند 
که این خواسته‌ها را تأمين كنيد تا 
خوزستان آرام شود. اما رو نداشتند 

بگویند خوزستان را مستقل کنید 
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از عين خوش که به اهواز برگشتیم 
فلاحی خيلي  ناراحت بود. به خوبي 
احســاس ميكردم كه با خود فکر 
میک‌رد که چه کنــم و چه نکنم. 
درست است كه فلاحی یک مسئول 
نظامی بود، اما اختيارات تام نداشت

بعدی را نبینید؟ امروز روز اول جنگ اســت. شــما 
رئيس ستاد مشترك ارتش هســتيد. مگر من و شما 
برای صحنه‌های كنوني و بعد از آن ساخته نشده‌ایم؟ 
شــهيد فلاحي وقتي به اعصاب خود مسلط شد که 

هلی‌کوپتر حدود سه کیلومتر از منطقه گذشته بود.
هميــن طور كه به طرف شــرق حركت ميكرديم به 
روستاي حسن برمکی نزدكي شديم. در آن جا چاه 
آب وجود داشــت و كي یگان هم مســتقر بود. به 
خلبان هلی کوپتر گفتم بنشــین زمين. بعد دو سرباز 
را صــدا زدم و گفتم دو خودروي جيپ را روشــن 
كنيد. گفتند كه بايد هل بدهيم تا روشــن شوند. من 
و شهيد فلاحي و دو سرباز خودروهاي بيسيم دار را 
هل داديم تا روشن شــدند. فلاحي و همراهانش را 
در جيپ نشاندم و با موتورسيكلت پشت سرشان به 
طرف عين خوش راه افتادم. اين منطقه به طور مرتب 
زير باران انواع گلوله توپخانه عراق قرار داشــت. از 
جاده تا كنار درب پادگان عین خوش راه رفتيم. چون 
آن جا دقيقا زير ديد دشــمن بود، به ســرباز نگهبان 
گفتم زود زنجير را بازكن. اگر بخواهد تماس بگیرد 
و اجــازه ورود دهد، حتما يــك گلوله توپ روی 
سرمان پیاده ميشــد. او زنجير را انداخت زمين و ما 
هــم بدو بدو رفتیم دفتر ســرهنگ مظاهری فرمانده 
تيپ. آقاي فلاحي از مظاهري خواست آقايان همراه 
را توجیه کند، و ایشان وقایع و نيازهاي تيپ را براي 

رويارويي با پيشروي دشمن شرح داد.    
شهید فلاحی با مشاهده آن صحنه‌ها چه دستوري 

صادر كرد و چه تدابیری اتخاذ كرد؟
مگر فلاحي چه مي‌توانست بگويد؟ گفت برویم در 
دیدگاه. دیدباني در یک تپه بلندی قرار داشت، و یک 
دوربین هم آن جا گذاشته بودند، كه ديده بانان منطقه 
را می‌دیدند. فلاحي از پشــت دوربين ديد منطقه پر 
از تانک است. اوضاع خيلي وحشتناك بود. سرهنگ 
مظاهری به فلاحي گفت اگر امروز یک یگان جدید 
كمكي به من ندهید من در اين جا خلع سلاح میشوم 

و تيپ از بین می‌رود. 
فلاحي به او گفت: مظاهری تو كه بچه نیســتی! من 
هم بچه نیســتم! الآن چیزی در اختیــار ندارم به تو 
بدهم. یک هفتــه به من فرصت بده تا ببينيم چه كار 
ميتوانــم بكنم. این حرف را به ملک نژاد جانشــين 
لشكر خوزســتان هم زده بود. فلاحي گفت: تا نیرو 
روی کار بیاید یک هفتــه زمان میبرد. برای من یک 
هفتــه زمان ایجــاد کن. یعنی بــا امکاناتی که داریم 
عملیات تك محدود در سرتاسر مرز خوزستان انجام 
شــود، و به نحوي از پيشــروي دشمن جلوگيري به 

عمل آيد، و دشمن فکر نکند 
کســی جلوي پيشــروي او 
نیســت. فلاحي به مظاهري 
قــول داد اولین یگانی که به 
تو خواهم  به  برســد  منطقه 
داد، و درســت هــم گفت. 
اولین یگان كمكي که از راه 
رسید گردان 141 بود كه به 
سرهنگ مظاهري دادند. ولی 
همــان »نــوش دارو بعد از 

مرگ سهراب بود«. 
از عين خوش کــه به اهواز 
برگشــتیم فلاحــی خيلــي 
آشــفته و ناراحت بــود. به 
كه  ميك‌ردم  احساس  خوبي 
با خود فکــر می‌کند که چه 
کنــم و چه نکنم. درســت 
است كه فلاحی یک مسئول 
نظامی بود، اما اختيارات تام 
نداشــت. چرا؟ چون ما جو 
بعد از انقلاب را داشتیم. در 
آن شــرايط اگر می‌خواستیم 
كي وســيله‌اي را جا به جا 
کنیم باید از چند كانال عبور 
نبود  آدمی  فلاحي  میکردیم. 
که همین الآن با بیســیم یا با 
تلفن با تهران تماس بگيرد و 
به لشــکر 21 حمزه و لشکر 

16 زرهــي قزويــن بگويد هميــن الآن راه بیفتيد و 
بیایید اهواز.  اگر هر کسي چنين دستوري را مي‌داد، 
می‌گفتند خیر باید به صورت گروه رزمی و با صدور 
دستور حضرت امام )ره( و با تأمين بیاید. تا میگفتی 
این یــگان حرکت کند، مي‌گفتند خيــر می‌خواهند 

دوباره کودتا کنند. 
حتي بعد از آغاز جنگ هم همين حرف‌ها بود؟  

چرا كه نه؟ ساعت شش بعد از ظهر روز 31 شهريور 
ســرهنگ ملك نژاد به تهران گزارش مشــروح داد 
كــه من چند بار هشــدار دادم و اعــام خطر كردم 
كه مســئولان به جنوب بيايند و از نزدكي اوضاع را 
ببيننــد، و اطلاع دهند كه عراق درصدد حمله نظامي 
است. كمك كنيد و چه كنيد و نكنيد. اين بزرگترین 
سند لشکر 92 زرهي به تهران است. در آن سند آمده 
اســت كه امروز پادگان دو کوهه اهواز و چم سري 
و اطراف بســتان و ساير پاسگاه‌هاي مرزي به وسيله 
هواپيماهاي عراقي بمباران شد. وقتي این گزارش به 
تهران رفت، در همان شب چند اطلاعیه به شماره‌هاي 
13 و 14 و 15 از ســوي ستاد مشترک ارتش منتشر 
شد كه هیچ سربازی حق ندارد از پادگان‌های تهران 
خارج شــود. چرا پنج اطلاعیه‌ها در همان روز صادر 
شد؟ چرا هيچ ســربازي حق ندارد از پادگان خارج 

شود؟ این از کجا نشأت می‌گیرد؟ 
شايد برخورد بني صدر فرمانده كل قوا  بوده و به 

دستور او صادر ميشد.... 
لشکر 21 در پادگان تهران بود، لشکر 77 در خراسان 

بود، لشــکر 16 در قزوین بود. من نمی‌گویم که همه 
آنهــا خوابیده بودند. اما 50 درصد آنها میتوانســتند 
از روز اول جنــگ پاي کار بیاینــد، کما این که بعدا 
آمدند. خب همین لشــکر 21 بود که بعد از 14 مهر 
به خوزســتان آمد. چرا 14 روز قبل نیامد؟ خدا گواه 
است اگر لشكر 21 در شهریور در جبهه اهواز مستقر 
میشــد، و همان کاری را که بعد از 14 مهر می‌کرد، 
یک سرباز عراقی جرأت نمیکرد پای خود را در مرز 

بگذارد. 
چرا این اطلاعیه‌ها صادر شد؟ چرا بني صدر اين 

كار را كرد؟ منظورتان توطئه‌اي در كار بود؟  
یک تعداد عناصــر معلوم الحــال دور پادگان‌ها را 
گرفتــه بودند و می‌گفتند ارتــش نباید بیرون برود 
و می‌خواهــد کودتا کند. چه كســاني بودند که این 
کارها را کردند؟ مســئولين همه آنها را میشــناختند. 
آنها منافقین، دمکراتها، كومله و فدائيان خلق بودند. 

شهيد فلاحي در آن لحظه كه انبوه 
تانكهاي عــراق را در منطقه عين 
خوش در حال پيشــروي در خاك 
ايران ديد افســوس خورد و گفت: 
از این لحظه به بعد زندگی سودي 
ندارد. بهتر است شهید شوم و این 

ننگ را نبينم

شهید فلاحی در حال استراحت پس از اصابت آر.پی.جی.7 به اتومبیل ایشان/سال 1358
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قبل از شــروع جنگ يگان‌هــاي رزمي ارتش به 
كردستان اعزام مي‌شــدند و مي‌جنگيدند. چرا با 
خروج يك سرباز از پادگانهاي ارتش براي اعزام 

به مرزها جلوگيري به عمل آمد؟ 
ارتش دو سال در كردستان حضور داشت. چرا كسي 
روي مسئله كردستان انگشــت نمي‌گذارد. ولي من 
اين درد را كشــيده‌ام و لمس كــرده‌ام كه ما درباره 
جنگ افروزي عراق اين همه گزارش داديم و گفتيم 

و هشدار داديم ولي هيچ كسي توجه نكرد؟ 
وضعيت ارتش و نيروهاي مســلح بعد از پيروزي 
انقلاب كمي آشــفته و بي نظم به نظر مي‌رسيد. 
بفرماييد كه شهيد فلاحي براي سازماندهي مجدد 

ارتش چه نقشي داشت؟ 
شهيد فلاحی یک استاد دانشــگاه بود. یک مدیر به 
تمام معنا بود. فلاحی یک فرمانده مدبر و کاردان بود. 
میدانست که این کار باید انجام شود. اما آن زمان چه 

چیزی در اختیار ايشــان بود؟ حدود 12 هزار تن از 
پرسنل کادر ارتش از ارتش بیرون رفته بودند. به طور 
مثال ما در آستانه جنگ در لشکر 92 زرهی خوزستان 
کمبود تانک نداشیم. 53 دستگاه تانک در هر گردان 
وجود داشتند. تعدادی از تان‌كها قابل استفاده بودند، 
و تعدادی هم در پارک خوابیده بودند. تانكي كه در 
پــارك خوابیده بود به علت نداشــتن قطعات يدكي 
پنج تومني. چرا خوابیده بودند؟ چون تکنيسین‌های 
برجک‌ها و شــنیدارها برای گرفتن انتقالی به ســاير 
اســتان‌هاي خود، رفتــه بودند. و ما تنــد تند امضا 
مي‌کردیــم و مي‌گفتیم برویــد. ببينيــد، گفتن اين 
شــعار كه ما انقلاب کردیم تا زیــر بار زور نرویم و 
مي‌خواهيم آزاد باشــیم و کسی به ما اعتراض نكند، 

این خیلی حرف است. 
جا خالي كــردن 12 هزار پرســنل و كادر ارتش از 
رده‌هاي بالا تا پاییــن دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. به 

طور مثال كي گردان از لشکر 92 زرهي كه 26 افسر 
سازمانی در پادگان داشت، سربازان وظیفه می‌آمدند 
و می‌گفتند كه افســران طاغوتی هستند و به پادگان 
نیایند. این افســران هم خانه نشين شدند. لذا نظم و 

انضباط ارتش کمرنگ شده بود.
اين بي نظمي فقط در لشــكر 92 خوزستان بود يا 

همه لشكرها دچار آن بودند؟  
من این را در لشــکر 92 دیــدم و همه جا هم عين 
همین بود. در پادگان‌ها عناصر ضد انقلاب، منافق 
و کمونیست داشتیم و همه بر ضد ارتش تبلیغ منفی 

می‌کردند. می‌خواستند سیستم ارتش از هم بپاشد.
ارتش بعد از گذشــت دو هفته از شــروع جنگ 
تحميلي انســجام پیدا کرد و مســئولین به هوش 
آمدند. آيا در آن شرايط دست شهید فلاحی برای 

اتخاذ تدابیر لازم باز شد؟  
شــهيد فلاحی خیلی کار کرد. فلاحی نقش بســیار 
مهمي در سازندگی و انســجام ارتش داشت. زماني 
كه مسئولان فهمیدند که اشتباه کرده‌اند، دست شهيد 
فلاحي خيلي باز شــد. یک بار گزارش تلفنی ايشان 
را که در اتاق جنگ داشــت به نیروی زمینی دستور 
می‌داد كه این کار را بکنيد، و هر چه تانک و توپ و 
امکانات در انبارها هست همه را به جبهه منتقل كنيد، 
تمام تکنيسین‌ها را بر ســر كار برگردانيد، یادداشت 
کردم. اين دســتورات را صادر كــرد، ولی ديگر دیر 
شــده بود. فلاحی مقصر نبود. چنــد وقت پیش در 
سازمان عقیدتی سیاســی در مورد این مرد بزرگوار 
صحبت بود. آن جا گفتم كه دســت و پای ايشــان 
را بسته بودند، و نمی‌گذاشــتند كار كند. كساني که 
مخالــف فلاحي بودند، می‌گفتند شــما در حکومت 
نظامی شیراز دست داشــتید، چه طور حالا فرمانده 
باشــید. چند بار حضرت امام فرموده بودند با ایشان 
کار نداشته باشید. این کمونیست‌های بی دین بودند 
كه اعصاب فلاحي را خُرد کرده بودند. خدا رحمت 
كند حضرت امام)ره( را... اگر ايشــان در این کشور 
نبودند، کشورمان امروز به 30 ایران تقسیم شده بود.  
هر گوشــه‌اش را یک کسی برده بود. فقط ایشان بود 
که ایســتاد و خوب می‌شناخت که كمونيست‌ها چه 
کســانی هســتند. دُم همه اینها در خارج وصل بود. 
هدفشــان این بود که همه مردم ايران از هم بپاشند. 
اگر حسن تدبیر و ایســتادگی امام )ره( در كار نبود 

همه را از بین برده بودند.  

این کمونیست‌ها بودند كه اعصاب 
فلاحي را خُرد کــرده بودند. خدا 
را...  )ره(  امام  رحمت كند حضرت 
اگر ايشــان در این کشور نبودند، 
کشورمان امروز به 30 ایران تقسیم 
شده بود.  هر گوشه‌اش را یک کسی 
برده بود. فقط ایشان بود که ایستاد 
و خوب میشناخت که كمونيستها 

چه کسانی هستند 
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سرتيپ بفرماييد كه اولين بار چه گونه و كجا 
با شهيد فلاحي آشنا شديد؟ 

بــه نظر من بحث درباره سرلشــكر شــهيد ولي 
الله فلاحي بعد از گذشــت 33 ســال از شهادت 
ايشــان كمي دير شده است. ولي به نوبه خود به 
عنوان يكي از شــاگردان كوچك ايشــان از شما 
تشــكر ميك‌نم. كي هفته بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي در بهمن ماه سال 1357، ساعت ده شب 
مرد بلند‌قامتي با لباس شــخصي آبي رنگ وارد 
ستاد مشــترك ارتش شد و گفت كه از حضرت 
امام‌خميني )ره( بنيانگذار جمهوري اسلامي ایران 
حكــم فرماندهي نيروي زميني را گرفته اســت. 
در همان جلســه و همان گروهي )كميته انقلاب 
اسلامي ارتش( كه ايشان را معرفي كرد بنده را كه 
در آن موقع درجه سرواني داشتم به عنوان همكار 
شــهيد فلاحي معرفي كرد. اين در حالي بود كه 
من افتخار شاگردي ايشان را داشتم. ايشان بعدها 
در خاطرات خود نوشــته بود: »من با خود گفتم 
كه همه مشــكلات را مي‌توانم تحمل كنم، اما با 
سروان ملك زاده بايد چه كار كنم«. من هم واقعا 
نمي‌دانستم كه چه خدمتي بايد در محضر ايشان 

انجام دهم. 
در اولين لحظه كــه همكاري‌مان را آغاز كرديم، 
ايشــان مرا مورد عنايت قرار داد و فرمود كه فردا 
صبــح در اول وقت كارمان را در ســتاد نيروي 
زميني شروع خواهيم كرد. بامداد روز بعد كه برف 
ســنگيني نشسته بود، بلند شدم و با اتومبيل ژيان 
شخصي‌ام، خود را به ستاد نيروي زميني رساندم. 
در ستاد نيروي زميني كميته‌اي از سربازان وظيفه 
و پرســنل انقلابي نيروي زميني تشكيل شده بود 
و چون تيمســار فلاحي را نمي‌شناختند، ايشان 

را مدتــي در نگهباني درب ورودي نيروي زميني 
نگه داشــتند. مؤدبانه‌تريــن واژه‌اي كه مي‌توانم 
بگويم اين اســت كه ايشان را »نگه داشتند«. من 
با مشاهده اين صحنه خود را به سربازان نگهبان 
معرفي كردم و گفتم كه ايشــان، تيمسار فلاحي 

فرمانده جديد نيروي زميني هستند. 

ســرانجام بچه‌هاي نيروي زميني، تيمسار فلاحي 
را به اطــاق فرماندهي راهنمايــي كردند. وقتي 
وارد اطاق شــديم ديديم شيشه‌هاي در و پنجره 
شكســته و نظم اطاق فرماندهي بــه هم ريخته 
است. اطلاع داريد كه ستاد نيروي زميني در اوج 
انقلاب مورد حمله قرار گرفت و سرتيپ بدره‌اي 
آخرين فرمانده نيروي زمينــي دوران پهلوي در 
همان جا كشــته شد. شهيد فلاحي پشت ميز كار 
خود نشســت و نگاهي بــه در و ديوار انداخت. 
چند دستگاه تلفن روي ميز و تعداد زيادي شماره 
تلفن واحدهاي نيروي زميني هم زير شيشــه ميز 
دفتر كار ايشــان قرار داشــت. خطوط تلفن‌هاي 
دفتر را يكي يكي امتحان كردم و ديدم همه آن‌ها 
بجز كي خط تلفن قطع بودند. آن خط را امتحان 

كردم كه بوق آزاد شنيدم و خوشحال شدم. 
در همــان روز اطلاع يافتم كه ســرهنگ جواد 
نصرتي نيا كه افســري شايسته است حكم گرفته 
و در دفتر نيروي زميني تبريز مســتقر شده است. 
وقتي با دفتر نصرتي نيا تماس گرفتم و خود را به 
آجودان ايشان معرفي كردم او گريه كرد و پرسيد 
از كجا زنــگ مي‌زنيد؟ گفت واقعا نيروي زميني 
وجود دارد و فرمانــده دارد؟ به او گفتم اين چه 
پرسشي است شما ميك‌نيد؟ بله سرتيپ ولي الله 
فلاحي فرمانده نيروي زميني اســت. تلفن را به 
ســرهنگ نصرتي نيا وصل كنيد تا صحبت كنند. 
جناب سرهنگ گوشي را به دست گرفت و ذوق 
زده پرسيد چه كسي فرمانده نيروي زميني شده؟ 
گفتم تيمسار فلاحي فرمانده نيروي زميني شده و 

مي‌خواهد با شما صحبت كند. 
تيمســار فلاحي اولين صحبت تلفني خود را با 
اقتدار خاصي با ســرهنگ جــواد نصرتي نيا در 
تبريز آغاز كرد. در آن مكالمه دســتوراتي صادر 
كرد و گزارش گرفت. انگار ســتاد نيروي زميني 
محكم و استوار كارش را آغاز كرده است. وقتي 
تمــاس با تبريز پايان يافت شــهيد فلاحي گفت 
عجب كاري شما كرديد و اين كار را ادامه دهيد. 
تيمســار فلاحي در همان روز با همه واحدهاي 
نيروي زميني با همان شــماره تلفن‌هايي كه زير 
شيشه ميز ايشــان قرار داشت تماس گرفت. در 
حقيقت فرماندهي ايشان بر نيروي زميني از همان 

روز به همين شكل شروع شد. 
شــهيد فلاحي افزون بر اين تماس‌ها چه نوع 

فعاليتي را در نيروي زميني آغاز كرد؟ 
در آن روز هنوز هيچ كدام از پرسنل نيروي زميني 
در ستاد حضور پيدا نكرده بود. شهيد فلاحي بعد 

در روز 28 بهمن ماه ســال 1357، 
ساعت ده شب مرد بلند قامتي با 
لباس شخصي آبي رنگ وارد ستاد 
مشــترك ارتش شد و گفت كه از 
حضرت امام خميني )ره( بنيانگذار 
جمهوري اســامي ایــران حكم 
فرماندهي نيروي زميني را گرفته 

است

ســرتيپ بازنشسته سعيد ملك زاده در سال 1343 وارد دانشكده افسري شد، و پس از طي دوره چهار ساله در ستاد نيروي زميني مشغول به خدمت 
شد. در سال 1352 همراه شهيد فلاحي عازم ويتنام شد تا در چارچوب نيروهاي سازمان ملل متحد ناظر بر آتش بس باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 
به از ســرگيري همكاري با ارتش جمهوري اسلامي فراخوانده شد و آن گونه كه ملك زاده اظهار نموده مدت‌ها افتخار شاگردي شهيد فلاحي را داشته 
است. ايشان با آغاز جنگ تحميلي گروهي را به نام »گروه ضربت احمد بن موسي« متشكل از عشاير سلحشور ممسني و كهكيلويه و بوير احمد و بسيج 
مشهد تشكيل داده و اين گروه با استقرار در ارتفاعات بازي دراز حماسه‌هاي كم نظيري بر عليه دشمن متجاوز آفريد. سرتيپ ملك زاده همچنين 15 
ســال معاونت‌هاي مختلف پارلماني و حقوقي، اداري انساني وزارت دفاع و نيز مسئوليت سازمان‌هاي بازنشستگي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي را به 

عهده داشت.

درآمد

شهيد فلاحي به ارتش اصالت بخشيد

نگاهي به نقش شهيد فلاحي در بازسازي ارتش 
در گفت و گو با سرتيپ بازنشسته سعيد ملك زاده

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
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از آن تماس‌ها دســتور داد سرهنگ غلامحسين 
مفيد را به همكاري دعوت كنيم. ايشان بلافاصله 
به ستاد آمد و همان روز حكم فرماندهي پشتيباني 
ســتاد نيروي زميني را از شــهيد فلاحي گرفت. 
ســرهنگ مفيد با تلاش و درايــت و تجربه‌اي 
كه داشت، ســتاد نيروي زميني را در كوتاهترين 
مدت سامان داد. يكي دو هفته گذشت و به ستاد 
مشــترك ارتش رفتم و آن جا از من پرسيدند كه 
از نيروي زميني چه خبر؟ گفتم كه نيروي زميني 
شــكل گرفته و بخش‌هاي پشتيباني، ترابري، غذا 
خوري، آرايشــگاه دارد و فعاليــت خود را آغاز 
كرده اســت. به اين ترتيب حيات مجدد نيروي 
زميني را در ســتاد مشــترك ارتش اعلام كردم. 
اولين مسئوليت رسمي مقام معظم رهبري بعد از 
امامــت جمعه تهران، معاونت وزير دفاع در امور 
انقلاب بود. شــهيد دكتــر مصطفي چمران وزير 
دفاع وقت در آن برهه از شــهيد فلاحي خواست 
كي درجه دار را به عنوان دستيار براي مقام معظم 
رهبري معرفي كند، و ايشان بنده حقير را معرفي 
كرد. و بنده مدتــي در محضر مبارك مقام معظم 

رهبري در وزارت دفاع فعاليت كردم.
وقتي به وزارت دفــاع انتقال يافتيد، ارتباط‌ و 

همكاري با شهيد فلاحي را ادامه داديد؟   
چون بنده افســري بودم كه توسط شهيد فلاحي 
بــه وزارت دفاع معرفي شــده بــودم، همزمان 
نقش رابط بين وزارت دفــاع و نيروي زميني را 
نيز ايفا ميك‌ردم. ارتباط بنده با شــهيد فلاحي تا 
زمان شــهادت ايشان هيچ وقت قطع نشد. زماني 
كه فرمان امام )ره( در خصوص لزوم شكســتن 
محاصره آبادان صادر شد، بنده از هشتم شهريور 
1360 تــا عمليات ثامن الائمــه )ع( در خدمت 
شهيد فلاحي در آبادان بودم. لشكرهاي پيروز 77 
خراســان و 16 قزويــن در آن عمليات كم نظير 
شركت داشتند، و حماســه آفريدند. در عمليات 
ثامن الائمــه )ع( كمترين تلفات را داشــتيم. اما 
متأسفانه تعدادي از فرماندهان غيور ارتش و سپاه 
پس از عمليات و هنــگام مراجعت به تهران در 
كي ســانحه هوايي به درجه رفيع شهادت نايل 

آمدند. 
شهادت شهيد فلاحي چه تأثيري بر روحيه شما 

داشت؟  

در حقيقت شهادت تيمسار فلاحي بيشترين تأثير 
را بر روحيه بنده گذاشت. چون ايشان را يكي از 
سرمايه‌هاي ملي اين كشور مي‌دانستم و هنوز هم 
مي‌دانم. شهيد فلاحي كي چهره سياسي و نظامي 
منحصر به فرد در جمهوري اســامي بود. انشاء 
الله جايــگاه و پاداش ايشــان در درگاه خداوند 
متعال محفوظ بوده باشــد. بايد بپذيريم كه همه 
ما در حق اين شــهيد بزرگوار كوتاهي كرده‌ايم. 
از مــن شــاگرد گرفته تا همه دســت اندركاران 
رســانه‌ها. بنده در روز دهم مهــر ماه 1360 كه 
مراســم بزرگداشت اين شــهدا در مدرسه عالي 

شهيد مطهري برگزار شد واقعا منقلب شده بودم. 
اجازه گرفتم و به پشــت تريبــون رفتم و با تمام 
وجود درباره شهيد فلاحي صحبت كردم. اكنون 
كه 33 سال از شهادت شهيد فلاحي گذشته است 
خيلي از خاطرات ايشان را فراموش كرده‌ام. ولي 
توصيه ميك‌نم اين نوار سخنراني را پياده و گوش 

كنيد. 
انشــاء الله نوار را پياده ميك‌نيم و به استحضار 
خوانندگان مي‌رسانيم. اما اكنون هيچ خاطره‌اي 

به يادتان نمانده است؟ 
خاطــره‌اي كه از شــهيد فلاحــي الآن براي من 
تداعي شــد اين است. در تابســتان سال 1358 
شــنيدم كه يكي از دوســتان قديمي كه در اهواز 
خدمت ميك‌ــرد و قبل از انقــاب جزء عوامل 
فرمانداري حكومت نظامي اهواز بود. به او زنگ 
زدم و بــا پرخاش به او گفتم: معلوم هســت چه 
كار ميك‌ني؟ او در جواب گفت: مطمئن باش كه 
موجبات سرشكستگي تو را فراهم نخواهم كرد. 
در ملاقات‌هــاي بعدي هم كه بايكديگر داشــتم 
احساس كردم كه هنگام برقراري حكومت نظامي 
به نوعي به مردم خدمت ميك‌رده اســت. معمولا 

كساني را كه دســتگير ميك‌ردند و به فرمانداري 
حكومت نظامي مي‌بردند، اين افســر با ســواد و 
متعهد تا جايي كه مي‌توانســت به مردم خدمت 
ميك‌رد. بعد از پيروزي انقلاب بازداشــت شد، و 
من احساس وظيفه كردم بدانم كه افسر مزبور با 

چه انگيزه‌اي به حكومت نظامي پيوسته است.
روزي با قطار راهي اهواز شــدم و به ديدار آقاي 
شــيرج دادستان انقلاب اهواز رفتم و ضمن دادن 
توضيحات لازم درباره افسر مزبور تقاضا كردم با 
او در زندان ملاقات كنم. آقاي شيرج محبت كرد 
و مرا به زندان راهنمايي نمودند و بنده با دوست 

قديمي خود ملاقات كردم. زندان اهواز در فصل 
تابســتان انباشته از زندانيان بود. پس از بازگشت 
به تهران به ملاقات شهيد فلاحي رفتم و به ايشان 
گفتم كه تعــدادي از بچه‌هاي ارتــش در اهواز 
زنداني هســتند و بــراي آزادي آن‌ها بايد تلاش 
كرد. ايشان بيدرنگ به دفتر حضرت امام )ره( در 
قم زنگ زد و تقاضاي وقت ملاقات فوري كرد. 
بعد هم به هوانيروز زنگ زد و دســتور داد كي 
فروند هلي كوپتر براي عزيمت به قم آماده كنند. 
چند ســاعت بعد به اتفاق يكديگــر به ملاقات 
امام)ره( به قم رفتيم. امام از شهيد فلاحي پرسيدند 
تيمسار خير است انشــاء الله؟ تيمسار فلاحي به 
حضرت امام عرض كرد كه مل‌كزاده‌الســاعه از 
اهواز آمــده و اطلاعاتي درباره زندان اهواز دارد 
و من حيفم آمد كه به اين قضيه رسيدگي نشود. 
تقاضا دارم به ايشان اجازه دهيد مشاهدات خود 
را از زندان اهواز به اطلاع حضرتعالی برســاند. 
حضرت امــام )ره( فرمودند بفرما. من هم بدون 
پرده پوشي آن چه را ديده و شنيده بودم به عرض 
امام رســاندم. امام )ره( فرمودند پيشــنهاد شما 
چيســت؟ گفتم امكان دارد برخي از زندانيان با 

باعث شد كه  نقش شهيد فلاحي 
در كمتر از يك هفته فرمان حضرت 
امام )ره( در خصوص كســاني كه 
مرتكب قتل يا شــكنجه يا جرائم 
خاصي نشده‌اند، با قرار بازپرس آزاد 
شوند و در زمان مناسب به پرونده 
آنان رسيدگي شود. اين خاطره‌اي 

بود كه الآن به يادم آمد  
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سپردن وثيقه آزاد شوند. اما چه كسي جوابگوي 
مدت بازداشــت آنان خواهد بود. شــايد ميزان 
محكوميت‌شان كمتر از مدت بازداشت‌شان باشد. 
امام )ره( دوباره پرســيدند پيشنهاد شما چيست؟ 
عرض كردم كه شايســته اســت اين زندانيان با 
قرار ضمانت آزاد و هر موقع زمان رســيدگي به 
پرونده‌شــان فراهم شد، احضار و محاكمه شوند 
و مطابق مقــررات و احكام صادره با آن‌ها رفتار 
شود. حضرت امام )ره( از شهيد فلاحي پرسيدند 

نظر شما چيست؟ 
تيمســار فلاحي كــه در برابر امام نشســته بود، 
روي زانوي امام دســت گذاشــت و قدم مبارك 
ايشــان را نوازش داد، و عرض كرد: »اگر اسلام 
را مي‌خواهيم بايد ايــران را بخواهيم. اگر ايران 
را مي‌خواهيم بايد ارتش را بخواهيم. به پيشنهاد 
ملك زاده كي جمله اضافــه ميك‌نم. هر كي از 
زندانيان ارتشي كه آزاد مي‌شــوند، اگر به موقع 
خودشــان را به دادگاه معرفي نكردند، بنده ولي 

فلاحي را به جاي آنان بازداشت كنيد«. 
اين نقش شهيد فلاحي باعث شد كه در كمتر از 
كي هفتــه فرمان حضرت امام )ره( در خصوص 
كســاني كه مرتكــب قتل يا شــكنجه يا جرائم 
خاصي نشده‌اند، با قرار بازپرس آزاد شوند و در 
زمان مناســب به پرونده آنان رسيدگي شود. اين 

خاطره‌اي بود كه الآن به يادم آمد. 

سخنان سرتيپ ســعيد ملك زاده 
در مراســم بزرگداشت سومين روز 
شهادت شهيد فلاحي در مدرسه عالي 
شهيد مطهري كه به صورت ديكلمه 
القاء گرديده و نوار سخنراني توسط 
ايشان در اختيار شــاهد ياران قرار 

داده شده است.   
خوشــا آنان كه با عزت و نيكي، بساط 

خويش برچيدند و رفتند. 
نگرديدند هرگز گرد باطل، حقيقت را 

پرستيدند و رفتند. 
خوشا آنان كه از پيمانه دوست، شراب 

عشق نوشيدند و رفتند. 
خوشــا آنان كه با ايمــان و اخلاص، 

حريم دوست بوسيدند و رفتند. 
خوشا آنان كه بذر آدميت، در اين ويرانه پاشيدند 

و رفتند. 
خوشــا آنان كــه در راه عدالت، به خون خويش 

غلطيدند و رفتند. 
درود بر تمامي شهيدان گلگون كفن... 	

درود بر شهيدان انقلاب اسلامي ايران... 
درود بر شهيدان جبهه‌هاي حق عليه باطل... 

درود بر سرداران شهيد ارتش جمهوري اسلامي 
ايران... 

تيمسار سرلشكر شهيد ولي الله فلاحي... 
تيمسار سرتيپ شهيد سيد موسي نامجوي... 

تيمسار سرتيپ شهيد فكوري...
سركار سرهنگ زرهي يوسف كلاهدوز... 

پاسداران انقلاب اسلامي ايران كه در راه دفاع از 
وطن عزيز، و در راه دفاع از حيثيت و شــرف و 
ناموس، آگاهانه و عاشقانه شهادت را برگزيدند. 
و با خون ســرخ و گرم خويش نهال شــرف و 

آزادگي را آبياري نمودند. 

سرلشكر شــهيد ولي الله فلاحي، بعد از پيروزي 
انقلاب اسلامي ايران، نزدكي به سه سال به طور 
شــبانه روزي، جان بر كف، صميميت، صداقت 
و ايمان انقلابي خود را در آزموني بســيار دشوار 
به محك قضاوت گذاشــت، و سرافراز و مفتخر 
بيرون آمــد. ثابت كرد كــه در راه دفاع از وطن 
عزيز، و در راه ســركوبي دشمن پست و مزدور 
و متجاوز، شــهادت را با آغوش باز مي‌پذيرد. او 
در آن مدت سه سال حتي لحظه‌اي آرام نگرفت. 
بــه ياد داريم لحظاتي را كه در يكي از پيكارهاي 
خود به شدت آســيب ديده بود، به جاي مداوا، 
و به جاي بســتري شــدن در بيمارستان در كف 
اطاق كارش دراز ميك‌شــيد و به رتق و فتق امور 
مي‌پرداخــت. فلاحي با رفتارش درس صميميت 
و فــداكاري مي‌داد. فلاحي به كســاني كه تاب 
مقاومت در مقابل مشــكلات را نداشتند، با زبان 
بي زباني و با استقامت و بردباري خود مي‌گفت 
كه اي مدعي، عشــق كار تو نيســت. كه نه صبر 
داريد و نه ياراي زيســت. تو را آتش عشق اگر 
پر بســوخت، مرا بين كه از پاي تا سر بسوخت. 
تو بگريزي از پيشــه شــعله خام، من ساده‌ام تا 
بســوزم تمام. ره اين است... در خوابي آموختن، 
به كشتن فرج يابي از سوختن. آري ارتش قهرمان 
و نيرومندي كه امروز در جبه‌ها حماسه مي‌آفريند 
و تاريخ جنگ را دگرگون ميك‌ند، تا اندازه زيادي 
مرهون فداكاري‌ها و زحمات اين ســردار بزرگ 

تاريخ اسلام و ايران است. 
تيمسار فلاحي در لحظاتي فرماندهي نيروي زميني 
ارتش جمهوري اسلامي ايران را به عهده گرفت 
كه از ســتاد نيروي زميني و بسياري از پادگان‌ها 
جز خرابه‌اي چيزي باقي نمانده بود، و در اسلحه 
خانه‌ها كمتر ســاحي به چشم مي‌خورد. بر اثر 
جو موجود در رژيم گذشته، ملت ارتش را قبول 
نداشت. بازار شايعات، اعتصاب‌ها و كارشكني‌ها 
رواج داشــت. بدخواهان از هر سو آوازه انحلال 
ارتش را ســر مي‌دادند. ولي ايــن امير دلاور با 
اعتقادي كه داشــت، با بردباري و استقامتي كه به 
خرج داد، كمر به انســجام ارتش بست. روز به 

شــهيد فلاحي، بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي نزديك به سه سال به طور شبانه 
روزي، جان بر كف، صميميت، صداقت و 
ايمان انقلابي خود را در آزموني بسيار 
دشــوار به محك قضاوت گذاشت، و 
سرافراز و مفتخر بيرون آمد. ثابت كرد 
كه در راه دفــاع از وطن عزيز، و در راه 
سركوبي دشمن شهادت را با آغوش باز 

مي‌پذيرد
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روز بر كارايي، عظمت و محبوبيت آن افزود. به 
طوري كه امروز ارتش كاملا انســجام يافته و در 
بالاتريــن پلان روحي و آمادگي رزمي خود قرار 

دارد. 
شــهيد فلاحي ارتش را به بالاترين درجه ارتقاء 
داد. ســردار فلاحي همزمان با بازسازي ارتش، و 
در لحظاتي كه آمادگي ارتش را بالا مي‌برد، اعتقاد 
داشــت كه ارتش در صورتي پيروز خواهد شد 
كه از حمايت بيدريغ ملت برخوردار باشد. لذا با 
حضور در جوامع و با شــركت در بين توده‌هاي 
ميليوني مردم وحدت عميقي ميان ملت و ارتش 
به وجــود آورد. به طوري كه بارهــا فريادهاي 
ارتــش فداي ملت با قرين پــر طنين ملت فداي 
ارتش درهم آميخته و لرزه بر اندام دشمن انداخته 

است. 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به مدت دو 
ســال و هر شبانه روز به مدت 15 ساعت افتخار 
شاگردي مكتب اين اســتاد دانشمند ارزشمند را 
داشــتم. خدمت در كنار او بــراي من بزرگترين 
كلاس درس بود. در طول شبانه روز 20 ساعت 
كار ميك‌رد... او به حــق در همه زمينه‌ها برتر و 
بالا بود... فرمانده‌اي عاليقدر... استادي دانشمند... 
پدري مهربان و انســاني بي نظير بود... در چهره 
دل پذيرش اميد به زندگي، شــوق بــه آينده و 
خوش بينــي فزاينده موج ميــزد... آينده نگري 
راستين بود... درستكار و امين بود... مردم دوست 

و مردم دار بود... همين ويژگي‌هاي اوســت كه 
دريغ از دســت دادنش كوهــي از غم و اندوه بر 

قلب‌مان نشانده است. 
شــهيد فلاحــي خاك پــاك وطــن را همچون 
فرزندانش دوست مي‌داشت. پستي و بلندي‌هاي 
آن را چونان خطوط شكســته ســيماي ملكوتي 
پدرش حفظ بود. بارها شــاهد بــودم كه تلفني 
از جبهه گــزارش ميك‌ردند. وقتي مي‌گفتند فلان 
يگان در فلان نقطه سخت درگير است، ابروها را 
درهم ميك‌شــيد و صحنه نبرد را مجسم ميك‌رد 
و دســتور مي‌داد اگر صد متر به ســمت راست 
پيشروي كنيد به آن خاكريز خواهيد رسيد. يا در 

سمت چپ جان پناه مناسبي وجود دارد. 
شــهيد فلاحي به راســتي همان چهــره‌اي بود 
كه مولاي متقيــان علي )ع( در نهــج البلاغه از 
ســيماي كي سردار واقعي ترســيم نموده است. 
هميشــه بر چهره مرگ لبخند مــي‌زد... مهربان 
بود و همه را با چشــمي پر 
عاطفــه و ســينه‌اي لبريز از 
محبت مي‌نگريست... نگهبان 
مملكــت و حصار كشــور 
بود... جوانمــرد و با مروت 
بــود... دژ محكــم و حصار 
پولادينــي بود كــه حيات و 
در  را  ناموس محيط خويش 
پناه گرفتــه و با قدرتي بهت 
آور از آن دفــاع ميك‌رد. او 
نگهبان دين، پاســدار شرف 
پيوسته  بود.  قانون  و حرمت 
غم ارتــش مي‌خورد و براي 
ســربازان پــدري مهربان و 
بود.  عاليقــدر  فرمانــده‌اي 
او خشــم را بــا بردبــاري، 
و ملايمــت را بــا متانت به 

خوبي درهم مي‌آميخت. او به چشــم ســرباز در 
عين صلابت، مهربان و در حال مهرباني با مهابت 
جلوه ميك‌رد. او با ناتوانان و بيچارگان متواضع، 
و با گردن كشان همچون قهر الهي متكبر وبيباك 
بود. مو به مو به امور ارتش رســيدگي ميك‌رد، و 
نسبت به هيچ قضيه‌اي هرچند كوچك و جزيي، 
چشم پوشــي روا نمي‌داشت. سربازان را از همه 
چيز بيشــتر دوست مي‌داشت. نطق‌هاي آتشين و 
ســخنراني‌هاي مهيج ايجاد ميك‌رد. بارها و بارها 
فرياد ميزد مردنم در شير مردي بهتر از ننگ فرار 
كه آدمي را عاقبت شــير اجل در معبر است. هر 
مقدار بر پايه مقامش افزوده مي‌شــد و هر اندازه 
مــورد تمجيــد و قدرداني قــرار مي‌گرفت، بر 
فروتني و تواضع خود مي‌افزود. هرچه كوشيدند 
نتوانستند گناهي بر گردن او بگذارند و دامن بي 

آلايشش را آلوده كنند. 
ارتشي كه سردار شهيد فلاحي در پايه گذاري آن 
نقش مؤثر داشت، اصالت مردمي خود را بازيافت. 
لذت با مردم بودن را چشــيد. به مردم آموختن و 
از مردم آموختن را فرا گرفت. لذا ديگر هميشــه 
در كنار مردم باقي خواهد ماند. با فريادشان فرياد 
خواهد كشــيد. و با خشم‌شان خشمگين  خواهد 

شد. و با اعتراضشان، اعتراض خواهد كرد. 
فرمانده شــهيدم... گرچه دريغ از دست دادنت، 
دل‌هاي ما را مالا مال خون كرده اســت. ولي در 
عين حال خود انگيزه‌اي است كه در ادامه راهت 
بكوشــيم. و با آزاد كردن خونين شــهر و قصر 
شــيرين و تمامي خاك پاك وطن و انهدام كامل 
دشــمن پست و مزدور و متجاوز تو را خشنود و 

روانت را شاد سازيم.   

شهيد فلاحي به راستي همان چهره‌اي 
بود كه مولاي متقيان علي )ع( در نهج 
البلاغه از سيماي يك سردار واقعي 
ترسيم نموده است. هميشه بر چهره 
مرگ لبخند مــي‌زد... مهربان بود و 
همه را با چشمي پر عاطفه و سينه‌اي 
لبريز از محبت مي‌نگريست... نگهبان 

مملكت و حصار كشور بود...
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گویا از قبل از پيروزي انقلاب اســامي شــهید 
فلاحی را میشناختید. بفرماييد كه از چه سالی و در 

کدام پایگاه و کدام دانشگاه با ايشان آشنا شدید؟
شهید بزرگوار سرلشکر سيد موسي نامجوي فرمانده 
دانشــگاه افســری و اولين وزیر دفاع که در سانحه 
هوایی هفتم مهر ماه 1360 همراه شهید فلاحی، شهید 
فکوری و شــهيد جهان آرا به شهادت رسید، بعد از 
ملاقات با شهید مصطفي چمران قرار بود همراه شهيد 
فلاحي به تهران بيايد، و گزارش عمليات ثامن الائمه 
)ع( را تقديــم امام )ره( كند كه هواپیمای حامل آنها 
در منطقه کهریزک دچار حادثه شــد. شهید نامجوي 
در آن زمان كه درجه ســتوان يكمي داشت، تعدادی 
از دانشجویان دانشگاه افسري را به کلاسهای عقيدتي 
خود در خارج از دانشــگاه دعوت میکرد. در ســال 
1342 من وارد دانشــگاه شدم. در سال 1343 شهید 
صیاد شیرازی وارد دانشگاه شد. در سال 1344 شهید 
یوسف کلاهدوز و شهید اقارب پرست وارد دانشگاه 
شدند. افزون بر افراد ياد شده تعداد دیگری از افسران 
و فرماندهان ارتش را به کلاسهای خصوصي خود در 

خارج از دانشگاه دعوت می‌کرد. 
شهید شهرام فر هم همراه شما بود؟   

چون شهيد نامجوي بنیاد یک شبکه زیر زمینی بسیار 
حســاس و محكمي را پایه گذاری کرده بود، شهيد 
شهرام فر در شاخه ديگري حضور داشت. من در سال 
1344 به اتفاق شهید کلاهدوز و شهيد آقارب پرست 
در این کلاسها شرکت می‌کرديم. کلاسها متنوع و چند 

شاخه داشت. 

كلاسها كجا تشكيل ميشد؟ 
كلاس‌ها در خانه برادران دانشــجوي نظامی برگزار 
میشــد. کلاسی که در آن شــرکت مکيردم روزهاي 
جمعه در منزل سرهنگ رحیمی فرد، كه در آن زمان 
ستوان يكم مخابرات بود، و نزدكي دانشگاه افسري 
قرار داشت برگزار ميشــد. حدود دو ساعت قبل از 
ورودمان به دانشگاه به منزل ايشان مي‌رفتيم و جلسه 
تشــكيل ميداديم. جلســات در ظاهر شکل سیاسی 
نداشت. شــکل اعتقادی از قبيل آشــنایی با قرآن و 

نهج‌البلاغه و اصول عقاید داشت.    
وقتي دانشــجویان فارغ التحصیل می‌شــدند، در هر 
پايگاهي که میرفتند، فعاليت‌هاي فكري و اعتقاديشان 
را آغاز ميك‌ردند. به طور مثال وقتي به پايگاه شــیراز 
رفتم ضمن اين كه به مهدی کتیبه معرفی شده بودم، 
با تعدادی از نظامی‌ها هم آشــنا شــدم. كتيبه گفت 
کلاس‌های ما در روزهاي جمعه تشکیل می‌شود. ولي 

بدون این که فعاليت ما جنبه سیاسی داشته باشد، خود 
به خود متوجه میشدیم که ما برای حرکت‌های بزرگی، 
دســتكم برای این که وظیفه و تکلیفمان را نسبت به 
ملتمان و دینمان در آینده بدانیم، این کلاس‌ها ناخود 
آگاه به پيدايش آن شبکه سیاسی منجر شد، که نیروی 
فعالش یوســف کلاهدوز و آقارب پرست بودند. آن 
دو در دو ســال قبل از پيروزي انقلاب، در ســطح 
پادگانهاي ارتش و ژاندارمری کادر سازی کرده بودند.

توســط اداره ضد اطلاعات ارتش شناسايي نشده 
بوديد؟ چه گونه كتيبه هم در ركن دو كار ميكرد و 
در عين حال با اين تشكيلات هم همكاري داشت؟      
همــه این افرادي که نام بــردم تحت مراقبت بودند. 
پرونده‌شــان بعد از انقلاب، مخصوصا پرونده مهدي 
کتیبه نشــان می‌داد كه ســاواک چند بار ميخواست 
ایشــان را از ضد اطلاعات مركــز توپخانه ارتش در 
اختیــار بگیرد. ولی ضد اطلاعات مقاومت کرده بود. 
و حاضر نشــده بود کتیبه را در اختیار ســاواك قرار 
دهد. گفته بودنــد هر کاری با کتیبه دارید به خود ما 
بگوییــد. لذا تعدادی از آقایان زیر نظر مأموران رژيم 
پهلوي بودند. اما دوستان خیلی مراقب بودند گفتاری 
برعلیه رژیم گفته نشــود. شهيد یوسف کلاهدوز در 
سال 1355 شبکه را فعالتر کرده بود. به من گفت که ما 
همان دانشجویان شهيد نامجوي هستیم و هم اكنون به 
دوستانمان در سطح ارتش هشدار میدهیم که مراقب 
باشید، ارتش را با مردم درگیر نکنید. ارتش باید حالت 
بی طرفی خود را حفظ کند و این بي طرفي در زمان 

برقراري حکومت نظامی اوج گرفت.  

شهيد فلاحي: من از روز اول که وارد 
ارتش شــدم با خدای خود عهد و 
پیمان بستم که این پنج شش لیتر 
خونی را که در بدن دارم وقف مملکتم 
کنم. حالا همان روز است. حکم مرا 

بنویسید. من نمیگویم كه نمیتوانم  

سرهنگ سید محمد علی شریف النسب در تیر ماه 1323 
در يك خانواده متدین و مذهبی در اصفهان ديده به جهان 
گشود. در سال 1342 پس از پايان تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه به دانشکده افسری پيوست و مورد توجه شهید 
سرلشکر سيد موسی نامجوي استاد نقشه‌برداری دانشگاه 
قرار گرفت، و به اتفاق شهيد سرلشکر یوسف کلاهدوز و 
شهيد سرلشکر حسن اقارب پرست که دو سال با او فاصله 
داشتند به کلاســهای سیاسی و مذهبی دعوت شد و به 
شاخه نظامی افسران وفادار به امام خميني )ره( در ارتش 
پيوست. شريف النسب در شهریور 1357 به دانشکده فرماندهی و ستاد راه یافت 
و در آستانه پیروزی انقلاب به اتفاق تعدادی از همفکران انقلابی از جمله سرهنگ 
حســنعلی فروزان، سرتیپ محمد رضا رحیمی، سرتیپ عبدالله نجفی، سرلشکر 
محمد سلیمی، شهيد نامجوي، شهيد کلاهدوز و شهيد اقارب پرست به اقامتگاه 
موقت حضرت امام در مدرســه علوی تهران فراخوانده شد، و در 23 بهمن 1357 
به عنوان عضو مؤثر کمیته انقلاب اسلامي ارتش به ریاست سرهنگ فروزان و در 
کنار شهید سرلشکر قرنی انجام وظیفه نمود. در اسفند 1361 به فرماندهی لشکر 
84 خرم آباد منصوب شــد و در عملیاتهاي غرور آفرين والفجر يك و سه در کنار 

ایثارگران سپاه و بسیج حضور داشت.   

درآمد

چه گونگي انتخاب شهيد فلاحي به فرماندهي نيروي زميني در گفت و گو با 
شهيد فلاحي بهترين گزينه براي فرماندهي سرهنگ بازنشسته سید محمد علی شریف النسب

نيروي زميني بود
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شهيد فلاحي در چه زماني به اين جمع 
پيوست؟  

زماني كه در مرکز پیاده شــيراز در رشته 
جنگ‌هــای پارتيزاني تدريــس ميك‌ردم، 
روزي كه وارد کلاس شــدم آقاي حسنی 
ســعدی که دو ســال از من ارشدتر بود، 
دانشــجوي اين مركز بود. به احترام ایشان 
به دانشجويان گفتم سرگرد حسنی سعدی 
همیشه استاد من بوده و من به خود اجازه 
نمیدهم امروز صحبت کنم. از ایشان دعوت 
می‌کنم کلاس را اداره کند. و ایشان آمد و 
کلاس را اداره کرد. چون حســنی سعدی 
تحصیلات و دوره‌های نظامي را گذرانده 

بود، و تا حدودي نبوغ فكري داشت. 
حسني سعدي در همان كلاس اين خاطره 
را براي دانشــجويان بازگو كرد: »وقتي در 

دانشــگاه نظامی در عباس آباد تهــران دوره آموزش 
مقدماتی مي‌ديدم، تيمسار فلاحی استاد من بود. روزی 
پای تخته نوشت: انسان چه موجودی است......«.      

بعد شهيد فلاحي از دانشجويان خواست این جمله 
را تكميل كنند. یک نفر گفت: انسان موجودی است 
ناطق. دیگري گفت: انســان موجودی اســت عاقل. 
ســومي گفت: انسان موجودی است مبتکر و خلاق. 
به همین ترتیب همه دانشــجويان ديدگاهشان را در 
مورد ماهيت انســان بيان كردند. بعد تيمسار فلاحي 
گفت: همه اینها درســت، ولی انسان موجودی است 

حق شناس.
من از آن روز در كلاس درس حســني سعدي با نام 
تیمســار فلاحی آشنا شــدم، و این جمله ايشان در 
ذهنم ماندگار شــد، تا این که به اتفاق شهيد اقارب 
پرست به دانشــكده فرماندهی و ستاد آمدیم. در آن 
برهه فعالیت‌های سازمانی ما گسترش پیدا کرده بود، 
و به همه پادگان‌های تهران ســر میزدیم و دوستان را 
آگاه می‌کردیم. چون مسئله برقراري حکومت نظامی 
در اصفهان همه افسران را هشیار کرده بود. حرف ما 
ایــن بود كه ارتش نباید رو در روی مردم قرار گيرد. 
اگر ارتش در مقابل مردم جبهــه بگيرد، اعتبار خود 
را در جامعه از دســت میدهد. ارتــش برای دفاع از 
مرزهاســت. رژیم پهلوي اشــتباه می‌کند که ما را به 
خیابان‌ها می‌کشاند. مســائل سیاسی باید در مجلس 

حل شود نه در درگيري با مردم. 
در این مرحله همه فرماندهان با اين دیدگاه موافق 

بودند؟
اغلب موافــق بودند. تعــداد محــدودی مخالفت 
ميك‌ردند. اصولا كلاس‌هاي دانشــکده فرماندهی و 
ستاد به كلاس بحثهاي سیاسی تبديل شده بود. به ما 
گفته بودند كه لباس نظامی نپوشید،  و کيف همراهتان 
نیاورید. چون امکان دارد مردم برخورد کنند. روزي 
كه به كلاس آمدم سرهنگ فروزان كه آدم سختگيري 
بود نگاهي به من کرد و پرســيد: شريف النسب در 

کیسه‌ات چه داری؟ 
گفتم: کیسه‌ام تهی است استاد.

گفت: همه کیسه‌ها تهی هستند.
در راحت باش به شــهيد اقارب پرست گزارش دادم 

كه سرهنگ فروزان یک افسر انقلابی است. موافقي 
آدرس او را بگیرم تا به خانه‌اش برویم. اقارب پرست 

گفت: صبر کن باید از بالا تأیید شود. 
ســه روز بعد اطلاع داد كه بلا مانع است، و به اتفاق 
همديگر به خانه ســرهنگ فروزان رفتيم، و با ايشان 
ارتباط برقرار كرديم. پس از گذشت چند روز شهيد 
اقارب پرســت به من گفت که از بالا دستور آمده تا 

فرماندهان آینده نیروی زمینی را مشخص کنیم.
پرسيدم: یعنی به این زودی انقلاب پیروز میشود؟ 

چه كســي از شهيد اقارب پرست خواسته بود كه 
ليســت فرماندهان آينده را بــراي بعد از انقلاب 

مشخص كند؟   
من آنها نمي‌شــناختم. اقارب پرست گفت رده‌هاي 
بالاتر از ما خواســته‌اند. اما بعد از پيروزي انقلاب در 
کتاب آقای پیشگاهی فر داماد آیت الله مفتح خواندم 
که ايشان در یک جلســه اقارب پرست را دیده و از 
آقاي مفتح پرســيده كه اقارب پرست این جا چه کار 
می‌کند؟ آيت الله مفتح در جواب گفته بود که ایشان 

رابط ما در ارتش هستند. 
از طرف ديگر آقاي محمد رضا رحیمی مشاور پيشين 
مقام معظم رهبری در زندان با همه علماي مبارز آشنا 
شده بود. به طوری که گروه 12 نفره ما كي روز بعد 
از پيروزي انقلاب به اقامتگاه امام فراخوانده شــدیم. 
همه روحانیون سازمانمان را از طریق شهيد نامجوي 

و رحیمی و فروزان و دیگران شناخته بودند.
حدود ســه چهار ماه مانــده به پيــروزي انقلاب، 
اقارب‌پرست گفت که از بالا دستور آمده تا فرماندهان 

را تعییــن کنیم، و نــام اولین نفری که در 
ليســت قرار دادم، نام تیمسار فلاحی بود. 
شهيد فلاحی را از كجا مي‌شناختم؟ ايشان 
یک سال قبل که در مرکز پیاده شيراز بودم، 
با درجه سرتيپي جانشین مرکز پیاده شده 
بود. وقتي براي اولين ايشــان را در شيراز 
ديدم، آن خاطره را کــه در کلاس درس 
حسنی سعدی درباره شهيد فلاحي شنيده 
بودم، دیدم که کاملا با ايشان تطبیق می‌کند. 
يعني واقعا یک انسان بزرگی است. در طرز 
صحبت کــردن، در ارتباطات مردمي، در 
همه حرکات و در سکوت با همه افسران 
فــرق میکند. با هم تماس نداشــتیم ولي 
مي‌ديدم كه جلسات امتحانی را خیلی دقیق 

اداره میکرد.
ارتباط بين افراد این گروه چه گونه بود؟ 

تشكيلاتي بود يا خوشه‌اي بود؟  
ارتباط بين افراد این گروه شاخه‌اي بود. من فقط پنج 
شش نفر بیشتر را نمی‌شــناختم. حسنعلي فروزان، 
شــهيد اقارب پرست، شهيد کلاهدوز و طوطیایی را 
که از افسران بسيار خوب گارد بود، می‌شناختم. بقیه 
را نمی‌شناختم و نمی‌خواستم بدانم. شهيد شهرام‌فر 
سرشــاخه نیروهای ویژه بود، كــه امير جانباز احمد 
دادبین )فرمانده پيشين نيروي زميني( زیر مجموعه او 
بود. من جداگانه یک رابط به نام رمضان علی کرمی، 
رئیس پيشــين کنترل امور مالی لشكر نوهد داشتم. 
وقتي از طریق ایشــان رفتم وارد كي اداره شــدم، به 
من گفت که خیلی از افراد متوجه آمدن شما شده‌اند. 
پرسيدم مثلا چه كسي حساس شده؟ گفت شهرام‌فر 
پیش من آمد و پرسيد که شريف النسب با تو چه کار 
داشــته است؟ شبكه آنها به قدري قوی بود که وقتي 
به آن جا رفتم حساس شده بودند که شريف النسب 
ايــن جا چه می‌خواهد؟ نگو که من در دو رده بالاتر 
زیر مجموعه محمد رضا رحیمی بودم. خب شــهيد 
شهرام‌فر از دوستان صميمي رحیمی بود كه این را تا 

پیروزی انقلاب نمی‌دانستم.
گويا افراد این گروه‌ها و شــبکه‌ها از جمله شهيد 
فلاحي زندان هم رفتند. خواســتم بدانم كه اينها 
چگونه شناسایی شدند، و چرا مدت کوتاهی را در 

زندان گذراندند؟
نخیر اینهــا مدت‌هاي خیلی بیشــتري زندان رفتند. 
داستان زنداني شدن شهید فلاحی مربوط به سال‌هاي 
قبل است. زنداني شــدن ايشان به این شبکه مربوط 
نیست. اما رحیمی و فتورايي از ارتش اخراج شدند. 

این گروهها با سازمانهای فعال قبل از انقلاب مثل 
نهضت آزادی و جبهه ملي هم ارتباط داشتند؟

با هيچ گروه سياسي ارتباط نداشتند. فقط در جلسات 
قرآن كه یک حالت خاصی بود شــركت ميكردند. با 
هیچ گروهي نه با مجاهدین خلق و نه با فداییان خلق 
و نــه با جبهه ملی و نه با هیچ سياســي كاري رابطه 
نداشــتند. اما با بعضي از آنها آشــنایی داشتند. یعنی 
وقتی آمدیم در کنار شهيد قرني قرار گرفتیم، میدیدم 
آنهایی که گرداننده اصلی بودند، با همه دوست بودند. 
مثلا شهيد نامجوي. با نيمي از شهداي 72 تن انفجار 

هرگاه شهيد فلاحی میآمد نیرو براي 
كردستان بســیج کند، این سخن 
حضرت امام حســین )ع( را كه »ان 
الحیات عقیده وجهاد« است، زمزمه 
میکرد. حتی در هواپیما و هلی کوپتر 
این جمله را زمزمه میکرد. کردستان 
با درایت شــهید قرنی و با تلاشها و 
فداکاریهای شهید فلاحی و لشکر 21 

حمزه و همه ارتش ماندگار شد 
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حزب جمهوری اسلامی دوست صمیمی بود. وقتي 
در دانشکده فرماندهی وســتاد گفتند فرمانده تعیین 

کنید، اول به سراغ شهيد فلاحی رفتیم.  
شما بعد از پيروزي انقلاب به سراغ شهيد فلاحي 

رفتيد؟ 
سرتیپ هاشــم قرقی که همدوره من بود با سرتیپ 
فلاحــی در مأموریت صلح ســازمان ملل در ویتنام 
همخدمت بود. به من گفت تنها کســی که در آن جا 
نمازهایــش را به وقت می‌خواند و روزه می‌گرفت و 
وقت خــود را با ورزش و مطالعــه و خواندن قرآن 
مي‌گذراند، فلاحی بود. چنان شخصیتی از خود بروز 
داده بود که اغلب افسران مأمور از کشورهای مختلف 
می‌گفتنــد که تحت تأثیر فلاحی قــرار گرفته‌اند. از 
طرف ديگر شهيد فلاحی حدود 15 سال در دانشکده 
فرماندهی و ستاد و دانشگاه نظامی استاد بوده است. 
تنها استادی بوده که همه رشته‌هاي نظامي را تدریس 
می‌کرده است. استادها معمولا در یکی دو درس تبحر 
دارند. ولی فلاحی یک شخصیتی بود که علاقمند به 
ارتش بود. مطالعات را زیربنایــی انجام داده بود. از 
همه مهم‌تر کلاس‌های ايشــان فوق العاده بود و همه 
دانشجوها تحت تأثیر کلاس‌های او قرار گرفته بودند. 
دانشجويان از صنوف مختلف به دانشكده فرماندهي 
و ستاد می‌آمدند و از محضر ايشان بهره مند مي‌شدند.     
شــهيد فلاحي و دو افسر ارشــد دیگر را به نام‌هاي 
تیمسار عبد العلی نجمی و تیمسار هاشم حجت كه 
از فرماندهان مرکز توپخانه اصفهان بودند، به ســتاد 
مشترك معرفي كرديم. این دو نفر در ارتباط با علمای 
آن زمــان اصفهان بودند، و ســابقه خوبی از خود به 
جا گذاشته بودند، براي تصدي مسئوليت فرماندهي 
نيــروي زميني معرفــي كرديم. لذا ايــن دو ملاك 
مهمترين عامل گزينش شهيد فلاحي براي فرماندهي 

نيروي زميني بود.  
امام )ره( قبل از چند ماه مانده به پيروزي انقلاب 
همواره به ارتش پیام میدادند که با مردم باشند. این 
پیامها چه تأثيري در روحيه افسران ارتش داشت؟

امام )ره( مانند یک روانشــناس بــا تجربه با ارتش 
خردمندانه برخورد کردند. ارتش را زیر چتر حمایتی 
خودشــان قرار دادند. از وقايع 15 خرداد سال 1342 
به بعد هر جا صحبت از ارتش میشــد میفرمودند كه 
مسئله ارتش با من. مشــهور است كه یکی از سران 
گروه‌های مسلح که بعد از انقلاب رو در روی مردم 
و انقلاب قرار گرفت، در نجف خدمت امام رسید، و 
سه روز در خدمت امام بود. حرفش این بود که اجازه 
دهید ما جنگ مســلحانه را آغاز کنیم. حضرت امام 
)ره(  پرسيدند: با چه كسي ميخواهيد جنگ مسلحانه 

داشته باشيد؟  
او گفت: با ارتش. چون ارتش بزرگترین مانع پیروزی 

انقلاب است. 
حضرت امام در كي كلام فرمودند: ارتش با من.

اصولا برخی از ژنرال‌های ارشــد و قدیمی ارتش در 
سال‌های پیش از انقلاب با امام ارتباط داشتند. به امام 
می‌گفتند: ما نظامی هستیم، ولی رهبر و مرجع دینی ما 

شما هستید، و ما در اختیار شما هستيم. 
امام با این بینش با ارتش برخورد کردند.

وقتي در اقامتگاه حضرت امام )ره( در مدرسه علوي 
قرار گرفتيم، دوســتانمان از جمله سرلشکر سلیمی، 
فروزان، شهيد نامجوي، شهيد اقارب پرست و شهيد 
کلاهدوز را کــه در تهران بودند احضار کردیم. اینها 
آمدند و طرح جلوگیری از فروپاشی ارتش را خدمت 
امام ارائه دادند. حضرت امام )ره( آقای ربانی شیرازی 
را به عنوان نماینده خودشــان معرفــی کردند. آقای 

ربانی از آقايان ياد شده پرسيد: حرفتان چیست؟ 
گفتیم: اگر این انقلاب فردا پیروز شود، مردم می‌ریزند 
پادگان‌ها را غارت می‌کنند، و این انقلاب از دســت 
می‌رود. یک نیروی منســجم و مؤمــن و وفادار به 

انقلاب، اين ارتش است.
اين ديدار در چه روزي صورت گرفت؟  

روز 21 بهمن سال 1357 بود. آقای ربانی شیرازی كه 
در زندان با آقای رحیمی آشنا شده بود ما را تأیید كرد، 
و خدمت امام رفت و برگشــت و گفت كه حضرت 
امام فرمودند که افســران کارشان را شروع کنند. ما با 
حکم شورای انقلاب به شهيد سپهبد قرنی در اقامتگاه 

امام پيوستيم.  
ســپهبد قره باغی آخرين رئيس ستاد مشترك در 

دوران حكومت پهلوي از پيوســتن 
برخي از افسران ارتش به مردم و به 

انقلاب اطلاع داشت؟  
ســپهبد حاتم جانشــین قره باغی، در 
روزهــاي اول پيروزي انقلاب در کنار 
سپهبد قرنی انجام وظیفه میکرد، و من 
با او خیلی صمیمی شــده بودم. ایشان 
به من گفت كه گزارش پيوستن ارتش 
بــه مردم را من تهيه کــردم و چند بار 
براي سپهبد قره باغی بردم. ولي ایشان 
امضا نمی‌کــرد. آخرین بار كه بردم به 
او گفتم چرا نشسته‌ای؟ مردم از دیوار 
پادگان‌هــا بالا رفتند. هميــن الآن در 
اطراف پادگان‌ها درگیری اســت. هر 
چه به تو گفتم این گزارش را امضا کن 
تــا ارتش به این روز نیفتد، بي تفاوتي 

نشان دادي.       
بعد قــره باغي نگاهی بــه من کرد و 
امضا  أمراي ستاد مشــترك  پرســيد: 

کرده‌اند؟ 
گفتم: همين الآن می‌روم و امضای آنان 

را می‌گیرم. 
قره باغي پرسيد: خودت چی؟ 

گفتم: این هم امضــای من. و بعد قره 
باغي امضا کرد و رفت که رفت.

قــره باغي از یک ماه قبل از پيروزي انقلاب مرتب با 
فرماندهان جلسه داشــت که چه کنیم. همه درمانده 
شــده بودند. زمانی که هایزر نماينده سازمان سيا به 
افســران ارتش می‌گفت محکم بایستید. می‌گفتند که 
چی را محکم بایستیم. مگر طرف مقابل ما يكست؟ در 
آن جلسه افسري بلند شد و به هايزر گفت كه دختر 
و داماد من در این تظاهرات هستند. واقعا در روزهاي 

آخر درمانده بودند.

در مورد چگونگي بازگشت شهید فلاحی به ارتش 
كمي بيشتر توضيح دهيد 

زمانــی که حضرت امــام )ره( طــرح جلوگیری از 
فروپاشــی ارتش را تأیید کردند و ما در کنار شــهيد 
ســپهبد قرنی قرار گرفتیم، در روز 23 بهمن به ستاد 
مشترك در چهار راه قصر منتقل شديم تا در خدمت 
ايشان باشيم. اولین کارمان سر و سامان دادن به نيروي 
زميني بود. پنج افســر پیاده نظــام را براي فرماندهي 
نيروي زميني را کاندید کرده بودند. به آنها می‌گفتند به 
نیروی زمینی سر بزنید. تعدادي از افسران انقلابی و 
ستادیمان هم فرمانده نداشتند، و مانده بودند چه كار 
كنند. آنها با روحیه دادن به فرماندهان ميك‌وشــيدند 
کــه فرمانده قبلی بماند تا فرمانــده جدید برود از او 
تحویل بگیرد. از طرف ديگــر فرماندهان قدیم هم 
تحت‌القائات دشمن و ضد انقلاب بلاتکلیف بودند. 
همه جا به هم ریخته بود. چهار افســر از كانديداها 
رفتند و برگشــتند و گفتند که سامان دادن به نيروي 

زميني كار ما نیست. ما مرد این میدان نیستیم. 
حســنعلي فروزان كي هفته بعد از پيروزي انقلاب، 
تيمسار فلاحی را از شــیراز فراخواند. چون همه به 

شهيد فلاحي خالصانه و مخلصانه به 
میدان آمد و جنگید. به طور مثال 
ضد انقلاب در مهر ماه سال 1358 
خودروي ايشان را در سردشت به 
آر. پی. جی میبندد. سه چهار نفر 
هم با ایشــان بودند كه به سختی 
جان سالم به در بردند. تا مدتی عصا 

به دست بود

فرودگاه مهرآباد. شهید فلاحی پس از اصابت گلوله آر.پی.جی. در محور سردشت به بیمارستان خانواده تهران انتقال داده می شود
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ایشان ارادت داشتند. یعنی فروزان با شهيد فلاحي در 
دانشــکده فرماندهی و ستاد همکار بود. امثال محمد 
سلیمی شاگرد ايشان بودند. شهيد نامجوي از دوستان 
نزدیک او بود. بنابر اين فلاحي از شیراز احضار شد، 
و حدود هشــت ساعت بعد خود را به تهران رساند، 
و در حال خستگي به کمیته انقلاب ارتش آمد. گریه 
می‌کــرد که چه قدر در مســير راه مرا معطل کردند. 
برخوردهای نامنصفانه با من داشتند و مي‌گفتند که تو 
داری فرار میکنی، و من توجیهشان مي‌کردم که خير 
اين طور نيست. مرا خواســته‌اند تا به من مسئولیت 

بدهند. 
به شهيد فلاحي دلداري داديم و گفتيم كه كشورمان 
در حال انقلاب است و باید این مشکلات را پذيرفت. 
ايشان هم قبول کرد و نشست و كمي استراحت کرد، 
و ما اعضاي كميته ارتش هم دور ايشــان جمع شده 
بودیم. آقاي فروزان به شهيد فلاحي گفت كه ما چهار 
افسر را به ســتاد نيروي زميني فرستادیم و به مدت 
دو روز رفتند تحقیق كردند و برگشــتند و گفتند که 
ما مرد این میدان نیســتیم. شــما بروید بررسی کنید 
و ديدگاهتــان را بفرماييد. شــما بهترین گزینه براي 
فرماندهي نيروي زميني هســتيد. تیمسار فلاحی به 
رغم خســتگی و کم خوابی كه داشت گفت: »من از 
روز اول که وارد ارتش شــدم با خدای خود عهد و 
پیمان بستم که این پنج شش لیتر خونی را که در بدن 
دارم وقف مملکتم کنم. حالا همان روز است. حکم 

مرا بنویسید. من نمیگویم نمیتوانم«. 
در همان لحظه حکم انتصاب تيمسار فلاحی را براي 
فرماندهي نيروي زميني نوشــتیم و خدمت شــهيد 
ســپهبد قرنی برديم. قرنی خیلی خوشــحال شد که 
ایشان اين مسئوليت را قبول کرده است. چون فلاحي 
كي شخصيت بود، و شهيد قرني نام او را کم و بیش 
از قبل شــنيده بود، پرسيد اســم کوچک ايشان چي 
است؟ گفتم ولی. گفت ایشــان ولی و من هم ولی، 
مبارک است انشــاء الله. بعد از امضاي حكم فلاحي 
یک ملاقات پنج دقیقــه‌ای با قرنی کرد و رفت تا به 

كشورش و انقلاب خدمت كند.  
در حقيقت شــهيد فلاحي نرفت كه پشــت میزش 
بنشیند. رفت تا خود را به ستاد نيروي زميني معرفی 
کند، و همان جا به من گفت كه دارم به لشــکر یک 
و دو مرکــز در لویزان میروم تا نيــرو براي اعزام به 
کردستان آماده كنم. چرا... چون دشمن در فاصله كي 
هفته بعد از انقلاب تصور كرده بود که ارتش منحل 
شده و حدود 15 گروهك مشهور شبه نظامي، مانند 
کومله و حزب دمکرات و روزگاری و ديگران برای 
اعلام خود مختاری در کردستان دست به دست هم 
داده بودند. عناصر اين گروهكها مسلح و دوره دیده 
در خارج از کشــور بودند. مرزهاي كردستان هم از 
حالت عادی خارج شــده و ضد انقــاب آزادانه به 

عراق تردد ميكرد.   
اولين افسري كه در ستاد نيروي زميني با شهيد فلاحي 
برخورد ميك‌ند، سرگرد رحیم رحمانی یکی از افسران 
نامدار و شجاع ارتش است. او ميگويد تیمسار فلاحي 
را با چشمان گریان در ستاد ديدم و از ايشان پرسيدم: 

حضرت عالی این جا چه میکنید؟  

گفــت: آمده‌ام نیــروی داوطلب به كردســتان ببرم.  
کردســتان در خطر اســت. هر چه دیر بجنبیم ضد 

انقلاب و اشرار چند قدم جلو می‌آیند. 
گفتم: تیمسار داوطلب یعنی چه؟ شما فرمانده نیروی 
زمینی هســتيد. فرمان دهید من ســرگرد با گردانم، 

فرمانده لشکر با لشکرش اطاعت خواهند كرد.  
در همان روز با تدبير شهيد فلاحي نیروهای داوطلب 
از جمله نیروهای سرگرد حسنی سعدی آماده شدند. 
از همان روز پروازها به کردستان شروع شد. اگر اینها 

دیر میجنبیدند کردستان از دست رفته بود.
بحران کردســتان براي مدتي با سیاســت آشتی ملی 
دولت موقت مواجه شــد. دولت خبر نداشت كه در 
كردستان چه ميگذرد. اما شهيد قرنی بسیار مقتدرانه 
عمل کرد كه دولت در مقابل ايشان جبهه گیری کرد. 
دولت مي‌گفت اینها ملتمان هستند چرا می‌زنید؟ چرا 

می‌کشید؟ 
شهيد قرنی در جواب گفت چه کسی گفته كه مردم را 

ميك‌شيم؟ گفته‌ایم به پادگان‌ها نزدیک نشوند.
در آن شرايط آیت الله طالقانی و عده‌ای مأمور شدند 

و به كردستان رفتند.  
گويا شــهيد فلاحي هم چند بــار همراه آيت الله 

طالقاني به كردستان رفت؟  
شــهید فلاحی هميشــه همراه نيروهــاي نظامي به 
كردستان تردد داشت. شرايط آن زمان اقتضا نمی‌کرد 
كه پشت میز بنشیند و دستور دهد. مسئله خیلی مهم 
اين اســت كه در روز هفتم اسفند سال 1357 پادگان 
مهاباد ســقوط کرد. دولت موقت تــا آن زمان گمان 
ميك‌رد كه این یک آشفتگی موقتی است و به زودي 
خاموش می‌شود. اما بعد از مدتي مطمئن شد كه پادگان 
ســقوط کرده است. یکی از افسران بسیار خوبمان به 
نام سرتیپ پزشک پور فرمانده پادگان بود. كي شب 

قبل از سقوط پادگان كه در 
دفتر كار ســپهبد قرني  بودم 
تماس گرفت و گفت که من 
الآن در منزل شیخ عز الدین 
حسینی هستم. هیچ مشکلی 
در ایــن جا وجــود ندارد و 
نباشيد.  مهاباد  پادگان  نگران 
ولی روز بعد به پزشک پور 
تیراندازي ميك‌نند و ایشــان 
روانه بیمارســتان مي‌شود، و 
اشرار و افراد مسلح بيدرنگ 
به پادگان مي‌ريزند، و افسران 

و درجه داران را محاصره مي‌کنند، و همه سلاح‌هاي 
آن را به سنندج انتقال ميدهند، که با فداکاریهای شهيد 
فلاحی و رساندن به موقع نیروها ضد انقلاب قلع و 

قمع ميشود. 
جالب این جاســت کــه نیروهای لشــكرهاي يكم 
و دوم گارد، کــه بعضي از افــراد تا دیروز می‌گفتند 
اینها بازوی شــاه هســتند و برای حفظ تاج و تخت 
ساخته شــده‌اند، بيدرنگ لشکر 21 حمزه را تشكيل 
مي‌دهند، و داوطلبانه به کردســتان عزيمت ميك‌نند، 
تا بــا ضد انقــاب بجنگند. همزمان با کردســتان، 
بلوچستان، خوزســتان و گنبد مشکل پیدا کردند، و 
همه جا تيمسار فلاحی پیشــگام و نوک حمله بود. 
دوستان نقل كردهاند كه هرگاه شهيد فلاحی می‌آمد 
نیرو براي كردســتان بسیج کند، این سخن حضرت 
امام حســین)ع( را كه »ان الحیــات عقیده وجهاد« 
اســت، مرتب زمزمــه می‌کرد. حتــی در هواپیما و 
هلی کوپتر این جمله را زمزمه می‌کرد. کردســتان با 
درایت شهید قرنی و با تلاشها و فداکاری‌های شهید 
فلاحی و لشــکر 21 حمــزه و نیروهای ویژه و همه 
ارتش ماندگار شد. شهدای بسیار خوبی را در همان 
روزهاي اول بحران كردســتان از دست دادیم. یکی 
شهید شجاع و نترس، نصرت‌زاده افسر رنجر و نمونه 
بود. دیگری شریف‌الاشــراف معاون لشکر بود كه به 
همراه يگان‌هاي خود آمده بود مطمئن شود كه يگان‌ها 
بتوانند با تلفات کمتری از گذرگاههای سخت عبور 

کنند و خودشان را به مقصد برسانند.
دیدگاه شهید فلاحی نسبت به هیئت حسن نیت که 
دولت تشکیل داده بود چه بود. گویا هیئت حسن 
نیت در مسائل بحران كردســتان محافظه كارانه 

برخورد می‌کرد؟ 
گروه‌كهاي دمکرات و کومله هفت خط بودند. وقتی 
آقای طالقانی به ســنندج رفته بود، ايشان را محاصره 
کــرده بودند. آقای طالقانی نمی‌دانســت که الآن در 
محاصره اســت. سران گروه‌كها با لحن زننده‌اي به 
ايشان می‌گفتند که این گلوله ها را كه مي‌ببیند، ارتش 
پرتاب كرده اســت. آقای طالقانی در واكنش با شهيد 
قرنی تماس تلفني مي‌گيرد، و می‌گوید آقا اینها دارند 
این گلوله ها را نشان من می‌دهند. می‌گویند که ارتش 
اینها را به ســوي مردم شهر شلكي كرده است. قرنی 
توضیح می‌دهد که اینها گلوله‌هاي منور است. منورها 
را شب‌ها به آسمان پرتاب ميك‌نيم تا ببینیم چه کسانی 
اطراف پادگان جمع شدهاند. این منورها با چتر پایین 

و  فداکاری  نظر  از  فلاحي  تیمسار 
اخلاص واقعا یک چهره کم‌نظیر بود. 
از نظر اطلاعات نظامی، از نظر منش 
و شخصیت واقعا بینظیر بود. جزء 
اسوه‌های تاریخ معاصر ايران بود. از 
نظر صداقت، انسانیت و کمالات هر 
چه فکر کنیم نمونه بود، كه قدرش 

ناشناخته مانده است.
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میآیند و به كســي آسيب نمي‌رسانند. همان جا آقای 
طالقانی می‌فهمد که چه کلاهی بر سرش رفته است. 
مردم کُرد مردم بسیار خوبی هستند. انسان‌هاي فداکار 
و مهمان دوســت و وطن دوســت هستند. مجموع 
حقوق بگير این گروه‌ها که به 500 نفر نمی‌رســید، 
از عشق جوانان به حمل اسلحه سوء استفاده کردند. 
مردم می‌گفتند که بیایید ما را از شــر اشــرار نجات 
دهید. ما دشــمن انقلاب نیســتیم. فرزندان ما را به 
زور برده‌اند و ما امنیت نداریم. آقای طالقانی و آقاي 
فروهر و آقای هاشمی رفســنجانی و دیگران که به 
كردستان رفته بودند، با حسن نیت تمام برخورد کرده 
بودند. سران گروه‌كها هم كه در اسرائیل دوره دیده 
بودند، با کمال نیرنگ و فریب و هفت خطی برخورد 
ميك‌ردند. وقتي هیئت حســن نیت و آشتی ملی در 
دو مرحله پیشرفتند، دیدند که نخیر راهكارشان عملا 
موفق نیست. دیگر قرنی هم از میان ما رخت بر بسته 
بود. ولی ايشان معتقد بود که راه حل کردستان راه حل 
سیاسی نیســت. بحران كردستان بايد با شيوه نظامی 

خاتمه يابد. 
شــهید فلاحی درخشــش خود را در پاوه نشان داد. 
به شــخص دکتر چمران خیلی وفــادار بود. نه فقط 
در كردســتان. در جبهه جنوب هم همين طور بود. 
فلاحی افزون بر اين كه يک نظامی برجســته و قوي 
و شــجاع بود، و همه دوره‌های رزمــي فیزکيی را 
گذرانده بود یک حالت عرفانی هم داشت. این حالت 
هم در وجود شــهيد چمران بــود. با اين وصف هر 
دوي اين بزرگواران در سراســر جبهه‌ها حالت مرید 
و مراد را داشــتند. شهيد فلاحي در كردستان هميشه 
نگران شخص شهيد چمران بود. در بحران پاوه کمال 
فداکاری را کرد تا شهيد چمران را از محاصره نجات 
دهد. وقتــی هر دو در پاوه بودند شــهيد چمران به 
شهيد فلاحي میگوید تیمسار شما به كرمانشاه برويد 
و نيرو بسيج كنيد و بفرستيد. من هم در قرارگاهم در 
پاوه میمانم. ماندن شــما در پاوه نتیجه‌ای ندارد. البته 
خوشبختانه با صدور فرمان حضرت امام )ره( غائله 

پاوه پايان يافت.    
به چند نكته از دیدگاههای دینی و عرفانی شــهید 
فلاحی اشــاره كرديد. خواستم بدانم که شجاعت 
ایشان را که همیشه به عمق مناطق دشمن چه در 
كردســتان و چه در جبهه جنــوب پيش مي‌رفت 

چگونه یافتید؟  
فرمانده نیروی زمینی قانونا و عرفا کســی نیست که 
در عملیات‌ها شرکت کند. باید پشت میزش بنشیند 

و فرمــان دهد. ولی 
از  بعــد  موقعیــت 
انقلاب اقتضا می‌کرد 
هم  فرماندهــان  كه 
كنند.  عملياتــي  كار 
چــون تبلیغات ضد 
انقلاب و برخوردهای 
شدیدی که با نظامیان 
بود  شده  انقلاب  در 
به رغم حســن نیت 
تدابیــر  و  انقــاب 
)ره(  امــام  حضرت 
ضد انقلاب در برخي 
از ارگان‌ها رخنه کرده 
بــود. بــا فرماندهان 
طوری رفتار ميشــد 
کــه کســی جرأت 
نداشــته  فرماندهی 

باشد. جرأت نداشته باشــد روی کاغذ فرمان حمله 
بدهد و مدرکی از خود باقی بگذارد. شــهيد فلاحي 

خالصانه و مخلصانه به میدان آمد و جنگید. 
ضد انقلاب در مهر ماه سال 1358 خودروي لاندور 
ايشان را در سردشت به آر. پی. جی میبندد. سه چهار 
نفر هم با ایشــان بودند كه به ســختی جان سالم به 
در بردند. تا مدتی عصا به دســت بود. ببينيد فرمانده 
نیروی زمینی نباید با یک لاندور در یک محور نا امن 
حضور داشته باشد. این نشان می‌دهد که فلاحی برای 
حفظ جان سربازی که از آن میدان می‌گذرد، این همه 

فداکاري ميك‌ند.  
وقتي جنگ شروع شد، شهيد فلاحي به طور ابتكاري 
روی رود كرخه سد خاكي می‌زنند، تا آب را ذخیره 
کند و سپس آب را در منطقه دشمن رها كند تا دشمن 
را وادار به عقب نشــینی کند. ايشان در آخرين چهار 
شنبه اسفند سال 1359 ضمن بازدید از سد خاكي با 
قایق در آب عبور می‌کرده است. وظیفه ایشان نبوده، 
ولی در كارش دقت داشــته اســت. هنگام عبور سد 
می‌شــکند و فشــار آب قایق را واژگون می‌کند. دو 
محافظ همراه ایشان بودند. یکی از محافظین که زنده 
است نقل كرده كه آن لحظه به تیمسار گفتم چه باید 

كرد؟ گفت هر کسي باید خودش را نجات دهد. 
با فشار آب جلو رفتیم. من خود را به جایی رساندم 
و بیرون آمدم، و تیمســار را نديدم. دنبال آب میرفتم 
و تيمســار را فریاد میزدم. هنــگام غروب بود و هوا 
هم خیلی سرد شــده بود. ناگهان جسمی توجهم را 
جلب کرد و دیدم تيمســار فلاحي غرق گل و لای 
است. تیمسار را کشیدم بيرون دیدم نفس ندارد. دنبال 
كمك بودم که ناگهان سربازی كه راهش را گم کرده 
بود به ما نزدكي شــد. اول فکر کردم دشمن است. 
آمدم از پشــت یکی از نخل‌ها بپــرم تا کت و بالش 
را ببندم، گفت من ســربازم و راهــم را گم کرده‌ام. 
پرسيدم کبریت همراه داری؟ گفت فندک دارم. آتش 
روشن کردم و تیمسار را دور آتش گرداندم تا نفسش 

برگشت. 
رو کرد به من و پرسيد: کجا هستيم؟ 

گفتم: قایق واژگون شــد. الآن ایــن جا دارم گرمتان 
می‌کنم. 

پرسيد: همراهان چه شدند؟ 
گفتم: آنها هم نجات پیدا کرده‌اند و شما نگران نباشید. 
ماشــین خبر کردیم و تیمسار را به قرارگاه رساندیم 
و ســه روز بعد جسد آن دوست همرزم را در گل و 
لای درياچه آب پیدا کردیم. ببينيد شــهيد فلاحي در 
آن تاريخ فرمانده نیروی زمینی نبوده و رئيس ســتاد 
مشترك ارتش بوده است. كدام فرمانده و مسئولی در 
كدام ارتش دنيا مي‌تواند چنين فداكاري كند؟ تیمسار 
از نظر فداکاری و اخلاص واقعا یک چهره کم نظیر 
بود. از نظر اطلاعات نظامی، از نظر منش و شخصیت 
واقعا کم‌نظیر بود. جزء اسوه‌های تاریخ معاصر ايران 
بود. از نظر صداقت، انسانیت و کمالات هر چه فکر 
کنیم نمونه بود، كه قدرش ناشــناخته مانده اســت. 
شهيد فلاحي یکی از طراحان بزرگ تجهیز و اجراي 
عملیات ثامن الائمه )ع( بود. ديگري شهيد سرلشكر 
ضهیرنژاد بود. یکی از افراد بسیار مؤثر سرهنگ سید 

شهاب الدین جوادی بود. 
آشنایی شهيد فلاحي با حضرت امام )ره( و بيت 

امام از چه زماني شروع شد؟
شهيد فلاحي از همان ملاقات‌هاي مقدماتی توانست 
نظر امام )ره( را به خود جلب کند. امام هم به ایشان 
خیلی عقیده داشــتند. بعد از شــهادت ایشان هم به 
خانواده‌اش خیلی رســیدگی کردند. با سرگرد ايزدي 
رئیس دفتر ایشان آشنا بودم. پرسیدم آخرین روزهای 
تیمسار چه وضعیتی داشت؟ گفت وقتی به ستاد میآمد 
خیلی خســته به نظر میرسید و سریع کارهایی را که 
لازم بود به عرض ايشان می‌رساندم. عاشق بازگشت 
به جبهه بود. آخرین بار که می‌خواست برود پرسيدم 
تیمسار خسته به نظر میرسید اتفاقی افتاده؟ گفت دعا 
کن به مقصودم برســم. مقصودش شهادت بود. باور 

نمی‌کردم. 

ملاقاتهاي  همان  از  فلاحي  شهيد 
مقدماتی توانســت نظر امام )ره( 
را به خود جلب کنــد. امام هم به 
بعد  ایشان خیلی عقیده داشتند. 
از شهادت ایشان هم به خانوادهاش 

خیلی رسیدگی کردند. 
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انگیزه شــما برای نگارش و انتشار کتاب »امير 
خستگي ناپذير« مخصوص سرلشكر شهید ولي 
الله فلاحی چه بوده است؟ آيا شناخت قبلي هم از 
ايشان داشتید؟ به طور كل شهید فلاحی را در این 

کتاب چگونه تعریف کردید؟
در کنار وظایفی که در ارتش داشتم، كارهاي فرهنگي 
نيز مثل نویسندگی کتابهایی در زمینه‌های اجتماعی، 
تاريخي و روانشناسی انجام مي‌دادم، که تعدادی از 
آنها به چاپ رســيد، و كتاب »امير خستگي ناپذير« 
آخرين آنهاست. در ارتباط با دفاع مقدس هم کتابی 
به نام »نبردها و ســرداران اسلام« را نوشتم. بعد از 
گذشت مدتي آقای صفایی رئیس سازمان عقیدتی 
سیاســی ستاد کل ارتش مرا خواست و گفت كه ما 
در زمینه مسائل مربوط به جنگ نکات بسیار زیادی 
را می‌توانیم بنویسیم و داشته باشیم، و شما بهتر است 
که در این زمینه کار کنید. اولین پيشنهاد ایشان این 
بود که خاطرات افسران و سربازان شركت كننده در 
دفاع مقدس را منتشر كنم. یک سری از خبرنگاران 
سازمان عقیدتی سیاســی كه به جبهه رفته بودند با 
سربازان و ساير پرسنل ارتش مصاحبه به عمل آورده 
بودند، و سوالاتی از آن‌ها کرده بودند که شما از کدام 
لشکر هستید؟ در حال حاضر در کدام منطقه هستید 
و چه کار می‌کنید؟ و چه خاطره‌ای از جبهه دارید؟ 
در اولين اقدام نوارهاي مصاحبه‌ها را جمع آوري و 
پیاده کردم، و سپس داستان پردازی کردم كه كتاب 
»نبردها و ســرداران اسلام« نتيجه اين كار شد. بعد 
از ايــن كار حاجي آقاي صفايي مرا ترغیب کرد كه 
روي موضوع زندگینامه شهداي ارتش كار كنم. در 
آن برهه به ذهنم رسید که نام یک سری از شهدای 
ارتش كه در مناطق عملیاتی انجام وظیفه ميك‌ردند 

ونقش‌های ارزنده داشتند، ناشــناخته مانده است. 
چون هر کدام از آنها می‌توانســتند یک اسطوره و 
كي الگویی در اخلاق و در فداکاری و ایثار باشند. 
از ســازمان ایثارگران ارتش و ساير نهادهاي نظامي 
اسامی شــهداي زیادی را گرفتم و مورد بررسي و 
پژوهش قرار دادم. در این میان نام شهید فلاحی بر 
اساس مسئولیتی که در ابتدای جنگ تحمیلی داشت 
و اوليــن فرمانده نیروی زمینی ارتش بود و بعد هم 
در ابتدای جنگ تحمیلی مســئولیت حساسی را بر 
عهده داشت، بیش از ســاير شهدا مرا تحت شعاع 
قــرار داد، و به من انگیزه داد که به دنبال زندگینامه 

این بزرگوار بروم.
آيا شهيد فلاحي را ا ز قبل مي‌شناختيد؟ ایشان را 

ديده بوديد؟  
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دانشجوي سال سوم 
دانشگاه افسری بودم. سه روز از جنگ گذشته بود 
که شهید نامجو رئيس دانشگاه افسري، دانشجويان 
را بر اســاس تدبیر شهید فلاحی به مناطق عملياتي 
جنوب اعزام كرد. البته شــهيد نامجو مخالف اعزام 

تیپ دانشجويان دانشکده افسری به مناطق عملياتي 
خوزســتان بود. ولي چون شرایط اضطراری بود، و 
اعزام و استقرار یگان‌های عملیاتی در مناطق مرزی 
به مدت زمان بيشــتري نياز داشــت، تدبیر شهید 
فلاحی اين بود كه یگانهای ســبکتر در مدت زمان 
کمتری ميتوانند خودشان را به مناطق مرزي برسانند، 
و دست كم ميتوانند مانع پیشروی نیروهای عراقی 
بشــوند، تا این که لشــکریان عملیاتی وارد ميدان 
شــوند. لذا من بر اساس حسن تدبیر آن بزرگوار به 

منطقه عملیات رفتم.   
هنگام حضور در جبهه جنوب نام شــهید فلاحی 
را زیاد می‌شــنیدم. یک بار هم ایشــان را در حین 
بازدید از منطقه عملیاتي دب حردان در جمع سایر 
فرماندهان ديدم. دانشــجویان دانشــگاه افسري در 
خرمشهر، آبادان، سوســنگرد و دزفول مستقر شده 
بودند. اما به اقتضای مسئولیتي كه شهيد فلاحي در 
آن روزهاي حســاس داشت تماس با ايشان امكان 

پذير نبود. 
روحيه شهيد فلاحي را در روزهاي آغازين جنگ 
تحميلي چه گونه يافتيد؟ يعني با چه روحیه‌ای به 

جبهه آمده بود؟    
شــهید فلاحی روحیه ایثارگــری و فداکاری قوي 
داشت. فردی بود که ضمن برخورداري از اعتقادات 
مذهبي، بــه اصول اساســی دین نيــز پایبند بود. 
از طــرف ديگر آدمی بود که فــوق العاده از دانش 
نظامــی برخوردار بــود، كه با تدابیر بســیار ممتاز 
خــود، فرماندهان را در مناطــق عملياتي راهنمایی 
ميكرد. یکی از مهمترین نقش‌های مبتكرانه ايشــان 
در ابتــدای جنگ تحمیلی که در توقف پیشــروی 
نیروهای دشمن بسیار مؤثر بود، طرح رها كردن آب 

شهید فلاحی روحیه ایثار و فداکاری داشت

زندگینامه سرلشــكر شهید ولی الله فلاحی سرشــار از عشق، ايمان و 
فداكاري در راه ميهن عزيز، ايران اسلامي است، و نگارش روزشمار 
حيات اين بزرگ مرد معاصر، افتخار بزرگي اســت كه نصيب همه 
كس نميشود، مگر كه جايگاه والاي شهداي گرانقدر هشت سال دفاع 
مقدس را درك كرده باشند. سرهنگ احمد حسينيا يكي از معدود قلم 
به دستاني است كه از چند سال پيش به نگارش كتابهايي در زمينه زنده 
نگه داشتن ياد و خاطرات شــهداي ارتش جمهوري اسلامي به ويژه 
زنده ياد سرلشــكر ولي الله فلاحي مفتخر گرديده است. شاهد ياران 
به منظور آشنايي بيشتر خوانندگان با سرگذشت اولين فرمانده نيروي 
زميني بعد از پيرزوي انقلاب اسلامي، به گفت و گو با آقاي حسينيا 

نويسنده كتاب »امير خستگي ناپذير« نشسته كه با هم ميخوانيم: 

درآمد

بازخواني روحيات شهيد فلاحي در گفت و گو با سرهنگ بازنشسته احمد حسینیا 
 ـزندگي نامه سرلشكر شهيد ولي الله فلاحي«   نويسنده كتاب »امير خستگي ناپذير 

نام شهید فلاحی بر اساس مسئولیتی 
که در ابتدای جنگ تحمیلی داشت و 
فرمانده نیروی زمینی ارتش بود و بعد 
هم در ابتدای جنگ تحمیلی مسئولیت 
حساســی را بر عهده داشت، بیش از 
ساير شهدا مرا تحت شعاع قرار داد، و 
به من انگیزه داد که به دنبال زندگینامه 

این بزرگوار بروم 
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ســد كارون در محور دب حردان و بعد از آن رها 
كردن آب رود کرخه بعد از عملیات نصر در منطقه 
سوســنگرد و حميديه بود. یک اصلی را در جنگ 
داريم به نام اصل سر پوشــیده در قوا. چون در آن 
زمان نیروهای عملياتيمــان در راه بودند و هنوز به 
جبهه نرسیده بودند، باید یک تمهیداتی به کار برده 
می‌شد تا بخشی از کمبود نیروی دفاعی جبران شود. 
لذا شــهيد فلاحي به منظور توقف پيشروي دشمن 
طرح ابتكاري رها كــردن آب كارون در زمين‌هاي 
منطقه دب حردان و آب كرخه در شرق دزفول را به 
مورد اجرا گذاشت. البته وزارت آب و برق و نیرو و 

جهاد سازندگی مجري طرح بودند.  
اجراي اين دو طرح چه نتايجي در پي داشت؟ 

اجــراي اين طــرح در منطقه دب حــردان باعث 
توقف لشکرهاي پنج مکانیزه و 9 زرهی عراق شد. 
نیروهاي ما هم كه آن محورها مستقر بودند، از جمله 
دانشجویان دانشکده افســری، طرح‌هایی ايذايي و 
مزاحمت‌هایی برای نیروهای عراقی ایجاد می‌کردند 
و پیشروی آنها را سد مي‌کردند. ولی تنها عاملي كه 
زمینه این موفقیت را فراهم كرد طرح رها كردن آب 
در زير پاي عراقي‌ها در مناطق ياد شده بود كه شهید 

بزرگوار فلاحی مبتكر آن بود.  
جزئيات طرح آب ســد کرخه كه شهيد فلاحي 

شخصا بر آن نظارت داشته چه بوده است؟
لشکر 16 زرهی اولين عمليات خود را كه عمليات 
نصر ناميده شده بود، در تاریخ 15 دی ماه 1359 در 
منطقه خوزستان اجرا کرد. هدف اصلي عملیات به 
نمايش گذاشتن توانمندی‌های زرهی ایران در برابر 
نیروهای منسجم عراقی بود. نمایش قدرتی بود که 
ما بتوانیم جلوی پیشروی نيروهاي دشمن متجاوز را 
بگیریم و هــم ضربه‌ای به عراقی وارد كنيم، و مانع 
حرکات و پیشروی‌های بعدی آنها بشویم. متأسفانه 
این عملیات بنا به عللی که بهتر اســت فرماندهان 
عمليات شــرح دهند، به شکست انجاميد. اگر چه 
نمی‌توانیم بگوییم كه مطلقا شکســت خورد. بلکه 
زمینــه اعتماد به نفســی را در روحيه رزمندگان و 
مدافعان ما ایجاد کرد کــه نیروهای عراقی به رغم 
تجهیزات کافی، شکست ناپذیر نیستند و می‌شود با 
آنها مقابله کرد. در ابتدای عمليات نصر پیشروی‌های 
خوبی داشــتیم و به اهدافمان هم رسیدیم. منتها در 
برابر پاتک‌های عراق نتوانســتیم خوب دفاع کنیم. 
در نتیجه لشکر16 زرهی مجبور به عقب نشینی به 

مواضع قبلي شد. در این عقب‌نشینی تعدادی زیادی 
از تانكهاي ما منهدم شــدند و توان رزمی لشکر تا 

حدودي کاهش يافت. 
در حقيقت كاهش توان رزمي لشــكر 16 زرهي در 
منطقه پدافندي لشــكر مزبــور، و از آن طرف هم 
تجديد ســازمان نیروهای عراقي و جبران ســريع 
کمبودها باعث شد كه شــهید فلاحی همان طرح  
آبــی را که در منطقه دب حردان اجرا کرده بود، در 
منطقه سوسنگرد و حميديه به مورد اجرا بگذارد. به 
ذهنشان رسید بهترین عاملی که میتواند از پیشروی 
دشــمن در اين منطقه ممانعت به عمل آورد، و در 
عين حال ميزان آســيب‌پذيري لشکر 16 زرهي و 
ساير نیروهای  دفاعی مان را جبران کند، باز اجراي 
طرح رها كــردن آب رود كرخه در زير زنجيرها و 
چرخهاي ماشــين جنگي عراق است. لذا به دستور 
شهید فلاحی سد خاكي بر رود كرخه با كمك جهاد 
ســازندگي، وزارت آب و برق و عوامل استانداری 
و با کمک مهندســي ارتش احداث شد، و پس از 
جمع آوري مليون‌ها متر مكعب آب، بيدرنگ آب به 

سمت محل استقرار دشمن رها شد.     
شهید فلاحی شــخصا بر اجراي این طرح نظارت 
داشــت و در همان جا اتفاقی براي ايشان روي داد، 
كه به واژگون شدن قایق ایشان در یکی از بازدیدها 
منجر شــد، كه تا در كي قدمي شهادت پيش رفت 
و بــه طور معجزه آســا نجات يافــت. اجراي این 
طرح ضمــن اين كه موجب صرفه جویی در قواي 
خودي شد، دو فایده ديگر نيز داشت. یکی اين كه 
نیروهایی عراقی از منطقه عقب نشــيني كردند، و 
فقط از پست‌های دیده‌بانی و تأمینی استفاده كردند، 
فايده دوم اين بود كه از دو تیپ لشکر 16 زرهي در 
محورهاي دیگر از جمله در عملیات طریق القدس 
استفاده شد. از آن تاريخ به بعد بود که عملیات‌های 

رزمي ما با موفقیت همراه بود. 
در خصوص جمع آوری اسناد و مدارك لازم به 

منظور تأليف کتاب شهيد فلاحي با چه مشکلاتی 
رو به رو شدید؟ و چه قدر وقت صرف کردید؟ 
تجربه نگارش زندگینامه شــهدا به من آموخت كه  
اگر نویســنده‌ای بخواهد به تنهایی وارد عمل شود 
بي‌ترديد با مشکلاتی مواجه می‌شود. معمولا برای 
نوشتن زندگینامه شهدا ابتدا باید با همسر و خانواده 
آنها گفت‌و گو كنيم. اگر كي نويسنده از طرف یک 
سازمان حقوقی معرفی نشــود، برقراري ارتباط با 
خانواده شهدا یا با همرزمان آنها كمي دشوار است. 
من هم مستثنا نبودم و با كي چنین مشکلاتی مواجه 
بودم. به خاطر این که اقــدام به نگارش زندگينامه 
شــهدا یک تصمیم و ابتكار فردی بود. فقط كتاب 
»صیاد دلها« در ارتباط با شــهيد علي صياد شيرازي 
از طرف ســازمان عقیدتی و سیاســی ارتش به من 

پیشنهاد شد، و به چاپ رسید.
موقعي که تصمیم گرفتم زندگينامه شهيد فلاحي را 
به صورت كتاب در بياورم، همســر اين بزرگوار تا 
آن تاریخ به ســادگي زیر بار مصاحبه نمي‌رفت، و 
حاضر نبود که در مورد همسرش مطلبی جایی درج 
شــود. به تدریج متوجه شدم كه شاید ايشان از اين 
نگران بود که کسی نتواند حق همسرش را در بيان 
حقايق، آن طور که باید ادا کند، و به همين دليل به 
ســادگی زیر بار مصاحبه نمی‌رفت. در همان برهه 
جناب آقاي ســرتیپ احمد دادبین فرمانده نیروی 
زمینی بود، و وقتي با ايشــان بــراي انجام مصاحبه 
تمــاس گرفتم و به ديدار ايشــان رفتم، و گفتم که 
خانواده شــهید فلاحی زیر بار مصاحبه نمی‌رود، و 
اگر با ما همــکاری نکند، آن كتابي كه در نظر دارم 
در مورد شــهید فلاحی بنویسم، ناقص در میآید و 
حق مطلب ادا نمی‌شــود. اگــر بخواهيم کاری در 
مورد مرد بزرگواري و اندیشمند فداکاري مثل شهيد 
فلاحی را آغاز کنیم، حيف است كه این کار ناقص 
باشد. دستك‌م قدم اولیه را به طور نسبی با موفقیت 
برداریم و خانواده ايشان مي‌تواند سهم زیادی از این 

و  ایثارگری  روحیه  فلاحی  شهید 
فداکاری قوي داشــت. فردی بود 
اعتقادات  از  برخورداري  ضمن  که 
مذهبي، به اصول اساسی دین نيز 
پایبند بود. از طــرف ديگر آدمی 
بود که فوق العاده از دانش نظامی 
برخوردار بود، كه با تدابیر بســیار 
ممتاز خود، فرماندهان را در مناطق 

عملياتي راهنمایی ميكرد

سفر مهندس بازرگان به همراه حضرت آیت الله خامنه‌ای و شهید مصطفی چمران برای رسیدگی به اوضاع کردستان در فروردین 1358
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موفقیت را داشته باشد.   
جناب ســرتيپ دادبین 
نيروي  اســبق  فرمانده 
وجــود  بــا  زمينــي 
مشــغله‌هاي زيادي كه 
داشــت در ایــن زمینه 
با  و  کــرد،  فــداکاری 
فلاحي  شــهید  همسر 
تماس گرفت و ايشــان 
قــول مســاعد بــراي 
همكاري داد، و پس از 
گذشت چند روز با من 
كار  و  گرفــت،  تماس 
را شــروع كردم. ناگفته 

نماند كه ارتش در زمان فرماندهی سرتيپ دادبين، 
تنديسي از شهيد فلاحي در شهرك طالقان احداث 
كرد، و در حضور ايشــان و حضور همسر شهيد و 
جمعــي از خبرنگاران از آن تنديس پرده برداري به 

عمل آمد.         
با اين وصف و با وجود زحمات فراواني كه سرتيپ 
دادبين براي زنده نگه داشــتن ياد شــهيد فلاحي 
كشــيده بود، همسر شــهيد فلاحي نمی‌توانست با 
پيشنهاد دادبين براي همكاري با من به منظور تهيه 
كتاب »امير خستگي ناپذير« مخالفت كند. لذا ایشان 
به منــزل خانم فلاحي زنگ زد و بــه او گفت که 
به اتفاق یک نویسنده ارتشی میخواهم خدمت شما 
بیايــم. بعد از چند روز بــراي تعيين وقت ملاقات 
هماهنگي بــه عمل آمد، و روزي همراه ســرتيپ 
دادبين فرمانده نيروي زميني بدون راننده و محافظ 
به منزل همسر شــهيد فلاحي در خيابان ملاصدرا 
رفتيم. جناب دادبیــن در آن ملاقات از مقام والاي 
شــهيد فلاحي تجليل و قدرداني به عمل آورد، و 
سابقه كارهاي نگارشــي مرا شرح داد، و گفت كه 
دلش نمی‌خواهد حق شهید فلاحی در نوشتن این 
زندگینامه پایمال شود، و دوست دارد حق مطلب به 

طور شايسته ادا شود. 
در آن ملاقات احساس كردم كه همسر شهيد فلاحي 
نظرشــان این بــود که كار تهيه كتــاب به صورت 
حرف‌های دنبال شود و در صورت امکان مطلبي كه 
مربوط به استحقاق ایشان در زمینه معرفی شخصيت 
و جايگاه همسرش، جانب امانتداري را رعایت کنم. 
من هم به ایشــان قــول دادم، و خواهش کردم که 
همکاری ايشان در زمینه نشر اسناد و مدارك شهيد 
فلاحي و معرفي دوستان خانوادگي و نيز همرزمان 
اين شــهيد بزرگوار بــه ما خيلی کمــک مي‌کند. 
همكاري همسر شهید فلاحي حدود كي سال ادامه 
داشت و دوستان و همرزمان شهيد فلاحي را به من 
معرفي ميك‌رد، يا در منــزل خود دعوت می‌کرد و 
من هم به آن جا می‌رفتم و با آنها مصاحبه می‌کردم.  
غیر از شهیدان فلاحی و صياد شيرازي، زندگینامه 

شهداي دیگری هم نوشته ايد؟  
غیر از امير خستگي ناپذير و صیاد دل‌ها زندگینامه 
تعدادی از شــهداي دفاع مقدس از جمله شــهید 

نصرت‌زاده و شهید شريف الاشراف را هم نوشته‌ام.  
شخصيت شهيد فلاحي را در کتاب »امیر خستگی 

ناپذیر« چه گونه معرفي کردهاید؟
در حقيقت شــهید فلاحی را از نزدكي ندیده بودم، 
و با ايشــان آشنایی نداشــتم. گاهي ايشان و خیلی 
از شخصیت‌هاي شــهيد را در جبهه يا در دانشگاه 
افســری كه به مراسم مي‌آمدند و می‌رفتند، ميديدم. 
وقتي از دانشــگاه افسری فارغ التحصيل شدم، این 
بزرگوار به شهادت رسیده بود. ضمن این که ايشان 
مسئولیت رئیس ستادی داشت، در آن زمان موقعيتی 
پیش نمی‌آمد كه به خدمت ايشــان برســم. اما بعد 
از انقلاب با توصیفاتی که از دوســتان و همرزمان 
ایشان يا از طريق رسانه‌ها شنيده بودم، و مناظره‌هاي 
ايشان را در صدا و سیما ديده بودم، خيلي شيفته اين 
شهيد شدم. به یاد دارم که مناظره‌های ايدئولوژيكي 
زيادي با ســران  گروه‌های انحرافی و چریک‌های 
فدایی خلق داشت، كه از تلویزیون پخش مي‌شد. با 
کسانی که مدعی حامی مردم و مخالف ارتش بودند. 
همه مناظرات شهید فلاحی را دیده بودم. با تفکرات 
و ایده‌های ایشان آشنایی داشتم. می‌دانستم که كي 

انسان اندیشمند است.
پيش از آغاز نگارش كتاب »امير خســتگي ناپذير« 
هميشــه نگران ایــن بودم که آيا ايــن کاری را که 
میخواهم درباره شهيد فلاحي انجام دهم،  می‌توانم 
واقعا از عهده آن برآيم؟ آيا این شايســتگي را دارم 
که دستكم گوشه‌ای از ابعاد شخصیتی و فرماندهي 
ايشان را بنویسم؟ خدا را سپاس مي‌گويم که به من 
کمک کرد و با حمایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

اين اثر را منتشر كردم.  
فلاحي  شهيد  گويا 
لطف  مورد  هميشه 
و عنایت امام خميني 
اين  داشــت؟  قرار 
چه  از  را  ارتبــاط 
ديــدگاه و از چــه 

زاويه ميبينيد؟  
اساس  بر  ارتباط  اين 
ایدئولوژیگي  دیدگاه 
بــود.  اعتقــادی  و 
فلاحي  شهيد  دیدگاه 
مصلحتــی نبــود که 
بــا انقــاب تغییــر 
پیدا کرده باشــد و امام شــناس شده باشد. خانواده 
شــهید فلاحی دارای اعتقــادات ديني بــود و به 
اصول دین پایبند بود. در ســال 1352 وقتی ايشان 
با درجه ســرهنگي به عنوان ناظــر بر آتش بس به 
ويتنام اعزام شــد و مســئولیت نظارت بر یکی از 
اســتان‌هاي آن كشور را به عهده گرفت، پايگاه‌های 
متعددی زیر نظر ایشان بود. جنگ در ويتنام باعث 
فروپاشــي ارزش‌هاي اخلاقی، و زمینه فساد آزادانه 
فراهم بود. ولی نماز و روزه شــهيد فلاحي در آن 
شرايط ترك نميشــد. هميشه به پرسنل خود تذکر 
میداد که  وظایفشــان را به درســتی انجام دهند، و 
راه خطا نروند. اوقات فراغت خود و پرســنل خود 
را در كارهاي مفيد و مثبت پر میکرد. بدون این که 
ممانعتی برای آنها ایجاد کند و آنها احســاس کنند 
که محدود شــده‌اند. به طور مثال براي پرسنل خود 
تیمهاي ورزشي فوتبال و والیبال تأسيس کرده بود. 
آنها را به مطالعه تشــویق می‌کرد و برای خودشان 

کلاس‌هاي پژوهشي گذاشته بودند. 
بنابراین شــهيد فلاحي اعتقادات دینی قوي داشت. 
در زمانی که در دافوس حضور داشت، استاد مسئول 
کمیته آموزش بود. افسرانی که برای دوره فرماندهی 
و ســتاد رفته بودند، اعتراف كرده‌اند که فلاحی آدم 
صادق و معتقدی بــود. کمی كه به جلوتر می‌آییم، 
مي‌بينيم كه ايشان در زمان حکومت نظامی معاونت 
فرماندهی مرکز پیاده شــيراز را بر عهده داشــت. 
معاون سرلشــکر ده پناه بود. در آن زمان شهربانی 
شــیراز در اجراي مقررات حکومت نظامی شرکت 
داشت و به مردم هم تیراندازی کرده بود، كه تعدادی 
هم به شــهادت رســیده بودند. وقتي اوضاع رو به 
وخامــت گراييد، از مرکز پیــاده میخواهند که یک 
گردان نيرو برای كمك به حکومت نظامی به داخل 
شهر بفرستد. به جناب سرتيپ فلاحی دستور داده 
مي‌شود گردان 191 را به داخل شهر ببرد. ولي ايشان 
با تدبیرهایی که در نظر میگیرد و با صحبتهاي قانع 
كننده و اســتدلال‌های منطقي، گردان را در نيمه راه 
به پادگان بر می‌گرداند، و اجازه نمی‌دهد در اجراي 

مقررات حکومت نظامی دخالت کند.  
با این وصف پشتوانه فكري شهید فلاحی اعتقادی 
و دینی بود. با انقلاب رنگ عوض نکرد که به سراغ 

فلاحی  شــهید  فكري  پشتوانه 
اعتقادی و دینی بود. با انقلاب رنگ 
عوض نکرد که به سراغ امام بيايد. 
ايشــان به مبانی انقلاب، به اراده 
مردم، به امام و مرجعیت ديني، به 
رهبری انقلاب به همه چیز خالصانه 
اعتقاد داشــت، و آن را در حوادث 
پس از پيروزي انقلاب و در دوران 

دفاع مقدس ثابت کرد 
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امام بيايد. ايشــان به مبانی انقلاب، به اراده مردم، به 
امام و مرجعیت ديني، به رهبری انقلاب به همه چیز 
خالصانه اعتقاد داشــت، و آن را در حوادث پس از 
پيروزي انقلاب و در دوران دفاع مقدس ثابت کرد. 
در نتیجه امام هم به اخلاص، به فداکاری، به تدابیر 
و دانش نظامی شهيد فلاحي پي برده بودند. موقعيت 
ایشان به عنوان فرمانده ارتش، مسئول رده اول ارتش 
اقتضا می‌کرد كه با امام ارتباط نزدكي داشــته باشد. 
امام هم به اندازه کافی با شهيد فلاحي آشنایی داشتند 
و ايشان را دوســت داشتند. با وجودی كه تعدادی 
از انقلابی نماها ســعی داشتند چهره این مرد بزرگ 
را خــراب کنند. نامه‌های متعددی هم به شــخص 
امام نوشــتند، ولی امام زیر بار گفته‌های کاذب آنها 

نمی‌رفتند.
گويا ایشان واقعا مظلوم بود. چه طيفي سعي كردند 

چهره شهيد فلاحي را مخدوش جلوه دهند؟ 
شــهید مرتضی مطهری در کتــاب »جاذبه و دافعه 

علی)ع(« در مورد افراد مذهبی قشري که سرانجام 
دچار ایده‌های انحرافی می‌شوند، بحث مفصلی دارد. 
ايشان به این نتیجه رسيده که جامعه اسلامی هميشه 
از دو قشر شکست خورده است. یکی جاهلان نادان 
و ديگري از منافقان زیرک. اين اصل است كه جامعه 
اســامي از زمان پیامبر اسلام )ص( تا كنون از اين 
دو قشر آسيب ديده و خواهد ديد. در مقطع انقلاب 
هم جاهلان نادان بودند، که قلبشــان با انقلاب بود، 
اما قدرت درک و تجزیه و تحلیل منطقي مســائل 
را نداشتند. نادان بودند و نمیتوانستند درک درستی 
داشته باشند. شناخت صحیحی از مردی مثل ولي الله 
فلاحی نداشتند. فقط ظاهر بین بودند. می‌دیدند که 
سرتیپی از دوران قبل از انقلاب مسئوليت سنگيني 

به عهده گرفته است.   
قشــر دوم كه باز جاهلان نــادان را بازيچه اهداف 
خود قرار داده بود و از آنها استفاده می‌کرد، منافقین 
زیرک بودند. چریک‌های فــدای خلق بودند. غیر 

مسلمان‌هایی بودند که با شــعار حمایت از مردم، 
شــهید فلاحی را خیلی آزار و اذیــت کردند. بنابر 
ایــن در برخي از نهادهای انقلابی افرادی بودند که 
عليه این بزرگوار قدم برداشــتند. مغرضاني بودند 
که با القائات خود ســعي داشتند اجازه ندهند نقش 
و حضــور ارتش تدوام پيدا كند. يعني قشــر دوم، 
دشــمنان آگاه و دانايي بودند كه شــهید فلاحی را 
خوب می‌شناختند، و می‌دانستند اگر موقعیت ايشان 

تصویب شود، نمی‌توانند ارتش را تخریب کند.
اصلا هدف دشمنان این بود که ارتش از بین برود. 
چون  دلايل و شــواهد مستند این طور نشان میداد 
كه صدام از سالها قبل در فکر تدارک حمله به ایران 
بوده است. لذا عوامل داخلي هميشه سعي ميك‌ردند 
همه زمینه‌هاي حمله صــدام را فراهم كنند. چون 
عوامــل آمریکایی هم بعد از انقــاب با دامن زدن 
به آشــوب‌های داخلی در کردســتان، در گنبد، در 
خوزســتان و در جاهای دیگری نتوانسته بودند به 
اهدافشان برسند. یک جوري سعي كردند ارتش را 

تضعیف کنند. ولی خدا را شكر كه نتوانستند. 
بعد از نگارش و انتشــار کتاب شــهيد فلاحي 
مهمترین نکته‌ای که از شخصیت ايشان به نظرتان 
رسید، و برای شما احساس برانگیز بود چه بوده 

است؟  
در حقيقت با مشاهده مناظرههای تلويزيوني شهيد 
فلاحي به عنوان فرمانده نيــروي زميني در ابتداي 
انقلاب، كي نوع شناخت نسبی از شخصیت ايشان 
پيدا كرده بودم. از درون ســخنرانی‌های ايشــان به 
اطلاعات خوبي دسترســي پيدا كــردم. ولی وقتی 
کتاب »امير خســتگي ناپذير« نوشــته و منتشر شد 
نکات جزئی تری از ابعاد شــخصیتی شهید فلاحی 
برای من آشکار شــد. و دیدگاهم نسبت به ایشان 
نسبتا افزایش پیدا کرد. به عنوان مثال شهید فلاحی 
ضمن اين كه آدم سيگاري بود، در گرماي خوزستان 
روزه مســتحبي می‌گرفت. روزه واجب ماه مبارك 
رمضان هم نبود. روزه گرفتن برای یک آدم سیگاری 
و پر تحرك در منطقه‌اي مثل خوزســتان کار شاقی 
است. ایشان علاوه بر ابعاد اخلاقی، معنوی و دانش 
نظامي، ديدگاه‌هاي عرفاني هم داشــت. واقعا كي 

شخصيت منحصر به فرد بود.

به عنوان فرمانده  ایشان  موقعيت 
ارتش، مسئول رده اول ارتش اقتضا 
میکرد كه با امــام ارتباط نزديك 
داشته باشد. امام هم به اندازه کافی 
با شهيد فلاحي آشنایی داشتند و 
ايشان را دوست داشتند. با وجودی 
كه تعدادی از انقلابی نماها ســعی 
داشــتند چهره این مرد بزرگ را 

خراب کنند
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گويا جنابعالي از شــهيد فلاحي در دوران بحران 
كردستان خاطره داريد. بفرماييد كه با ايشان كجا 

آشنا شديد و رفتار ايشان را چه گونه يافتيد؟ 
وقتي محاصره شــهر پاوه به نقطه حســاس رسيد، 
شــهيد تيمســار فلاحي براي نجات شــهيد دكتر 
مصطفي چمران كه در محاصره ضد انقلاب در پاوه 
بود، به كرمانشــاه آمــد، و از آن جا عمليات نجات 
ايشــان را پيگيري كرد. من در آن برهه مســئوليت 
انجمن اسلامي پايگاه هوانيروز كرمانشاه را به عهده 
داشتم. از سوي ديگر در همان روزها حضرت امام 
خميني )ره( روز جهاني قدس را اعلام كردند، و به 
مسلمانان جهان دستور دادند، براي رهايي قدس در 
اين روز راهپيمايي كنند. يكي از همكاران نظامي به 
نام تيمسار سيد نظر محمدي كه به مدت هشت سال 
در پايگاه مسئوليت فرماندهي داشت، با من همكاري 
ميك‌رد. در آخرين روز جمعه ماه مبارك رمضان در 
خانه بودم و براي شركت در راهپيمايي روز جهاني 
قدس كه قرار بود عصر جمعه برگزار شــود، آماده 
مي‌شدم. آقاي محمدي با خودروي شخصي‌اش به 
خانه‌ام آمد و گفت چون شما تلفن نداريد، به خانه 
من تشريف بياوريد تا اگر تيمسار فلاحي در قرارگاه 
لشكر كاري داشتند، ســريع خودمان را به قرارگاه 

برسانيم، و دستورات ايشان را اجرا كنيم. 
وقتي به منزل تيمســار محمدي رســيدم از قرارگاه 
تماس گرفتند و گفتند كه تيمسار فلاحي با شما كار 
دارد و فوري خودتان را به قرارگاه برسانيد. بنابر اين 
من و تيمســار محمدي بيدرنگ خود را به قرارگاه 
رسانديم، و شهيد فلاحي را در كنار مرحوم سرهنگ 
هوشنگ سهرابي فرمانده لشكر كرمانشاه يافتيم. در 
آن موقع من و آقاي محمدي درجه سرواني داشتيم 
و به ايشــان احترام نظامي گذاشتيم. شهيد فلاحي 
پرســيد كدام كي از شــما خلبان هلي كوپتر است. 
عرض كردم من فني هستم و سروان محمدي خلبان 
است. شهيد فلاحي فرمود: به چند خلبان نياز داريم 

تا به پاوه بروند و شــهيد چمران را كه در محاصره 
ضد انقلاب است به كرمانشــاه بياورند. به تيمسار 
عرض كردم كه چند فروند هلي كوپتر هوانيروز به 
پاوه رفته‌اند. تيمســار فلاحي با نارضايتي گفت كه 
رفته‌اند ولي با عناصر ضد انقلاب برخورد نكرده‌اند.     
البته كي روز قبل از ملاقات من با شهيد فلاحي يكي 
از هلي كوپترهاي هوانيروز در مقابل پاســگاهي كه 
دكتر چمران در آن محاصره بود، با آتش ضد انقلاب 
سقوط كرده بود. به تيمســار عرض كردم كسي را 
داريم كه برود و بجنگد. شــما حكم مأموريت به ما 
بدهيد تا براي برخورد با ضد انقلاب و انتقال دكتر 
چمران اقدام كنيم. شــهيد فلاحي فوري كي برگ 

يادداشت نوشت و به دست من داد. 
شهيد فلاحي در آن يادداشت چه نوشته بود؟   

يادداشــت را نخواندم. در واقــع مجوز پرواز براي 
عزيمت به پاوه بود. در آن لحظه به سرهنگ سهرابي 
كــه او هم مثل من كُرد بود، گفتم جناب ســرهنگ 
شــما كه اين همه تانك در پادگان بيســتون داريد، 
چرا تانك به كردســتان نمي‌فرســتيد تا با دشــمن 
بجنگند؟ ســرهنگ ســهرابي گفــت: اميريان من 
خودروي ريو ندارم تا ســوار آن بشوم، شما از من 
تانك مي‌خواهيد؟ همين ديروز به پادگان بيســتون 
دستور دادم كي گردان تانك به كردستان اعزام كنند. 

در پي اين دســتور فقط پنج دستگاه تانك از پادگان 
حركت كردند كه سه دســتگاه تانك نزدكي درب 
ورودي پادگان زمينگير شــدند و دو دستگاه ديگر 
نزدكي پاسگاه ژاندارمري در مقابل پايگاه هوانيروز 

متوقف شدند. 
علت زمينگير شدن تانك‌ها چه بود؟ 

در حقيقت عناصر ضد انقلاب بين افسران و خلبانان 
و همه پرســنل ارتش چنين القاء كرده بودند كه اين 
جنگ كي نوع برادر كشي است. همان گونه مخالفان 
حضرت علي بن ابي طالب )ع( در جنگ‌هاي جمل 
و صفيــن چنين القاء ميك‌ردند. طرح اين القائات از 
سوي ضد انقلاب، اثر منفي بر روحيه پرسنل ارتش 
برجاي گذاشته بود، و خدمه تان‌كها كه تحت تأثير 
القاءات ضد انقلاب قــرار گرفته بودند، با رفتن به 

كردستان مخالفت كردند.     
نامه شهيد فلاحي را به دست گرفتم و همراه سروان 
محمدي به سوي پايگاه هوانيروز حركت كردم. در 
كنار درب ســتاد فرماندهي هوانيروز شهيد خلبان 
احمد كشــوري و كمك خلبان او را يافتم كه منتظر 
صدور دستور براي رفتن به عمليات بود. احمد خيلي 
به من علاقه داشت. چون ايشان و شهيد شيرودي و 
ساير خلبان شجاع پايگاه هوانيروز كرمانشاه هر جا 

مي‌رفتند من هم به دنبال‌شان مي‌رفتم.     
به او گفتم احمد اين برگ يادداشتي كه شهيد فلاحي 
امضا كرده مجوز پرواز شماســت. تشريف بياوريد 
با هم به پاوه برويم. احمد بيدرنگ گفت: مشــكلي 
نيست مي‌آيم. ولي قبل از رفتن بايد اعلاميه‌هاي روز 
جهاني قدس را ســاعت چهار بعــد از ظهر بر فراز 

آسمان شهر كرمانشاه روي راهپيمانان پخش كنم. 
به احمد گفتم: اين كار را به من واگذار كن. 

احمد كه لباس پرواز به تن داشــت و كلاه قرمز بر 
سر گذاشته بود، فوري به اتفاق هم به ستاد هوانيروز 
رفتيم و حكــم مأموريت و اجازه پــرواز گرفتيم، 
وآماده پرواز به ســمت پاوه شــديم. در ستاد به ما 

معجزه ولايت فقيه در شكستن 
محاصره پاوه

سرتيپ دوم بازنشسته عباسعلي اميريان تكنيسين 
هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران در پايگاه 
كرمانشاه در گفت و گو با شاهد ياران از نقش امام 
خميني )ره( در شكســتن محاصره پاوه و تلاش 
شــهيد فلاحي براي نجات شهيد دكتر مصطفي 
چمران از محاصره ضد انقلاب خاطرات شــنیدنی 
بسیار دارد. گفتني است كه همزمان با اوج گيري 
بحران محاصره پاوه شهيد فلاحي چند بار به همراه 
شهيد چمران به منطقه رفت و عمليات سركوب ضد 

انقلاب را هدايت كرد.

درآمد

وقتي محاصره شــهر پاوه به نقطه 
حساس رسيد، تيمسار فلاحي براي 
نجات شهيد دكتر مصطفي چمران كه 
در محاصره ضد انقلاب در پاوه بود، 
به كرمانشاه آمد، و از آن جا عمليات 
نجات ايشان را پيگيري كرد. در همان 
)ره( روز جهاني  امام خميني  روزها 

قدس را  اعلام كردند

گفت و شنود شاهد یاران با سرتیپ دوم بازنشسته عباسعلی امیران 
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وقتي محاصره پاوه شكسته شد به 
سروان محمدي گفتم بياييد امشب 
دوباره به ديدار تيمسار فلاحي برويم 
و شكستن محاصره پاوه را به ايشان 
تبريك بگوييم. ببينيم اين بزرگوار 
اكنون چه روحيه‌اي دارد. به هر حال 
همراه ســروان محمدي به پادگان 
بيستون رفتيم و تيمسار فلاحي را 

خيلي سرحال، شاد و قبراق يافتيم

گفتند كه 14 پاســدار انقلاب هــم روي باند پرواز 
منتظر عزيمت به پاوه هســتند، تــا به دكتر چمران 

كمك كنند. پس آنان را همراه خودتان ببريد. 
ضمن اين كه مســئول انجمن اسلامي پايگاه بودم، 
فرماندهي كي گردان 60 فروندي هلي كوپتر »214« 
هجومي را هم به عهده داشتم. شهيد احمد كشوري 
خلبان گردان تك بود. در آن روز تعطيلي حتي كي 
خلبان هم در پايگاه وجود نداشت. در آن لحظه براي 
اجراي دستور شــهيد فلاحي من و شهيد كشوري 
و ســروان محمدي آماده بوديم و به خلبان چهارم 
نياز داشــتيم. چه  كنيم؟ به خانه كي فرمانده گردان 
زنگ زديم تا او بياييد و ما را همراهي كند. فرمانده 
گردان فوري خود را به پايگاه رســاند و ايكپ براي 
عزيمت به پاوه تكميل شــد. حدود ســاعت 16 به 
پرواز در آمديــم و اعلاميه‌هاي روز قدس را روي 
سر راهپيمايان پخش كرديم، و مسيرمان را به سمت 

پاوه ادامه داديم. 
به پاوه كه نزدكي شديم مانند باران، گلوله به طرف 
ما شــلكي مي‌شد. پنج بار ســعي كرديم به پاسگاه 
ژاندارمري كه شــهيد چمــران در آن محاصره بود، 
نزدكي شويم، اما به علت شدت گلوله باران ناگزير 
دوبــاره از پاوه فاصله مي‌گرفتيم. وقتي به آســمان 
پاوه نزدكي شديم، به وسيله بيسيم به شهيد چمران 
اطلاع داديم كه تيمســار فلاحــي امر فرموده‌اند كه 

شما را به كرمانشاه منتقل كنيم. 
شــهيد چمران در آن لحظات سرنوشــت ساز كي 
جمله تاريخي به من گفت كه هرگز آن را فراموش 
نخواهم كرد. ايشــان با اراده پولادين  و با اعتماد به 

نفس گفت: »من مردم پاوه را تنها نمي‌گذارم«. 
شهيد چمران در آن هنگام با زبان انگليسي از شهيد 
كشوري خواست، كي قبضه تيربار را كه روي كي 
تپه مشخصي قرار دارد، منهدم كند. ديري نپاييد كه 
شهيد كشوري با شلكي موشك، تيربار ضد انقلاب 
را منهدم كرد و ما به راحتي در پاسگاه ژاندارمري به 
زمين نشستيم، و 14 پاسدار را پياده كرديم و تعدادي 
مجروح به هلي كوپتــر منتقل كرديم. در ملاقات با 
شــهيد چمران هرچه اصرار كرديم كه ايشان را به 
كرمانشــاه ببريم، قبول نكرد و گفت ســام مرا به 
تيمسار فلاحي برســانيد و به ايشان بگوييد كه من 
مردم پاوه را تنها نمي‌گذارم. به ايشــان بگوييد فقط 

نيروي كمكي براي ما بفرستد. 
شــبانگاه كه در پايگاه هوانيروز كرمانشــاه به زمین 

نشســتيم، به بازديد بدنه هلــي كوپتر رفتم و ديدم 
هشــت گلوله تيربار به هلي كوپتر اصابت كرده كه 

يكي از گلوله‌ها زير صندلي من فرو رفته است. 
تيمســار شــهيد فلاحي تا آن لحظــه هنوز در 

كرمانشاه بود؟ 
آري، در كرمانشــاه بود كه بيدرنگ به ديدار ايشان 
رفتيم تا گزارش اين مأموريت را به اطلاع ايشــان 
برســانيم. وقت افطار بود و ديدم كي كاســه حليم 
و چند خوشــه انگور و نان در ســفره دارد. پرسيد: 

روزه هستيد؟ 
گفتيم: آري روزه هستيم. 

گفت: بفرماييد افطار كنيد. 
آن شب در كنار شهيد فلاحي افطار كرديم و گزارش 

مأموريت را به اطلاع ايشان رسانديم. 
وقتي بدون دكتر چمران از پاوه برگشــتيد، شهيد 

فلاحي چه واكنشي نشان داد؟ 
ايشان خيلي ناراحت بود. با نكوهش گفت چرا دكتر 
چمران را همراه خود نياورديد؟ عرض كردم ما پيام 
شــما را به ايشــان ابلاغ كرديم، و ايشان گفت كه 

حاضر نيست مردم پاوه را تنها بگذارد. 
نكته مهم در اين روايت اين است كه حضرت امام 
خميني )ره( در همان شــب براي شكستن محاصره 
شــهر پاوه پيام مهمي صادر كردنــد. مردم ايران كه 
اين پيام را شــنيده بودند از بامــداد روز بعد، گروه 
گروه از سراســر ايران به سمت كرمانشاه به حركت 
درآمده بودند. هزاران تن به پايگاه هوانيروز آمدند تا 
اسلحه بگيرند و با ضد انقلاب در پاه بجنگند. صدها 
تن با ماشــين شــخصي يا اتوبوس خود را به پاوه 
مي‌رساندند. از همه مهمتر از درب نگهباني پايگاه به 
مــن زنگ زدند كه خانمي آمده و مي‌خواهد به پاوه 
برود. ايشان بعد از شــنيدن پيام امام )ره( در همان 
شب از يكي از شهرهاي اســتان كرمانشاه حركت 

كرده و امروز صبح به پايگاه هوانيروز رسيده است. 
وقتي ايــن خانم از درب نگهبانــي زنگ زد خيلي 
ناراحت شــدم. به سراغ ايشــان رفتم و گفتم مگر 
جوانان كشور مرده‌اند كه شما آمده‌ايد با ضد انقلاب 
بجنگيد؟ در اين پايگاه دو هزار نفر آماده‌اند به پاوه 
بروند. مردم از سراسر ايران به حركت درآمده‌اند.   

بعد از صدور اين پيام همه خلبانان و پرســنل فني 
هوانيروز آماده شــده بودند. هلي كوپترها پشــت 
سرهم به سمت پاوه پرواز ميك‌ردند. تنها از پادگان 
بيستون كه خدمه پنج دستگاه تانك تا ديروز حاضر 
نبودند به كردستان بروند، بچه‌هاي هوانيروز بعد از 
صدور فرمان امام )ره( شمردند كه 90 دستگاه تانك 
از اين پايگاه به سمت پاوه به حركت درآمده بودند. 
مي‌خواهم بگويم كه محاصره شــهر پاوه با معجزه 

ولايت فقيه شكسته شد.      
آيا بعد از صدور پيام امام )ره(  و شكســته شدن 

محاصره پاوه با شهيد فلاحي هم ديدار كرديد؟ 
وقتي محاصره پاوه شكسته شد به سروان محمدي 
گفتم بياييد امشــب دوباره به ديدار تيمسار فلاحي 
برويم و شكســته شــدن محاصره پاوه را به ايشان 
تبريــك بگوييم. ببينيــم اين بزرگــوار اكنون چه 
روحيه‌اي دارد. به هر حال همراه ســروان محمدي 
به پادگان بيســتون رفتيم و تيمسار فلاحي را خيلي 
ســرحال، شــاد و قبراق يافتيم. آن جــا به مرحوم 
ســرهنگ سهرابي گفتم: جناب ســرهنگ تا ديروز 
مي‌گفتيد كــه نمي‌توانيد پنج دســتگاه تانك آماده 
كنيد؟ چه طور شــد كه در عرض چند ساعت 90 
دســتگاه تانك آماده كرديد؟ ايشــان گفت كه اين 

معجزه ولايت فقيه بود.    

گفت و گوهای داغ ابوشریف فرمانده وقت عملیات سپاه پاسداران با شهید فلاحی در حضور شهید چمران در آستانه عملیات آزادسازی شهر پاوه
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در آغاز بحث بفرماييد در چه تاريخي به كردستان اعزام 
شديد و چه گونه با شهيد فلاحي آشنا شديد؟    

اولين مأموريت من در كردســتان از سوي سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي مستقر در پادگان ولي عصر )عج( آغاز شد، 
و روز 23 تير ماه سال 1358 همراه كي گردان از نيروهاي 
داوطلب سپاه وارد مريوان شدم. حكم اين مأموريت را شهيد 
كلاهدوز از طرف شــهيد محمد منتظري به عنوان اولين 
فرمانده سپاه پاسداران امضاء كرد. وقتي وارد مريوان شدم 
شهر سقوط كرده بود و پادگان در آستانه سقوط قرار داشت. 
شرايط كردستان در آن برهه مانند آتش زير خاكستر بود. 
در مرداد ماه همان سال هم بحران پاوه به وجود آمد. در آن 
برهه تعدادي از مقام‌هاي سياسي سعي ميك‌ردند اين گردان 
را از سنندج به تهران بازگردانند. چون آن‌ها با بازگشت ما 
به هدفشان مي‌رسيدند. من هدف آن‌ها را تشخيص دادم، و 

مقصودشان را شناختم و در كردستان ماندم. 
منظورتان هيئت حسن نيت است؟ 

خير. هيئت حسن نيت بعد از اين قضايا به كردستان آمد. 
بعد از پيروزي انقلاب كي شــوراي 11 نفره تشكيل شد 
كه مرحوم آيت الله طالقاني يكي از اعضاي آن بود. اوضاع 
سنندج در آن شرايط خيلي پيچيده شده بود. آزادانه اسلحه 
و مشــروبات الكلي خريد و فروش مي‌شد. هركسي كه 
مي‌خواست درباره اسلام و انقلاب سخن بگويد، صداي 
او را خفه ميك‌ردند. در چنين شرايطي شهر مريوان سقوط 
كرده بود، و بچه‌هاي پاسدار بومي را به خاك و خون كشيده 
بودند. در آن شرايط شهيد فلاحي و شهيد چمران و آقاي 
ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاســدارن وارد كردستان 
شدند، و دوستي و همكاري بنده با آن دو بزرگوار از آن جا 
شروع شد. آنان آمدند با بنده ديدار كردند و پرسيدند كه چه 

گونه و به چه شكلي در كردستان وارد عمل شده‌ايد. 
بــا اين وصف درباره اجراي عمليات با هيچ مقامي در 
تهران هماهنگي نميك‌رديد و تصميم عمليات را خودتان 

مي‌گرفتيد و اجرا ميك‌رديد؟  
دقيقا همين طور است. از هيچ كسي دستور نمي‌گرفتم. با 

هيچ كسي هم هماهنگي نميك‌ردم. حتي از نخست‌وزيري 
هــم زنگ زدند تا مرا برگردانند و من نپذيرفتم. از ســپاه 
پاسداران هم زنگ زدند و اوضاع را جويا شدند. و اوضاع 
عمومي كردســتان را براي آن‌ها شــرح دادم و گفتند كه 
تشخيص ماندن يا برگشتن با شماست. به آن‌ها گفتم كه 
كنترل اوضاع در كردستان از دست نيروهاي انقلابي خارج 
شده و گروه‌كهاي ضد انقلاب به همه جا مسلط هستند 
و به هر جنايتي دست مي‌زنند، و من صلاح نمي‌دانم كه به 
تهران برگردم. فرماندهي سپاه متقاعد شد كه بمانم و عمليات 
را ادامه دهم. نيروهاي ضد انقلاب در آن روزها در ارتفاعات 
مشرف به مريوان مستقر بودند و پادگان اين شهر را تهديد 
ميك‌ردند. به همرزمان همــراه خود گفتم دليلي ندارد كه 
ارتفاعات در اختيار دشمن قرار داشته باشد. لذا با همكاري 
برادران ارتشي لشكر 28 سنندج، با توپ 105 ميليمتري و 

تيربار ارتفاعات را زير آتش قرار داديم. 
ارتش در آن شرايط با شما خوب همكاري ميك‌رد؟ 

اگر ارتش همكاري نميك‌رد هرگز نمي‌توانستيم ارتفاعات 
مشــرف به مريوان را آزاد كنيــم. در اوايل انقلاب افرادي 
در ارتش بودند كه همكاري نميك‌ردند. ولي تعداد زيادي 
از افســران همكاري كردند، و خمپاره انداز و مهمات در 
اختيارمان گذاشــتند. مرحوم ولي الله مداحي افسر يگان 
توپخانه پادگان مريوان اولين كسي بود كه دست پيمان به 

من داد، و من پشت كي قبضه خمپاره انداز 120 ميليمتري 
قرار گرفتم و با همكاري همه برادران توانستيم ارتفاعات 
مشرف بر پادگان را آزاد كنيم. بعد از چند روزي به دليل اين 
كه كي عده مي‌گفتند كه مصطفوی خودسرانه وارد عمل 
شــده، كي نوع سوء تفاهم و مشكلاتي به وجود آمد. در 
نتيجه اين سوء تفاهم شهيد فلاحي فرمانده وقت نيروي 
زميني و شــهيد چمران به همراه آقاي ابو شريف فرمانده 
عمليات سپاه پاسداران و تعدادي افسر با هلي كوپتر وارد 
مريوان شدند و مرا خواستند و پرسيدند كه داستان چيست؟ 
به آن‌ها گفتم كه قضيه از اين قرار اســت. من با تعدادي از 
افسران مستقر در پادگان مريوان تشخيص داديم كه عمليات 

بر ضد آشوبگران و شورشيان را ادامه دهيم. 
وقتي شهيد فلاحي به منطقه آمد، احساس كردم ايشان از 
عملكرد من ناراحت است. به ايشان گفتم: تيمسار ناراحت 
نباشيد. ما به اين دليل چنين عملياتي را در اين منطقه انجام 
داده‌ايم. وقتي اوضاع كلي منطقه را براي ايشان شرح دادم و 
گفتم كه ما اين كارها را انجام داده‌ايم، ايشان پذيرفت. اين 

اولين ديدار من با شهيد فلاحي در پادگان مريوان بود. 
ديدار با شهيد فلاحي در پادگان مريوان در چه تاريخي 

صورت گرفت؟ 
حدود اواخر تيرماه سال 1358 بود. در اين ديدار تعدادي از 
افسران ستاد نيروي زميني حضور داشتند، منتها شهيد چمران 
هم كه با شــهيد فلاحي به منطقه آمده بود، در اين جلسه 
حضور نداشت و در بيرون ساختمان قدم مي‌زد. به شهيد 
فلاحي گزارش داده بودند كه مصطفوی خودسرانه و بدون 
هماهنگي با ارتش به چنين عملياتي دست زده است. وقتي 
شهيد فلاحي به مريوان آمد و با پرخاش با من برخورد كرد، 
به ايشان گفتم: برخي از مسئولين كه در تهران نشسته‌اند از 
اوضاع اين منطقه چه خبر دارند كه اين جا چه مي‌گذرد؟ آيا 
شما مي‌دانستيد كه اين جا چه مي‌گذرد؟ حال كه ارتفاعات 

اطراف مريوان را آزاد كرديم كار بدي كرده‌ايم؟ 
نظر شهيد فلاحي بعد از توضيحات شما چه بود؟ 

وقتي دلايلي عمليات و اقدامات خويش را در مبارزه با ضد 

شهيد فلاحي در همه بحران‌ها حضور 
فعال داشت

بازخواني نقش شهيد فلاحي در بازگرداندن آرامش به كردستان
در گفت و گو با جانباز آزاده سردار سرتيپ دوم سيد علي اكبر مصطفوي   

در آن شــرايط شــهيد فلاحي و 
شــهيد چمران و آقاي ابو شريف 
فرمانده عمليات ســپاه پاسداران 
وارد كردستان شدند، و دوستي و 
همكاري بنده با آن دو بزرگوار از آن 
جا شروع شد. آنان آمدند، پرسيدند 
كه چه گونه و به چه شــكلي در 

كردستان وارد عمل شده‌ايد

بازماندگان نســل اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سردار مصطفوي را خوب مي‌شناسند. 
ايشان يكي از تكاوران گارد جاويدان بود كه در كاخ نياوران خدمت مي‌كرد و در آستانه پيروزي 
انقلاب و پس از صدور فرمان حضرت امام )ره( به نيروهاي ارتش براي ترك پادگان‌ها و پيوستن 
به ملت، در درون كاخ ستمشاهي سرود »خميني اي امام« را سر داد و به سيل خروشان ملت 
پيوست. بعد از پيروزي انقلاب به دليل آشنايي قبلي با شهيد محمد منتظري به عضويت سپاه 
در مي‌آيد، و مسئوليت آموزش و سازماندهي نيروهاي اوليه سپاه را در پادگان ولي عصر )عج( 
به عهده مي‌گيرد. با شروع آشوب و اغتشــاش در كردستان، به دليل مهارتي كه در جنگ 
پارتيزاني داشت، در تيرماه سال 1358 با حكم شهيد منتظري به كردستان اعزام شد و مردانه 
با دشمنان تجزيه طلب در آن منطقه بحران‌زده جنگيد. سرانجام در نخستين روزهاي آغاز 
جنگ تحميلي در منطقه قصر شــيرين به اسارت دشمن بعثي گرفتار شد و مدت ده سال از 
عمر خود را در اردوگاه‌هاي عراق سپري كرد. شاهد ياران نظر به همكاري كه آقاي مصطفوي 
با شهيد فلاحي در كردستان داشته به پاي گفت و شنود با ايشان نشست كه با هم مي‌خوانيم. 

درآمد
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انقلاب به سمع شهيد فلاحي رساندم، ايشان با جان و دل 
قبول كرد، و از آن پس ميان ما دوستي صميمانه برقرار شد و 
همكاري‌مان در كردستان به ويژه در عمليات آزاد سازي پاوه 
ادامه پيدا كرد. به طور مثال در جريان عمليات آزاد سازي 
پاوه كه بنده و همرزمان تحت امر خود در منطقه قوري قلعه 
ميان پاوه و روانسر حدود 200 قبضه كلاشينكف به غنيمت 
گرفته بوديم، ناگهان شهيد فلاحي و ابو شريف با هلي كوپتر 
وارد منطقه شدند و به زمين نشستند. شهيد فلاحي بيدرنگ 
مرا در آغوش گرفت و پرســيد: اين اسلحه‌ها چيست؟ به 
ايشان گفتم اينها سلاح‌هاي انفرادي است كه از ضد انقلاب 
به غنيمت گرفته‌ايم. ايشــان به اين اقدام ارج نهاد و خسته 

نباشيد گفت. 
در آن مدت كوتاهي كه با شــهيد فلاحي آشنا شديد، 

شخصيت ايشان را چه گونه يافتيد؟ 
شهيد فلاحي از آن دسته فرماندهاني نبود كه در ستاد نيروي 
زميني و ســتاد مشترك ارتش بنشيند و دستور صادر كند. 
بعد از عمليات پاوه و در همه بحران‌هايي كه در سال‌هاي 
1358 و 1359 در مناطق مختلف كشور بروز ميك‌رد، در آن 
حضور فعال و مستقيم داشت. شهيد فلاحي به عنوان كي 
فرمانده ارشد ارتش مي‌توانست حضور نداشته باشد. ايشان 
هم مانند شهيد چمران، دفتر و ميز و قلم را كنار گذاشت و 
اسحله به دست گرفت. شهيد فلاحي و شهيد چمران دوش 
به دوش همديگر در اكثر مناطق بحران زده كردستان و در 
عمليات آزاد سازي سردشت و بانه و نوسود حضور داشتند. 
با وجودي كه دشمن در اغلب مناطق كردستان مسلط بود 
و به راحتي مي‌توانست هلي كوپتر حامل شهيد فلاحي را 
هدف قرار دهد، ايشــان كسي بود كه در همه عمليات‌ها 

شركت ميك‌رد. 
طرح‌هاي عملياتي شــهيد فلاحي براي آزاد ســازي 

شهرهاي كردستان چه قدر مؤثر بود؟ 
اصولا حضور در صحنه خيلي مهم و تأثير گذار است. گاهي 
امكان دارد مؤثر واقع بشود يا نشود. ولي شهيد فلاحي در 

همه صحنه‌هاي نبرد در كردستان حضور داشت. 
گويا شهيد فلاحي و ديگر شهداي گرانقدر با مديريت‌شان 

و حضورشان توانستند كردستان را آرام كنند....  
لازم مي‌دانم به اين نكته اشــاره كنم كه اگر در قضيه آزاد 
سازي پاوه يادي از فرمان تاريخي امام )ره( نكنيم، بي‌انصافي 
كرده‌ايم. ما براي سركوب دشمن و آزاد سازي پاوه در حال 
برنامه ريزي بوديم كه در آن شرايط فرمان امام )ره( صادر 
شــد، و در پي آن، نيروهاي داوطلب مردمي و ارتشــي و 
ســپاهي بسيج شدند، و از روانسر با انواع اسلحه به سوي 
پاوه حركت كردند، و فرمان امام را به مورد اجرا گذاشتند. 
نيروهاي داوطلب ارتشي و سپاهي ارتفاعات پاوه را كوبيدند 
و قدم به قدم منطقه را پاكســازي كردند. اگر ســتون‌هاي 
نيروهاي داوطلب سپاهي و ارتشي در كار نبود، محاصره 
پاوه شكسته نمي‌شد. به قدري نيروي نظامي بسيج شده بود 

كه ما را به حضور نيروهاي داوطلب مردمي بي‌نياز كرد. 
دريغا كه از حماســه پاوه صحبت مي‌شود و فيلم ساخته 
مي‌شود، اما از شهيدان بزرگواري همچون شهيد فلاحي و 
شهيد چمران و شهيد وصالي و ساير رزمندگان ارتش و سپاه 
به وپژه خلبانان غيور هوانيروز كه در صحنه نبرد حضور 
داشتند، به نيكي ياد نمي‌شود. خلبانان حماسه سازي مانند 
شهيد كشوري و شهيد شيرودي نقش بسزايي در آزاد سازي 
كردســتان داشتند. اين دو خلبان شهيد و بزرگوار هميشه 
براي شركت در عمليات در پايگاه‌شان در حال آماده باش 
بودند. ساير خلبانان هوانيروز حماسه آفريدند، ولي شهيدان 
شــيرودي و كشوري در رأس آنان قرار داشتند. در يكي از 
عمليات‌ها از شهيد چمران پرسيدم حال كه با هلي كوپتر 
جت رنجر با خلباني امير محمد كريم عابدي، عازم عمليات 
هستيم چه خلباناني با هلي كوپترهاي كوبرا از ما پشتيباني 
خواهند كرد؟ ايشان گفت: »شيرودي و كشوري همراه ما 
هستند«. اين دو خلبان فداكار با شهيد چمران ارتباط مستقيم 
داشتند. در يكي از آن پروازها شخصي به نام كاكا عمر كه از 
پيشمرگان مسلمان كُرد بود براي شناسايي پايگاه‌هاي دشمن 
با ما همكاري ميك‌رد، كه ضد انقلاب او را به طرز فجيعي 

به شهادت رساند. 
در عمليات آزاد ســازي نوســود با شهيد فلاحي هم 

همكاري داشتيد؟ 
بعد از آزاد سازي پاوه لازم بود شهرهاي كردستان را يكي 
پس از ديگري آزاد ميك‌رديم. لذا بعد از پاوه به ســنندج 
رفتيم و از آن جا به ســمت سقز و بوكان حركت كرديم 
و اين شهرها را با همكاري سردار محسن رضايي و شهيد 
بروجردي و سرگرد تاج الديني از تيپ هوابرد شيراز آزاد 
كرديم، و سپس به سمت مهاباد حركت كرديم و اين شهر را 
با لطف و عنايت الهي آزاد كرديم. چون شهر نوسود در نوار 
مرزي با عراق قرار دارد و از حساسيت راهبردي برخوردار 
است، شهيد فلاحي در عمليات آزاد سازي آن شهر حضور 
يافت و نقش بسزايي در راهنمایی فرماندهان ارتش داشت. 
اشاره كرديد كه برخي از مسئولان كشوري در تهران با 
عملكرد شما در مريوان راضي نبودند. علت نارضايتي‌شان 

چه بود؟ 
ببينيد در كي مقطع زماني در كشورمان انقلاب شده بود، و 
مشكلات زيادي وجود داشت. از طرف ديگر آمريكا قبل از 
انقلاب در ارتش  دخالت داشت، و كي عده بعد از انقلاب 
نه فقط همكاري نميك‌ردند، بلكه ميك‌وشيدند سازمان ارتش 
را به هم بزنند. كمبودها و نارسايي‌ها فراواني وجود داشت، 
و نبايد انتظار مي‌داشتيم همه چيز در جاي خود باشد. سپاه 
پاسداران هم نوپا بود. در زمان حكومت بني صدر هم كي 
عده خيانتكاراني بودند كه بر خلاف روند انقلاب حركت 
ميك‌ردند. بني صدر به تنهايي نمي‌توانست اين همه به ملت 
خيانت كند. تعداد زيادي دور او را گرفته بودند. بنابر اين در 
همه جنگ‌ها نارسايي وجود دارد. هر ارتشي كه از هر نظر 
يكپارچه بوده باشد، باز هم نقاط ضعفي در آن وجود دارد. 

همه آن كمبودها و مشكلات دوران بعد از انقلاب بايد براي 
ما عبرت آموز باشد، تا خداي ناكرده در آينده تكرار نشود. 
اســاس سخن من اين است كه به رغم همه آن مشكلات 
و نارســايي‌ها بايد همه آن فداكاري‌ها و سلحشوري‌ها و 
حماسه‌هاي كم نظير دوران دفاع مقدس، و نيز ياد شهداي 
عزيزمان هميشه زنده بماند، و به فراموشي سپرده نشود. همه 
آن فداكاري‌ها و جانفشاني‌ها در پرتو وحدت و همدلي بين 
همه اقشار جامعه به ويژه ميان سپاه و ارتش و بسيج وجود 
آمده بود. اين وحدت و همدلي بود كه دشــمن را به ذلت 
نشــاند. در نتيجه اتحاد و يكپارچگي بين ارتش و سپاه و 
بسيج و تبعيت از ولايت فقيه بود كه عمليات‌هاي بزرگ 
ثامن‌الائمه )ع(، فتح المبين، بيت المقدس و طريق القدس به 
ثمر نشست. نبايد به نقاط ضعفي كه بعد از انقلاب وجود 

داشت توجه كرد. 
سردار، در كدام عمليات به اسارت دشمن بعثي درآمديد؟ 
در نخســتين روزهاي آغاز جنگ اسير شدم. هيچ وقت 
نمي‌گويم كه اسير دشمن بعثي بوده‌ام. من اسير توطئه‌هاي 
دشمنان داخلي شدم. چون نيروهاي ما در جبهه قصر شيرين 
در حال نبرد با عراقي‌ها بودند، ناگهان تان‌كهاي عراقي كه 
از جاسوسان وطن فروش اطلاعات گرفته بودند، ما را دور 
زدند و به محاصره در آوردند. ملت هم غافلگير توطئه‌هاي 
داخلي شده بود. شما كه فرهنگ جهاد و شهادت را ترويج 
ميك‌نيد، دو عامل مهم را پيگيري كنيد. عامل اول: عبرت‌هاي 
جنگ است. چون اين جنگ هم براي ما و هم براي دشمن 
عبرت آموز است. مردم سلحشور ايران تحت امر ولايت 
فقيه در اين جنگ با نثار خون‌شان به دشمنان درس فراموش 
ناشدني دادند كه به اين راحتي نمي‌تواند هوس حمله مجدد 
به كشورمان را دشته باشند. اگر ملاحظه ميك‌نيد كه داعش 
و القاعده و هر ابرقدرتي امروزه نمي‌تواند در كشــورمان 
خرابكاري كنند، اين نتيجه درسي است كه از مقاومت ملت 
ما در جنگ تحميلي گرفته‌اند. اكنون هم داعش در نتيجه 
خيانت بعضي از عراقي‌ها در عراق قدرت گرفته اســت. 
در سوريه هم همين طور اســت. اگر مردم عراق يا مردم 
سوريه متحد و يكپارچه باشند چه كسي جرأت ميك‌ند وارد 
كشورشان شود؟ خيانتكاران وطن فروش زمينه را از قبل 

براي داعش فراهم كردند. 
با اين وصف وظيفه داريم هميشه به اين نكته توجه داشته 
باشيم كه چه شــرايطي فراهم شد كه يكباره ارتش عراق 
هوس كرد و وارد كشورمان شــد؟ همان طور كه امروزه 
برخي از مردم عراق زمينه را براي داعش فراهم كردند، بعد 
از پيروزي انقلاب اسلامي هم تعدادي از خائنين به ميهن 
و بــه ملت در زمان حكومت بني صدر با عراق همكاري 
كردند و زمينه يورش ارتش آن كشور به ميهن‌مان را فراهم 
كردند. اگر همكاري بادشــمن در كار نبود. اگر خيانت در 
كار نبود، مگر ارتش بعث عراق مي‌توانست به كشورمان 
حملــه كند؟ اگر اين همكاري در كار نبود، ارتش عراق با 
آن همه تجهيزات پيشرفته هرگز عرضه و لياقت حمله به 
كشورمان را نداشت. چون وقتي اسير دشمن شديم فهميديم 
كه ارتش عراق هرگز روحيه جنگندگي با سلحشوران ايران 
را نداشت. بنابر اين به قدري بايد درباره عبرت‌هاي جنگ 
تحميلي صحبت شــود و روايت شود تا نسل‌هاي آينده 
غافلگير نشــوند. اگر خيانت سلطنت طلب‌ها و منافقين 
و كومله و حزب دمكرات در كار نبود ما اين همه شــهيد 
نمي‌داديم. البته اكنون خوشــبختانه در سايه ولايت فقيه 

وضعيت طوري نيست كه غافلگير شويم.

به شــما بگويم كه شهيد فلاحي از 
آن دســته فرماندهاني نبود كه در 
ستاد نيروي زميني و ستاد مشترك 
ارتش بنشيند و دستور صادر كند. 
ايشــان در همه بحران‌هايي كه در 
سال‌هاي 1358 و 1359 در مناطق 
مختلف كشور بروز كرد، حضور فعال 

و مستقيم داشت

حضور آیت الله خلخالی همراه هیئت دولت در سفر به سنندج برای مجازات عوامل آشوبگر.
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خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است: »جنگ بر شما 
واجب شده است، در حالی که برای شما ناگوار است، و 
بسا چیزی را خوش نمي‌داريد که خير فراوان برای شما 
در آن نهفته باشد. و بسا چيزي را دوست مي‌داريد و آن 
براي شــما بد است. و خدا مي‌داند و شما نمي‌دانيد«)1(. 
جنگي كه روز 31 شهریور سال 1359 با تهاجم گسترده 
ارتش رژيم حزب منفور بعث عراق بر كشورمان تحميل 
شد، يكي از مهمترين رويدادهاي تاریخ معاصر منطقه و 
جهان است. فرماندهان ارتش همگي اتفاق نظر داشتند كه 
صدام معدوم از بدو امضاي قرار داد مرزي سال 1975 با 
ايران در پايتخت كشور الجزاير احساس سرافكندگي كرد، 
و قرار داد مزبــور را از روي ناچاري پذيرفت و تصميم 
گرفت هر طور كه شده، با افزايش توان نظامي كشورش 
اعتبار از دست رفته خود را در آينده بازيابد. بدين ترتيب 
پيروزي انقلاب اســامي و تحولاتي كه در داخل كشور 
به وجود آمــد و نيز چالش‌هاي خارجي كه با آن مواجه 
گشــت به صدام عفلقي بهانه داد تا با تشويق دولت‌هاي 
غربي و مرتجع منطقه به جمهوري اسلامي ايران حمله 
كند، و امكانات بالقوه مردم مسلمان دو كشور ايران و عراق 
را نابود كند، و از سرايت ايده‌هاي انقلاب به ساير مناطق 

جهان جلوگيري به عمل آورد.  
با آغاز سال 1359، تحركات عوامل ضد انقلاب و تجزيه 
طلب در استان‌هاي كردستان و خوزستان، تشديد يافت و 
عمليات ايذايي و جنگ و گريز ارتش عراق در مرزهاي 
غربي كشور ابعاد گسترده به خود گرفت، و از سوي ديگر 
آمريكا روابط سياســي خود را با نظام نوپاي جمهوري 
اســامي قطع كرد. امام خميني )ره( بنيانگذار جمهوري 
اسلامي با تيزهوشي و آينده نگري معهود خود، تحولات 
ياد شــده را نشــانگر قريب الوقوع بودن تجاوز صدام 
معدوم به كشورمان دانستند. ایشان در روز 28 فروردين 
ســال 1359 طي سخناني احتمال حمله عراق به ايران را 
قابل پيش‌بيني دانستند و فرمودند: »این لشکری که الآن 
سرنیزه را کشــیده‌اند، و توپ و تانک‌ها را کشیده‌اند، با 
مردم مخالفت می‌کنند، یا آمده‌اند با ایران که یک مملکت 
اسلامی است مي‌خواهند جنگ کنند، یا هجوم می‌خواهند 
بکنند! این جنگ با اسلام است! جنگ با قرآن است! جنگ 
با رسول‌ الله است! ارتش عراق حاضر است که با رسول 
الله جنگ کنــد؟ با قرآن جنگ بکند؟ ایران الآن مملکت 
رسول الله است. ایران الآن نهضت اسلامی است. مملکت 
اسلامی و قانون اسلامی است. حکومت اسلامی است. 
چرا عشایر عرب نشســته‌اند، و نگاه می‌کنند و اینها به 
برادران‌شان تعدی می‌کنند، و فوج فوج جوان‌هاي اینها را 
می‌کشند در سیاه چال‌ها؟ نمی‌دانند که اگر اینها بخواهند 

تعدی به ایران بکنند، ایران خردشــان 
می‌کند«)2(.  

شــهيد فلاحــي كه همچون ســاير 
مسئولان سياســي و فرماندهان بلند 
پايه نظامي ارتش جمهوري اســامي 
ايران، تجاوز عــراق را از ماه‌هاي قبل 
از وقع آن پيش‌بيني ميك‌رده است، با 
اشاره به اهدافی که آمریکا برای ضربه 
زدن به انقلاب اسلامی از طريق جنگ 
تحميلي دنبال ميك‌رده است، در آخرين 
گفت و گو با روزنامه اطلاعات، چنين 
ابراز عقيده كرده اســت: »ارتش اسلام 

در حرکت ساخته مي‌شود. اگر طولانی شدن جنگ آثار 
سوء اقتصادی و سیاســی به دنبال نداشته باشد، مسلما 
باعث متحول شدن ارتش خواهد شد. توجه توده‌ها بايد 
معطوف به دشمن اصلی و جنگ باشد. نجات ما و انقلاب 
ما و مستضعفان جهان در پیروزی‌های سیاسی اجتماعی 
و نظامی ماست. ما بايد وحدت، اتفاق، انسجام و انضباط 
خود در همه زمینه‌ها را حفظ كنيم. در همه زمينه‌ها لازم 
اســت آگاهی و شناخت داشته باشيم. همچنين شايسته 
اســت نمایندگان خبرگزاری‌های شناخته شده و رسمی 

جهان در ایران حضور کنترل شده داشته باشند«)3(.   
با توصيفي كه شهيد فلاحي به عنوان يكي از كارشناسان 
امور نظامي راهبردي كشــور از ساخته شدن و متحول 
شدن ارتش و ساير يگان‌هاي نظامي جمهوري اسلامي 
در خلال جنگ ارائه كرده است، بديهي بود كه ستادهاي 
مديريت جنگ در قرارگاه‌هاي مركزي مســتقر در همه 
محورهاي جنوب و غرب كشور به كلاس‌هاي راهبردي 
و فوق تخصصي براي برنامه‌ريزي و تبادل افكار و تدارك 
طرح‌هاي راهبردي و تاکتیکي به منظور روياروي با دشمن 
متجاوز تبديل شدند. اسناد و تصاوير باقي مانده از دوران 
دفاع مقدس نشــان مي‌دهد كه افســران ارشد ارتش و 

فرماندهان جوان يگان‌هاي سپاه پاسداران شب و روز كنار 
هم مي‌نشســتند، و براي دفع تجاوز و كسب پيروزي در 
جنگ طرح‌ها و تدابیر هوشمندانه مي‌گرفتند، و راهبردهای 
مناسب و تاکتیک‌های مؤثر مي‌آفريدند كه عمليات موفقيت 
آميز و متعدد آنان در زمينه آزادسازي سرزمين‌هاي اشغالي 
و نيز عمليات تصرف شبه جزيره فاو و جزاير نفتي مجنون، 
بسياري از كارشناسان امور نظامي و مراكز پژوهشي جهان 

را به شگفتي واداشت. 
سرلشكر شــهيد ولي الله فلاحي جانشين رياست ستاد 
مشترك ارتش يكي از مدافعان سرسخت لزوم همكاري 
ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي مردمي براي بيرون راندن 
قواي متجاوز از خاك كشورمان بود. پس از عزل بني صدر 
از فرماندهي كل قوا، بزرگترين مانع در راه تحقق همکاري 
و هماهنگي هرچه بيشتر ميان ارتش و سپاه برداشته شد. 
ايشان با برداشته شدن اين مانع، فرماندهان جديدي را براي 
يگان‌هاي نيروي زميني ارتش تعيين كرد، و در نتيجه قبل 
از انجام عمليات طريق القدس، قرارگاه مشترک ارتش و 
سپاه پاسداران به نام »قرارگاه کربلا« در اهواز تشكيل شد، 
كه در پي آن عمليات اصلي قواي اسلام براي بيرون راندن 
متجاوزين آغاز گرديد. البته اين قرارگاه بعد از شــهادت 
سرلشكر فلاحي تشكيل شد، ولي شكي نيست كه فضاي 
اين همكاري را ايشان از قبل فراهم كرده بود. با به وجود 
آمدن قرارگاه مركزي كربلا، طرح‌هاي عملياتي پي در پي 
تدارك ديده شد كه نخستين آن‌ها در اجراي عمليات طريق 

القدس تجلي يافت. 
سرلشــكر حسين حسني سعدي معاون هماهنگ كننده 
ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص اختلاف نظرهايي 
كه بين شهيد فلاحي و طيف بني صدر در ارتش وجود 
داشــت اظهار داشته اســت: »در آن زمان شهید ولی الله 
فلاحی جانشین رئیس ستاد مشــترک ارتش با فرمانده 
نیروی زمینی اختلاف نظر داشت و به حفظ اهواز اهمیت 
بیشــتری می‌داد. فرمانده نیروی زمینی معتقد بود، حفظ 

شهيد فلاحي: ارتش اسلام در حرکت 
شدن  طولانی  اگر  مي‌شود.  ساخته 
جنگ آثار سوء اقتصادی و سیاسی 
به دنبال نداشته باشد، مسلما باعث 
متحول شدن ارتش خواهد شد. توجه 
توده‌ها بايد معطوف به دشمن اصلی 
و جنگ باشد. نجات ما و انقلاب ما 
و مستضعفان جهان در پیروزی‌های 

سیاسی اجتماعی و نظامی ماست

مقاله‌اي از حسن خامه يار 

علل تحميل جنگ   بر كشورمان
 و نقش شهيد فلاحي در دفع تجاوز
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دوکوهه بعنوان گلوگاه استراتژیک خوزستان در تقدم یکم 
دفاعی است. اگر دوکوهه یا تنگه فنی از دست می‌رفت، 
یگان‌های کمکی و تجهیزات مورد نیاز جنگ، معلوم نبود 
که از کجا باید وارد خوزستان شود. بر همین اساس، بنی 
صدر می‌گفت اگر آبادان و خرمشهر به دست دشمن بیفتد، 
آن‌ها را دوباره پس می‌گیریم. ولي تصور شــهيد فلاحي 
اين بود که تلاش اصلی ارتش عراق، تصرف جاده اهواز 
ـ  اندیمشک از طریق پل نادری است تا بتواند خوزستان 
را به تصرف خود در آورد. بنابراین تلاش اصلی دفاعی 
نیروی زمینی ارتش را در منطقه دزفول قرار داده بود«)4(.    
زماني كه زمزمه احتمال بروز جنگ و تجاوز عراق به ميهن 
اســامي به گوش رسيد، نظام نوپاي جمهوري اسلامي 
فاقد نهادهای اطلاعاتي و امنيتي مانند وزارت اطلاعات يا 
شورای امنیت ملی بود، تا بتواند مسائل مربوط به تهدیدات 
نظامی خارجي را به شكل منظم ارزیابی و مدیریت كند، 
و براي مسئولان سياسي كشور دستور العمل و پيشنهاد 
ارائه دهد، برخي از مسئولان كشوري ضمن اين كه درگير 
مشــكلات داخلي و تحولات بعد از انقلاب بودند، يا به 
هشدارهاي نهادهاي اطلاعاتي ارتش توجه نميك‌ردند، 
يا خطر حمله آينده عراق را سبك مي‌پنداشتند. برخي از 
اين مســئولان درگيري‌هاي مرزي ايران و عراق را مشابه 
درگیری‌های مرزی سال‌های 1348 و 1353 مي‌پنداشتند 
كه هرگز به جنگ فراگير و تمام عيار منجر نخواهد شد. 
ولي شهيد ولي الله فلاحي زماني كه جانشيني رياست ستاد 
مشترك ارتش را به عهده داشت و نيز ستاد نيروي هوايي 
چند طرح ضربتي براي روياروي با تهديدهاي احتمالي 
عراق تــدارك ديدند، كه طرح نيــروي هوايي در اولين 
ســاعات آغاز جنگ در 31 شهريور سال 1359 به مورد 

اجرا گذاشته شد. 
در اين خصوص گفته شده كه ستاد مشترک ارتش در سال 
1359، برای مقابله با تهاجم احتمالی عراق »طرح آفندي 
ابو مســلم« را تعديل و آن را به نام »طرح پدافندي ابوذر« 
به ســاير لشكرهاي نيروي زميني ابلاغ نموده است. زيرا 

در پي تحولات داخلي بعد از پيروزي انقلاب اســامي 
و كاهش مدت خدمت ســربازي به كي سال و نيز بروز 
دگرگونی در ســاختار نيروي زميني و انحلال برخي از 
واحدهای منظور شده در طرح ابو مسلم این طرح قابل 
اجرا نبوده است)5(. ولي به هر حال طرح كم نظير نیروی 
هوایی ارتش جمهوري اسلامي ايران، دو ساعت پس از 
آغاز تهاجم گســترده دشمن به خاك كشورمان به مورد 
اجرا گذاشته شد، و به موجب آن اغلب تأسيسات نظامي، 
پالايشگاه‌هاي نفت و پايگاه‌هاي نيروي هوايي عراق توسط 
عقابان تيز پرواز و فداكار كشورمان بمباران شد، و اجراي 
اين  طرح، رژيم جنايتكار بعثي و همه حاميان او را غافلگير 

كرد.    
با اين وصف باوجودي كه ایران در شرایط بعد از پيروزي 
انقلاب، از نظر سیاسی دچار آشفتگی و از نظر نظامی در 
وضعیت نابسامان قرار داشت، و دامنه تبلیغات براي انحلال 
ارتش گسترده بود، ولي شهيد فلاحي به محض آغاز جنگ 
و به رغم همه مشــكلات موجود، و با توكل بر قدرت 
لايزال خداوند متعال و با برخورداي از پشتيباني همه جانبه 
امام خميني )ره( محل كار خود را به جبهه‌هاي جنگ انتقال 
داد، و همه ظرفیت‌های ارتش را به سوي هدف مقدس 
دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال كشور بسيج كرد، 
و لشكرهاي زرهي و رزمي را همچون لشكر 16 قزوين، 
لشــكر 21 حمزه و لشكر 77 خراســان را يكي پس از 
ديگري به جبهه‌هاي رزم فراخواند، و با كمك نيروهاي 
مردمي، بازدارندگی در مقابل پيشروي نيروهاي متجاوز 
به وجود آورد، و شخصا اولين عمليات آفندي شكستن 
حصر آبادان را كه عمليات ثامن الائمه)ع( نام دارد، طراحي 

و بر اجراي آن نظارت كرد. 
همان گونه كه پيشتر به اين نكته اشاره شد، ایران آمادگی 
كامل براي ورود به جنگ تمام عیار با كي دشمن تا دندان 
مسلح را نداشت. ارتش در بحران مدیریت و فرماندهی 
به ســر می‌برد. آمريكا كه مهترين كشــور تأمين كننده 
تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي بود، روابط خود را با 
نظام جمهوري اسلامي قطع كرده بود، 
و صدام را براي حمله به ايران تشويق 
ميك‌رد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
و سازمان بسيج مستضعفين تازه شکل 
گرفته بودند، و نيروي نظامي ورزيده و 
با تجربه و تجهيزات جنگي به اندازه 
كافي نداشتند. اختلافات ميان مسئولان 
تصميم گيرنده، مديريت و ســازمان 
كشور را در سطوح مختلف با مشکل 
مواجه كرده بود. ميان بني صدر رئيس 
جمهوري و شهید محمد علي رجایی 
نخست وزير اختلافات بنيادي وجود 
داشــت. بحران و آشوب در كردستان 
و خوزســتان همچنان ادامه داشت، و 
ژاندارمري  انتظامي،  نظامي،  نيروهاي 
و ســپاه همه تلاش‌شان را روي پايان 
دادن بــه غائله در كردســتان متمركز 
بودند. در مقابل كشور عراق در آستانه 
جنگ از ثبات سیاسی و تمركز قدرت 
استبدادی برخوردار بود. عراق در حالي 
كه پیمان دوستی و همکاری نظامی در 

سال 1975 با اتحاد جماهیر شوروی منعقد كرده بود، با 
پيروزي انقلاب اسلامي به بهبود روابط و مناسبات سياسي 
با دولت‌هاي غربي به ويژه آمريكا و شيوخ مرتجع منطقه 
خليج فارس گرايش پيدا كرد. صدام در پرتو اين گرايش 
در ســال 1980 با ژاك شــيراك رئيس جمهوري وقت 
فرانســه در پاريس ديدار كرد، و در اين سفر قراردادهاي 
كلان نظامي ميان طرفين به امضا رسيد. لذا رژيم حزب 
بعث عراق بدون آگاهي و شناخت از ماهيت سلحشوري 
و روحيه فداكاري مردم ايران، اوضاع سياســي حاكم بر 
كشورمان را فرصت مناسبی برای حمله نظامي و تجزيه 

خوزستان تلقی می‌کرد.  
بدين سان رژيم حزب بعث عراق با پشتيباني ابرقدرت‌هاي 
شرق و غرب، جنگ نابرابري را بر ملت ما كه به تازگي 
از يوغ اســتبداد ستمشاهي رها شــده بود تحميل كرد، 
ارتش عراق كه برآورد درســتي از روحيات و توان ملت 
مسلمان و نيروهاي مسلح ايران در زمينه مقاومت در برابر 
هرگونه تجاوز خارجي نداشت، در اولين هفته آغاز تهاجم 
ناجوانمردانه‌اش زمينگير شد، و نتوانست به اهداف از پيش 
تعيين شده دسترسی پیدا کند. رژيم عراق در پي ناكامي در 
اشغال نقاط حساس خوزستان، تقاضاي آتش بس كرد، 
و از آن پس هيئت‌هاي سياســي بين المللي براي رهايي 
صدام از بن بســتي كه گريبانگير او شده پي در پي وارد 
تهران شدند، تا مقام‌هاي كشورمان را به پذيرش آتش بس 
متقاعد نمايند. به هر حال جنگي كه به مدت هشت سال 
طول كشيد علاوه بر تلفات زياد نيروي انساني، حدود 200 
میلیارد دلار هزینه و1500 میلیارد دلار خسارت برای مردم 
مسلمان دو كشور در پي داشت. جنگ سرانجام در روز 
29 مرداد 1367 با به اجرا در آمدن قطعنامه 598 شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد به پایان رسید، و صدام عفلقي به 
خاطر جنايات فراواني كه در حق دو ملت مسلمان ايران 
و عراق مرتكب شده بود به دار مجازات آويخته شد و به 

زباله داني تاريخ پيوست.     

منابع: 
1ـ قرآن كريم، سوره بقره، آيه 216.   

2ـ صحیفه امام، جلد12، نشر عروج، ص/246.   
3ـ  ويژه نامه روزنامه اطلاعات، يكشنبه 17 آبان 1360. 

4ـ سخنرانی سرلشكر حسين حسنی سعدی در همایش بررسی 
نقش ارتش در روزهای اول جنگ، مرکز اسناد دفاع مقدس، هفتم 

مهر ماه 1388. 
5ـ با استناد به اظهارات دو تن از پيشكسوتان دوران دفاع مقدس 

در گفت و گو با شاهد ياران.

شهيد فلاحي به محض آغاز جنگ 
و به رغم همه مشكلات موجود، و با 
توكل بر قدرت لايزال خداوند متعال و 
با برخورداري از پشتيباني همه جانبه 
امام خميني )ره( محل كار خود را به 
انتقال داد، و همه  جبهه‌هاي جنگ 
ظرفیت‌های ارتش را به سوي هدف 
مقدس دفاع از تماميت ارضي و حفظ 

استقلال كشور بسيج كرد
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كمك خلبان محمود خرم دل در تشــريح وضعيت 
اين مأموريت و چه گونگي آغاز اين عروج آسماني 
چنين گفته است: ساعت 9 صبح روز هفتم مهر سال 
1360 در پایگاه هوايي مهر آباد بازرســی‌های اولیه 
هواپیما را انجام داديم و آماده پرواز بودیم. همه چیز 
عالی بود و ظاهر هرکولس »سي ـ 130« قبراق و سرپا 
به نظر می‌رسید. ديري نپاييد كه از برج مراقبت خبر 
دادند که فعلا اســتارت نزنید، چون قرار است كي 
گروه پنج نفره شامل رئیس امور مالی سپاه پاسداران 
خراسان و همراهان با این هواپیما عازم اهواز شوند. 
همچنين از ما خواســتند كه كي پیک سیاسی را در 
بوشهر پیاده كنيم. به همین دلیل پرواز تا بعد از ظهر 
به تعویق افتاد. پرواز در مسیر اصفهان، شیراز، بوشهر 
به خوبي پيش رفت، و پكي سياســي را در فرودگاه 
بوشهر پیاده کردیم و مسيرمان را به سمت اهواز ادامه 
دادیــم. به محض اين كه از باند پــرواز در فرودگاه 
بوشهر بلند شــدیم از تهران تماس گرفتند و اعلام 
كردند وضعیت اهواز قرمز است و به سمت شیراز 
تغيير مسير دهيد. نزدكي شیراز دوباره از تهران تماس 
گرفتند و گفتند چون پروازتان عملیاتی است، باید به 

اهواز برويد.  
حدود ساعت 19 در فرودگاه اهواز به زمين نشستيم 
و هواپیما را در قسمت سوخترسان متوقف كرديم. 
در آن هنگام گروه‌هاي امداد، تعداد 54 نفر مجروح و 
پيكر 22 شهید را سريع به داخل هواپيما انتقال دادند. 
تعداد 33 مســافر و 9 خدمه پروازی هم در هواپیما 
بودند. چهار مجروح را هم که نمی‌توانستند راه بروند 
به وسیله برانکاردهای متصل به بدنه هواپیما به درون 
هواپيما منتقل ‌کردیم. در آن لحظات شهيد سرلشكر 

فلاحی رئيس ستاد مشــترك ارتش و شهيد جواد 
فكروي فرمانده نيــروي هوايي در محوطه فرودگاه 
اهواز قدم مي‌زدند. در كنار درب سالن انتظار فرودگاه 
گروهي از فرماندهان ارتش و ســپاه همچون شهيد 
سيد موسي نامجوي، شهيد يوسف کلاهدوز، شهيد 

محمد جهان آرا و محافظان‌شان نشسته بودند. 
امير خلبان علي صولتي كه در زمان ســانحه درجه 
ســرواني داشته مأموريت هواپيماي »سي ـ 130« به 
اهواز و انتقال فرماندهان ارتش و مجروحان عمليات 
ثامن الائمه )ع( به تهران را به شــيوه ديگري روايت 
كرده است. صولتي اظهار داشته است كه براي انجام 
مأموريتي به ماهشهر اعزام شده و هنگام بازگشت به 
تهران به ايشان اطلاع دادند كه كي روز پيش عمليات 

مهمی که در جنوب کشور جریان داشته و در صورت 
امكان به فرودگاه اهواز برود، و مجروحان عمليات 
را كه به درمان و مراقبت‌های پزشــکی نياز دارند به 
تهران انتقال دهد. ايشــان افزوده است: »من با کمال 
میل برای نجات جان عده دیگری از مدافعان ایثارگر 
میهن اسلامی این مأموریت را پذیرفتم. روز بعد پس 

از طی مقدمات اولیه پرواز به ســمت فرودگاه اهواز 
حركت كردم، اما از طرف برج مراقبت فرودگاه به من 
ابلاغ شد به خاطر وضعیت قرمز در آسمان خوزستان 
در فرودگاه شیراز به زمین بنشینیم تا پس از برقراری 
وضعیت عادی مجددا به منطقه مورد نظر در جنوب 
کشور برگردم. متأسفانه از فرودگاه شیراز اطلاع دادند 
به علت وضعیت قرمز امکان نشستن در این فرودگاه 
هم برای هواپیما وجود ندارد. به هر حال پس از كي 
ساعت گردش در آسمان با برقراری وضعیت سفید 

در فرودگاه اهواز هواپیمای ما به زمین نشست. 
يكي ديگر از شــاهدان حادثه نقل كرده كه تیمسار 
فلاحی و ساير همراهان شهيد ايشان، در ساعت 17 
و 15 دقیقــه بعد از ظهر خود را بــه فرودگاه اهواز 
رســاندند تا با كي فروند هواپيماي اختصاصي به 
تهران برگردند. دقايقي بعد شهید جهان آرا فرمانده 
سپاه پاسداران خرمشهر هم به آنان پیوست. هواپیمای 
اختصاصی برای انتقال تیمسار فلاحی و همراهان در 
فرودگاه آماده بود. ايشــان هنگام حركت به سمت 
هواپیما به همراهان گفت: »طوری حرکت کنیم که 
امشــب به تهران برســیم تا فردا صبح خدمت امام 
)ره( برویم و چگونگی عملیات شكستن محاصره 
آبادان را به عرض ایشان برسانیم. بعد از اين ديدار با 
همین هواپیما برای زیارت امام هشتم )ع( به مشهد 
می‌رویم«. اما هنگامی که تيمسار فلاحي و سرهنگ 
فكوري به هواپیمای مزبور رسیدند، یکی از خلبانان 
به طرف ايشــان آمد و چنين گفت: »تیمسار نشان 
دهنده‌های هواپیما از کار افتاده و نمی‌توانیم شــبانه 
پرواز کنیم و در فرودگاه بنشــینیم. اگر اجازه بدهید 
صبــح زود طوری حرکت می‌کنیم که اول وقت در 

روايتي از سانحه‌اي كه به شهادت فلاحي منجر شد

عروج از خاك به افلاك

شهيد فلاحي هنگام حركت به سمت 
هواپیما به همراهان گفت: »طوری حرکت 
کنیم که امشب به تهران برسیم تا فردا 
صبح خدمت امام )ره( برویم و چگونگی 
عملیات شكستن محاصره آبادان را به 

عرض ایشان برسانیم 

هفتم مهر ماه مصادف اســت با سالروز شــهادت دلير مردان ارتش اسلام، شهید ولي الله فلاحی، 
شهید سيد موسي نامجوي، شهید يوسف کلاهدوز، شهید جواد فکوری، شهید محمد جهان آرا و 
شهید شاهچراغی که در سال 1360 به همراه تعدادي از جانبازان عمليات ظفرمند ثامن الائمه )ع( 
در ســانحه سقوط هواپیمای حمل و نقل هركولوس »سي ـ 130« در منطقه كهريزك به درجه 
رفيع شهادت نايل آمدند. شاهد ياران به منظور تشريح جزئيات اين حادثه دلخراش با سرتيپ علي 
صولتي خلبان و محمود خرم دل کمک خلبان هواپیمای سانحه دیده تماس گرفت و كوشيد با آن 
دو گفت و گو كند. اما نظر به اين كه دو خلبان مزبور در شهرستان‌هاي مختلف زندگي ميك‌نند، 
موفق به انجام گفت و گوي اختصاصي نشد، و به ناگزير اظهارات آن دو و برخي از بازماندگان 
حادثــه را از منابع گوناگون از جمله كتاب امير خســتگي ناپذير و مجله صنايع هوايي تهيه و با 

ويرايش و تلخيص منتشر نمايد. 

درآمد
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تهران باشــیم و آن‌گاه پس از دیدن امام به ســوي 
مشهد پرواز می‌کنیم«. ســرهنگ فکوری بيدرنگ 
وارد هواپيما شــد و پس از بررسي و کنترل دستگاه 
نشانده‌ها به تیمسار فلاحی گفت كه خلبان درست 
مي‌گويد. هواپيما نقص فني دارد و پرواز آن در شب 

امكان پذير نيست.     
ستوانیار هوشــنگ حاجی بابایی، راننده و یکی از 
محافظان تیمســار فلاحی در اين بــاره می‌گوید: 
تیمسار فلاحی و همراهان پس از توضيحات خلبانان 
هواپيماي اختصاصي، تصمیم گرفتند كه شب را در 
اهواز بگذرانند و بامداد روز بعد به تهران برگردند. 
اما هنگام ترک هواپیماي اختصاصي متوجه شدند که 
یک هواپیمای حمل و نقل »ســی ـ 130« در منطقه 
سوخترسان فرودگاه پارك کرده است. تيمسار پرسید: 
آن هواپیما به کجا می‌رود؟ مسئولان فرودگاه به ايشان 
پاسخ دادند که قرار است پیکرهای شهدا و تعدادي 
از مجروحان عمليات را به تهران انتقال دهد. شهید 
فلاحی گفت: »چه خوب، با همین هواپیما به تهران 
برمي‌گرديم. اتفاقا بهتر شد. چون شهدای عملیات را 
تا تهران مشایعت می‌کنیم«. تيمسار فلاحي سپس به 
خلبان هواپیمای اختصاصی گفت: »شما فردا صبح 
خودتــان را به فرودگاه مهرآباد برســانید. ما بعد از 
ملاقات با امام )ره( به فرودگاه می‌آییم و برای زیارت 

امام رضا )ع( به سوي مشهد حرکت می‌کنیم«. 

حاجي بابايي اضافه ميك‌ند: »شــهيد فلاحی و بنده 
داخل هواپیمای »سی ـ 130« شديم، و در گوشه‌ای 
نشستیم. چند لحظه بعد تیمسار به من گفت: »براي 
پرواز هنوز نیم ساعت وقت داریم. بهتر است که شما 
بروید اتومبیل بلیزر را از ســرباز تحویل بگیرید، و 
شــخصا آن را به مقر فرماندهی برسانید، و سریع به 
فرودگاه بیایید«. من اطاعت کردم و از هواپیما پیاده 
شــدم و به طرف اتومبیل رفتم. می‌خواستم حرکت 
کنم که ناگهان مجروحی را همراه همسر و پدرش 
دیدم که مصمم بــود با اين پرواز به تهران برود، اما 
مسئولین انتظامات فرودگاه با درخواست او مخالفت 
می‌کردند و مي‌گفتند كــه هواپیما فقط مخصوص 
حمل مجروحان و پيكرهاي شهداســت. از اتومبیل 
پیاده شدم و سريع خود را به تیمسار فلاحی رساندم 
و موضوع را به اطلاع ایشان رساندم. شهید فلاحی 
گفت: »به انتظامات نیروی هوایی بگویید كه اجازه 
دهند آن پیر مرد و خانم هم همراه رزمنده مجروح‌شان 

بیایند بالا«.

بدین ترتیب رزمنده مجروح به همراه پدر و همسرش 
سوار هواپیما شدند، و من هم با اتومبیل بلیزر شهيد 
فلاحي به سمت قرارگاه حرکت کردم. از قضا و قدر 
كه بايستي از اين پرواز عقب بمانم، اتومبيل در میان 
راه پنچر شد. این اتفاق سبب شد که بازگشت من به 
فرودگاه با تأخیر توأم شود، و در نتیجه هنگامی که به 
فرودگاه رسیدم ديدم هواپیما در حال اوج گرفتن در 
آسمان بود. مسئول انتظامات به طرفم آمد و گفت كه 
تیمسار فلاحي فرمودند شما با همان هواپیمایی که 
صبح به سوي تهران پرواز مي‌کند، برگرديد. لذا خود 
را به جمع خلبانان هواپیمای مورد نظر رســاندم تا 
صبح روز بعد به اتفاق آنان به سوی تهران پرواز کنیم. 
ســرتيپ صولتي در خصوص چگونگي آگاهي از 
اين كه شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید نامجوي، 
شهید کلاهدوز و چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران 
مسافر اين پرواز بوده‌اند افزوده است: پس از انتقال 
مجروحین و پيكرهاي شهداي عمليات ثامن الائمه 
)ع( به داخل هواپیما در آن لحظه متوجه شــدم که 
تعدادي از ســرداران رشــيد و فداكار ارتش و سپاه 
همســفران ما هســتند. بعد از انتقال مجروحین و 
پيكرهاي شــهدا و تعدادي مسافر به داخل هواپیما 
فرماندهان زنده ياد هم وارد هواپیما شــدند و روي 
صندلي‌هاي خود نشســتند. وقتي طبــق مقررات 
پروازي، در حال جمع اسلحه مسافرین بودم به شهید 
فلاحی رسيدم و پس از خوش آمدگويي با شوخی به 
ايشان عرض کردم: چه گونه است که خدمه هواپيما 
مجاز به حمل اسلحه نیستند، اما اسلحه مسافرین را 
به ما تحویل می‌دهند؟ ایشان هم با خنده پاسخ داد: 
»شما به اسلحه ایمان مسلح هستید و همین برای شما 

کافی است«. 
ستوان حسینی معلم پرواز و محمود خرم دل كمك 
خلبان نقل كرده‌اند كه پس از ورود تیمسار فلاحی و 
همراهان به داخل  هواپیما از تیمسار فلاحی تقاضا 
كرده‌اند که بفرمايند داخل کابین خلبان بنشینند. اما 
تیمسار فلاحی با لبخندي در جواب آن دو گفته است 
كه تعدادشــان زیاد است و امكان دارد محافظان هم 

ستوان حسینی معلم پرواز و محمود 
خرم دل كمك خلبان نقل كرده‌اند كه 
پس از ورود تیمسار فلاحی و همراهان 
به داخل هواپیما از تیمســار فلاحی 
تقاضا كرده‌اند که بفرمايند داخل کابین 
خلبان بنشینند. اما تیمسار فلاحی با 
لبخندي در جواب آن دو گفته است 
كه تعدادشان زیاد است و امكان دارد 

محافظان هم ناراحت شوند  

تندیس تیمسار ولی الله فلاحی در میدان شهرک طالقان
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ناراحت شوند. 
در هر حــال دقایقی بعد هواپیما به پرواز در می‌آید 
و آســمان را به سوي تهران مي‌شكافد. سروان علي 
صولتي خلبان هواپيما در فاصلــه 80 مایلی تهران 
بــا برج مراقبت فرودگاه مهر آبــاد تماس مي‌گيرد، 
و تقاضــاي كاهش ارتفاع پــرواز ميك‌ند. بيدرنگ 
با تقاضای او موافقت می‌شــود، و ارتفاع هواپيما به 
تدريج كاهش ميي‌ابد. در فاصله 15 مایلی تهران با 
تقاضای مجدد خلبان جهت کمتر کردن ارتفاع نیز 
موافقت می‌شود و بدین سان ارتفاع پرواز از ارتفاع 
8500 پائی تا 2200 پائي كاهش می‌یابد. اما لحظاتی 
نگذشته بود كه چهار موتور هواپیما به طور ناگهاني 
از کار می‌افتد و داخل هواپیما تاريكي مطلق و نگرانی 
وجود سرنشینان را فرا مي‌گيرد، و هواپیما بدون كنترل 
به حركت به سمت جلو ادامه مي‌دهد، تا اين كه در 

بيابان‌هاي كهريزك به زمين برخورد ميك‌ند.   
محمود خرم دل در تشريح خاطرات خود از لحظه 
به لحظه وقوع اين حادثه دلخراش گفته است: حدود 
ساعت 20 شب بر فراز کوه‌های حسن آباد جاده قم 
بودیم كه چهار موتــور هواپيما از كار افتادند، و در 
یک لحظه برق هواپیما قطع شد، و در تاريكي مطلق 
فرو رفتيم. احساس کردم هواپیما ایستاده و موتورها 
خاموش شده‌اند. به کمک چراغ قوه از پنجره به بیرون 
نگاه کردم و دیدم ملخ‌ها فقط با نیروی باد می‌چرخند. 
نظر به اين كه سیستم فرامین هواپيماي »سي ـ 130« 
هیدرولیک است، اگر موتورها خاموش شوند، فرامین 

هم خود به خود از کار مي‌افتند. هواپيما صد سرنشين 
داشت و پيكر 22 شهید را حمل ميك‌رد. توقف كامل 
موتورها و قطع برق شرایط بسیار سخت و هولناکی 
را به وجود آورده بود! نخســتین کاری که کردم از 
ســاک پرواز چراغ قوه در آوردم دیدم دور موتور به 
10 تا 15 رسیده است. ناوبر محمدی و سه مهندس 

پرواز برای چک پروازی در کابین حضور داشتند. 
یکی از سرنشینان هواپیماي سانحه ديده خاطراتش را 
از آن لحظات سرنوشت ساز چنين بیان كرده است: 
آن همه سر و صدا و هياهو در یک لحظه قطع نشد. 
در آن حال و هوا، مهندســين پرواز و یک سرگرد 
خلبان به همراه تیمسار فلاحی و سرهنگ فکوری با 
هندل آمدند، و از كف هواپيما چیزی را چرخاندند. 
از سرهنگ نامجوي پرسیدم چه کار ميك‌نيد؟ ایشان 
گفــت كه چرخ هواپیما را پاییــن دادیم تا به زمين 
بنشینیم. نگران نباشید چیزی نشده است. یک اتفاق 
کوچک یا نقص فنی برای هواپیما رخ داده که انشاء 
الله رفع خواهد شد. با این توضیح سرهنگ نامجوي، 
تعدادي از مسافران به انتظار سرنوشت نامعلوم خود 

آرام شدند.  
محمود خرم دل اظهار مي‌دارد كه شهيد جواد فکوری 
فرمانده نيروي هوايي در همان لحظه به داخل کابین 
هواپيما آمد و از خدمه خواست كه خونسردي‌شان 
را حفظ كنند. ولي سیستم الکترونیکی هواپيما به طور 
كامل قطع شده بود، و هيچ كاري از دست مهندسين 
پرواز و خلبانان ســاخته نبود. آن‌گاه شهيد فكوري 
چراغ قوه به دســت گرفت و به دورسنج موتورها 
نگاه کرد، و به اين نتيجه رســيد كه كاري از دست 
خلبانان و مهندسين ساخته نيست. ايشان با سرعت 
از کابین خلبان خارج شد و همراه یکی از مهندسین 
پرواز به طرف دريچه كف هواپيما رفت تا چرخ‌ها 
را به صورت دســتی باز کنند. در آن لحظه به تهران 
اعلام وضعیت اضطراری کردم. اما از اتاق عملیات 
پروازي به ما گفتند: »موتور بده«. به آن‌ها گفتم موتور 

از كار افتاده اســت. آن‌ها فکــر می‌کردند که بحث 
هواپیما ربایی است و به همین خاطر دو فروند اف 

ـ 4 فرستادند. 
اين كمك خلبان نجات يافته در ادامه بيان جزئيات 
لحظات قبل از اين حادثه دلخراش مي‌افزايد: در هر 
پروازي وقتي كه ارتفاع را كاهش مي‌دهم و مســیر 
را عوض می‌کنم، برای اطمینان بیشــتر اگر دستم را 
از روی فرامیــن برمي‌دارم باز هواپیما به مســیرش 
ادامــه می‌دهد. این بار هم پیش از خاموش شــدن 
موتورها این کار را کرده بودم. پس از اعلام وضعيت 
اضطراري به تهران برای روشن کردن دوباره موتورها 
چند بار اســتارت زدم و هر کاری که می‌توانســتم 
انجام دادم ولی موفق نشــدم. برای من ثابت شد که 
هواپيما به زودي به زمين برخورد خواهد كرد. چون 
وضعيت »تریم« کرده بودم و اگر شانس هم ياري‌مان 
ميك‌رد هواپیما بیشتر به صورت افقي، يا سراشيبي 
بــا زمين برخورد خواهد كرد. به هر حال هواپیما با 
وزن سنگيني كه داشت پایین می‌آمد. در محل سقوط 
هواپيما یک رودخانه و در فاصله 15 متری آن یک 
تپه و چند حلقه چاه قنات وجود داشــت.  هواپیما 
پس از اصابت به زمین حدود 15 متر به جلو کشیده 
شد. چرخ سمت چپ هم چون قفل نشده بود. جمع 
شــد و دوباره بالا رفت و به همین دلیل بال سمت 
چپ پایین آمد و موتور شــماره كي به دهانه چاه 
قنات برخورد کرد. در اثر شکستن ملخ، بنزین روی 
دماغه هواپیما پاشیده شد و شیشه جلوی كابين آتش 
گرفت. پای من بین صندلی و کنسول مرکزی هواپیما 
گیر کرده بود و آتش شعله می‌زد. کمربندم را باز كردم 
و ضامن پنجره اضطراری را کشیدم و با سختی خود 
را از پنجره کشــیدم بالا و از ارتفاع 3 متری به پایین 

پرت كردم. 
خلبان علي صولتي کــه از جمله افراد مجروح اين 
حادثه است، در بيان خاطرات خود از لحظات قبل 
از برخورد هواپيماي »سي ـ 130« به زمين چنین بیان 
داشته است: وقتي شهيد فكوري با چراغ قوه به كابين 
آمد و علائم و نشان دهنده‌های هواپیما را كنترل كرد 

سردار اسلام و میهن سرلشكر ولي الله 
فلاحی و ياران فداكار ايشان در شامگاه 
خونین هفتم مهر ماه سال 1360 به طور 
دستجمعي در حوالی کهریزک به دیدار 
معبود شتافتند، و به جمع دیگر شهدای 

گلگون کفن عاشورائيان پیوستند 

شهيد فلاحي در كنار مقام معظم رهبري در اهواز



www.navideshahed.com
79

www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد سرلشگر ولي الله فلاحي/ شماره 107 و  108 / شهریور ماه و مهر ماه ‌1393   

و احساس كرد كه همه چیز تمام شده و با ناراحتی 
گفت كه »هیچ امیدی نیست«، در آن لحظات دلهره 
آور و پر اضطراب از تیمسار فلاحی و فرماندهانی 
که در هواپیما حضور داشتند، تقاضا کرديم به کابین 
بيايند تا خطرات جاني ناشی از سقوط هواپيما کمتر 
به آنان صدمه وارد كند. اما ايشــان در پاسخ به اين 
پيشنهاد گفت كه ما همگي به صورت هیئت سوار 
هواپيما شده‌ايم و ترجیح می‌دهیم همین جا باشیم. 
ســرانجام هواپيما لحظاتي بعد در میان وحشت و 
سکوت مرگبار به شــدت به زمین اصابت کرد، و 
تعداد زيادي از سرنشینان در دم به شهادت رسيدند. 
در حالي كه صدای آه و ناله دیگران در میان آتش و 

دود، در بیابان تاریک و مهجور طنین انداز بود.
كمك خلبان محمود خــرم دل ادامه مي‌دهد: وقتی 
روی زمیــن افتادم، زیر بال هواپيما یک نفر را ديدم 
كه پاي او قطع شــده بود و با بدن خونين آه و ناله 
ميك‌ند، كه او را از هواپیما دور کردم. در آن لحظات 
كه روشنايي ناشي از آتش بنزين محوطه را روشن 
كرده بود، یک نفر را در حال قدم زدن دیدم كه لباس 
بيماران بستري در بیمارستان به تن داشت. جالب این 
جاست که او از مجروحانی بود که در حالت عادی 
نمی‌توانست روي پاي خود راه برود. او موفق شده 
بود خود را از سوراخي در بدنه هواپيما که به واسطه 
بالا رفتن چرخ سمت راست ایجاد شده بود بیرون 
بکشد. کمی بعد مخزن مرکزی سوخت منفجر شد و 
منطقه را آتش گسترده‌اي فرا گرفت. هواپیما در لحظه 
انفجار حدود 8000 پاوند سوخت داشت. حدود 45 
دقیقه بعد یک هلي كوپتر ترابري 214 برای نجات 
بازماندگان به منطقه آمد. 18 مســافر و چهار خدمه 

توانستند از این سانحه جان سالم به در ببرند. 
خلبان علي صولتي عمليات نجات بازماندگان اين 
ســانحه را چنين بازگو كرده است: در آن لحظات 

کــه گیج و حيرت زده بودم متوجه شــدم كه بر اثر 
اصابت سمت راست هواپیما به زمین چرخ سمت 
راست کنده شده و سوراخ کوچکی در زیر هواپیما 
به وجود آمده است. در آن لحظات به تنها چیزی که 
فکر نمی‌کردم نجات جان خودم بود. لذا با سرعت 
به طرف هواپیما برگشتم و سعی کردم با کمک دو 
کمک خلبان که آن‌ها هم از پنجره ســمت راست 
هواپیمــا به بیرون پریده و ســالم بودند تعدادی را 
از طریق این ســوراخ کوچک نجات دهيم. صحنه 
عجیبــی بود. در داخل هواپیما غوغایی بود که ما از 
بیرون نمی‌توانستیم به خوبی از آن باخبر شویم. اما 
همین قدر حس می‌کردیم که هر کســی سعی دارد 
از طریق این ســوراخ کوچک خود را نجات دهد. 
خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی موفق شدیم 27 
نفر را نجات دهیم که البته پنج نفرشان به علت شدت 
جراحات وارده بعدا شــهید شــدند. در همان حال 

تعدادی از جوانان ســاكن منطقه به سمت ما آمدند. 
ابتدا فکر مي‌کردند که این هواپیمای عراقی اســت 
که ســقوط کرده ولی ما جریان را به آن‌ها گفتیم، و 
از آن‌ها خواستیم یک تراکتور احضار كنند تا شاید 
بتوانیم به وسیله آن درب عقب هواپیما را از جا بکنیم 
و مسافران را نجات دهیم. ولي با کمال تأسف همه 
کسانی که در سمت چپ هواپیما قرار داشتند به علت 
شــدت برخورد هواپيما به زمين در دم جان سپرده 
بودند كه گروه فرماندهان نظامي هم جزء همین تعداد 
بودند. آن‌ها تا آخرین لحظه در کنار هم ماندند و به 

اتفاق هم به شهادت رسیدند. 
يكي از شاهدان صحنه سانحه كه از اهالي روستاهاي 
مجاور كهريزك بوده مشاهدات خود را چنين بيان 
كرده است: پس از شنيدن صداي ناشي از سقوط و 
انفجار هواپیما و بروز آتش سوزي مهيب و گسترده، 
تعدادي از اهالی منطقــه بيدرنگ از خانه‌هاي خود 
بيرون آمده و خود را به محل حادثه می‌رساندند و به 
کمک مجروحان می‌شنابند. وقتي به هواپيما نزدكي 
شــدم ديدم عده‌ای از مسافران ميك‌وشند خود را از 
لاشه هواپیما بيرون بياورند. با کمک دیگران دست به 
کار شدم و عده‌ای را که آسيب نديده بودند، بیرون 
آوردیم. لحظاتی بعد امدادگران و مأموران آتش نشانی 
و پاسداران منطقه به کمک سانحه دیدگان آمدند، و 
تلاش وسيعي براي شناســايي شهداي اين سانحه 
هوايي آغاز گرديد. دقايقي بعد چند هلی کوپتر در 
آسمان ظاهر شدند و با نورافکن‌های قوی به جست 
و جوي سرنشینان هواپیمای سقوط کرده پرداختند. 
مردمي كه به کمک مأمورین آمده بودند، در کار جمع 

آوری اجساد شهدا و مجروحین کمک کردند. 
سردار اسلام و میهن سرلشكر ولي الله فلاحی و ياران 
فداكار ايشــان در شامگاه خونین هفتم مهر ماه سال 
1360 به طور دستجمعي در حوالی کهریزک به دیدار 
معبود شتافتند، و به جمع دیگر شهدای گلگون کفن 

عاشورائيان پیوستند .
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بسم الله الرحمن الرحیم
تیمسار معظم آقای ولی الله فلاحی

پس از عرض ســام: شــب جمعه 
گذشــته بعد از فراغت از نماز شب، 
در خــواب منظــره‌ای را دیــدم که 
تاکنون در هیــچ جای ایران ندیده‌ام. 
چون راننده هســتم خیلی از جاها را 
دیده‌ام و تا به حــال جایی را به این 
زیبایی ندیــده بودم. خواب دیدم که 
در کنار گلســتانی با یک نفر حرکت 
می‌کنیــد و آن شــخص شــما را به 
شــخصی  می‌کند.  معرفی  نفر  چهار 
کــه از همه بزرگتر و مــورد احترام 
همگی بود کتابی در دســت داشت 
و با شــخص دیگری که حســن نام 
داشت ســخن می‌گفت. چون شما و 
آن شــخص که در راه بودید و آن‌ها 
نزدیک شدند ســخن را قطع کرد و 
چون شــما نزدیک شــدید که سلام 
دهید شــخص میانه کــه بعد فهمید 
مولای‌مــان علی ابن ابــی طالب)ع( 
است پیشدستی و ســام کرد که از 
طرف شــخصی که با شما همراه بود 
به معرفــی پرداخــت. او فرمود: آن 
که قرآن در دســت دارد جدم رسول 
خداســت )ص( و آن نفــري که رو 
به رو نشســته اســت مولای متقیان 
علی‌ابن ابی طالب )ع( اســت و آن 
دو تن کــه در اطراف رســول خدا 
امام حســن )ع(، و چون  نشسته‌اند 

خواست نام حســين )ع( را ببرد همه سر به تعظیم 
آوردند. سپس رســول خدا )ص( فرمودند: فرزند 
دلبندم حسین )ع( است و دست دراز نمود و دست 
او را در دســت خود گرفت و فشــار داد، و چون 
نوبت رسید کسی که معرفی می‌نمود گفت: این ولی 

)فلاحي( اســت از اهل عجم می‌باشد. از نزدیکان 
ســلمان است. سپس رسول خدا )ص( فرمودند که 
آفرین بر ســلمان باد که بیشمار از قوم ایشان دین 

خدا و فرزندان ما را یاری کرده‌اند. 
رنگ چهره شــما تغییر زیادی کرده بود و لب‌های 
شــما مرتب به هم می‌خورد و ســپس رسول خدا 

)ص( فرمود: ای ولی! ما از ســلمان 
جز نیکی ندیدیــم و حال آن چه بر 
ما روشــن اســت، آن جا که فرزندم 
حسین )ع( تنها ماند شما به یاری او 
آمدید. خداوند شما را و پدر و مادر 
تــو را قرین رحمت فرماید. ســپس 
ظرفی که از سفال بود پر از آب كرد 
و به شــما تعارف کرد و شما آن آب 
را نوشیدید، و مقداری که باقی ماند 
شخصی که با شما بود گرفت و بقیه 
آب را نوشــید و رســول خدا )ص( 
فرمود: ولی تو یاری دهنده ما در دین 
خدا هستی و به فرزندم مهدی )عج( 
که اکنون همراه تو است سفارش شما 
را نموده‌ام. دســت شما را در دست 
مهدی )عج( گذاشــت و آنگاه دیدم 
که حســین )ع( گریه می‌کرد و شما 
را تا راه زیادی بدرقه کرد كه ناگهان 
موقع نماز صبح از خواب بیدار شدم. 
ای کاش آن چه شما در پیشگاه خدا 
و رسول خدا )ص( مقام دارید، به ما 
نیز تعلق گیرد که شــنیدم رسول خدا 
فرمود که تو از نزدیکان سلمان هستی 

و سلمان با رسول الله )ص( است. 
خــواب نشــانه حیات اســت و ما 
معتقدیم به آن. آن چه دیدم و شنیدم 
برای شــما نوشتم و وظیفه داشتم که 
برای حضر تعالی بنویســم و با یک 
جلد قرآن کریم برای شــما ارســال 

نمودم تا جزئی از شما باشد.

با تقدیم احترام 
نور بخش ظهر زاده ـ بندرعباس

60/4/25
سازمان اتوبوس رانی بندر عباس و حومه  

رؤیايی كه به واقعيت تبديل شد شكي نيست كه شهداي اسلام، آن گونه كه قرآن كريم فرموده است، 
نزد خداوند متعال مقام برجسته دارند، و مورد احترام اولیای الهی نيز 
هســتند، و رزق و روزی و حیات طیبه آنان جاودان است. سرلشكر 
شــهيد ولي الله فلاحی از این قاعده مســتثنا نیست، و به لحاظ داشتن 
ايمان و اعتقاد كامل و خلوص نيت، نام او در فهرست شهدای گرانقدر 
انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود. آقاي نور بخش ظهر زاده يكي از 
كاركنان متعهد اتوبســراني بندر عباس، حدود سه ماه قبل از شهادت 
تيسمار فلاحی خواب مي‌بيند كه ايشان پس از شهادت با خاندان اهل 
بيت )ع( محشــور شده اســت، و اين خواب را طي نامه براي ايشان 
مي‌فرســت. شاهد ياران نظر به اهميت آن چه كه در نامه مزبور ذكر 

شده به انتشار آن مبادرت كرده است:

درآمد
منبع:

کتاب امیر خستگی ناپذیر )زندگینامه سرلشگر شهید ولی الله فلاحی(
ناشر:

مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1380
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گرانمایه سردار ایران زمین
که از ما گرفته ترا دست کین

جدا گشتی از ملت قهرمان
نگردد فراموش مرد گزین

تو ای آشنای گرانمایه‌ام
ترا می‌ستایم به طبع متین

شد از داغ مرگ تو جانم تباه
تو روز سیاه عزیزان ببین

کسی که ترا می‌ستاید منم
همه دم ثنای تو گویم همین

گرانمایه فلاحی بی‌نظیر
کجایی کجایی تو یار معین

بسی دیده‌ام رنج از دور چرخ
نبرده کسی رنج از او این چنین
به فصل جوانی و فـر و شکـوه

رسیده ترا لحظه واپسین
کنون سال‌ها رفته از مرگ تو
شده جان من با صفایت عجین

چه بودی؟ که بودی؟ کجایی؟ کجا؟
کجایی که من بی تو هستم غمین
سرود این سخن دادگستر ز مهر

به یاد تو ای مرد تقوا و دین

نیر الدین دادگستر )شهیر(

وطن پاینده ماند چون براهش می‌رود سرها
سر و جانی پر از ایمان ز شیر پاک مادرها

تن گلگون سربازان برای میهن و ایمان
به خون پاکشان غلطان شده در جنگ و سنگرها

وجود و نام فلاحی چو یک سرباز جان بر کف
همیشه گرمی دل شد میان جمع افسرها

به لشگرها چون او سر شد تن گلگون به میهن داد
شهید راه حق اینسان دهد درسی به لشگرها

از این قربانی ایمان به مادر تهنیت گویم
خدایا، میدهی اجری که او باشد ز هاجرها؟
به حفظ الله می‌گویم »پدر« صد آفرین بر تو
که فرزندت شد از ایمان به راه حق به آذرها

شهیدان زنده می‌دارند دین و کشور ما را
نوشتند این سخن آری به خون خود به معبرها

ادامه می‌دهد ملت ره و رسم شهیدان را
اگر بر ما رسد حتی هزاران تیر و خنجرها

شد این مجمع به سوگ چله آن مرد با ایمان
شهیدانی چه از ارتش چه مردم یا همافرها

خداوندا! بده صبری که مفتاح فرج باشد
اگر چه دوری آن‌ها به قلب ماست اخگرها

گرامی باد یاد و نام تو فلاحی جانباز
ز خاک طالقان بودی یکی از چند اخترها

نشاید با قلم عطار حال حاضران گویی
خطیب عنوان کند این را به مجلس‌ها و منبرها

محمد حسین عطار	

مرد تقــوا و دین

ولی فلاحی یاد سرلشکر  به 
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فلاحی خداســت  روح  لشــکر  امیــر 
غریــق رحمت بــی انتهاســت فلاحی
رئیس کل ســتاد اســت خــادم ملت
بنازمش کــه چه بی ادعاســت فلاحی
مدیر اســوه بی ادعای میهــن و دولت
بری ز مایــه رنگ و ریاســت فلاحی
پس از عروج بلندش کــه رفته از دنیا
وطن بــه ولوله آمد کجاســت فلاحی
بــه زادگاه تــو در طالقــان دار العلم
طنیــن نام تو بر گوش ماســت فلاحی
وطن چو قصر بلورین سرفرازی هاست
ســتون محکمی از این بناســت فلاحی
به آســمان شــهیدان چو مــاه می‌تابد
گلــی ز گلشــن آلاله هاســت فلاحی
به یــادواره ایثــار و در دفــاع مقدس
فلاحی ماســت  فروزان  چلچــراغ  چو 
از ایــن دیار و دیانــت ز بیت با ایمان
ضیاء و روشــنی دیده هاســت فلاحی

دنیــا دارفانــی  از  رفتــن  بــرای 
شــهادت علــوی را سزاســت فلاحی
به راه دولت فدا گشت و بر خدا پیوست
فــدای مملکت و دین ماســت فلاحی
بــه زیر پای مــراد دلش شــده مدفون
یقیــن کنیــم ز اهل ولاســت فلاحی
ز خیــل پنج دلاور ز لشــکر اســام
فلاحی خداســت  شــهدای  از  شهیدی 
کلاهــدوز و فکوری و نامجــو تابانند
فلاحی ولاســت  حــول  عرصه  دلیــر 
شــهید در ره اســام شــد جهــان آرا
کجا ز خیل شــهیدان جداســت فلاحی
کنار خیل شــهیدان ســرفراز و غیور
طنیــن نام تو بــر قله هاســت فلاحی
به برگه‌های ز خون سرخ و روشن تاریخ
وجود اقــدس تو فخر ماســت فلاحی
بــه ســالگرد عــروج بلند پــروازت
ببین تمــام وطن در عزاســت فلاحی

چه پرســم از تو از دوســتان همرزمت
مقام قــرب تو عرش کلاســت فلاحی
ز مهر او به حســین و علی چه گویم من
یقین که رهروی از کربلاســت فلاحی
نماد روشــنی این دیــار روی تو بود
ز هجرت تو چنین بی نماســت فلاحی
بنازمت که حضورت بــه عرصه پیکار
مثال مالــک در عصر ماســت فلاحی
تلألــؤ رخ چون ماهت ای دلیر رشــید
چراغ روشــن شــام کجاســت فلاحی
که گوشه گوشه این کشور ز خون گلرنگ
ز درد هجــر رخت در عزاســت فلاحی
تو شــاخه لایه سرخ بهشــت رضوانی
که رنگ ســرخ تو از نینواست فلاحی
ز وصف حالت این گل خموش شو عباس
نگر به اوج ســما بین کجاست فلاحی

عباس جعفریان )جوزستان طالقان(

ای فــدای ملــک و ایمان کرده جان خویشــتن
ای ز جــان خویشــتن عــاری نمــوده پیرهن
ای شــهید راه حــق ای مــرد میــدان جهــاد
از تــو زنده گشــته بــس اســطوره عهد کهن
در مصــاف دیــو بدکــردار رســتم صولتــی
کاوه آهنگــر دیگــر شــدی در ایــن زمــن
بهــر جانبازی به سرگشــتی روان تــا رزمگاه
همچون آرش جان فشــاندی ای کمانگیر وطن
همچو اصحاب محمد )ص( جانفشان در راه دین
آیت حلم و شجاعت هر دو هستی چون حسن
نهــاده چــون علــی راه مولایــش  قــدم  ای 
ای چنان ســردار فلاحی به میدان صف شــکن

ســر به راه دین حق دادی چو اصحاب حسین
لاله زاران کرده‌ای از خون خود دشــت و دمن
بهــر خونخواهــی لاله جملــه گل‌هــا در قیام
صف به صف نرگس به میدان می‌رود صفها سمن
بهــر یــاری حســین بــن علی خــوش آمدی
گشــته چون عباس در روی زمین صد پاره تن
رزم میــدان  در  دلیراننــد  ایــران  ملــت 
هــر کدامــش پهلوانــی هــر یکی پور پشــن
روز عاشــورا نبــودی ای قلنــدر در مصــاف
جان فــدا کن این زمان از بهر اســام و وطن

سیروس آرمین )قلندر(
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منذ انطلاقة النهضة الاسلامية المباركة بقيادة 
الامام الخميني العظيم )قدس الله سره( في 

العام 1963، والتي عرفت بانتفاضة الخامس 
عشر من خرداد، انطلق ضباط كبار ومراتب 
من الجيش النظامي من أمثال الشهدء ولي الله 

فلاحي، محمد ولي قرني، السيد موسى نامجو، 
يوسف كلاهدوز، حسن أقارب برست، حسين 

شهرام فر وغيرهم من الشهداء الخالدين، 
وأنطلقوا كالشُهب المنيرة في سماء هذا الوطن، 

وسطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء، 
وخلقوا أكبر المعجزات، وأناروا الطريق 

أمام المجاهدين، حيث أصبحوا مشاعل في 
طريق الحرية، وقدوة في سبيل الوصول إلى 

الحياة الحرة الكريمة للاجيال القادمة في ايران 
الاسلامية والعالم بأسره. إن هؤلاء الأبطال 

الأفذاذ، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وثبتوا على 
العهد الذي بايعوا به إمامهم وقائد مسيرتهم في 

أحلك الظروف التي كانت تمُر به ايران في ظل 
حكم الطاغوت، وأختاروا سبيل الكفاح، وفضلوا 
السجون، وساروا على خطى المسلمين الأوائل 
في صدر الاسلام، الذين كانوا يعتبرون الشهادة 

هي الوسيلة المثلى للفوز العظيم. 
إن قائد الجيش، اللواء ولی الله فلاحی، قد اعتلى 
قيادة القوة البرية بقرار من مجلس قيادة الثورة 
في ظروف مصيرية كانت تمُر بها البلاد، في 

أعقاب انتصار الثورة الاسلامية في ايران، حيث 
شهدت عدة محافظات، لاسيما مدن محافظة 

كردستان اضطرابات دامية قامت بها الأحزاب 
اليسارية المناوئة للثورة الفتية. حيث قامت تلك 
الجماعات العميلة، المرتبطة بالقوى الأجنبية، 

ومن ضمنها جماعة منافقي خلق الإرهابية 
بإغتيالات جماعية وعمليات عسكرية، من 

أجل خلق مناخ ملائم أمام الجيش العراقي أبان 
حكومة صدام المقبور، لاجتياح ايران، خدمة 

لقوى الاستكبار العالمي. وكانت تلك الأحزاب 
العميلة تطلق شعارات مناوئة، من ضها 

ضرورة حل الجيش، وإثارة النعرات والشكوك 
في أذهان الشعب تجاه قادة الجيش الوطني 

الغيور. 
لقد سارت تلك الجماعات التي باعت نفسها 
ووطنها للأجنبي، في خطى حثيثة في تنفيذ 

المخططات المشؤمة والمؤامرات الدنيئة التي 
وضعتها لها قوى الاستكبار العالمي، وزودتها 

بانواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وقدمت لها 
الإمكانات المالية. وعلى رأس تلك المؤامرات، 

العمل على تجزئة محافظات كردستان 
وخوزستان، وتقسيم البلاد إلى دويلات متناحرة، 

حيث تم الاستيلاء على معسكرات الجيش في 
مدن مهاباد، نقده، مريوان وباوه ونهب الاسلحة 

والاعتدة المتوفرة فيها، كما تم محاصرة 
معسكر الجيش في مدينة سنندج مركز محافظة 
كردستان. وعلى هذا الأساس، قام الشهيد ولي 

الله فلاحي، إيمانا منه بحقانية الثورة، وبصلابة 
قائدها الفذ آية الله الخميني )قدس الله سره( 

وبوعي تام منه، بخطوات دؤوبة ليلًا ونهاراً، 
بإعادة بناء جيش نظامي قدير ليتمكن من قمع 
فلول تلك الجماعات المسلحة، المناوئة للشعب 

ولثورته المظفرة في عدة جبهات من البلاد. 
حيث قام بلاهوادة بمحاربة تلك الفلول في عدد 
من المناطق التي شهدت اضطرابات دامية في 
مرحلة مفصلية ومصيرية من تاريخ الوطن، 

ولذلك أصبح من الشخصيات المؤثرة في صنع 
الأمن والاستقرار في البلاد. وكان شهيدنا الغالي 

من منطلق امتلاكه خصائص ذاتية، ومعتقدات 
دينية، والتزام مطلق بالمسؤولية الكبرى التي 

وضعت على كاهله، ومن خلال إطاعة أوامر 
قائده الأعلى ومرشده الديني الكبير، أن يقدم 

خدمات جليلة لأمته ولوطنه ولثورته في 
السنوات الأخيرة من حياته المباركة. 

تكمن في ادبيات الشهيد فلاحي، 
مصطلحات قيمة ينبغي أن تكتب بحروف 
من نور. لأنه كان يعتقد أن: »الانسان من 
خلال الفكر والتأمل بمقدوره أن يعرج إلى 

السماء.. ويرى حقيقة الأشياء.. ويكتشف 
أسرار الخلق.. ويكتسب المناعة والقناعة، 

في مواجهة الأهواء المادية.. ويتحرر من أسر 
الحسد والغرور والكبرياء.. ومن خلال التأمل 

في خلق السموات والأرض، يكتسب 
السكينة والطمأنية، ويغوص في 

أعماقهما.. وعندما يقف فوق 
القمم الشامخة ويتطلع إلى 

الآفاق اللامتناهية في 

الكون، يظهر امامه لوح شفاف يبشر بخلاصه 
من اعراض الدنيا المادية«. 

وطالما كان الشهيد يردد هذه الكلمات في 
محاضراته في المحافل الدينية وفي مساجد 
طهران: »إنني أستصغر نفسي أمام عظمة 

أرواح هؤلاء الشهداء والمعوقين الأبطال الذين 
قدموا الغالى والنفيس في سبيل اعلاء كلمة الله 
ونصرة الحق«. وكان هذا القائد المكرم يؤمن 
أشد الإيمان بمادئ الاسلام وضرورة الدفاع 

عن مكتسبات الثورة الاسلامية. وقد وضع كل 
تجاربه وامكاناته المادية بإخلاص في خدمة 

الثورة، وكان سباقاً في التوجه نحو ميادين 
الجهاد خلال فترة الحرب الظالمة التي شنها 
نظام صدام بإيعاز من قوى الشرق والغرب. 

وعندما كانوا يخبروه بأن هناك نقصاً حاداً في 
المعدات والتجهيزات العسكرية في قوات الجيش 

والحرس الثوري، كان يؤكد للقادة العسكريين 
بأننا سنقاتل عدونا، كقتال سيد الشهداء الحسين 

)ع( في يوم عاشوراء. إننا نترحم على روح 
شهيدنا الغالي والغيور، صاحب الملاحم 

الكبرى، ونرجو من الله العلي القدير أن يحشره 
مع أوليائه الصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

كلمة التحرير

...   العسكري الغيور وصاحب الملاحم
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 Since onset of Islamic bloody movement in fifteenth of
 with the leadership of Imam Khomeini (s.a) khurdad1342
 the brave high and low ranking officers of army such
 as honorable martyrs:Valiollah Fallahi,Mohammad vali
 Gharani.,Seyyed Moussa Namjoui,Yousef kolahdooz,Hassan
 Agharebparast and Houssein shahramfar were provoked
 to illuminate like a lightening the way of magnanimity and
 generousity for future generations of Iranian and foreigners.
 They kept loyalty to their God by militancy with devilish
 regime of Shah and embraced martyrdom as the only way
 of salvation .Commander Valiollah Fallahi was appointed
 as a chief of army land forces with proposal of high council
 of revolution in a situation that some of provinces such
 as kurdestan were exposed to riots and turmoils,the
 xenophilous cells of hypocrites by chanting slogans of army
 dissolution were plotting for the invasion of Saddam army
  to Iran as a representation of world arrogance and deffused
pessimism of nation to brave army commanders.
 they even plotted for the partition of
 kurdestan and Khuzestan provinces
 with the order of their leaders and
 to achieve their inauspicious
 objectives pillaged all arms of
 Mahabad,Naghadeh,Marivan
 and Paveh garrisons and
 also sieged the garrison
 of  Sannandaj .meanwhile
 martyr Fallahi with
 true belief in Islamic
 revolution and its learned
 leader consciously and

 enthusiasticly tried to reconstruct and reorganize the army
and suppress anti-revolutionery agents all around countery.
 He acted as an influential personality of Iranian defining
 period.because of innate qualifications and religious beliefs
 also commitment to his responsibility,He obeyed his wise
 leader and during his blessing life he performed many
.competent services
 In martyr fallahi›s literature there are valuable words
 which must be gilded. He believed that a man can
 fly,investigate,observe,find the secrets and noblemindedness
 through his thinking and also releases from captivity of
 caprices,grudges,gealousy and selfishness.this give him a
 peace of mind and a very exalted standpoint which help him
 to observe highly spiritual realities contrary to others who
 can only see material things. He repetedly stated in religious
 meetings that I feel inferiority toward the exalted spirits of
.martyrs and veterans

 This proud commander with true belief in islam and
 necessity of safeguarding Iranian revolution

 outcomes always tried to do his best
 and was present everywhere he was

 needed.considering shortcomings
 of ammunitions in warfronts

 because of superpowers
 support of The enemy He
 always reminded other
 commanders of fighting like
 Imam Houssein(p.b.u.h)so
 that can associate with the
.innocents in paradise
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